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حکمت 201

فرشتگان نگهبان 
جَلَ 

َ
یَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ، وَ إِنَّ الْْأ »إِنَّ مَعَ کُلِّ إِنْسَانٍ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِهِ؛ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّ

ةٌ حَصِینَةٌ«1  جُنَّ
با هر انسانى دو فرشته است که او را حفاظت م‏ىکنند و چون مقدرات الهى فرا رسد 

او را با سرنوشتش وا م‏ىگذارند، همانا مدت حیات انسان محافظى استوار است.

پیشگفتار حکمت
مردى از قبیلۀ بن‌ىمراد خدمت امیرمؤمنانA آمد در حالى که در مسجد مشغول نماز 
بود، عرض کرد: محافظانى براى خودتان انتخاب کنید بهتر است؛ زیرا جمعى از قبیلۀ بن‌ىمراد 
تصمیم به قتل شما گرفته‌اند. امامA کلام حکیمانۀ مورد بحث را در پاسخ او بیان فرمود. 

نکته
تا زمانی که ارادۀ خداوند بر این است که حیات انسانی ادامه یابد یا در جریان زندگی ●	

دارد  اجل معینی که  و  تناسب عمر مقدر  به  باشد  داشته  بنده‌ای، خیر و صلاحی وجود 
خداوند به‌وسیلۀ مأمورینی که معین فرموده است از او حفاظت خواهد کرد.2

مشابه 
تْهُ رُسُلُنَا ◊	 حَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّ

َ
ى إِذَا جَاءَ أ ﴿وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَة حَتَّ

طُونَ﴾3 و اوست كه بر بندگان خود تسلط كامل دارد و مراقبانى بر شما مى گمارد  وَهُمْ لَا يُفَرِّ
تا هنگامى كه مرگ ىكي از شما فرا رسد؛ )در اين هنگام( فرستادگان ما جان او را م‌ىگيرند 

و آن‌ها )در نگهدارى حساب عمر و اعمال بندگان( كوتاهى نمك‌ىنند.

1. یَحْفَظَانِهِ: حفظ می‌کنند. 
یَا: واگذاشتند.  خَلَّ

جَلَ: پایان مدت عمر، سرآمد مدت چيزى.
َ
الْْأ

 حَصِينَة: سپر استوار و رخنه‌ناپذير. 
ٌ
ة حَصِینَة: محکم؛ جُنَّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص146.

3. انعام، 61.
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وْ یَقَعَ عَلَیْهِ ◊	
َ
ى فِی بِئْرٍ أ نْ یَتَرَدَّ

َ
اسِ إِلَّاَّ وَ مَعَهُ مَلََائِکَةٌ حَفَظَةٌ یَحْفَظُونَهُ‏ مِنْ أ حَدٌ مِنَ النَّ

َ
»لَیْسَ أ

وْ یُصِیبَهُ سُوء«1 هیچ‌کس نیست جز که با او فرشته‏هاى پاسبان‌اند و او را نگه دارند 
َ
حَائِطٌ أ

از اینکه در چاه افتد یا دیوار بر او ویران شود یا بدى به او رسد و چون مرگش رسد، او را 
در بر آفت رها کنند.

یدِ إِذْ ◊	 إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر قْرَبُ 
َ
بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ  نْسانَ وَ  لَقَدْ خَلَقْنَا الْْإِ »وَ 

مالِ قَعیدٌ ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ«2 و ما  یانِ عَنِ الْیَمینِ وَ عَنِ الشِّ ى الْمُتَلَقِّ یَتَلَقَّ
انسان را آفریده‏ایم و م‏ىدانیم که نفس او چه وسوسه‏اى به او م‏ىکند، و ما از شاهرگ ]او[ 
به او نزدیکتریم. آنگاه که دو ]فرشته‏[ دریافت‏کننده از راست و از چپ، مراقب نشسته‏اند 
]آدم‏ى[ هیچ سخنى را به لفظ درنم‏ىآورد مگر اینکه مراقبى آماده نزد او ]آن را ضبط م‏ىکند[.

نْ ◊	
َ
أ مِنْ  یَحْفَظُونَهُ  حَفَظَةٌ  مَلَائِکَةٌ  مَعَهُ  وَ  إِلاَّ  اسِ  اَلنَّ مِنَ  حَدٌ 

َ
أ »لَیْسَ  می‌فرماید:   Aعلی

وْ یُصِیبَهُ سُوءٌ«3
َ
وْ یَقَعَ عَلَیْهِ حَائِطٌ أ

َ
ى فِی بِئْرٍ أ یَتَرَدَّ

﴿وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ﴾4
﴿یرَسِلُ عَلیکم حَفظَه﴾5

طُونَ﴾6 تْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لََا یُفَرِّ ﴿تَوَفَّ
»کفی بالموت و اعظا بالجل حارسا«

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏5، ص84.

2. ق، 16تا18.

3. کتاب صفین نصر بن مزاحم.

4. انفطار، 10.

5. انعام، 61.

6. انعام، 61.
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حکمت 202

فرصت طلبی 
مْرِ-؛ ]فَقَالَ[ لََا 

َ
ا شُرَکَاؤُکَ فِی هَذَا الْْأ نَّ

َ
بَیْرُ نُبَایِعُکَ عَلَى أ »وَ قَدْ قَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَ الزُّ

وَدِ«1
َ
ةِ وَ الِِاسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَى ]الْعَجْرِ[ الْعَجْزِ وَ الْْأ یکَانِ فِی الْقُوَّ کُمَا شَرِ  وَ لَکِنَّ

وقتى طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت م‏ىکنیم به شرط اینکه در حکومت با تو 

شریک باشیم، فرمود: نه، ولى در قدرت و یارى دادن شریک، و در ناتوانى و سختى 

کمک باشید.

پیشگفتار حکمت 
بعد از آنکه مردم با امام علی A بیعت کردند و طلحه و زبیر نیز با هدف رسیدن به نان و 
نوایی بیعت کرده بودند و فرصت طلبانه شرایط سیاسی و اجتماعی را به نفع خود می‌دانستند. 
با چنین انگیزه‌ای به صحنه آمده بودند که در  رهبری مشارکت داشته باشند و گفتند در صورتی 
که ما نیز باشیم بیعت می‌کنیم و این پیشنهادی بود که تا آن روز سابقه نداشت زیرا رهبری 

تجزیه بردار نیست. 

نکته
تعدد مدیریت و تدبیر در نظام خلقت و مدیریت و  سیاست موجب هرج و مرج می‌گردد ●	

از این رو امامA به طلحه و زبیر با درایت پاسخ می‌دهد که آن‌ها نمی‌توانند در رهبری 
و حکومت با امام شریک باشند.‌2

مشابه
هُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‏ ◊	 خَذَ اللَّ ﴿مَا اتَّ

1.نُبَایِعُ: بیعت می‌کنیم.
الِِاسْتِعَانَةِ: یاری کردن. 

عَوْنَ: کمک.
 و التعب، الأود: الاعوجاج.

ّ
وَد: رنج و سختی؛ آد أودا الحمل: أثقله، و الأمر: أضنکه و ثقل علیه، الأود: الکد

َ
الْْأ

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص578.
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ا یَصِفُون‏﴾1 خدا فرزندى اختیار نکرده و با او معبودى ]دیگر[ نیست،  هِ عَمَّ بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّ
 بعضى از 

ً
 هر خدایى آنچه را آفریده ]بود[ باخود م‏ىبرد، و حتما

ً
و اگر جز این بود، قطعا

آنان بر بعضى دیگر تفوّق م‏ىجستند. منزه است خدا از آنچه وصف م‏ىکنند.
صاحب کتاب احکام السطانیه می‌گوید:»لا یجوز عقد الامامه لامامین«

هُمَا صَامِتٌ«2
ُ

حَد
َ
 وَ أ

َّ
ونُ إِمَامَانِ إِلا

ُ
 یَک

َ
در حدیث آمده است:»ا

در فرمایش امام علیA کمله )اود( کجی و انحراف معنی شده است و امیرالمؤمنین به آنان 
حق می‌دهد در صورتی که انحراف و تزلزلی در رهبری پیش آید، حق دارند اعتراض کنند و از 
آزادی خویش برای استواری امر خلافت بهره‌برداری نمایند و این آزادانه ترین رفتار حکومتی 

از آن حضرت است که می‌تواند استحکام اندیشه سیاسی اسلام را بیان نماید.

حکمت 203
الْمَوْتَ  بَادِرُوا  وَ  عَلِمَ؛  ضْمَرْتُمْ 

َ
أ إِنْ  وَ  سَمِعَ،  قُلْتُمْ  إِنْ  ذِی  الَّ هَ  اللَّ قُوا  اتَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
»أ

ذَکَرَکُمْ« نَسِیتُمُوهُ  إِنْ  وَ  خَذَکُمْ، 
َ
أ قَمْتُمْ 

َ
أ إِنْ  وَ  دْرَکَکُمْ، 

َ
أ مِنْهُ  هَرَبْتُمْ  إِنْ  ذِی   الَّ

 اى مردم از خدایى پروا کنید که اگر بگویید بشنود، و اگر در دل نهفته دارید بداند. 

به سوى مرگ پیشى گیرید که اگر از آن بگریزید شما را دریابد، و اگر بایستید شما را 

بگیرد، و اگر آن را از یاد ببرید شما را به یاد آورد.

رعایت تقوا 
ضْمَرْتُمْ عَلِمَ«3

َ
ذِی إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَ إِنْ أ هَ الَّ قُوا اللَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

اى مردم از خدایى پروا کنید که اگر بگویید بشنود، و اگر در دل نهفته دارید بداند.

نکته
مرگ وسیله‌ای است که تقوا ساز است و آدمی را به مراقبت بیشتر فرا می‌خواند و اگر ●	

کسی زندگی این جهان را موقتی و زودگذر تلقی کند توفیق بیشتری در تقوا مداری پیدا 

1. مؤمنون، 91.

2. اصول کافی کتاب الحجه.

ضْمَرْتُمْ: مخفی کردید.
َ
3. أ
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می‌کند.1

مشابه
شنواى ◊	 خود  او  زیرا  جوى،  پناه  خدا  به  پس  الْبَصیرُ﴾2  میعُ  السَّ هُوَ  هُ  إِنَّ هِ  بِاللَّ ﴿فَاسْتَعِذْ 

بیناست.

هُمْ وَ نَجْواهُم‏﴾3آیا ندانسته‏اند که خدا راز آنان و نجواى ایشان ◊	 هَ یَعْلَمُ سِرَّ نَّ اللَّ
َ
لَمْ یَعْلَمُوا أ

َ
﴿أ

را م‏ىداند.

فرمان آماده باش
خَذَکُمْ، وَ إِنْ نَسِیتُمُوهُ ذَکَرَکُمْ«4‏

َ
قَمْتُمْ أ

َ
دْرَکَکُمْ، وَ إِنْ أ

َ
ذِی إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أ ‏ »وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّ

و بر مردنى پیشى جویید که اگر از آن فرار کردید شما را دریابد، و اگر بایستید شما را بگیرد، 
و اگر فراموشش کنید شما را به یاد آورد.

نکته
اگر انسان همواره آماده مرگ باشد و توجه کند که زندگی دنیا ناپایدار است هم از گناه و ●	

نافرمانی می‌پرهیزد و هم با عمل صالح برای آخرت خود توشه می‌گیرد.5

مشابه
وِ الْقَتْل﴾‏6 بگو »اگر از مرگ یا کشته شدن ◊	

َ
﴿قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص153.

2. غافر، 56.

3. توبه، 78.

4. بَادِرُوا: اقدام کنید؛ استقبال کنید.
هَرَبْتُمْ: فرار کردید. 

دْرَکَکُم: شما را دریافت. 
َ
أ

قَمْتُمْ: توقف کردید. 
َ
أ

نَسِیتُمُوهُ: آن را فراموش کردید. 
ذکَرَکُم: یادتان کرد.

5. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص583.

6. احزاب، 16.
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بگریزید، هرگز این گریز براى شما سود نمى‏بخشد.«

استعاره 
مُستَعار:ذکر

									        مُستَعارمنه:
مُستَعارله:رسیدن مرگ 

جامع: کلمه »ذکر« در مقابل »نسیان«  استعاره از رسیدن مرگ آمده است، به خاطر 
شباهت داشتن مرگ به قاصدى که با علم به آمدنش نزد وى م‏ىآید. 

﴿وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ﴾1
هَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾2 ﴿إِنَّ اللَّ

دُورِ﴾3 هَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ﴿وَاتَّ
هَ عَلِیمٌ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾4 ﴿إِنَّ اللَّ

دُور﴾5 هُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ رضِ إِنَّ
َ
ماواتِ وَالأ ﴿إِنَّ اللّهَ عالِمُ غَیبِ السَّ

مُ الْغُیُوبِ﴾6 هَ عَلََّاّ نَّ اللَّ
َ
هُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأ هَ یَعْلَمُ سِرَّ نَّ اللَّ

َ
لَمْ یَعْلَمُوا أ

َ
﴿أ

1. بقره، 29.

2. بقره، 181.

3. مائده، 7.

4. نحل، 28.

5. فاطر، 38.

6. توبه، 78.
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حکمت 204
کَ فِی الْمَعْرُوفِ مَنْ لََا یَشْکُرُهُ لَکَ، فَقَدْ یَشْکُرُکَ عَلَیْهِ مَنْ لََا یَسْتَمْتِعُ  دَنَّ »لََا یُزَهِّ
هُ  ضَاعَ الْکَافِرُ؛ ﴿وَ اللَّ

َ
ا أ کْثَرَ مِمَّ

َ
اکِرِ أ بِشَیْءٍ مِنْهُ، وَ قَدْ تُدْرِکُ ]یُدْرَکُ[ مِنْ شُکْرِ الشَّ

یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾«
را  تو  کسى  زیرا  ندارد،  باز  کردن  نیکى  از  را  تو  نم‌ىگوید  سپاس  را  تو  نیکى  آن‌که 

ى که از سپاسِ 
ّ

سپاس م‌ىگوید که بهره‌اى از احسان تو نبرده است. گاه شود که حظ

تباه ساخته  ناسپاس  فرد  که  آن مقدارى است  از  بیش  تو م‌ىشود  سپاسگزار نصیب 

است، »و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.«

تشویق به نیکوکاری 
کَ فِی الْمَعْرُوفِ مَنْ لََا یَشْکُرُهُ لَکَ«1 دَنَّ »لََا یُزَهِّ

آن‌که نیکى تو را سپاس نم‌ىگوید تو را از نیکى کردن باز ندارد

مشابه
ه‏«2 حضرت ◊	 اللَّ یَشْکُرِ  لَمْ  الْمَخْلُوقِینَ  مِنَ  الْمُنْعِمَ‏  یَشْکُرِ  لَمْ  مَنْ  لََامُ:  عَلَیْهِ السَّ ضَا  الرِّ »قَالَ 

رضاA کسى که از احسان مردم تشکر نکند شکر خدا را بجا نیاورده.

بهترین سپاسگزار 
»فَقَدْ یَشْکُرُکَ عَلَیْهِ مَنْ لََا یَسْتَمْتِعُ بِشَیْءٍ مِنْهُ« 

زیرا کسى تو را سپاس م‌ىگوید که بهره‌اى از احسان تو نبرده است

مشابه
هُ شَکُورٌ حَلیمٌ عالِمُ الْغَیْبِ وَ ◊	 هَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّ ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّ

هادَةِ الْعَزیزُ الْحَکیمُ﴾3 اگر خدا را وامى نیکو دهید، آن را براى شما دو چندان م‏ىگرداند  الشَّ

کَ: هرگز تو را بی رغبت نکند.  دَنَّ 1. لََا یُزَهِّ

لََا یَشْکُرُ: تشکر نمی‌کند. 
لََا یَسْتَمْتِعُ: بهره نمی‌برد. 

2. هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة علیهم السلام، ج5، ص597.

3. تغابن، 17و18.
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و بر شما م‏ىبخشاید، و خدا]ست که‏[ سپاس‏پذیر بردبار است. داناى نهان و آشکار ]و[ 
ارجمند سنجیده‏کار است.

مقام نیکوکاران
یُحِبُّ  هُ  اللَّ ﴿وَ  الْکَافِرُ؛  ضَاعَ 

َ
أ ا  مِمَّ کْثَرَ 

َ
أ اکِرِ  الشَّ شُکْرِ  مِنْ  ]یُدْرَکُ[  تُدْرِکُ  قَدْ  »وَ 

الْمُحْسِنِینَ﴾«1
ى که از سپاسِ سپاسگزار نصیب تو م‌ىشود بیش از آن مقدارى است که فرد 

ّ
گاه شود که حظ

ناسپاس تباه ساخته است، »و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.«

مشابه
هَ یُحِبُ‏ الْمُحْسِنِین‏﴾2 و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست م‏ىدارد.◊	 حْسِنُوا إِنَّ اللَّ

َ
﴿أ

هِ عاقِبَةُ ◊	 هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ وَ إِلَى اللَّ »وَ مَنْ یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّ
 در ریسمان 

ً
مُور«3 و هرکس خود را -در حالى که نیکوکار باشد- تسلیم خدا کند، قطعا

ُ
الْْأ

استوارترى چنگ در زده، و فرجام کارها به سوى خداست.
حْسَنَ عَمَلًًا﴾4

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ا لََا نُضِیعُ أ ﴿إِنَّ

هُ إِلَیْکَ﴾5 حْسَنَ اللَّ
َ
حْسِنْ کَمَا أ

َ
﴿أ

نْفُسِکُمْ﴾6
َ
حْسَنْتُمْ لِِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
﴿إِنْ أ

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾7 حْسِنُوا إِنَّ اللَّ
َ
﴿أ

1. تُدْرِکُ: به دست می‌آوری.
ضَاعَ: تباه کرد.

َ
أ

2. بقره، 195.

3. لقمان، 22.

4. کهف، 30.

5. قصص، 77.

6. اسراء، 77.

7. بقره، 195.
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حکمت 205

گستره دانش 
سِعُ بِهِ«1‏ هُ یَتَّ »کُلُّ وِعَاءٍ یَضِیقُ بِمَا جُعِلَ فِیهِ، إِلَّاَّ وِعَاءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّ

با علم  هر ظرفى به واسطۀ آنچه در آن م‌ىنهند تنگ م‌ىشود، مگر ظرف دانش که 

گنجایشش بیشتر م‌ىگردد.

نکته
ظروف غیر مادی به ویژه قلب و عقل آدمی از ظرفیتی قابل توسعه برخوردارند و هر چه ●	

انسان بر دانش خود بیفزاید بر وسعت آن افزوده می‌شود برعکس ظروف مادی که ظرفیت 
محدودی دارند.2

حدائی  و  عقلی  جوهر  من  عباره  عندالحکیم  الناطقه  النفس  می‌فرماید:»ان  صدرالمتالهین 
لیس فی العالم العنصری و لا فی العالم الاجسام«3

ظرفیت توسعه پذیر وعاء علم که همان نفس ناطقه است وسعت جان بشری را نشان می‌دهد 
که در معادلات مادیین و کسانی که آدمی را یک موجود مادی صرف می‌پندارند نمی‌گنجد.

1. وِعَاءٍ: ظرف.

یَضِیقُ: تنگ می‌شود. 
سِعُ: وسعت می‌یابد. یَتَّ

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص592.

3. اسفار، ج4، ص96.
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حکمت 206

پاداش حلم 
نْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِل«1‏

َ
اسَ أ نَّ النَّ

َ
لُ عِوَضِ الْحَلِیمِ مِنْ حِلْمِهِ، أ وَّ

َ
»أ

در  مردم  که  است  آن  م‌ىکند،  دریافت  بردباریش  از  بردبار  که  پاداشى  نخستین 

رویارویى با نادان یاور اویند.

نکته
مقصود کسى است که حلم خود را از دست بدهد. زیرا عوض در برابر چیزى است ●	

که از دست رفته باشد. در این عبارت به دلیل پیامدى که صفت حلم دارد، به فضیلت 
بردبارى توصیه شده است.2

مشابه
فْضَلُ مِنْ عِلْمٍ‏ إِلَى‏ حِلْمٍ‏.«3 چیزى با چیز دیگر فراهم ◊	

َ
هJُ»مَا جُمِعَ شَیْ‏ءٌ إِلَى شَیْ‏ءٍ أ

ُ
وْل

َ
ق

نیامده که از دانش و بردبارى بهتر باشد.

اهٌ مُنیب‏﴾4زیرا ابراهیم، بردبار و نرمدل و بازگشت‏کننده ]به سوى ◊	 وَّ
َ
﴿إِنَّ إِبْراهیمَ لَحَلیمٌ أ

خدا[ بود.
مٍ«5

ْ
ى حِل

َ
مٍ إِل

ْ
 مِنْ عِل

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
یْءٍ أ

َ
ى ش

َ
یْءٌ إِل

َ
در حدیث آمده است:»مَا جُمِعَ ش

چیزی به چیزی افزوده نمی‌شود، بالاتر از علمی که به زینت علم آراسته باشد.

1. الْحَلِیمِ: بردبار؛ کسی که ظرفیت وجودی او نسبت به دیگران بالاتر بوده و به سادگی اختیار خود را از دست نمی‌دهد.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص187.

3. منیة المرید، ص105.

4. هود، 75.

5. منیة المرید فی أدب المفید و المستفید، ج۱، ص۱۰۵.
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حکمت 207

تمرین بردباری 
نْ یَکُونَ مِنْهُمْ«1

َ
وْشَکَ أ

َ
هَ بِقَوْمٍ إِلَّاَّ أ هُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّ مْ، فَإِنَّ »إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّ

اگر به واقع بردبار نیستى بردبارى را بر خود تحمیل کن، زیرا کمتر اتفاق م‌ىافتد کسى 

خود را شبیه قومى گرداند و یکى از ایشان نشود.

نکته
م نوعی خودسازی و در حقیقت نوعی مبارزه با رذایل اخلاقی است.تحلم یکی از ●	

ُّ
تحل

ه یا به سبب علاقه به  بُّ
َ

ه است یعنی خود را شبیه به اهل حلم ساختن که اینَتش بُّ
َ

ش
َ
اقسام ت

اشخاص حلیم است و یا به دلیل علاقه به خود حلم.2

مشابه
اس﴾3‏ و خشم خود را فرو م‏ىبرند؛ و از مردم در ◊	 ﴿وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النَّ

م‏ىگذرند.

هَ‏ بِقَوْمٍ‏ فَهُوَ مِنْهُمْ«4هرکس خود را شبیه به قومی کند از آن‌ها خواهد ◊	  J»مَنْ‏ تَشَبَّ
َ

ال
َ
ق

بود.

م: به زور و تحمیل زیر بار حلم رفتن است. 
ُّ
مْ: به شکیبایی وادار کن، تحل 1. تَحَلَّ

: کم است. قَلَّ
هَ: شبیه کرد.  تَشَبَّ

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص604.

3. آل‌عمران، 134.

4. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج‏1، ص128.
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حکمت 208
بْصَرَ، 

َ
مِنَ، وَ مَنِ اعْتَبَرَ أ

َ
»مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَ مَنْ خَافَ أ

بْصَرَ فَهِمَ، وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ«
َ
وَ مَنْ أ

آن‌که به حساب خویش رسید سود برد، و آن که از خود غفلت ورزید زیان دید. آن‌که 

که  و هر  فهمید،  بینا گشت  که  و هر  بینا گشت،  پند گرفت  آن‌که  ایمن شد،  ترسید 

فهمید دانست.

حسابرسی از خود 
»مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ«1

آن‌که به حساب خویش رسید سود برد، و آن که از خود غفلت ورزید زیان دید.

مشابه
نْ تُحَاسَبُوا عَلَیْهَا«2 پیش از اینکه مورد حسابرسی قرار بگیرید ◊	

َ
نْفُسَکُمْ‏ قَبْلَ أ

َ
»فَحَاسِبُوا أ

از خودتان حساب بکشید. 

خوف و ایمنی
مِنَ«3

َ
»وَ مَنْ خَافَ أ

آن‌که ترسید ایمن شد،

مشابه
وى‏﴾4 و امّا کسى ◊	

ْ
ةَ هِیَ الْمَأ فْسَ عَنِ الْهَوى‏ فَإِنَّ الْجَنَّ هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ مَّ

َ
﴿وَ أ

پس  داشت  باز  از هوس  را  ]خود[  نفس  و  هراسید،  پروردگارش  برابر  در  ایستادن  از  که 
جایگاه او همان بهشت است.

1. رَبِحَ: سود برد. 

غَفَلَ: غفلت ورزید. 
خَسِرَ: زیانکار شد.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص143.

مِنَ: در امان شد.
َ
3. أ

4. نازعات، 40و41.
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عبرت و بصیرت 
بْصَرَ فَهِمَ، وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ«1

َ
بْصَرَ، وَ مَنْ أ

َ
»وَ مَنِ اعْتَبَرَ أ

آن‌که پند گرفت بینا گشت و هرکه بینا گشت فهمید، و هر که فهمید دانست.

نکته
راه ●	 که  است  روزگار  حوادث  از  آموزی  حکمت  به  توجه  حکمت  این  نکات  از  یکی 

رستگاری و عزت را پیش روی انسان قرار می‌دهد.2 

مشابه
 در این ]ماجرا[ براى صاحبان بینش عبرتى ◊	

ً
بْصار﴾3 یقینا

َ
ولِی الْْأ

ُ
﴿إِنَّ ف‏ی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِِأ

است.

مْناها سُلَیْمانَ﴾4ما حکم آن را به سلیمان فهماندیم.◊	 ﴿فَفَهَّ

1. اعْتَبَرَ: عبرت گرفت.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص166.

3. آل‌عمران، 13.

4. انبیاء، 78.
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حکمت 209

آیندۀ جهان 
رُوسِ عَلَى وَلَدِهَا؛ وَ تَلََا عَقِیبَ ذَلِکَ:  نْیَا عَلَیْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا، عَطْفَ الضَّ »لَتَعْطِفَنَّ الدُّ
ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ﴾«1‏ ئِمَّ

َ
رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْْأ نْ نَمُنَّ عَلَى الَّ

َ
یدُ أ  ﴿وَ نُرِ

دنیا پس از سرکشى به ما روى م‌ىآورد آن گونه که شتر چموش به فرزند خود مهربانانه 

باز م‌ىگردد. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: »مى‌خواهیم بر آنان که مردم ناتوانشان 

شمرده‌اند منت نهیم و ایشان را پیشوایان و وارثان زمین گردانیم قصص«.
پیشگفتار حکمت 

این کلام امام نمونه ای از غیب‌گویی‌های حضرت است که هرکس آن را به گونه‌ای تفسیر 
کرده است و شیعیان معتقدند که خبر از ظهور حضرت مهدی می‌دهد. 

نکته ها
و جریان حکومت‌های ●	 تصویر می‌کشد  به  را  دنیا  نیک  این حکمت سرانجام  در  امام 

خودکامه را به سرکشی و چموشی تعبیر می‌کند که با اشتیاق به اطاعت و فرمانبرداری از 
مردم روی می‌آورد و به تدریج رشد می‌کند.2

ضروس به معناى شتر بدخویى است که شخصى آن را م‏ىدوشد گاز م‏ىگیرد تا شیر ●	
براى بچه‏اش بماند و این کار به خاطر زیادى علاقه به بچه‏اش م‏ىباشد.3

: حتما برگردد.  1. لَتَعْطِفَنَّ
مس به‌معنای سرکشی و چموشی است که تمرد و نافرملانی را بیان می‌کند؛ شموسا 

ُ
شِمَاسِهَا: چموشی اش؛ مصدر ش

ر و أبدى له العداوة و همّ له بالشرّ.
ّ
و شماسا: امتنع و أبى، و له تنک

رُوسِ: شتر بدخویی که دوشنده اش را گاز می‌گیرد؛ الناقة سیّئة الخلق تعضّ حالبها لیبقى لبنها لولدها و ذلک  الضَّ
لفرط شفقتها علیه.

: که احسان نماییم.  نْ نَمُنَّ
َ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص167.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص190.
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مشابه
رْضِ﴾1 و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین ◊	

َ
ذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْْأ نْ نَمُنَّ عَلَى الَّ

َ
﴿نُریدُ أ

فرو دست شده بودند منّت نهیم‏.

استعاره
مُستَعار: شماس

مُستَعارمنه:
مُستَعارله:دنیا 

جامع : کلمه شماس براى دنیا استعاره آمده است، به خاطر شباهتى که دنیا به اسبى دارد 
که مانع از سوار شدن بر پشتش م‏ىشود. امام A روآوردن دنیا را به ایشان و آماده شدن 
براى استقرار حکومت امام A را-  پس از رنجها و مشقت‏هاى فراوان-  به مهربانى 

شتر گاز گیرنده بر بچه‏اش تشبیه م‏ىکند. وجه شبه زیادى مهر و علاقه‏مندى است.

حکومت امیرالمؤمنینA حاصل تجربیات تلخ و ناگواری‌هایی است که در عصر خلفاء صورت 

گرفته و با قتل عثمان به اوج خود رسیده است و زمینه اقبال و استقبال عمومی را از رهبریت علی

A فراهم آورده است.
حاکمیت بنی العباس بر ویرانه‌های ستم و اجحاف بنی‌امیه بنیان گرفته و عباسیان به بهانه طرفداری 

از عدل و داد و دفاع از اندیشه‌های وحیانی به حکومت رسیده اند و در ادامه حیات سیاسی بشر و 

شکل‌های گوناگونی از حکومت که بر سرکار آمده و بر مردم حکم رانده‌اند و هر حکومت در عصر 

دیگری با اقتدار خودش ضعف‌ها و ناتوانی‌های خود را نشان داده است و فساد و تباهی استبداد و 

خودکامگی و توسعه ظلم و ستم و انزجار عمومی از انحرافات ظهور حق و عدل امام منتظر حجت 

بن الحسن عسگریA را بستر سازی کرده است و امام صادقA دولت حقه محمدیه را آخرین 

دولت‌ها و حکومت‌های این جهانی توصیف می‌کند.

1. قصص، 5.
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حکمت 210
شَ فِی مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ  یداً وَ جَدَّ تَشْمِیراً، وَ کَمَّ رَ تَجْرِ ةَ ]تُقَاةَ[ مَنْ شَمَّ هَ تَقِیَّ قُوا اللَّ »اتَّ

ةِ الْمَرْجِعِ« ةِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّ وَجَلٍ، وَ نَظَرَ فِی کَرَّ
 از خدا بترسید و پروا کنید، ترسیدن کسى که دامن همت به کمر بسته و خود را آماده 
و از علاقه‌ها جدا ساخته، و با چالاکى تلاش نموده، و در فرصتى که داشته کوشیده، 
و از بیم تمام شدن مهلت به سوى عمل شتافته، و در امر بازگشت به آخرت، و عاقبت 

کار، و برگشت به حساب در اندیشه شده است.

مراتب تقوا 
یداً وَ جَدَّ تَشْمِیراً«1  رَ تَجْرِ ةَ ]تُقَاةَ[ مَنْ شَمَّ هَ تَقِیَّ قُوا اللَّ »اتَّ

و  نموده،  تنها  از علایق  را  و خود  زده  کمر  به  دامن همت  که  پرهیز کسى  بپرهیزید  را  خدا 
کوشش کرده و خود را به چالاکى آراسته.

نکته
رَ کنایه از آمادگی و قطع وابستگی‌هایی است که سیر تعالی نفس را کند و یا متوقف ●	 مَّ

َ
ش

می‌کند و پارسا کسی است که از دنیا و دیگر مظاهر آن به صورت ابزاری استفاده کند.2

مشابه
هَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾3 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از خدا آن گونه ◊	 قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

که حقّ پرواکردن از اوست‏.

سرعت گرفتن در فرصت عمر 
شَ فِی مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ«4 »وَ کَمَّ

یداً: دامن همت به کمر زد.  رَ تَجْرِ 1. شَمَّ

جَدَّ تَشْمِیراً: نهایت کوشش را کرد.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص170.

3. آل‌عمران، 102.

شَ: شتاب ورزید؛ أکمش: أسرع. 4. کَمَّ
مَهَلٍ: فرصت‌ها؛ الامهال.

وَجَلٍ: خوف.
بَادَرَ: مبادرت ورزید.
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اندیشیدن درباره آخرت در مهلت عمر به راه خدا شتافته، و از ترس نابودى مهلت به عمل 
پیشدستى کرده. 

مشابه
کُم﴾1‏ و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود بشتابید. ◊	 ﴿وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

اندیشیدن در مورد جهان دیگر 
ةِ الْمَرْجِعِ«2‏ ةِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّ »وَ نَظَرَ فِی کَرَّ

و در برگشت به جهان دیگر، و سر انجام کار، و بازگشت به حساب اندیشه نموده است‏.
در این کلام علوی مراتبی از تقوا مورد توجه قرار گرفته است که به طور مکرر از بیانات دیگر 

آن حضرت نیز استفاده می‌شود.

حکمت 211
لُوُّ  السُّ وَ  فَرِ،  الظَّ زَکَاةُ  الْعَفْوُ  وَ  فِیهِ،  السَّ فِدَامُ  الْحِلْمُ  وَ  عْرَاضِ، 

َ
الْْأ حَارِسُ  »الْجُودُ 

یِهِ، وَ 
ْ
بِرَأ الْهِدَایَةِ، وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى  نْ غَدَرَ، وَ الِِاسْتِشَارَةُ عَیْنُ  عِوَضُکَ مِمَّ

شْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى، وَ 
َ
مَانِ، وَ أ عْوَانِ الزَّ

َ
بْرُ یُنَاضِلُ الْحِدْثَانَ، وَ الْجَزَعُ مِنْ أ الصَّ

ةُ  جْرِبَةِ، وَ الْمَوَدَّ وْفِیقِ حِفْظُ التَّ مِیرٍ، وَ مِنَ التَّ
َ
سِیرٍ تَحْتَ ]عِنْدَ[ هَوَى أ

َ
کَمْ مِنْ عَقْلٍ أ

مَنَنَّ مَلُولًا«
ْ
قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ، وَ لََا تَأ

بخشندگى ]و جوانمردى[ پاسبان ابروهاست. بردبارى سبب بسته شدن دهانِ ب‌ىخِرد 

است. گذشت زکاتِ پیروزى است. فراموش کردن ]و دورى کردن از[ کسى که به تو 

1. آل‌عمران، 133.

ةِ: رجوع کردن؛ الرّجعة.  2. کَرَّ
الْمَوْئِلِ: قرار گاه؛ المرجع. 
عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ: پایان کار.

الْمَصْدَرِ: محل صدور.
ة.

ّ
 و أسرع من التشمیر فی الأمر و هو السرعة فیه و الخف

ّ
ةِ: نهایی؛ پایان؛ العاقبة و یقال: شمّر فی أمره أى خف مَغَبَّ

الْمَرْجِع: محل رجوع. 
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خیانت کرده مجازات تو ]در حق او[ است. مشورت کردن همان راه یافتن به مقصود 

از مشورت محروم ساخت[  را  ]و خود  کرد  بسنده  اندیشۀ خود  به  که  است. کسى 

خویشتن را به مخاطره انداخت. شکیبایى سخت‌ىها را دور م‌ىکند. ب‌ىتابى یاور زمانه 

]براى فرسودن آدمى[ است. گرام‌ىترین ثروت رها کردن آرزوست. بسا عقلى که به 

توفیقى است. دوستى  یاد سپردن تجربه، خود  به  اسیر است.  فرمانروا  دست هواى 

خویشاوندى است که به دست آمده. از کسى که از تو رنجیده ایمن نباش

پندهای جاویدان 
بخشش

عْرَاضِ«1
َ
»الْجُودُ حَارِسُ الْْأ

بخشش پاسبان آبروها، است.

استعاره
مُستَعار :حارس

مُستَعارله:
مُستَعارمنه:بخشش

جامع: کلمه حارس )پاسدار( استعاره براى بخشش از آن رو آورده است که بخشندگى 
چون پاسدارى، آبروى صاحبش را از ناسزا حفظ م‏ىکند. 

بردباری 
فِیهِ«2  »وَ الْحِلْمُ فِدَامُ السَّ

بردبارى دهنه بند نادان است. 

نکته
کسی که حلم ندارد کارش به سفاهت و بی خردی می‌انجامد چون فقدان حلم موجب ●	

1. حَارِسُ: نگهبان؛ )حرسه( حراسة: حفظه.

عْرَاضِ‏: حیثیت‌ها.
َ
الْْأ

السفه  للحلم عن  المجوسی فمه  بها   
ّ

تی یشد
ّ
ال الخرقة  و  فیه  ما  ی 

ّ
لیصف ما یوضع فی فم الابریق  فِدَامُ: دهن‌بند؛   .2

باعتبار أنّه یسکته.
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سبکسری و افتادن در جاده سفاهت است.1

استعاره
مُستَعار:فدام

مُستَعارله:
مُستَعارمنه:بردباری

جامع: لفظ فدام را براى بردبارى استعاره آورده است، از آن رو که شخص بردبار وقتى 
که در برابر نادان قرار م‏ىگیرد به جاى مجازات او، سکوت اختیار م‏ىکند، و مانع از کار 

سفیهانه در باره خود م‏ىشود، این است که این عمل براى او به منزله دهان‏بند است. 

فایده عفو 
فَرِ«  »وَ الْعَفْوُ زَکَاةُ الظَّ

گذشت زکات پیروزى است. 

مشورت خواهی و تبادل نظر
نْ غَدَرَ، وَ الِِاسْتِشَارَةُ عَیْنُ الْهِدَایَةِ«2  لُوُّ عِوَضُکَ مِمَّ »وَ السُّ

از یاد بردن آن که خیانت کرده پاداش تو،مشورت عین هدایت است.

استبداد و خودکامگی 
یِهِ«3

ْ
»وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأ

آن که مستبد به رأى شد خود را به خطر انداخت.

1. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص628.

سع فیه فیقال: فلان یناضل عن 
ّ
: فراموشی؛ عنه سلوا من باب قعد: صبرت عنه. أصل المناضلة المراماة ثمّ ات لُوُّ 2. السُّ

م عنه بعذره.
ّ
فلان إذا تکل

غَدَرَ: خیانت کرد.
الِِاسْتِشَارَةُ: مشورت. 

3. خَاطَرَ: به مخاطره انداخت. 

اسْتَغْنَى: بی نیاز گشت. 
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صبر و شکیبایی
بْرُ یُنَاضِلُ الْحِدْثَانَ«1 »وَ الصَّ

شکیبایى رد‌کننده سخت‏ىها است.

بی تابی
مَانِ«2 عْوَانِ الزَّ

َ
 »وَ الْجَزَعُ مِنْ أ

و ب‏ىصبرى یار‌ىکننده زمانه بر جفاست.

برترین بی نیازی 
شْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى«3

َ
‏ »وَ أ

شریفترین ثروت ترک آرزوست. 

برترین توانگری 
مِیرٍ« 

َ
سِیرٍ تَحْتَ ]عِنْدَ[ هَوَى أ

َ
 »وَ کَمْ مِنْ عَقْلٍ أ

چه بسا عقلى که به دست هواى حاکم اسیر است. ‏

توفیق حفظ تجربه 
جْرِبَةِ«  وْفِیقِ حِفْظُ التَّ  »وَ مِنَ التَّ

حفظ تجربه از توفیق، است.

خویشاوندی مفید 
ةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ«4 »وَ الْمَوَدَّ

و دوستى قرابتى اندوخته شده است.

1. یُنَاضِلُ: پیکار می‌کند. 
الْحِدْثَانَ‏: ناگواری‌های روزگار. 

عْوَانِ: یاران.
َ
2. أ

3. الْمُنَى: آرزوها.
4. قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ: خویشاوندی اکتسابی.
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اعتماد بیهوده 
مَنَنَّ مَلُولًا«1

ْ
»وَ لََا تَأ

و از دل تنگ آمده از خود ایمن مباش.
این حکمت در بردارنده سیزده نکته مهم از پندهای جاویدان آن حضرت است، جود و کرم، 
از خودکامگی، شکیبایی،  به خائن، مشورت خواهی، گریز  اعتنایی  بی  بردباری، گذشت، 
پرهیز از بی تابی و کم ظرفیتی، دوری از بلندپروازی، هواستیزی و عقلانیت، تجربه اندوزی، 

دگردوستی و بی اعتمادی به رنجیده خاطر کم ظرفیت است.

بخشش
جود و کرم دام محبت دوست و دشمن است و آدمی را در ردیف آبرومندان و شخصیت‌های 
از یک طرف  او در جامعه می‌انجامد. یعنی  اعتبار و احترام  افزایش  به  مقبول بالا می‌برد و 
کسب آبرو می‌کند و از سوی دیگر به حفظ و حراست آبرو منجر می‌شود و صفتی از صفات 

ذات کبرایی و انسان صاحب جود، رنگ خدایی به خود گرفته است.

بردباری
تابلوی زیبای بردباری و حلم است که در لوح شخصیت مؤمن نقش بسته است و به راستی 

این صفت بزرگ پوزه بند ابلهان است.

عفو
در والایی این خصیصه همین بس، که بالاترین عیار آن، از اوصاف حضرت پروردگار است.

نادیده گرفتن ناصافی دیگران
پاسخ تو، نسبت به کسی که فریبکارانه با تو رفتار کرده است، اغماض وچشم پوشی باشد!

ک«
َ
 برایه هَل

َّ
علیA می‌فرماید:»مَنِ استَبِد

حوادث روزگار، کمر به قتل آدمی بسته‌اند و گذرگاه عمر میدان حکمرانی این حوادث است 
و روزگاران حادثه می‌آفرینند. گرفتاری‌ها درست می‌کند و چه بسا تاب و توان آدمی را از او 

می‌گیرد و چاره کار صبر و شکیب است.

: هرگز در امان مباش.  مَنَنَّ
ْ
1. لََا تَأ

مَلُولا: کسی که زود دلتنگ و افسرده می‌شود؛ و مللت منه من باب تعب و ملالة: سئمت و ضجرت و الفاعل ملول.‏
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حکمت 212

خودپسندی 
ادِ عَقْلِهِ«‏1 حَدُ حُسَّ

َ
»عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، أ

خودپسندى انسان یکى از حسودان عقل اوست‏.

مشابه
عْجَابُ یَمْنَعُ‏ الِِازْدِیَادَ«2 خودپسندى منع می‌کند زیادتى را }زیاد شدن کمال ◊	 A‏ »الْْإِ

َ
ال

َ
ق

و افزونى مرتبه را{ 

مُؤْمِنِینAَ‏ »إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَى ضَعْفِ‏ عَقْلِهِ‏.«3 خودبینى انسان ◊	
ْ
مِیرُ ال

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

دلیل بر سستى خودش می‌باشد.

»اَلِاعجابُ یمنَعُ الازدیاد«4◊	
لِهِ«5

ْ
عْفِ عَق

َ
صِهِ وَ عُنْوانُ ض

ْ
سِهِ بُرْهانُ نَق

ْ
مَرْءِ بِنَف

ْ
»اِعْجابُ ال

ادِ: حسد‌کنندگان. 1. حُسَّ

2. وسائل الشیعة، ج‏1، ص98.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص10.

4. نهج البلاغه )للصیحی صالح(، ص718.

5. نهج البلاغه )للصیحی صالح(، ص718.
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حکمت 213
روش مواجهه با بلاها 

بَداً«1
َ
لَمِ، تَرْضَ أ

َ
غْضِ عَلَى الْقَذَى وَ الْْأ

َ
»أ

از آزار و جفاى اهل دنیا چشم بپوش و گرنه هرگز خشنود نخواهى شد.

نکته
چشم پوشى از خار و خاشاک کنایه از فروخوردن خشم و تحمل سخت‏ى است که خود ●	

فضیلتى از شاخه‏هاى شجاعت است چون طبیعت دنیا آمیخته با سختی‌هایى است که 
بیشتر اوقات انسان درگیر آنهاست پس اگر با تحمل با آن‌ها برخورد نکند، بلکه با خشم 
و غضب و خشونت برخورد کند، همواره خشمگین و برافروخته خواهد بود. چون تا دنیا 

هست سختى نیز ادامه دارد.2

مشابه
رَى تُرَاثِی نَهْبا«3 صبر کردم؛ حال آنکه در ◊	

َ
»فَصَبَرْتُ وَ فِ‏ی الْعَیْنِ‏ قَذًى‏ وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا أ

چشمم خار نشسته و در گلو استخوان شکسته است. می‌دیدم که میراثم به یغما رفته است. 

غْضِ: چشم را فرو بند؛ الاغضاء: التغافل عن الشی‏ء و الاغضاء إدناء الجفون بعضها ببعض.
َ
1. أ

الْقَذَى: خس و خاشاک؛ بالفتح و القصر: ما یقع فی العین و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غیر ذلک.‏ 
لَم تَرْضَ: راضی نمی‌شوی. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص195.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 3.
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حکمت 214

خوش خلقی 
غْصَانُهُ«1‏

َ
»مَنْ لََانَ عُودُهُ، کَثُفَتْ أ

لق و خو نرم است دوست و آشنا فراوان است‏.
ُ

آن را که خ

نکته
لفظ عود را براى طبیعت انسان استعاره آورده است و نرمى آن را نیز کنایه از فروتنى، و ●	

همچنین کلمه اغصان را استعاره از یاران و پیروان، لفظ کثافت را کنایه از اجتماع آنان در 
پیرامون وى و فزونى و توانمند‏ىاش به وسیله آنان، کنایه آورده است. مقصود آن است که 
هرکس داراى فضیلت تواضع و نرم‏خو باشد، یاران و پیروانش زیاد شوند و به وسیله آنان 

قوى م‏ىگردد.2

مشابه
وا مِنْ حَوْلِک﴾3‏پس به ◊	 ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ ﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

 
ً
]برکتِ‏[ رحمت الهى، با آنان نرمخو ]و پُر مِهر[ شدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا

از پیرامون تو پراکنده م‏ىشدند. 

وْ یَخْشى﴾4به سوى فرعون ◊	
َ
رُ أ هُ یَتَذَکَّ ناً لَعَلَّ هُ طَغى‏ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّ ﴿اذْهَبا إِلى‏ فِرْعَوْنَ إِنَّ

بروید که او به سرکشى برخاسته و با او سخنى نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد.

اهٌ حَلیم﴾5‏هنگامى که براى او روشن شد ◊	 وَّ
َ
 مِنْهُ إِنَّ إِبْراهیمَ لََأ

َ
أ هِ تَبَرَّ هُ عَدُوٌّ لِلَّ نَّ

َ
نَ لَهُ أ ا تَبَیَّ ﴿فَلَمَّ

1. لََانَ: نرم شد. 
عُودُ: چوب و نهال؛ شاخه جدا شده از درخت؛ ج: عیدان و أعواد: الخشب، الغصن بعد أن یقطع‏.

کَثُفَتْ: زیاد شد. 
غْصَانُه: شاخه‌ها.

َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص195.

3. آل‌عمران، 159.

4. طه، 43و44.

5. توبه، 114.
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که وى دشمن خداست، از او بیزارى جست. راستى، ابراهیم، دلسوزى بردبار بود.

تُهُ«1 امام على A : هرکه سخنش نرم شود ، دوستى اش ◊	 »مَن لانَت کِلمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّ
]بر دیگران[ لازم مى گردد.

حکمت 215

آفت اندیشه 
یَ«2 

ْ
أ »الْخِلََافُ یَهْدِمُ الرَّ

مخالفت موجب ویرانى تدبیر است‏.

نکته
رای و نظر حاصل ژرف نگری دقت و مطالعه است و به هرگونه برداشتی گفته نمی‌شود ●	

و درواقع برداشت حکیمانه و خردورزانه را رای و نظر می‌گویند که عین صواب و راهکار 
درست یک برنامه است.3

مشابه
یَ لِمَنْ‏ لََا یُطَاعُ‏« ولى براى کسى که اطاعت نشود تدبیرى نیست‏.◊	

ْ
»وَ لَکِنْ لََا رَأ

 Jدر جنگ احد، مسلمانان ساده اندیش بر خلاف رای و نظر فرمانده خویش پیامبر اکرم
سنگرهای خود را به انگیزه جمع آوری غنایم ترک گفتند. و ضربات هولناکی بر مسلمانان 
وارد آوردند و با وجود این که رای و نظر پیامبرJ حساب شده و تضمینی بر انهدام نیروهای 
حمزه  شدن  کشته  با  و  شد  اثر  بی  خوانی،  مخالف  و  تمرد  دلیل  به  ولی  بود  کفر  و  شرک 

سیدالشهداء و سرداران بزرگی از جبهه توحید، سرنوشت جنگ به سود دشمنان تغییر کرد.!
در جنگ صفین امام علیA سپاهیان کوفه را از فریب خوردن و حیله‌های جنگی معاویه بر 

1. غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۵۹۹.

2. لْخِلََافُ: اختلاف.
یَهْدِمُ: ویران می‌کند.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص187.
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حذر داشت و ترفند قرآن خواهی و حکمیت را یک بازی سیاسی معرفی کرد و به ادامه جنگ 
تا شکست شامیان تاکید نمود، ولی افسوس تمرد سربازان و مخالفت با رای و نظر فرماندهی، 
تأثیر خود را گذاشت و مالک که فرماندهی جنگ را به عهده داشت به دستور علیA ناچار 

به عقب نشینی شد و شامیان، پیروز میدان صفین شدند.!
یَ لِمَنْ لََا یُطَاع«1◊	

ْ
»وَ لکن لََا رَأ

حکمت 216

سرکشی انسان در جایگاه قدرت 
»مَنْ نَالَ، اسْتَطَالَ‏«2

کسی که به قدرت می‌رسد برتری جویی می‌کند.

نکته
انسان قدرتمند بالقوه در معرض استطاله و برتری جویی است که افراد بدگوهر آن را به ●	

فعلیت می‌رسانند وبه تکبر می‌پردازد.3

مشابه 
 که انسان سرکشى م‏ىکندهمین که خود را ◊	

ً
ا

ّ
نْ رَآهُ اسْتَغْنى﴾4‏ حق

َ
نْسانَ لَیَطْغىأ ﴿إِنَّ الْْإِ

ب‏ىنیاز پندارد.
چه بسیار کسانی که در وضعیت عادی، معتدل و از بهداشت روانی لازم برخوردار هستند، 
ولیکن با تحول و تغییر مختصری که در زندگی آن‌ها پیش می‌آید. خود واقعی خودشان را گم 

می‌کنند و با حرص و ولع بیشتری، در مسیر زیاده خواهی قرار می‌گیرند.
رَ« کسی که به حکومت می‌رسد، خودکامانه عمل می‌کند.

َ
ک اِستَأث

َ
»مَنْ مَل

1. نهج البلاغه، خطبۀ 27.

2.نَالَ: دست یافت؛ رسید. 
اسْتَطَال: برتری جویی کرد. 

3. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات، ج11، ص658.

4. علق، 6و7.
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حکمت 217

شناخت انسان در دگرگونی‌های زمان 
جَالِ«1‏ حْوَالِ، عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّ

َ
بِ الْْأ »فِی تَقَلُّ

در دگرگونى احوال گوهرهاى مردان شناخته شود.

نکته
شناخت اخلاق آدمی در شرایط مختلف و دگرگونی‌های احوال امکان پذیر است چون ●	

در شرایط ثابت فرصتی برای شناخت انسان‌ها پیش نمی‌آید.2

مشابه
هَ عَلَیْه﴾3از میان مؤمنان مردان‏ىاند که به آنچه ◊	 ﴿مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ

با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند.
آدمی فرزند تجربه است و در بستر تجربیات خودش را پیدا می‌کند.

شاعر عرب می‌گوید:
و لا تذمنّه الا بتجریب 		 لا تحمدنّ امرءً حتی تجربه

تقلب احوال و به هم ریختگی اوضاع میدانی است که عیار مروّت و مردی انسان‌ها را آن 
چنان که هست نشان می‌دهد.

و در یک وضعیت ثابت، فرصتی برای شناخت انسانها پیش نمی‌آید.

ته المخلوق علیها یقال: جوهر الثوب جیّد وردىّ و نحو ذلک.‏
ّ
 شی‏ء جبل

ّ
1. جَوَاهِرِ: گوهرها؛ جوهر: کل

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص194.

3. احزاب، 23.
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حکمت 218

آفت دوستی 
ةِ«1 دِیقِ، مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّ »حَسَدُ الصَّ

حسادت با رفیق از بیمارى دوستى است.‏

نکته
اگر دوستی بر نعمت و سلامت تو حسد می‌ورزد از دوستی صحیح برخوردار نیست و ●	

دوست واقعی به منزله خود انسان است.2
از حکیمی پرسیدند دوست کیست و دوستی چیست؟ پاسخ داد: دوست جلوه دیگری از 

شخصیت انسانی توست!! و در نیایش صاحبدلان آمده است:
قاء «

َ
لهُمَ اِکفنی بوائِقَ الثقات وَ احفظنی مِنْ کید الأصد

ّ
»ال

و شاعری می‌گوید:
واحذر صدیقک الف مرّه 		 احذر عدوک مرّه

ره
ّ

فلربّما انقلب الصد	یق فکان اعرف بالمض
از دشمن یک بار و از دوست هزار بار بر حذر باش و چه بسیار دوستانی که وقتی از صداقت 

فاصله می‌گیرند زیبانبارتر از دشمنان می‌گردند که نقطه ضعف تو را بهتر می‌شناسند.

ة: ضعف دوستی. 1. سُقْمِ الْمَوَدَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج19، ص49و50.
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حکمت 219

قربانگاه عقل 
کْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ، تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ«1‏

َ
»أ

بیشترین قربانگاه‌هاى عقول زیر برق طمع‏هاست‏.

نکته‌ها 
بیشترین خطری که عقل را تهدید می‌کند طمع است که دندان طمع مانند نیش عقرب ●	

است که به هر نقطه ای از بدن فرو برود انسان را در معرض مرگ قرار می‌دهد.2
بَعُ«

ْ
ش

َ
 ت

َ
سٍ لا

ْ
 مِنْ نَف

َ
 بِک

ُ
عُوذ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
لذا پیامبرJ به خدا پناه برده. »ا

حکمت 220
تکیه بر گمان در قضاوت 

نِ«3 قَةِ بِالظَّ »لَیْسَ مِنَ الْعَدْلِ، الْقَضَاءُ عَلَى الثِّ
داورى نمودن به گمان علیه انسان مورد اعتماد از عدالت نیست‏.

مشابه
ن‏«4و هیچ علمى بدان ندارند، جز آنکه از گمان پیروى ◊	 باعَ الظَّ »ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّ

م‏ىکنند.

1. مَصَارِعِ: محل‌های هلاکت و سقوط.

الْعُقُولِ: برق زدن ها؛ جلوه کردن‌ها.
الْمَطَامِع: طمع‌ها. 

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص669.

3. الْقَضَاءُ: حکم کردن. 
قَةِ: اطمینان؛ شخص مورد اعتماد. الثِّ

4. نساء، 157.
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نَّ لا یُغْن‏ی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا«1و بیشترشان جز از گمان ◊	 ا إِنَّ الظَّ کْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّ
َ
أ بِعُ  یَتَّ »وَ ما 

پیروى نم‏ىکنند ]ول‏ى[ گمان به هیچ وجه ]آدمى را[ از حقیقت ب‏ىنیاز نم‏ىگرداند. 
آیات قرآنی تکیه به گمان و گمانه زنی را بویژه در موردی که علم و یقین حاصل است مردود 

شمرده‌اند.
2﴾ نَّ بِعُونَ إِلََّاّ الظَّ ﴿إِنْ یَتَّ

3﴾ نِّ بَاعَ الظَّ ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلََّاّ اتِّ
نَّ لََا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾4 ا إِنَّ الظَّ کْثَرُهُمْ إِلََّاّ ظَنًّ

َ
بِعُ أ ﴿وَمَا یَتَّ

نَّ لََا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾5 ﴿وَإِنَّ الظَّ
نِّ إِثْمٌ﴾6 نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یَا أ

» کِّ »لَا یَنْقُضُ اَلْیَقِینَ بِالشَّ

حکمت 221

بدترین توشه آخرت 
ادُ إِلَى الْمَعَادِ، الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ«  »بِئْسَ الزَّ

ستم بر بندگان توشه بدى براى جهان آخرت است‏.

مشابه
سُولِ سَبیلًا﴾7 و روزى است ◊	 خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَلى‏ یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّ ﴿وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ

زد ]و[ م‏ىگوید: »اى کاش با پیامبر راهى برمى‏گرفتم.«
َ
که ستمکار دست‌هاى خود را م‏ىگ

1. یونس، 36.

2. انعام، 116.

3. نساء، 157.

4. یونس، 36.

5. نجم، 28.

6. حجرات، 12.

7. فرقان، 27.
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ستم ◊	 کس  به  روز  تَعْمَلُون﴾1‏آن  کُنْتُمْ  ما  إِلاَّ  تُجْزَوْنَ  لا  وَ  شَیْئاً  نَفْسٌ  تُظْلَمُ  لا  ﴿فَالْیَوْمَ 
نم‏ىشود. و جز همانند کارى که کرده‏اید پاداش نم‏ىبینید.

مملکت و از بیخ و بن بر کنده است 		 هر کجا ظلم رخت افکنده است

حکمت 222

ارزش تغافل 
ا یَعْلَم« یمِ، غَفْلَتُهُ عَمَّ عْمَالِ الْکَرِ

َ
فْعَالِ[ أ

َ
شْرَفِ ]أ

َ
»مِنْ أ

از شریفترین کارهاى کریم خود را به ب‏ىخبرى زدن از چیزى است که م‏ىداند.

نکته
امامA نادیده گرفتن دانسته‌ها و چشم پوشی از خطاها و لغزش‌های دیگران را کریمانه ●	

توصیف می‌کند و چنین اغماضی را از برترین شایستگان می‌داند.2

مشابه
مُور«3با تغافل و چشم پوشی از امور ناچیز ◊	

ُ
نِیِ‏ مِنَ‏ الْْأ غَافُلِ عَنِ‏ الدَّ قْدَارَکُمْ بِالتَّ

َ
مُوا أ »عَظِّ

ارزش و اعتبار خودتان را بالا ببرید. 

نِ ◊	
ْ
شَأ إِصْلََاحُ  کَلِمَتَیْنِ  فِی  بِحَذَافِیرِهَا  نْیَا  الدُّ نِ 

ْ
شَأ صَلََاحَ  نَّ 

َ
:»أ فرمودند   Aسجاد امام 

تَغَافُل«4‏همه مصالح دنیا در دو کلمه است اصلاح  ثُلُثُهُ  وَ  فِطْنَةٌ  ثُلُثَاهُ  الْمَعَاشِ مِلْ‏ءَ مِکْیَالٍ 
شئون گوناگون زندگی همه در پیمانه‌ای است که دو سوم آن هوشیاری و یک سوم آن تغافل 

است. 
5»

ٌ
ل

ُ
غاف

َ
هُ ت

ُ
لمُومن نِصف

َ
پیامبراکرمJ می‌فرماید:»ا

1. یس، 54.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص205.

3. تحف العقول، ص200.

4. کفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، ص240.

5. اخلاق فلسفی، ج1، ص405.
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مورِ«1
ُ
نِیِّ مِنَ الأ

َّ
لِ عَنِ الد

ُ
غاف م بِالتَّ

ُ
مُوا أقدارَک

ّ
علیA: »عَظِ

ذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ﴾2
ُ
ذُنٌ قُلْ أ

ُ
یَقُولُونَ هُوَ أ بِیَّ وَ ذِینَ یُؤْذُونَ النَّ ﴿وَمِنْهُمُ الَّ

امام زین العابدینA می‌فرماید: 
هُ کاذِبٌ«3 بِلتَ عُذرَهُ؛ و إن عَلِمتَ أنَّ

َ
 ق

ّ
 إلا

ٌ
 أحَد

َ
یک

َ
»وَ لا یَعتَذِرُ إل

حکمت 223
شرم و حیا 

اسُ عَیْبَهُ«4‏ »مَنْ کَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ، لَمْ یَرَ النَّ
حیا جامه‏اش را بر هرکس بپوشاند مردم عیبش را نبینند.

نکته
هر گاه کسی قصد گناه می‌کند باید از چنان کرامت و عزت نفسی برخوردار باشد که از ●	

گاه است  خود خجالت بکشد و بداند در محضر خدایی قرار دارد که از ظاهر و باطن او آ
و خود را در پیشگاه او سرافکنده نسازد.5

مشابه 
هِ ص‏»الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ حَیَاءُ عَقْلٍ‏ وَ حَیَاءُ حُمْقٍ فَحَیَاءُ الْعَقْلِ هُوَ الْعِلْمُ وَ حَیَاءُ ◊	

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

الْحُمْقِ هُوَ الْجَهْلُ«6 رسول خدا J فرمود: حیا دو گونه است: حیاء عقل و حیاء حماقت، 
حیاء عقل علم است و حیاء حماقت نادانى.

1. همان.

2. توبه، 61.

3. بحار الانوار، ج17، ص155.

4. کَسَا: پوشانید. 

ثَوْبَ: لباس.
لَمْ یَرَ: ندید. 

5. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص689.

6. الکافی، ج2، ص106.
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ارِ«1من از سر و ریش سپید تو حیا میکنم که به ◊	 بَکَ‏ بِالنَّ عَذِّ
ُ
نْ أ

َ
سْتَحِی مِنْ شَیْبَتِکَ أ

َ
نَا أ

َ
»أ

آتش دوزخ عذابت کنم. 

نْ یَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها﴾2 ب‏ىتردید خدا ]براى فهماندن ◊	
َ
هَ لا یَسْتَحْی‏ی أ ﴿إِنَّ اللَّ

ل بزند، شرم نم‏ىکند.
َ
مطلبى به مردم‏[ از اینکه به پشه و فراتر از آن ]در کوچک‏ى[ مَث

امام علیA در حکمت گران سنگی می‌فرماید:
مَهُ«3 نْ یَتَعَلَّ

َ
یْ‌ءَ أ حَدٌ منکم إِذَا لَمْ یَعْلَمِ الشَّ

َ
»وَ لََا یَسْتَحِیَنَّ أ

عْلَمُ«4
َ
نْ یَقُولَ: لَا أ

َ
ا لَا یَعْلَمُ أ حَدٌ مِنْکُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّ

َ
»وَ لَا یَسْتَحِیَنَّ أ

استعاره
مُستَعار: ثوب

مُستَعار له:
مُستَعارمنه: شرمى که فراگیر انسان

جامع: کلمه ثوب را استعاره براى شرمى که فراگیر انسان است، آورده، و با استعمال 
کسوة استعاره را تکمیل کرده است. مقصود آن است که فضیلت حیاء باعث ترک عیبها 
و دیده نشدن عیب در شخص دارنده این فضیلت م‏ىشود و یا این که اگر ]شخص با 
حیا[ مرتکب یکى از صفات ناپسندى شود که آن را عیب م‏ىداند، نهایت پرده پوشى را 

نموده و تلاش م‏ىکند تا آن را پنهان دارد، به این گمان که مردم آن را نم‏ىبینند.

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏70، ص387.

2. بقره، 26.

3. صبحی صالح، صفحه ی 482 قصار 82.

4. همان.
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حکمت 224
تَعْظُمُ  فْضَالِ  بِالْْإِ وَ  الْمُوَاصِلُونَ،  یَکْثُرُ  صَفَةِ  بِالنَّ وَ  الْهَیْبَةُ،  تَکُونُ  مْتِ  الصَّ »بِکَثْرَةِ 
یرَةِ الْعَادِلَةِ  ؤْدُدُ، وَ بِالسِّ عْمَةُ، وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ یَجِبُ السُّ وَاضُعِ تَتِمُّ النِّ قْدَارُ، وَ بِالتَّ

َ
الْْأ

نْصَارُ عَلَیْهِ«
َ
فِیهِ تَکْثُرُ الْْأ یُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ، وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّ

فراوان  را  دوستان[  ]و  پیوستگان  انصاف  رعایت  م‌ىآورد  پدید  وقار  بسیار  سکوتِ 
م‌ىگرداند. بخشش منزلت‌ها را بزرگ سازد. فروتنى نعمت را تمام کند. تحمل رنج 
و خرج دیگران سرورى به همراه م‌ىآورد. شیوۀ عادلانه دشمن را شکست م‌ىدهد. 

بردبارى در برابر ب‌ىخرد یاورانِ انسان علیه او را م‌ىافزاید.

سکوت
مْتِ تَکُونُ الْهَیْبَةُ«1  »بِکَثْرَةِ الصَّ

وقار به کثرت خاموشى است.

مشابه
مْتُ‏«2هر چیزی را دلیلی است ◊	 رِ الصَّ فَکُّ رُ، وَ دَلِیلُ‏ التَّ فَکُّ »لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ دَلِیلًًا، وَ دَلِیلُ الْعَقْلِ التَّ

دلیل عاقل تفکر و دلیل تفکر سکوت است. 

انصاف
صَفَةِ یَکْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ«3 »وَ بِالنَّ

پیوستگان با رعایت انصاف زیاد م‏ىشوند.

مشابه
اسَ‏ مِنْ‏ نَفْسِهِ‏ رُضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ«4 هرکه انصاف ◊	 نْصَفَ‏ النَّ

َ
هِ ع قَالَ: مَنْ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْ أ

را میان خود و مردم حکم کند به پسندش که از طرف دیگران هم حکم باشد.

مْتِ: سکوت. 1. الصَّ
2. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏1، ص23.

صَفَةِ: انصاف. 3. لنَّ

مُوَاصِلُونَ: دوستان.
4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص144.
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احسان کردن
1» قْدَارُُ

َ
فْضَالِ تَعْظُمُ الْْأ »وَ بِالْْإِ

منزلت‌ها با بخشش عظیم م‏ىگردد.

فروتنی 
عْمَةُ«  وَاضُعِ تَتِمُّ النِّ »وَ بِالتَّ

نعمت با فروتنى کامل م‏ىشود.

مشابه
مْتَ‏ لََا مِنْ عِیٍّ وَ الْمِهْذَارُ لَهُ سَقَطَات«2‏ امام رضاA فرمود: چه نیکوست ◊	 حْسَنَ‏ الصَّ

َ
‏»مَا أ

سکوتى که همراه با عجز نباشد، و براى شخص پر حرف لغزش‌هایى است‏.

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ﴾3 و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست م‏ىدارد.◊	 حْسِنُوا إِنَّ اللَّ
َ
﴿وَ أ

تحمل سختی‌ها 
ؤْدُدُ«4 »وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ یَجِبُ السُّ

با تحمل رنجها سرورى ثابت م‏ىگردد.

عدالت پیشگی 
یرَةِ الْعَادِلَةِ یُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ«5 »وَ بِالسِّ

1. إِفْضَالِ: کرامت و بخشش.
تَعْظُمُ: عظمت می‌یابد. 

قْدَارُ: ارزش‌ها.
َ
الْْأ

2. الإختصاص، ص227.

3. بقره، 195.

4. الْمُؤَنِ: نیازمندی ها؛ جمع مَونه.
ؤْدُدُ: شرف و بزرگی. السُّ

یرَةِ الْعَادِلَةِ: روش دادگرانه. 5. بِالسِّ
یُقْهَرُ: مغلوب می‌گردد.

الْمُنَاوِئُ‏: دشمن.
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با روش عادلانه دشمن مغلوب م‏ىشود.

مشابه
نْ تَعْتَدُوا﴾1 و دشمنى با قومى ◊	

َ
وکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أ نْ صَدُّ

َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أ ﴿وَ لا یَجْرِمَنَّ

که شما را از مسجد الحرام بازداشتند وادارتان نسازد که از حد خویش تجاوز کنید.

حلم و بردباری 
نْصَارُ عَلَیْهِ«

َ
فِیهِ تَکْثُرُ الْْأ »وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّ

با بردبارى در برابر نادان، یاران انسان علیه او زیاد م‏ىگردد.

مشابه
:»الْمُؤْمِنُ حَلِیمٌ لََا یَجْهَلُ وَ إِنْ جُهِلَ‏ عَلَیْهِ‏ یَحْلُمُ‏ وَ لََا یَظْلِمُ وَ إِنْ ظُلِمَ ◊	

َ
ال

َ
هِ ع ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

غَفَرَ وَ لََا یَبْخَلُ وَ إِنْ بُخِلَ عَلَیْهِ صَبَر«2َ. امام صادق علیه السّلام فرمود: مؤمن بردبارى است 
که نادانى نورزد، و اگر نسبت به او نادانى ورزند: بردبارى کند، و ستم نکند و اگر به او ستم 

کنند ببخشد، و بخل نورزد و اگر نسبت به او بخل ورزند صبر کند.
یْرِهِ«

َ
 لِغ

ً
ما

َ
سِهِ رُضِیَ بِهِ حَک

ْ
اسَ مِنْ نَف لنَّ

َ
 ا

َ
نْصَف

َ
امام صادقA می‌فرماید:»مَنْ أ

مَهُ«
َ
ل

َ
 مَن ظ

َ
 النّاسِ مَن أنصَف

ُ
ل

َ
امیرمؤمنان علیA نیز می‌فرماید:»أعد

ز گردن فرازان تواضع نکوست 		 گدا گر تواضع کند خوی اوست
که نرمی کند تیغ برنده کند تواضع کن ای دوست با خصم تند	

حکمت 225

حسد 
جْسَادِ«3

َ
ادِ، عَنْ سَلََامَةِ الْْأ »الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّ

از غفلت حسودان از سلامت بدن‌هاى خود در شگفتم‏.

1. مائده، 2.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص226.

ادِ: حسودان. 3. الْحُسَّ



67

حکمت‌ها

مشابه
مَا ◊	 بِآدَمَ  عَمِلَ  ذِی  الَّ فَهُوَ  الْحِرْصَ‏  وَ  اکَ‏  إِیَّ وَ  عَمِلَ  مَا  بِی  عَمِلَ  ذِی  الَّ فَهُوَ  الْحَسَدَ  وَ  اکَ  »إِیَّ

عَمِلَ«1 از حسد بپرهیز که آن بمن کرد آنچه کرد و از حرص بپرهیز که به آدم کرد آنچه کرد.
مولوی می‌گوید:

ز آن حسد دل را سیاهیها رسد چون کنی با بی حسد مکر و حسد	
﴿وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ اَذا حَسَدْ﴾2

و گر ز درد بترسی حسد مکن که حکیم	
مثل زند که حسد هست درد بی درمان

دشمنند این ذهن و فطنت را حریفان حسد
منکرند این سحر و معجر را رفیقان ریا 					   

حکمت 226

طمعکار
لِ‏«3 امِعُ فِی وِثَاقِ الذُّ »الطَّ

طمع کار در گرو  خوارى است.‏

مشابه
هُ‏«4  حضرت صادق علیه ◊	 نْ تَکُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّ

َ
قْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أ

َ
: »مَا أ

َ
ال

َ
هِ ع ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

السّلام فرمود: چه زشت است براى مؤمن که میل و رغبتى در او باشد که او را خوار کند.
به تعبیر ناصر خسرو: 

من کرده ام آزمون بصد مره 		 آزادگی و طمع به هم ناید

1. الخصال، ج‏1، ص50.

2. ناس، 6.

امِعُ: طمعکار. 3. الطَّ
ابة.

ّ
 به الأسیر و الد

ّ
وِثَاقِ: گرو؛ بالفتح و الکسر لغة و هو فی الأصل حبل أو قید یشد

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص320.
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امام صادقA می‌فرماید:
هُ«1

ُّ
ذِل

ُ
 ت

ٌ
بَة

ْ
هُ رَغ

َ
ونَ ل

ُ
ک

َ
نْ ت

َ
مُؤْمِنِ أ

ْ
بَحَ بِال

ْ
ق
َ
»مَا أ

و امام زین العابدینA می‌فرماید:
اسِ«2 لنَّ

َ
یْدِی ا

َ
ا فِی أ  عَمَّ

ِ
مَع

َّ
لط

َ
 ا

ِ
ع

ْ
ط

َ
دِ اِجْتَمَعَ فِی ق

َ
هُ ق

َّ
ل

ُ
یْرَ ک

َ
خ

ْ
ل
َ
یْتُ ا

َ
»رَأ

حکمت 227

ارکان ایمان 
سَانِ، وَ  یمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَ إِقْرَارٌ بِاللِّ یمَانِ، فَقَالَ A: الْْإِ »وَ ]قَدْ[ سُئِلَ عَنِ الْْإِ

رْکَانِ«3‏
َ
عَمَلٌ بِالْْأ

حضرت را از ایمان پرسیدند، فرمود: ایمان شناخت به دل، اقرار به زبان، و عمل به 

اندام‌هاست.‏

نکته
از عمل جدا ●	 ایمان که  به کمال  بیان شده است مربوط می‌شود  این حکمت  در  آنچه 

نیست.4

مشابه
ف‏ی ◊	 الْْإیمانُ  یَدْخُلِ  ا  لَمَّ وَ  سْلَمْنا 

َ
أ قُولُوا  لکِنْ  وَ  تُؤْمِنُوا  لَمْ  قُلْ  ا  آمَنَّ عْرابُ 

َ
الْْأ ﴿قالَتِ 

لیکن  نیاورده‏اید،  »ایمان  بگو:  آوردیم.«  »ایمان  بادیه‏نشینان گفتند:  از[  قُلُوبِکُم‏﴾5]برخى 
بگویید: اسلام آوردیم.« و هنوز در دلهاى شما ایمان داخل نشده است‏.

1. الکافی، ج۲، ص۳۲۰.

2. الکافی، ج۲، ص۳۲۰.

3. سُئِلَ: سؤال شد. 

رْکَان‏: اعضا و جوارح.
َ
بِالْْأ

4. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار، ج11، ص716.

5. حجرات، 14.
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عَمَلٌ ◊	 وَ  سَانِ‏،  بِاللِّ نُطْقٌ‏  وَ  بِالْقَلْبِ،  عَقْدٌ  یمَانُ  آلِهِ(:»الْْإِ وَ  یْهِ 
َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
)صَل هِ 

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق

زبان، و عمل  به  اقرار کردن  و  به قلب است،  بودن  ایمان معتقد   :Jپیامبر رْکَانِ«1 
َ
بِالْْأ

کردن به اعضای بدن. 

حکمت 228
صْبَحَ یَشْکُو 

َ
هِ سَاخِطاً؛ وَ مَنْ أ صْبَحَ لِقَضَاءِ اللَّ

َ
یناً، فَقَدْ أ نْیَا حَزِ صْبَحَ عَلَى الدُّ

َ
»مَنْ أ

تَى غَنِیّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ، ذَهَبَ 
َ
هُ؛ وَ مَنْ أ بَّ صْبَحَ یَشْکُو رَ

َ
مُصِیبَةً نَزَلَتْ بِهِ، فَقَدْ أ

هِ هُزُواً؛  خِذُ آیَاتِ اللَّ نْ کَانَ یَتَّ ارَ، فَهُوَ مِمَّ  الْقُرْآنَ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّ
َ
ثُلُثَا دِینِهِ؛ وَ مَنْ قَرَأ

هُ، وَ حِرْصٍ لََا یَتْرُکُهُ،  نْیَا، الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلََاثٍ: هَمٍّ لََا یُغِبُّ وَ مَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّ
مَلٍ لََا یُدْرِکُهُ«

َ
وَ أ

کسى که به خاطر دنیا اندوهگین است بر قضاى الهى خشمگین است. کسى که از 

بلایى که به او رسیده شکوه م‌ىکند از پروردگارش شکایت کرده است کسى که در برابر 

ثروتمند به خاطر دارای‌ىاش فروتنى ورزد دو سوم دینش ]از دست[ رفته است. کسى که 

قرآن بخواند و بمیرد و به آتش درآید از کسانى بوده که آیات خدا را به سخریه م‌ىگرفته 

کنده از دوستى دنیا گشته سه چیز دنیا از دل او جدا نگردد: غمى  است. کسى که دلش آ

که رهایش نکند، حرصى که او را وانگذارد، و آرزویى که به آن دست نیابد.

راضی به رضای دوست 
هِ سَاخِطاً«2 صْبَحَ لِقَضَاءِ اللَّ

َ
یناً، فَقَدْ أ نْیَا حَزِ صْبَحَ عَلَى الدُّ

َ
»مَنْ أ

آن که به خاطر دنیا غمناک شد بر قضاء خداوند خشمگین شده است.

1. الأمالی )للطوسی(، ص449.

یناً: غمگین. 2. حَزِ

سَاخِطاً: خشمگین.
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تحمل مصائب 
هُ«1 بَّ صْبَحَ یَشْکُو رَ

َ
صْبَحَ یَشْکُو مُصِیبَةً نَزَلَتْ بِهِ، فَقَدْ أ

َ
»وَ مَنْ أ

و هرکس از مصیبتى که به او رسیده شکایت کند از پروردگارش شکایت کرده است. 

مشابه
اندوه ◊	 تَعْلَمُون﴾2‏ گفت: شکوه  هِ ما لا  اللَّ مِنَ  عْلَمُ 

َ
أ وَ  هِ  اللَّ إِلَى  حُزْن‏ی  وَ  ی  بَثِّ شْکُوا 

َ
أ ما  ﴿إِنَّ

شدید و غم و غصه‏ام را فقط به خدا م‏ىبرم و از خدا م‏ىدانم آنچه را که شما نم‏ىدانید.

تواضع بی جا 
تَى غَنِیّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ، ذَهَبَ ثُلُثَا دِینِهِ‏« 

َ
‏ »وَ مَنْ أ

و هر که ثروتمندى را به خاطر ثروتش فروتنى نماید دو سوم دینش از دست رفته است. 

تلاوت بی تدبر 
هِ هُزُواً«3 خِذُ آیَاتِ اللَّ نْ کَانَ یَتَّ ارَ، فَهُوَ مِمَّ  الْقُرْآنَ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّ

َ
»وَ مَنْ قَرَأ

و هرکس قرآن را قرائت نموده و مرده و وارد آتش گشته از کسانى است که آیات خدا را به 
مسخره گرفته است.

دنیا دوستی
هُ، وَ حِرْصٍ لََا یَتْرُکُهُ، وَ  نْیَا، الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلََاثٍ: هَمٍّ لََا یُغِبُّ »وَ مَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّ

مَلٍ لََا یُدْرِکُهُ«4‏
َ
أ

1. یَشْکُو: شکایت می‌کند.
2. یوسف، 86.

3. هُزُواً: مسخره کردن.

هج بالش‏ىء الوقوع فیه. و هذا 
ّ
4. لَهِجَ: شیفته گشت؛ و قد لهج بالشی‏ء بالکسر یلهج لهجا إذا أغرى به و أولع فیه من الل

الشی‏ء لا یلتاط بقلبى أی لا یلصق به.

الْتَاطَ: مقرون شد. 
: اندوه.  هَمٍّ

هُ: ناپدید نمی‌شود از او؛ أغبّ القوم: جاءهم یوما و ترکهم یوما. لا یُغِبُّ
لََا یَتْرُکُ: رها نمی‌کند. 

لََا یُدْرِک: نمی‌رسد. 
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و هرکس دلش به عشق دنیا شیفته شد دلش به سه چیز دنیا خواهد چسبید: اندوهى که او را 
رها نکند، و حرصى که او را ترک ننماید، و آرزویى که آن را در نیابد.

مشابه
سِیراً«1 غنی ترین ◊	

َ
غْنَى الْغِنى‏ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِرْصِ‏ أ

َ
لََامُ: »أ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»وَ قَالَ أ

مردم کسی است که اسیر حرص نباشد. 

نزد ◊	 پایدار  شایسته  اعمال  مَلا﴾2 
َ
أ خَیْرٌ  وَ  ثَواباً  کَ  رَبِّ عِنْدَ  خَیْرٌ  الِحاتُ  الصَّ الْباقِیاتُ  ﴿وَ 

پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آن‌ها نیکوتر است.‏

جابر می‌گوید: به امام باقرA عرض کردم:◊	
یسَ فیهِ شکی اِلی النّاس«3

َ
 ذلِک صَبرٌ ل

َ
»ما الصبرُ الجَمیل؟ قال

به روی او در اقبال باز است 		 تواضع هر که دارد سر فراز است
و لذا پیامبر اکرمJ در مواردی امر به تکبر کرده‌اند:

رُوا« تَکبِّ
َ
رینَ ف »اِذا رَایتُم المُتَکبِّ

یا قناعت پر کند یا خاک گور 		 چشم تنگ مرد دنیا دوست را

حکمت 229

قناعت 
تَعَالَى  قَوْلِهِ  عَنْ   A سُئِلَ  وَ  نَعِیماً؛  الْخُلُقِ  بِحُسْنِ  وَ  مُلْکاً،  بِالْقَنَاعَةِ  »کَفَى 

بَةً"، فَقَالَ: هِیَ الْقَنَاعَةُ«  هُ حَیاةً طَیِّ "فَلَنُحْیِیَنَّ
لق کافى 

ُ
آن حضرت فرمود: انسان را پادشاهى با گنج قناعت، و نعمت با حُسن خ

: »بنده شایسته را حیات پاکیزه دهیم« 
ّ

است.حضرت را از قول خداوند عزّ و جل

پرسیدند، فرمود: حیات پاکیزه قناعت است‏.

1. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏3، ص766.

2. کهف، 46.

3. اصول کافی، ج2، ص93.
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مشابه
اس«1‏ کسی که به روزی خداداده خود بسنده ◊	 غْنَى النَّ

َ
هُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أ »مَنْ‏ قَنِعَ‏ بِمَا قَسَمَ اللَّ

کند او از بی نیازترین مردم خواهد بود.

استعاره 
ک

ْ
مُستَعار: مُل
مُستَعارله: 

مُستَعارمنه: قناعت
جامع: امام A کلمه ملک را استعاره براى قناعت آورده است، زیرا نتیجه پادشاهى 

ب‏ىنیازى از مردم و برترى بر آنهاست، و کامیابى و قناعت این نتایج را در پى دارد. 

امام سجادA می‌فرماید:
»من قنع بما قسم الله له فهو من اغنی الناس«2 امامA فرمود:»إن کانَ ما یَکفیکَ یُغنیکَ فَأدنى 

ما فیها یُغنیکَ ، و إن کانَ ما یَکفیکَ لا یُغنیکَ فَکُلُّ ما فیها لا یُغنیکَ«3
اگر آن مقداری که تو را کفایت می‌کند بی‌نیازت می‌سازد پس بنابراین کمتر از آن نیز تو را بی‌نیاز 
خواهد کرد و اگر درآمد موردنیازت، تو را راضی نکند، همه دنیا نیز پاسخ‌گوی تو نخواهد بود!

1. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏1، ص23.

2. مشکاه الانوار طبرسی، ص130.

3. الکافی: 2؛ 139؛ 10.
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حکمت 230
هم نشینی با افراد خوش روزی 

جْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَیْهِ«1‏
َ
خْلَقُ لِلْغِنَى وَ أ

َ
هُ أ زْقُ، فَإِنَّ قْبَلَ عَلَیْهِ الرِّ

َ
ذِی قَدْ أ »شَارِکُوا الَّ

با کسى که رزق به او روى کرده شریک شوید، چرا که این شرکت به حصول توانگرى 
سزاوارتر، و به روى آوردن بهره شایسته‏تر است‏.

نکته
معاشرت انسان‌ها با یکدیگر باعث تأثیرگذاری متقابل در جهات و ابعاد مختلف می‌شود ●	

تأثیر می‌گذارند و  با سلیقه‌ها و برداشت‌های مختلفی که دارند در همدیگر  افراد بشر  و 
زمینه ساز سعادت و شقاوت هم هستند.2 

حکمت 231

عدل و احسان
حْسَانُ  الْْإِ وَ  نْصَافُ،  الْْإِ الْعَدْلُ  حْسانِ"،  الْْإِ وَ  بِالْعَدْلِ  مُرُ 

ْ
یَأ هَ  اللَّ "إِنَّ  تَعَالَى  قَوْلِهِ  »فِی 

لُ«3‏ فَضُّ التَّ
: »خداوند به عدل و احسان امر مى‏کند« فرمود: 

ّ
در معناى قول خداوند عزّ و جل

عدل انصاف، و احسان بخشش افزونتر است‏.

1. شَارِکُوا: مشارکت کنید. 
غِنَى: توانگری.

جْدَرُ: سزاوارتر. 
َ
أ

: بهره بردن. الْحَظِّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص231.

مُرُ: دستور می‌دهد. 
ْ
3. یَأ

نْصَافُ: دادگری.  الْْإِ
ل‏: عنایت کردن. فَضُّ التَّ
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مشابه
هْلِکَ وَ مَنْ لَکَ ]هَوًى فِیهِ‏[ فِیهِ ◊	

َ
ةِ أ اسَ‏ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّ نْصِفِ‏ النَّ

َ
هَ‏ وَ أ نْصِفِ‏ اللَّ

َ
﴿أ

از  کسانى  و  خاندانت  از  خواص  و  خود  جانب  از  را  مردم  و  خدا  تِک‏﴾1  رَعِیَّ مِنْ  هَوًى 
رعیتت که به او علاقه دارى انصاف بده.  

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنین‏﴾2خدا نیکوکاران را دوست دارد.◊	 ﴿إِنَّ اللَّ
ةِ  اصَّ

َ
، وَ مِنْ خ

َ
سِک

ْ
اسَ مِنْ نَف نْصِفِ النَّ

َ
نْصِفِ اللهَ وَ أ

َ
علیA خطاب به مالک می‌فرماید:»أ
3»

َ
تِک  فِیهِ هَوًى مِنْ رَعِیَّ

َ
ک

َ
، وَ مَنْ ل

َ
هْلِک

َ
أ

حکمت 232

پاداش و انفاق 
وِیلَةِ«4 »مَنْ یُعْطِ بِالْیَدِ الْقَصِیرَةِ، یُعْطَ بِالْیَدِ الطَّ

]قال الرضی رحمه الله تعالى و معنى ذلک أن ما ینفقه المرء من ماله فی سبیل 
الجزاء علیه عظیما کثیرا؛ و  الله تعالى یجعل  البر و إن کان یسیرا فإن  الخیر و 
الیدان هاهنا عبارة عن النعمتین ففرّق A بین نعمة العبد و نعمة الرب تعالى 
أبدا  الله  نعم  لأن  طویلة  هذه  و  قصیرة  تلک  فجعل  الطویلة،  و  بالقصیرة  ذکره 
تضعف على نعم المخلوق أضعافا کثیرة إذ کانت نعم الله أصل النعم کلها فکل 

نعمة إلیها ترجع و منها تنزع[
این  معناى  ببخشند. سید رضى:  او  به  بلند  با دست  ببخشد  کوتاه  با دست  هرکس 
سخن آن است که آنچه انسان از دارایى خود در راه خیر و نیکى م‌ىبخشد، هر چند 

1. بقره، 195.

2. بقره، 195.

3. نهج البلاغه، نامۀ 53.

4. یُعْطِ: عطا می‌کند. 
الْقَصِیرَةِ: کوتاه؛ مراد ناتوانی است. 

وِیلَة: بلند؛ مراد توانایی است.  الطَّ
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اندک باشد، خداى متعال پاداش آن را بزرگ و فراوان قرار م‌ىدهد. دو دست در این 
و  بنده  نعمت  میان  گفتار  این  در  السّلام  علیه  على  نعمت‌اند.  دو  از  کنایه  عبارت، 
نعمت پروردگار فرق گذاشته، اولى را کوتاه و دومى را بلند دانسته، زیرا نعمت‌هاى 
خداوند همواره چندین برابر نعمت آفریدگان است. چه نعمت‌هاى خداوند اصل و 
اساس همۀ نعمت‌هاست. بنابراین، هر نعمتى به نعمت‌هاى خدا باز م‌ىگردد، و از 

آن‌ها پدید م‌ىآید.

نکته
دو دست در این جا عبارت از دو نعمت است، ولى بین نعمت عبد و نعمت حق فرق ●	

گذاشته نعمت عبد را کوتاه، و نعمت حق را بلند مطرح نموده، چرا که نعمت حق همیشه 
چند برابر نعمت خلق است. و نعمت‌هاى الهى ریشه تمام نعمت‏هاست، بنابراین همه 

نعمتها به نعمت‏هاى خداوند باز م‏ىگردد و از آن‌ها پدید م‏ىآید.1

مشابه
مْثالِها﴾2 هرکس کار نیکى انجام دهد ده برابر به او پاداش ◊	

َ
﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أ

دهند.

هَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُم﴾‏3 اگر به خدا قرض الحسنه دهید برایتان دو ◊	 ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّ
برابرش خواهد کرد. 

نْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً﴾4 و آنان که چون هزینه ◊	
َ
ذینَ إِذا أ ﴿وَ الَّ

م‏ىکنند اسراف نم‏ىکنند و خِسّت نم‏ىورزند بلکه میان این دو، راه اعتدال را م‏ىگیرند
مْثَالِهَا﴾5

َ
﴿مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أ

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا﴾6

1. نهج البلاغه ترجمه انصاریان، ص814.

2. انعام، 160.

3. تغابن، 17.

4. فرقان، 67.

5. انعام، 160.

6. نمل، 89.
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نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ 
َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

َ
ذِینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿مَثَلُ الَّ

هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾1 هُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّ ةٍ وَاللَّ حَبَّ

حکمت 233

پرهیز از جنگ طلبی
جِبْ؛ 

َ
»وَ قَالَ A لِِابْنِهِ الْحَسَنِ A: لََا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأ

اعِیَ إِلَیْهَا بَاغٍ، وَ الْبَاغِیَ مَصْرُوعٌ«2‏ فَإِنَّ الدَّ
و آن حضرت به فرزندش حسن علیه السّلام فرمود: کسى را به مبارزه مطلب، و اگر 

تو را به مبارزه خواستند قبول کن، چرا که خواهان مبارزه ستمکار است، و ستمکار 

افتاده بر خاک است.‏

نکته
اسلام دین گفتگو و منطق است یعنی اندیشه درست را القا می‌کند و انسان را در انتخاب ●	

آن به خردورزی و گزینش برتر فرا می‌خواند.3

مشابه
پیروانم، ◊	 و  راه من است. من  این  عَلى‏ بَصیرَةٍ﴾4 بگو:  هِ  اللَّ إِلَى  دْعُوا 

َ
أ ﴿قُلْ هذِهِ سَبیل‏ی 

همگان را در عین بصیرت به سوى خدا م‏ىخوانیم.

1. بقره، 261.

2. مُبَارَزَةٍ: رودرویی برای نبرد. 

اجِبْ: بپذیر. 
اعِیَ: دعوت‌کننده. الدَّ

بَاغٍ: ظلم‌کننده.
مَصْرُوع: مغلوب.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص238.

4. یوسف، 108.
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حْسَنُ﴾1◊	
َ
تِی هِیَ أ کَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  وَجَادِلْهُمْ بِالَّ بِّ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَ

»
ُّ

ط
َ
هُ A دَعا اِلی مُبارِزَهٍ ق »ما سَمِعنا انَّ

حکمت 234

نسبی بودن اخلاق 
فَإِذَا کَانَتِ  الْبُخْلُ؛  وَ  الْجُبْنُ  وَ  هْوُ  جَالِ؛ الزَّ سَاءِ، شِرَارُ خِصَالِ الرِّ »خِیَارُ خِصَالِ النِّ
نْ مِنْ نَفْسِهَا، وَ إِذَا کَانَتْ بَخِیلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا، وَ  ةً لَمْ تُمَکِّ ةُ مَزْهُوَّ

َ
الْمَرْأ

إِذَا کَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یَعْرِضُ لَهَا«2
بهترین خصلت‏هاى زنان بدترین خصلت‏هاى مردان است: کبر، بخل، ترس. هرگاه 

زن داراى کبر باشد جز در برابر شوهر سر فرود نیاورد. و چون بخیل باشد مال خود و 

شوهرش را حفظ کند. و وقتى ترسو باشد از هر چه به او روى آرد دورى نماید.

نکته
و ●	 است  نامحرمان  برابر  در  از عفت خویش  پاسداری  زن  برای  تکبر ستوده  از  منظور 

منظور از ترس ستوده برای زن گریز از بی‌حیایی است که عاملی است برای صیانت از 

1. نحل، 125.

2. خِیَارُ: بهترین‌ها. 

خِصَالِ: خصلت‌ها. 
شِرَارُ: بدترین‌ها. 

 فی لغة 
ّ

کبر؛ زهى: الرّجل علینا فهو مزهوّ إذا افتخر، و کذلک نخى فهو منخوّ من النخوة و لا یجوز زها إلّا هْوُ:  الزَّ
تْ(: خافت و الفرق: الخوف.

َ
رِق

َ
ضعیفة ف

ةً: متکبر.  مَزْهُوَّ
حَفِظَتْ: حفظ کرد.

بَعْلِهَا: شوهرش.
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حریم خانواده.1

حکمت 235

منظور از عاقل و جاهل 
فَقِیلَ  مَوَاضِعَهُ؛  یْءَ  الشَّ یَضَعُ  ذِی  الَّ هُوَ   :A فَقَالَ  الْعَاقِلَ،  لَنَا  لَهُ صِفْ  قِیلَ  »وَ 

فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ، فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ«‏2
هر  که‏  است  کسى  فرمود:  کن.  وصف  ما  براى  را  خردمند  شد:  عرض  حضرت  به 

چیزى را در جاى خود قرار م‏ىدهد. گفته شد: نادان را وصف کن. فرمود:بیان کردم.

نکته
در این حکمت امامA رسالت کلی عقل را حرکت در مسیر اعتدال  توصیف می‌کند ●	

و هنگامی که از ایشان می‌پرسند که جاهل را تعریف کند می‌گویند آن را تعریف کردم 
یعنی با استفاده از مفهوم مخالف آن جاهل را معرفی می‌کند که زندگی به هم ریخته ای 

دارد و از سرمایه خود به جا و به موقع و در راستای هدفی که دارد استفاده نمی‌کند.3

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص249.

2. صِفْ: توصیف فرما. 
یَضَعُ: قرار می‌دهد. 

مَوَاضِعَ: محل‌ها. 
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص251.
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حکمت 236
 A پستی دنیا در نگاه امام

یرٍ فِی یَدِ مَجْذُومٍ«1‏ هْوَنُ فِی عَیْنِی مِنْ عِرَاقِ ]عُرَاقِ[ خِنْزِ
َ
هِ لَدُنْیَاکُمْ هَذِهِ أ ‏»وَ اللَّ

به خدا قسم دنیاى شما در نظر من ب‏ىارزش تر از استخوان ب‏ىگوشت خوکى است 

که در دست جذامى باشد.

نکته
عِراق جمع عِرق، از نوع جمع هاى غریب،} مثل تؤام جمع توأم است{ آن استخوانى ●	

است که گوشت را از آن زدوده‏اند. و این مبالغه‏اى است در پستى و حقارت دنیا و نفرت 
از آن، زیرا استخوان ب‏ىگوشت هیچ فایده‏اى ندارد، بویژه آن که با انتساب به خوک مورد 
به حد اعلا  این که در دست جدا می‌باشد نفرت را  با  کید قرار داده است، و بعد هم  تأ

رسانده است‏.2
ابن‌ابی‌الحدید می‌گوید:

کسی که علیA را در دو حالت انزوا و امارت ببیند صحت این ادعا را تأیید می‌کند.

حکمت 237

اقسام عبادت 
هَ رَهْبَةً فَتِلْکَ  ارِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ جَّ هَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّ »إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ

هْوَنُ: پست تر. 
َ
1. أ

ذی 
ّ
عِرَاقِ: استخوانی که عمده گوشتش گرفته شده و بر آن چیزی باقی نمانده باشد؛ )العرق( بالفتح فالسکون: العظم ال

اخذ عنه اللحم، و الجمع عراق بالضمّ و فی الحدیث ثرید و عراق.‏
مَجْذُوم: بیمار جذامی. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص210.
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حْرَارِ«1
َ
هَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْْأ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ

و  است.  تاجران  عبادت  این  و  کردند  عبادت  ثواب  به  میل  روى  از  را  خدا  گروهى 

گروهى از ترس کیفر عبادت کردند و این عبادت بردگان است و گروهى به خاطر 

سپاسگزارى عبادت کردند و این عبادت آزادگان است‏.

نکته
هر عملی از انسان انگیزه خاص خود را دارد و انگیزه هر کاری بیانگر میزان ارزش آن ●	

کار است و ممتازترین انگیزه که حق شناسی و سپاسگزاری به آستان حق است زیباترین 
نوع پرستش را به ارمغان می‌آورد.2

مشابه
هْلًًا ◊	

َ
أ وَجَدْتُکَ  بَلْ  تِکَ  جَنَّ إِلَى  شَوْقاً  لََا  وَ  نَارِکَ‏  مِنْ‏  خَوْفاً  عَبَدْتُکَ  »مَا  A‏  عَلِیٌّ   

َ
ال

َ
ق

لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک«3‏ خدایا من نه به انگیزه ترس از آتش و نه به خاطر جاذبه بهشت تو را 
بندگی نمی‌کنم بلکه من تو را سزاوار بندگی یافته عارفانه پرستشت می‌کنم. 

حکمت 238

ماهیت زن
هُ لََا بُدَّ مِنْهَا«  نَّ

َ
هَا، وَ شَرُّ مَا فِیهَا أ ةُ شَرٌّ کُلُّ

َ
»الْمَرْأ

تمام وجود زن شرّ است، و بدترین چیز در او آن است که چاره‌اى از او نیست، ]بدون 

1. رَغْبَةً: سودجویی.

رَهْبَةً: ترس.
شُکْراً: سپاسگزاری. 
حْرَار: آزادمردان. 

َ
الْْأ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص255.

3. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج‏2، ص5.
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او زندگى نتوان کرد[.1

نکته
پیام این حکمت تفاهم و شناخت ظرفیت‌های متقابل زن و مرد است که با عقلانیت و ●	

احساس مسئولیت در زندگی وارد شوند و هریک دیگری را آنچنان که هست پذیرا گردند 
و کمبودهای هم را پوشش دهند.2

صاحب کتاب »کیف یحیا الانسان« قصه‌ای را نقل می‌کند که به چهار هزار سال پیش بر 
می‌گردد و آن این است:

روزی که خداوند، زن را لباس وجود پوشاند، زیبایی شکوفه‌ها، قهقه موج‌ها، رنگ آمیزی 
ند پرندگان، بوسه نسیم، جدایی جنین، حیله روباه، رقص قطره باران، 

ُ
رنگین کمان‌ها، غرول

آدم  و  ارزانی داشت  آدم  به  و  نمایش گذاشت  به  پیکره حوا،  در  و  را درهم کرد  و همه  همه 
شادمان گشت. چند روزی از زندگی مشترک آنان نگذشته بود که آدم به فریاد درآمد و از خدا 
خواست زن را از زندگی او دور کند و خداوند خواست بنده‌اش را اجابت فرمود. اما طولی 
نکشید که آدم از کار خود پشیمان شد و دوباره همسری حوا را تمنّا کرد، در جریان زندگی، 
چندین بار این وصل و هجران پیش آمد. تا این که در آخرین جدایی، خداوند از آدم خواست 
سوگند یاد کند تا تغییر عقیده ندهد و به بهره خویش راضی باشد و با چنین تعهدی، حوا را به 
او برگرداند. و این داستان معنای فرمایش امیرالمؤمنینA است که می‌فرماید: »زن با همه 

وجودش شرّ است و بدتر این که راه گریزی از پذیرش و سازش با او وجود ندارد.«

حکمت 239
دِیقَ« عَ الصَّ طَاعَ الْوَاشِیَ ضَیَّ

َ
عَ الْحُقُوقَ، وَ مَنْ أ وَانِیَ ضَیَّ طَاعَ التَّ

َ
»مَنْ أ

آن که سستى بر وجودش حاکم گردد حقوق دیگران را تباه سازد، و آن که از سخن 

1. دربارۀ زنان بدکردار و بد سیرت است، وگرنه زنان پاک سیرت فراوان در کلام على علیه السّلام و بالاتر از آن در قرآن 

کریم ستایش شده‌اند. برخى این سخن را ضرب المثل دانسته‌اند، از قبیل: »زن و فرزند درد سر است، و بى دردسر 

هم نم‌ىشود زندگى کرد«.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص259.
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چین پیروى کند دوست خود را از دست بدهد.

سستی و بی حالی
عَ الْحُقُوقَ«1 وَانِیَ ضَیَّ طَاعَ التَّ

َ
»مَنْ أ

هرکس در پى سستى باشد حقوق همگان را ضایع نماید.

مشابه
وَانِ‏ی«2 از جمله عوامل محرومیت وادادگی و بی حالی است. ◊	 »مِنْ‏ سَبَبِ‏ الْحِرْمَانِ‏ التَّ
دنیا ضایع کردن ◊	 در  کاهلى  و  حَسْرَة«3 سستى  الْآخِْرَةِ  فِی  وَ  إِضَاعَةٌ  نْیَا  الدُّ فِ‏ی  وَانِ‏ی  »التَّ

است و در آخرت سبب حسرت خوردن‏ است.

سخن چینی 
دِیقَ«4 عَ الصَّ طَاعَ الْوَاشِیَ ضَیَّ

َ
»وَ مَنْ أ

و هر که سخن چین را اطاعت کند دوست خود را از دست بدهد.
امام علیA می‌فرماید:

وَانِی« از جمله عوامل محرومیت وادادگی و بی حالی است. حِرْمَانِ التَّ
ْ
»مِنْ سَبَبِ ال

و همچنین می‌فرماید: کسی که می‌تواند خودش را از چهار خصلت دور سازد، سزاوار است 
عُجْبُ 

ْ
جَاجَه وَال

َّ
هُ وَ الل

َ
عَجَل

ْ
که هرگز بدی نبیند. سوال شد آن‌ها کدامها هستند؟ فرمود؛ ».. ال

وَانِی«5 وَ التَّ
وکی« وادادگی روش انسان‌های کوچک و سفله است. وَانِی سَجِیهُ النَّ و فرمود: »التَّ

لْآخِْرَةِ حَسْرَةٌ«6
َ
 وَ فِی ا

ٌ
اعَة

َ
نْیَا إِض

ُّ
لد

َ
وَانِی فِی ا لتَّ

َ
»ا

طَاعَ: اطاعت کرد. 
َ
1. أ

وَانِیَ: تنبلی؛ سستی.  التَّ
2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏74، ص196.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص463.

4. الْوَاشِیَ: سخن چین؛ به إلى السلطان: نمّ و سعى، فهو واش.‏
عَ: ضایع کرد.  ضَیَّ

5. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول- قم چاپ: دوم 1404؛ 1363 قم.

6. غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۹۴.
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حکمت 240

سنگ غصبی
ارِ، رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا«1  »الْحَجَرُ الْغَصِیبُ فِی الدَّ

سنگ غصبى در بناى ساختمان مستلزم خرابى آن است.

مشابه
»اتّقوا الحرام‏ فی البنیان فانّه أساس الخراب«2 بپرهیزید از آنکه بمال حرام بنا کنید که‏ ◊	

اصل ویرانیست یعنى زودتر ویران شود.
پیامبر اکرمJ می‌فرماید!

هُ اَسبابُ الخَراب«3 ◊	 »اتقوا الحَرام فی البُنیانِ فَاِنَّ
هنگامی که علی بن مقله، با ظلم و بیدادگری و تجاوز در حق دیگران، خانه‌ای در منطقه 
زاهر بغداد بنا کرد، ابن بسّام به او گفت، زمین غضبی و مصالح و امکاناتی که ظالمانه از 
دیگران گرفته شده است، نمی‌تواند سرپا و سالم بماند. در همسایگی تو و محلی که خانه 
ساخته‌ای، دو ساختمان دیگر با چنین شرایطی ساخته شده بودند که هر دو ویران شدند و 

خانه تو سومی آن‌ها خواهد بود!!

استعاره
مُستَعار:رهن

مُستَعارله:
مُستَعارمنه: سنگ غصبى در خانه ستمگر

از آن رو  A کلمه »رهن« را استعاره از سنگ غصبى در خانه ستمگر  امام  جامع: 

1. الْحَجَرُ: سنگ.
الْغَصِیبُ: غصب شده. 

رَهْنٌ: گرو. 
خَرَابِ: ویرانی. 

2. شرح فارسى شهاب الأخبار، ص314.

3. شرح ابن‌میثم بحرانی، ج5، ص362.
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آورده، که سنگ غصبى باعث ویرانى خانه است، همان طور که گرو، وسیله‏اى براى 
پرداخت مالى است که بر گردن رهن دهنده است.

حکمت 241

روز مکافات
الِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ« شَدُّ مِنْ یَوْمِ الظَّ

َ
الِمِ، أ »یَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّ

روز مظلوم علیه ظالم سخت‏تر از روز ظالم بر مظلوم است‏.

مشابه
سُولِ سَبیلًا﴾1 و روزى است ◊	 خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَلى‏ یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّ ﴿وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ

زد ]و[ م‏ىگوید: »اى کاش با پیامبر راهى برمى‏گرفتم.«
َ
که ستمکار دست‌هاى خود را م‏ىگ

ذینَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئیسٍ بِما کانُوا یَفْسُقُون﴾2‏ و کسانى را که ستم کردند، به ◊	 خَذْنَا الَّ
َ
﴿وَ أ

سزاى آنکه نافرمانى م‏ىکردند، به عذابى شدید گرفتار کردیم.
روزی که ﴿یِعضُّ الظالِمُ عَلی یدَیه﴾3

الِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ﴾4 روزی که ﴿لََا یَنْفَعُ الظَّ
حکیم سنایی می‌گوید:

مملکت را ز بیخ برکنده است 		 هر کجا ظلم رخت افکنده است
و سعدی می‌فرماید:

امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار 		 نهاد بد نپسندد خدای نیکو کار

1. فرقان، 27.

2. اعراف، 165.

3. فرقان، 27.

4. غافر، 52.
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حکمت 242
حفظ حدود الهی

«‏1 هِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ ، وَ اجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ قَى وَ إِنْ قَلَّ هَ بَعْضَ التُّ قِ اللَّ »اتَّ
خدا را بپرهیز اگرچه کم باشد، و بین خود و خداوند پرده حرمت قرار ده اگرچه نازک 

باشد.

نکته
تمام ●	 ندادن  انجام  و  الهى  حدود  از  محافظت  ت 

ّ
شد همان  پرده،  ضخامت  از  منظور 

مباحات است. 
از  بیان بعضی  به  پارسایی که داشته است،  برادر  و  امام علیA در توصیف یک دوست 
سُوا 

َ
ناف

َ
الزَمُوها وَ ت

َ
لائِق ف

َ
عَلیکم بِهذهِ الخ

َ
خصال شایسته او پرداخته و در پایان می‌فرماید:»ف

رک الکثیر«2
َ
یرٌ مِن ت

َ
لیل خ

َ
 الق

َ
ذ

َ
خ

َ
مُوا أِنَّ أ

َ
اعل

َ
ستَطیعُوها ف

َ
م ت

َ
اِن ل

َ
فِیها ف

حکمت 243
سرگردان شدن در بین پاسخ‌ها 
وَابُ«3  »إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ، خَفِیَ الصَّ

هرگاه جواب از پرسش زیاد شود پاسخ درست پنهان ماند.

هَ: تقوا بورزید.  قِ اللَّ 1. اتَّ
سِتْر: پرده. 

رَق: نازک شد.
2. صبحی صالح، صفحه526 قصار 289.

3. ازْدَحَمَ الْجَوَابُ: پاسخ‌ها بسیار شد. 
خَفِیَ: مخفی شد. 
وَاب: درست.  الصَّ
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نکته
دور ●	 به  و  روشن  و  شفاف  اینکه  شرط  به  می‌طلبد  را  خود  پاسخ  صحیح  پرسش  یک 

ازپیچیدگی‌ها باشد.1

حکمت 244
شکر خداوند 

رَ فِیهِ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ«2‏ اهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَ مَنْ قَصَّ دَّ
َ
هِ ]تَعَالَى[ فِی کُلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً؛ فَمَنْ أ  »إِنَّ لِلَّ

ى است، هرکس ادا کند نعمتش را افزون کند، و هرکس 
ّ

 خداوند را در هر نعمتى حق

کوتاهى ورزد خود را در خطر از دست رفتن نعمت قرار دهد.

نکته
معنای واقعی شکر استفاده به جا و به مورد و به موقع از نعمت است که ادای حق منعم ●	

را هم به همراه خواهد داشت و در غیر این صورت موجب زوال نعمت‌ها می‌شود.3 

مشابه
کنید، ◊	 سپاسگزارى   

ً
واقعا اگر  لَشَدیدٌ﴾4  عَذاب‏ی  إِنَّ  کَفَرْتُمْ  لَئِنْ  وَ  کُمْ  زیدَنَّ

َ
لََأ شَکَرْتُمْ  ﴿لَئِنْ 

 عذاب من سخت خواهد 
ً
]نعمت‏[ شما را افزون خواهم کرد، و اگر ناسپاسى نمایید، قطعا

بود.«

تکلیف ◊	 توانای‏ىاش  قدر  به  را جز  وُسْعَها﴾5 خداوند هیچ‌کس  إِلاَّ  نَفْساً  هُ  اللَّ فُ  یُکَلِّ ﴿لا 
نم‏ىکند.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص272.

اهُ: ادا کرد.  دَّ
َ
2. أ

زَادَهُ: اضافه کرد. 
خَاطَرَ: به خطر انداخت.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص275.

4. ابراهیم، 7.

5. بقره، 286.
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حکمت 245

نتیجه توانایی دستیابی به چیزی
هْوَةُ«  تِ الشَّ »إِذَا کَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ، قَلَّ

زمانى که توانایى زیاد گردد شهوت کم شود.

نکته
طبیعت آدمی جستجوگر چیزهایی است که وجود ندارد و یا در دسترس او نمی‌باشند ●	

و نسبت به سرمایه‌ای که دارد و یا امکان دستیابی به آن آسان است اشتیاق چندانی نشان 
نمی‌دهد1 و برای این است که انسان در اندیشه تحصیل نایافته‌هاست و نسبت به یافته‌هایش 

از باب این که تحصیل حاصل است میل و رغبتی ندارد.
لِانسانُ حَریصٌ عَلی ما مُنِعَ«

َ
»ا

حکمت 246

شکر نعمت 
عَمِ، فَمَا کُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ«2 »احْذَرُوا نِفَارَ النِّ

از فرار نعمت‏ها بترسید، که هر گریخته‏اى را بازگشت نیست‏.

نکته 
بهره وری ناروا و بی توجهی به شکر مانند آفتی است که نعمت‌ها را فراری می‌دهد و ●	

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص276.

عَمِ: فرار نعمت‌ها؛ نفر: ینفر نفورا: أفزع.  2. نِفَارَ النِّ
ر و یؤنّث.‏

ّ
عَمِ: بقر و غنم و ابل، و هو جمع لا واحد له من لفظه، و جمع النّعم أنعام یذک النِّ

شَارِدٍ: فرار‌کننده. 
مَرْدُود: بازگشته.
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آدمی را در محرومیت باقی می‌گذارد.1

مشابه
خَذْناهُمْ بَغْتَةً ◊	

َ
وتُوا أ

ُ
ى إِذا فَرِحُوا بِما أ بْوابَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ حَتَّ

َ
رُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أ ا نَسُوا ما ذُکِّ ﴿فَلَمَّ

فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾2 چون همه اندرزهایى را که به آن‌ها داده شده بود فراموش کردند، همه 
درها را به رویشان گشودیم تا از آنچه یافته بودند شادمان گشتند، پس به ناگاه فروگرفتیمشان 

و همگان نومید گردیدند. 

توجه به این نکته مهم است که بعضی از نعمت‌ها مثل نعمت جوانی، والدین، فقط یکبار 
در عمر برای انسان بوجود می‌آید و قدرشناسی لازم می‌طلبد که اگر از دست رفت برگشت 

ندارد.

استعاره
مُستَعار: نفار؛ شرود

مُستَعارله:
مُستَعار منه:

جامع: امام کلمه نفار و شرود را استعاره براى از بین رفتن نعمت آورده است از نظر 
تشبیه نعمتها به چهارپایان، و نسبت به زوال نعمت هشدار داده است تا وادار کند که با 

شکر نعمت آن را حفظ کنیم.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص279.

2. انعام، 44.
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حکمت 247

جوانمردی 
حِمِ«‏1  عْطَفُ مِنَ الرَّ

َ
»الْکَرَمُ، أ

جوانمرد مهربان‏تر از خویشاوند است.‏

نکته
گاهی در رفاقت‌ها و دوستی‌ها از نظر رسیدن به لطف بیشتر از خویشاوندان است از ●	

این رو امام اشاره به جوانمردی می‌کند که در عین نداشتن پیوند سببی و حسبی لطف و  
محبت را به حدی می‌رسانند که از فامیل برای انسان نزدیکتر هستند.2

این واقعیتی است که بسیارند کسانی که با حلقه‌های زنجیر خویشاوندی به هم پیوسته‌اند، 
ولی کمترین جذبه عاطفی و احساسی بین آنان وجود ندارد در عین خویشی بیگانه‌اند. در 
حالی که حس جوانمردی و مناعت طبع و کرامت نفسانی به مثابه دام محبتی عمل می‌کند 
و بیگانه‌ها را در حلقه محبت و دوستی قرار می‌دهد. جوانمرد در دیگران اثر می‌گذارد و از 

گذرگاه جوانمردی در خانه دل مردم نفوذ می‌کند.
قِینَ﴾3 ءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلََّاّ الْمُتَّ خِلََّاّ

َ
﴿الْْأ

1. الْکَرَمُ: کرامت نفس.
عْطَفُ: مهربان‌تر.

َ
أ

حِم: خویشاوندی  الرَّ
2. حدیث زندگی، ص411.

3. زخرف، 67.
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حکمت 248

خوش بینی 
هُ« قْ ظَنَّ »مَنْ ظَنَّ بِکَ خَیْراً، فَصَدِّ

کسى که به تو گمان خیر دارد گمانش را )در عمل( تحقق بخش‏.

نکته
سلامت ●	 و  خوانده  فراهم  متقابل  بینی  خوش  به  را  توحیدی  جامعه  افراد  حکمت  این 

جامعه را در راستای چنین اندیشه‌ای تضمین می‌کند و زمینه نیکوکاری و رفتار شایسته را 
متناسب با خوش بینی مردم نسبت به یکدیگر فراهم می‌آورد.1

اعتماد عمومی و حسن ظن مردم نسبت به آدمی، بزرگترین سرمایه است. لازمه پاسخگویی 
به حسن ظن دیگران برخورد از موضع سلامت و تأیید و تقویت ذهنیت صحیح مخاطب است.

حکمت 249

بهترین اعمال 
کْرَهْتَ نَفْسَکَ عَلَیْهِ«2

َ
عْمَالِ، مَا أ

َ
فْضَلُ الْْأ

َ
»أ

بهترین عمل عملى است که خود را به آن وادار‏ى

نکته
در این حکمت امامA می‌فرماید نفس باید در مسیر اراده الهی انسان مهار گردد و بر ●	

خلاف رغبت و شهوتی که دارد تابع ایمان و عقلانیت حرکت کند.3

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمکت‌ها(، ج2، ص283.

عْمَالِ: برترین اعمال.
َ
فْضَلُ الْْأ

َ
2. أ

کْرَهْتَ: وادار کردی.
َ
أ

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص284.
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مشابه
حْمَزُهَا«1 بهترین کارها دشوارتر آن‌ها است.◊	

َ
عْمَالِ‏ أ

َ
فْضَلُ‏ الْْأ

َ
بِیِّ ص‏ »أ وْلِ النَّ

َ
ق

اعمالی که از آدمی سر می‌زند در فضای پذیرش شهوات و هماهنگ با خواست‌های نفسانی 
باشد آسان خواهد بود به همین دلیل فاقد ارزش و اجر و مزدی ندارد.

ولیکن اگر اعمال در مجرای وظیفه شناسی و تعهد انجام پذیرد و علی رغم میل و شهوت، 
جایزه  و  پاداش  مستحق  گردد  تحمیل  نفسانی  مطالبات  و  نفس  بر  واقع  در  و  بگیرد  شکل 

خدایی خواهد بود.
لذا پیامبرJ می‌فرماید: »افضل الاعمال احمزها«

حکمت 250

شناخت خداوند 
هَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ، وَ حَلِّ الْعُقُودِ، وَ نَقْضِ الْهِمَم«2  »عَرَفْتُ اللَّ

خدا را با به هم خوردن تصمیم‏ها و گشوده شدن عزمها و شکستن آهنگها شناختم‏.

نکته
گاهی تمام اسباب و علل رسیدن به هدف را آماده می‌کنیم ولی به نتیجه نمی‌رسیم ولی ●	

خداوند در یک لحظه گره را باز می‌کند و از غیب امداد می‌نماید.3
گاهی انسان در قلمرو اراده و اختیار، طرحی در اندازد و برنامه‌ای پیش بینی کند، تمام جوانب 
گاهانه و عالمانه به صحنه اجرا داشته باشد، ولیکن ناکام و  قضیه را مطالعه کرده و ورودی آ

1. مفتاح الفلاح، ص37.

2. عَرَفْتُ: شناختم. 
فَسْخِ: بر هم زدن. 

دة.
ّ
الْعَزَائِمِ: تصمیم‌های قطعی؛ عزم: عزما و عزیما على أمر: عقد قلبه على فعله، العزیمة ج: عزائم الارادة المؤک

الْعُقُودِ: عقدها؛ تعهد‌ها.
الْهِمَم: همت‌ها.

3. حدیث زندگی، ص415.
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شکست خورده برگردد و تمام پیش بینیها غلط از کار درآمده و راه به منزل مقصود نبرد و به 
خواسته خویش نرسد گویا آهنگ دیگری ساز شده و دست قویتری دست اندرکار شده است.
چنین پیش آمدی خود تابلویی از آیات خداوند و دلیل روشنی بر وجود کارگردان مسلط و 

توانمند است که کارگاه هستی را با اراده و اختیار خدشه ناپذیر خویش اداره می‌کند.
ر«1	

ِّ
د

َ
هُ یق

ّ
بِرُ وَالل

َ
 ید

ُ
»العبد

در واقع آزادی و اختیار آدمی در محدوده علم و اندیشه و درک آدمی است ولیکن در قلمرو 
یدیهِم« دست بالا از آن خداوند است و مشیت پروردگار است 

َ
 ا

َ
وق

ُ
ه ف

ّ
الل

ُ
تکوین و تشریع »ید

که حرف آخر را خواهد زد و ناکارآمدی اراده‌های بشری و گسست قراردادها و شکست همتها 
خود آیتی از آیات الهی برای اهل معرفت است.

حکمت 251

شیرینی و تلخی 
نْیَا، مَرَارَةُ الْآخِْرَةِ«2  نْیَا، حَلََاوَةُ الْآخِْرَةِ؛ وَ حَلََاوَةُ الدُّ »مَرَارَةُ الدُّ
تلخى دنیا شیرینى آخرت، و شیرینى دنیا تلخى آخرت است.‏

نکته
ناراحتی‌ها و سختی‌های دنیا اگر از جهت حفظ ایمان و کسب علم و تقوا باشد شیرینی ●	

و خوشی آخرت را در پی دارد و اگر کسانی با خوشی‌های نامشروع زندگی را طی کنند 
گرفتار  آخرت  در  ولی  باشند  خوشی  در  مدت  کوتاه  صورت  به  دنیا  در  است  ممکن 

عذاب‌های دردناک خواهند بود.3

1. التحقیق فی کلمات القرآن کریم، ج10، ص144.

2. مَرَارَةُ: تلخی. 

حَلََاوَةُ: شیرینی.
3. حدیث زندگی، ص415.
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مشابه
نْیا وَ ما لَهُ فِی الْآخِْرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ◊	 نا آتِنا فِی الدُّ اسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّ ﴿فَمِنَ النَّ

ا  مِمَّ نَصیبٌ  لَهُمْ  ولئِکَ 
ُ
ارِأ النَّ عَذابَ  قِنا  وَ  حَسَنَةً  الْآخِْرَةِ  فِی  وَ  حَسَنَةً  نْیا  الدُّ فِی  آتِنا  نا  رَبَّ

دنیا  را در  ما  ما،  پروردگار  اى  از مردم م‏ىگویند:  برخى  الْحِساب‏﴾1  سَریعُ  هُ  اللَّ وَ  کَسَبُوا 
چیزى بخش. اینان را در آخرت نصیبى نیست و برخى از مردم م‏ىگویند: اى پروردگار ما، 
ما را، هم در دنیا خیرى بخش و هم در آخرت، و ما را از عذاب آتش نگه دار اینان از آنچه 

خواسته‏اند، بهره‏مند م‏ىشوند و خدا به سرعت به حساب هرکس م‏ىرسد. 
و به طورکلی صعود به قله‌های افتخار به استقبال خطرات رفتن را می‌طلبد و نابرده رنج، گنج 
بهشت، میسر نمی‌شود و اگر کسی این عزت و افتخار را در بستر تفسانیت‌ها جستجو کند، 

 به اشتباه افتاده است.
ً
یقینا

تلخی دنیا با انجام تکالیف و تن دادن به مسئولیت و توجه به اوامر و نواهی شیرینی آخرت 
و شیرینی این جهان در گذرگاه مشتهیات نفسانی و اجابت دعوت نفس اماره تلخی جهان 

واپسین است.

1. بقره، 200 تا 202.
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حکمت 252
کَاةَ تَسْبِیباً  یهاً عَنِ الْکِبْرِ، وَ الزَّ لََاةَ تَنْزِ رْکِ، وَ الصَّ یمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّ هُ الْْإِ »فَرَضَ اللَّ
ینِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً  خْلََاصِ الْخَلْقِ، وَ الْحَجَّ ]تَقْوِیَةً[ تَقْرِبَةً لِلدِّ یَامَ ابْتِلََاءً لِِإِ زْقِ، وَ الصِّ لِلرِّ
فَهَاءِ، وَ  هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ رَدْعاً لِلسُّ ، وَ النَّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ

َ
سْلََامِ، وَ الْْأ لِلْْإِ

مَاءِ، وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ،  حِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّ صِلَةَ الرَّ
نَى  ةِ، وَ تَرْکَ الزِّ رِقَةِ إِیجَاباً لِلْعِفَّ وَ تَرْکَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِیناً لِلْعَقْلِ، وَ مُجَانَبَةَ السَّ
هَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى  سْلِ، وَ الشَّ وَاطِ تَکْثِیراً لِلنَّ سَبِ، وَ تَرْکَ اللِّ نَا[ تَحْصِیناً لِلنَّ ]الزِّ
وَ  الْمَخَاوِفِ،  مِنَ  مَاناً 

َ
أ لََامَ  السَّ وَ  دْقِ،  لِلصِّ یفاً  تَشْرِ الْکَذِبِ  تَرْکَ  وَ  الْمُجَاحَدَاتِ، 

مَامَةِ« اعَةَ تَعْظِیماً لِلْْإِ ةِ، وَ الطَّ مَّ
ُ
مَانَةَ نِظَاماً لِلْْأ

َ
الْْأ

خداوند ایمان را براى پاک شدن از آلودگى شرک واجب نمود، و نماز را براى پیراسته 

شدن از کبر، و زکات را براى جلب روزى، و روزه را براى امتحان تا مردم را خالص 

نماید، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ]یا: تقویت دین[، و جهاد را براى عزّت 

اسلام، و امر به معروف را براى اصلاح تودۀ مردم، و نهى از منکر را براى بازداشتن 

فرومایگان، و صلۀ رحم را براى زیاد شدن نفرات، و قصاص را براى محفوظ ماندن 

خون‌ها، و اجراى حدود را براى بزرگ شمردن حرام‌ها، و ترک نوشیدن شراب را براى 

حراست عقل، و دورى از دزدى را براى باقى ماندن پاکدامنى، و ترک زنا را براى حفظ 

نسب، و ترک لواط را براى فراوان شدن نسل، و شهادت‌ها ]بر حقوق[ را براى حمایت 

از حقوق انکار شده، و ترک دروغ را براى گرامى داشت راستى، و سلام را براى ایمن 

شدن از خطرات و امامت را براى نظام بخشیدن به امّت، و اطاعت ]از امام[ را براى 

تعظیم مقام امامت

ایمان و تطهیر شرک
رْکِ«  یمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّ هُ الْْإِ »فَرَضَ اللَّ

خداوند ایمان را جهت پاک شدن از شرک واجب نمود.

مشابه
وَ ◊	 الْفُسُوقَ  وَ  الْکُفْرَ  إِلَیْکُمُ  هَ  کَرَّ وَ  قُلُوبِکُمْ  ف‏ی  نَهُ  یَّ زَ وَ  الْْإیمانَ  إِلَیْکُمُ  بَ  حَبَّ هَ  اللَّ لکِنَّ  »وَ 
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الْعِصْیان‏«1ولى خدا ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلتان بیاراست و کفر و فسق 
و عصیان را در نظرتان مکروه گردانید. اینان خود راه‏یافتگانند.

کُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لَکُم‏«2پیامبرى به حق از جانب خدا بر ◊	 بِّ سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَ »قَدْ جاءَکُمُ الرَّ
شما مبعوث شد، پس به او ایمان بیاورید که خیر شما در آن است. 

نماز و نخوت زدایی
کِبْرِ«3 

ْ
 عَنِ ال

ً
نْزِیها

َ
ةَ ت

َ
لَا »وَ الصَّ

و نماز را براى منزّه شدن از کبر

مشابه
پا دارید، و زکات را ◊	 اکِعین«‏4و نماز را بر  الرَّ مَعَ  ارْکَعُوا  وَ  کاةَ  الزَّ آتُوا  وَ  لاةَ  قیمُوا الصَّ

َ
أ »وَ 

بدهید، و با رکوع‏کنندگان رکوع کنید.

زکات 
زْقِ‏«5  کَاةَ تَسْبِیباً لِلرِّ  »وَ الزَّ

و زکات موجب روزى ]قرار داد[

روزه و اخلاص 
خْلََاصِ الْخَلْقِ«  یَامَ ابْتِلََاءً لِِإِ »وَ الصِّ

و روزه را آزمایشى براى اخلاص مردم ]قرار داد[

مشابه
قُون﴾‏6 ◊	 کُمْ تَتَّ ذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّ یامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّ ذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که 

1. حجرات، 7.

2. نساء، 170.

3. تَنْزِیه: پاک کردن.
4. بقره، 43.

5. تَسْبِیب: سبب ساختن؛ سبب شدن.
6. بقر، 183.
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پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود، باشد که پرهیزگارى کنید.

حج و تقویت دین 
ینِ‏«  ‏ »وَ الْحَجَّ ]تَقْوِیَةً[ تَقْرِبَةً لِلدِّ

و حج را سبب تقویت دین،]قرار داد[

جهاد و عزت اسلامی
سْلََامِ« »وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْْإِ

و جهاد را براى ارجمندى اسلام، ]قرار داد[

مشابه
»فَلا تُطِعِ الْکافِرینَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً کَبیراً«1 پس، از کافران اطاعت مکن، و با ]الهام ◊	

گرفتن از[ قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز

امر به معروف و نهی از منکر 
فَهَاءِ«2  هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ رَدْعاً لِلسُّ ، وَ النَّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ

َ
»وَ الْْأ

و امر به معروف را به خاطر اصلاح عموم، و نهى از منکر را براى باز داشتن نادانان،}قرار داد {

مشابه
ولئِکَ ◊	

ُ
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أ

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

هُمُ الْمُفْلِحُون‏﴾3 باید که از میان شما گروهى باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف 
و نهى از منکر کنند. اینان رستگارانند.

صله رحم
حِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ«4   »وَ صِلَةَ الرَّ

و صله رحم را براى فراوانى نفرات.

1. فرقان، 52.

2. رَدْع: جلوگیری.

3. آل‌عمران، 104.

4. مَنْمَاةً: افزایش دادن؛ مصدر میمی من النمو.
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مشابه
فْسَ وَ ◊	 بُ النَّ حُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّ نُ‏ الْخُلُقَ‏ وَ تُسَمِّ رْحَامِ تُحَسِّ

َ
هِ ع قَالَ: صِلَةُ الْْأ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْ أ

جَلِ«1 امام صادق علیه السّلام فرمود: صله أرحام خلق را 
َ
تُنْسِئُ فِی الْْأ وَ  زْقِ  یدُ فِی الرِّ تَزِ

نیکو و دست را با سخاوت و نفس را پاکیزه‏ و روزى را زیاد کند و اجل را تأخیر می‌اندازد.

قصاص 
 2» مَاءِِ »وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّ
و قصاص را براى حفظ خونها

مشابه
لْبابِ﴾3 اى خردمندان، شما را در قصاص کردن ◊	

َ
ولِی الْْأ

ُ
﴿وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أ
زندگى است. باشد که پروا کنید

اجرای حدود و احکام خدا 
رِقَةِ  »وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَ تَرْکَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِیناً لِلْعَقْلِ، وَ مُجَانَبَةَ السَّ

ةِ«4  إِیجَاباً لِلْعِفَّ
و اقامه حدود را براى بزرگداشت حرامها، و ترک خوردن مسکر را براى حفظ عقل، و دورى از 

دزدى را براى پا بر جایى پاکدامنى

مشابه
هِ فَلا تَقْرَبُوها﴾5 اینها حدود فرمان خداست، بدان نزدیک مشوید.◊	 ﴿تِلْکَ حُدُودُ اللَّ
یْطانِ ◊	 زْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

َ
نْصابُ وَ الْْأ

َ
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْْأ إِنَّ ذینَ آمَنُوا  هَا الَّ یُّ

َ
أ ﴿یا 

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص150.

رته.
ّ

2. حَقْن: حفظ کردن؛ من حقنت دمه خلاف هد

3. بقره، 179.

4. اعْظَام: بزرگ شمردن؛ بزرگ نشان دادن.
مُجَانَبَ: دوری کردن.

إِیجَاب: الزام.
5. بقره، 187.
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فَاجْتَنِبُوهُ﴾1 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند ]و[ 
از عمل شیطانند. پس، از آن‌ها دورى گزینید

یْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا﴾2و مرد و زن دزد را به ]سزاى [◊	
َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَ السَّ ﴿وَ السَّ

آنچه کرده‏اند

ترک زنا و پاکی نسل
سَبِ«3  نَا[ تَحْصِیناً لِلنَّ نَى ]الزِّ »وَ تَرْکَ الزِّ

و ترک زنا را براى حفظ نسب

ترک لواط
سْلِ«  وَاطِ تَکْثِیراً لِلنَّ »وَ تَرْکَ اللِّ

و ترک لواط را براى ازدیاد نسل

مشابه
کُمْ ◊	  إِنَّ

َ
حَدٍ مِنَ الْعالَمینَ أ

َ
تُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أ

ْ
کُمْ لَتَأ ﴿وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ

تُونَ ف‏ی نادیکُمُ الْمُنْکَر﴾4و لوط را پیامبرى دادیم. به 
ْ
بیلَ وَ تَأ جالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّ تُونَ الرِّ

ْ
لَتَأ

قوم خود گفت: شما کارى زشت را پیشه کرده‏اید که هیچ‌یک از مردم جهان پیش از شما 
چنین نم‏ىکرده است آیا با مردان م‏ىآمیزید و راه‏ها را م‏ىبرید و در محفل خود مرتکب 

کارهاى ناپسند م‏ىشوید؟ 

ادای شهادت و گواهی 
هَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ«5  »وَ الشَّ

1. مائده، 90.

2. مائده، 38.

3. تَحْصِین: محافظت.
4. عنکبوت، 28و 29.

هَادَاتِ: گواهی‌ها. 5. الشَّ
اسْتِظْهَار: تقویت.

ه جحدا و جحودا: أى أنکره مع 
ّ

الْمُجَاحَدَاتِ‏: انکار‌ها و جحودها؛ الجحود: هو الانکار مع العلم یقال: جحد حق
علمه بثبوته‏.
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و شهادات را براى پشتوانه حق بر علیه انکارها  

مشابه
وَ ◊	 الْوالِدَیْنِ  وِ 

َ
أ نْفُسِکُمْ 

َ
أ عَلى‏  لَوْ  وَ  هِ  لِلَّ شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ  امینَ  قَوَّ کُونُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

وْ 
َ
أ تَلْوُوا  إِنْ  وَ  تَعْدِلُوا  نْ 

َ
أ الْهَوى‏  بِعُوا  تَتَّ فَلا  بِهِما  وْلى‏ 

َ
أ هُ  فَاللَّ فَقیراً  وْ 

َ
أ ا  غَنِیًّ یَکُنْ  إِنْ  قْرَبینَ 

َ
الْْأ

هَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً﴾1 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، پیوسته به عدالت  تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّ
یا ]به زیان‏[ پدر و مادر و  قیام کنید و براى خدا گواهى دهید، هر چند به زیان خودتان 
خویشاوندان ]شما[ باشد. اگر ]یکى از دو طرفِ دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به 
آن دو ]از شما[ سزاوارتر است؛ پس، از پىِ هوس نروید که ]درنتیجه از حق‏[ عدول کنید. 

گاه است.  خدا به آنچه انجام م‏ىدهید آ
ً
و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعا

ترک دروغ 
دْقِ«  یفاً لِلصِّ »وَ تَرْکَ الْکَذِبِ تَشْرِ

و ترک دروغ را به خاطر شرافت راستى.

مشابه
دُ الْوَجْه‏«2 از دروغ بپرهیز زیرا دروغ چهره را تیره م‏ىکند. ◊	 اکَ‏ وَ الْکَذِبَ‏ فَإِنَّ الْکَذِبَ یُسَوِّ »إِیَّ
ینَ﴾3و امّا اگر از دروغزنان گمراه است.◊	 الِّ بینَ الضَّ ا إِنْ کانَ مِنَ الْمُکَذِّ مَّ

َ
﴿وَ أ

سلام و امنیت در روابط اجتماعی
مَامَة4ِ« اعَةَ تَعْظِیماً لِلْْإِ ةِ، وَ الطَّ مَّ

ُ
مَانَةَ نِظَاماً لِلْْأ

َ
مَاناً مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَ الْْأ

َ
لََامَ أ ‏ »وَ السَّ

و سلام را امانى از خطرات، و امامت را براى نظام امت، و فرمانبردارى را برا‏ى بزرگداشت 
مقام امامت‏.

مشابه
هْلِها﴾5خدا به شما فرمان م‏ىدهد که سپرده‏ها را ◊	

َ
ماناتِ إِلى‏ أ

َ
وا الْْأ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

به صاحبان آن‌ها ردّ کنید.

1. نساء، 135.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏74، ص44.

3. واقعه، 92.

4. تَقْرِبَةً: مصدر بمعنى التقریب. 
5. نساء، 58.
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ایمان و تطهیر شرک
قرآن کریم موهبت ایمان را از خدا می‌داند و می‌فرماید:

هَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ﴾1 نَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّ یمَانَ وَزَیَّ بَ إِلَیْکُمُ الْْإِ هَ حَبَّ ﴿وَلَکِنَّ اللَّ
با استفاده از این آیه کریمه ایمان شوینده کدورت کفر و شرک و فساد و گناه از آینه دل مؤمن 

است.

نماز و نخوت زدایی
پروردگار  آستان حضرت  در  فروتنی  و  و خشوع  ترجمان خضوع  عالی‌ترین  و  دین  رکن  نماز 

است.
عده‌ای از قبیله ثقیف آمدند خدمت رسول اکرم: یا رسول‌الله! ما می‌خواهیم مسلمان بشویم 
ولی سه تا شرط داریم، این شرطها را بپذیر. یکی اینکه اجازه بده یک سال دیگر ما این بتها را 
پرستش کنیم)مثل آنهایی که می‌گویند بگذار ما یک شکم سیری بخوریم( بگذار یک سال 
دیگر ما خوب اینها را پرستش کنیم که دیگر شکمی از عزا درآورده باشیم. دوم اینکه این نماز 
خیلی بر ما سخت و ناگوار است. )عرب آن تکربش اجازه نمی‌داد رکوع و سجود کند، چون 
اینها گران بود. سوم اینکه بُت  تمام نماز خضوع و خشوع است و از این جهت بر طبیعت 

بزرگمان را به ما نگو به دست خودتان بشکنید.
فرمود: از این سه پیشنهادی که می‌کنید، پیشنهاد آخرتان که فلات بت را به دست خودتان 
نشکنید مانعی ندارد، من یک نفر دیگر را می‌فرستم اما دوتای دیگر، چنین چیزی محال است.

ذکات و سبب سازی برای روزی
»انَّ مانع قیراط منهالیس من المؤمنین و لامن المسلمین«

 کسی که قیراطی از آن را مانع شود و از اداء آن سرباز زند از جرگه مؤمنین و مسلمین 
ً
یقینا

خارج شده است.
طبق حدیث شریف:

»ان الله لیربی لأحدکم الصدقه-کما یربی احدکم ولده حتی یلقاه یوم القیامه و هو مثل أحد.
خداوند زکات مال آدمی را پرورش می‌دهد، آنچنان که یکی از شما در بالندگی فرزند خویش، 

تلاش می‌کند تا این که روز واپسین به بزرگی کوه احد آن را مشاهده می‌نماید.
مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواهر می‌فرماید: »و کان وجه اختصاصه تعالی بالصوم 

1. حجرات، 7.
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انه امر مخفی لایمکن الاطلاع به لغیر الله کالحج والصلوه«
علت اختصاص روزه به خدای متعال، پنهان بودن آن از داوری دیگران است. بر خلاف حج 
و نماز و امثال این‌ها که پیش روی مردم انجام می‌گیرد و روزنه‌های ورود ونفوذ ریا و تظاهر، 

در آن‌ها وجود دارد.1

حج و تقویت دین
شخصی شرفیاب محضر پیامبرJ شد و گفت به عزم حج و انجام مناسک، بار سفر بستم 
لذا  و  بود  گذشته  واجب  حج  انجام  وقت  رسیدم  مکه  به  وقتی  شدم،  الحرام  بیت  راهی  و 
نتوانستم مناسک حج را انجام دهم و من غنی و توانگر هستم، دستور فرمایید تا مال خود را 
در جایی هزینه کنم که از ثواب حج برخوردار شوم. حضرت فرمود: به کوه ابوقبیس نظر کن! 
اگر تمام آن کوه طلای سرخ شود و از آن تو باشد و در راه خدا انفاق نمایی، ثواب حج حاصل 

نمی‌گردد و به همین دلیل حج و اهمیت آن در هیچ عمل دیگری مشاهده نمی‌شود.
تشریع جهاد، توّجه به بنیه دفاع و پاسداری از قلمرو جهان اسلام و ایجاد مصونیت و آسایش 

خاطر مسلمانان از جانب فرصت طلبان است.
عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
یَأ وَ الْخَیْرِ  إِلَى  یَدْعُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ مِنْکُمْ  قرآن کریم می‌فرماید:﴿وَلْتَکُنْ 

ولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾2
ُ
الْمُنْکَرِ وَأ

راوی می‌گوید به امام صادقA عرض کردم:
عُهُ شیءٌ و إذا 

َ
حِمِ لا یَقط  نَعَم، حَقُّ الرَّ

َ
یَّ حَقٌّ ؟ قال

َ
هُم عَل

َ
یرِ أمرِی، أ ل

َ
 على غ

ُ
رابَة

َ
»یکوُنُ لی الق

حِمِ ، و حَقُّ الإسلامِ«3 انِ : حَقُّ الرَّ
ّ

هُم حَق
َ
کانوا على أمرکَِ کانَ ل

ها غیرَ 
ُ
 فی الأعمارِ و إن کان أهل

ُ
زید

َ
یارَ ، و ت

ِّ
عمُرُ الد

َ
حِمِ ت  الرَّ

ُ
ة

َ
پیامبراکرمJ می‌فرماید:»صِل

أخیارٍ«4
سَ ، و 

ْ
ف بُ النَّ یِّ

َ
ط

ُ
 و ت

َّ
ف

َ
حُ الک سَمِّ

ُ
قَ و ت

ُ
ل

ُ
نُ الخ حَسِّ

ُ
 الأرحامِ ت

ُ
امام صادقA می‌فرماید:»صلة

نسِئُ فی الأجَلِ«5
ُ
 فی الرّزقِ و ت

ُ
زِید

َ
ت

1. جواهر الکلام مقدمه کتاب الصوم.

2. آل‌عمران، 104.

3. الکافی: 2؛ 157؛ 30.

4. الأمالی للطوسی: ۴۸۱؛ ۱۰۴۹.

5. الکافی: ۲؛ ۱۵۲؛ ۱۲.
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مقابله به مثل، حافظ خون انسان ها
قصاص مقابله به مثل در جنایت عمدی و حکمی از احکام خداوند است که در چهار آیه از 
 مورد عنایت قرار گرفته است و علت نام گذاری آن به قصاص، انجام آن 

ً
قرآن کریم صراحتا

در پی وقوع جنایت است.
وجوب قصاص با توجه به آیه 178 سوره بقره که می‌فرماید:»کِتبَ عَلیکم القِصاصُ«

لباب«
َ
ولِی الا

ُ
م فِی القِصاصٍ حَیوه یا ا

َ
»وَل

اجرای حدود و بزرگداشت احکام خدا
حد به‌معنای مرز، و به تعبیر راغب اصفهانی، واسطه بین دو چیز است که از اختلاط و به هم 
، حدود می‌باشد که 16 بار در قرآن کریم تکرار 

ّ
ریختگی آن‌ها جلوگیری می‌کند و جمع حد

شده است و در اغلب این آیات، مراد احکام و دستورات الهی هستند که مجموعه محرمات 
و واجبات را شامل می‌شوند.

هِ فَلََا تَقْرَبُوهَا﴾1 ﴿تِلْکَ حُدُودُ اللَّ
هِ فَلََا تَعْتَدُوهَا«2 »تِلْکَ حُدُودُ اللَّ

ترک شراب خواری و حراست از عقلانیت
ول فِی 

ُ
مرَ لِما فِیها مِنَ الفِسادَ وَ بُطلان العُق

َ
مَ الخ عالی حَرَّ

َ
ه ت

ّ
امام رضاA می‌فرماید:»اِنّ الل

الحَقائِق..«3

اجتناب از سرقت، تامین عفت اجتماعی
امام صادقA در پاسخ به پرسش کسی که از علت و یا علل حرام بودن آن جویا می‌شود 

می‌فرماید:
ساد«

َ
»لِما فیهِ الف

هابُ المَواریث«
َ
»و ذ

نساب«
َ
»وَ انِقطاع الا

ها«
َ
حبَل

َ
نا مَن ا عَلمُ المراه فی الزِّ

َ
»لا ت

1. بقره، 187.

2. همان، 229.

3. اصول کافی، ج6، ص405.
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بُوهُ«
َ
مُ مَ ا

َ
ودُ یعل

ُ
»وَ لا المُول

هٌ«
َ
رابَهٌ معروُف

َ
رحامٌ مُوصوُله وَلا ق

َ
»وَلا ا

پیامبر خداJ خطاب به آنان می‌فرمود:
وَتَقْطَعُونَ  جَالَ  الرِّ تُونَ 

ْ
لَتَأ کُمْ  ئِنَّ

َ
الْعَالَمِینَأ مِنَ  حَدٍ 

َ
أ مِنْ  بِهَا  سَبَقَکُمْ  مَا  الْفَاحِشَةَ  تُونَ 

ْ
لَتَأ کُمْ  ﴿إِنَّ

تُونَ فِی نَادِیکُمُ الْمُنْکَرَ﴾1
ْ
بِیلَ وَتَأ السَّ

 عَنْ 
ُ

ل
َ
 یَسْأ

َ
 وَ لَا

ً
ونُ مَجْنُونا

ُ
 یَک

َ
ونُ فِی مُؤْمِنٍ لَا

ُ
ک

َ
 ت

َ
رْبَعُ خِصَالٍ لَا

َ
امام صادقA می‌فرماید:»أ

حُ فِی دُبُرِهِ«2
َ
 یُنْک

َ
نَا وَ لَا  مِنَ الزِّ

ُ
د

َ
 یُول

َ
اسِ‌ وَ لَا بْوَابِ النَّ

َ
أ

چهار خصلت در مؤمن یافت نمی‌شود، جنون، تکدی گری، زنا زادگی و لواط

گواهی دادن و احقاق حقوق
قْرَبِینَ 

َ
وِ الْوَالِدَیْنِ وَالْْأ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
هِ وَلَوْ عَلَىٰ أ لِلَّ امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ  ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یَا أ

هَ  وْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّ
َ
نْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أ

َ
بِعُوا الْهَوَى أ وْلَىٰ بِهِمَا فَلََا تَتَّ

َ
هُ أ وْ فَقِیرًا فَاللَّ

َ
ا أ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّ

کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا﴾3
 مِفتاحُهُ الکذب«4

َ
 فِی بَیتٍ وَ جُعِل

ُ
بائِث

َ
تِ الخ

َّ
ط

ُ
امام عسگریA می‌فرمود:»خ

وَجْهَ«5
ْ
ل
َ
دُ ا ذِبَ یُسَوِّ

َ
ک

ْ
ل
َ
إِنَّ ا

َ
ذِبَ ف

َ
ک

ْ
ل
َ
اکَ وَ ا همچنین می‌فرماید:»إِیَّ

سلام و امنیت در روابط اجتماعی
وهَا﴾6 وْ رُدُّ

َ
حْسَنَ مِنْهَا أ

َ
وا بِأ ةٍ فَحَیُّ یتُمْ بِتَحِیَّ ﴿وَإِذَا حُیِّ

در آیه 94 همین سوره می‌فرماید:
نْیَا«

ُّ
حَیَاةِ الد

ْ
 ال

َ
ونَ عَرَض

ُ
بْتَغ

َ
سْتَ مُؤْمِنًا ت

َ
مَ ل

َ
لَا مُ السَّ

ُ
یْک

َ
ى إِل

َ
ق

ْ
ل
َ
وا لِمَنْ أ

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
»وَلَا

امام حسینA می‌فرماید:

1. عنکبوت، 28و 29.

2.  الخصال، ج1، ص 229.

3. نساء، 135.

4. مستدرک، ج2، ص100.

5. تحف العقول، ص14.

6. نساء، 86.
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1» ةٌ لِلرّادِّ
َ

 ، تِسعٌ و سِتّونَ لِلمُبتَدِى ءِ وواحِد
ً
لامِ سَبعونَ حَسَنَة »لِلسَّ

علیA در حدیث مورد بحث می‌فرماید:
اوِفِ«

َ
مَخ

ْ
 مِنَ ال

ً
مَانا

َ
مَ أ

َ
لَا »وَ السَّ

امام رضاA می‌فرماید:
هُمْ مِنْهُ 

َ
 ل

ّ
 بِقیّمٍ و رئیسٍ لِما لا بد

ّ
وا إلا

ُ
وا و عاش

ُ
ل بَق

َ
 مِنَ المِل

ً
ة

َّ
 مِنَ الفِرَقِ و لا مِل

ً
ة

َ
 فِرْق

ُ
» أنّا لا نَجِد

نیا«2
ُّ

ینِ و الد
ِّ

فی أمْرِ الد
تامین امنیت عمومی سه مولفه کلی دارد: امت، امامت و طاعت پذیری. در صورت تحقق 

این سه، امر مطلوب حاصل می‌شود.
»لا رَأیَ لِمَن لا یطاع«3

1. عیون اخبار الرضاA، ج2، ص101.

2. بحار الانوار: 23؛ 32؛ 52.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 27.
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حکمت 253

سوگند دادن ستمگر 
إِذَا حَلَفَ  هُ  فَإِنَّ تِهِ،  وَ قُوَّ هِ  اللَّ بَرِیءٌ مِنْ حَوْلِ  هُ  نَّ

َ
بِأ یَمِینَهُ-  رَدْتُمْ 

َ
أ الِمَ -إِذَا  حْلِفُوا الظَّ

َ
»أ

هُ قَدْ  نَّ
َ
ذِی لََا إِلَهَ إِلَّاَّ هُوَ، لَمْ یُعَاجَلْ، لِِأ هِ الَّ بِهَا کَاذِباً، عُوجِلَ الْعُقُوبَةَ؛ وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّ

هَ تَعَالَى«1  دَ اللَّ وَحَّ
اگر بنا دارید ستمکار را سوگند دهید، این گونه سوگند دهید که از حول و قوه خدا بیزار 

است. زیرا اگر به این صورت به دروغ سوگند خورد در کیفرش عجله شود و اگر قسم 

بخورد به خداوندى که جز او خدایى نیست، در کیفرش شتاب نشود، چه اینکه خدا 

را یگانه دانسته است‏.

نکته
قسم خوردن یکی از راه‌های دستیابی به حقیقت به حساب می‌آید که پیش از اسلام نیز ●	

وجود داشته است و اسلام نیز جایگاه ارزشی قسم را در نظام قضایی نشان داده است.2
در کتاب شریف وسائل الشیعه »باب جواز استحلاف الظالم بالبرائه« جایز بودن قسم دادن 
ظالم را مورد عنایت قرار داده است، با توجه به این که سوگند و قسم یکی از دو رکن فصل 

حکومات در محاکم شرعیه و قضاء اسلامی می‌باشد.
آن  علیه  بر  را  منصور  و  داده  گزارش   Aامام صادق علیه  بر  است جاسوسی  روایت شده 
حضرت تشویق به اقدام کرد. خلیفه، حضرت را احضار کرد و جریان امر را با امام صادق
A در میان گذاشت حضرت گفته‌های آن مرد را انکار و جاسوس بر درستی گزارش خود 
اصرار نمود، امام صادقA از او خواست قسم بخورد و وادار کرد رد قسم خود از حول و 
قوه خداوندی بیزاری جوید در حالی که دروغ گفته باشد، مردم قسم خورد، هنوز گفتارش به 
پایان نرسیده بود که بخشی از بدنش دچار فلج و مردگی شد و دروغگو بودن او و صداقت 

حْلِفُوا: سوگند بدهید. 
َ
1. أ

رَدْتُمْ: خواستید. 
َ
أ

یمِینَ: قسم. 
عُوجِلَ: سرعت یافت. 

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص321.
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امام صادقA اثبات گردید و ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبین جریانی را نقل 
در  ابن‌ابی‌الحدید  که  افتاد  اتفاق  زبیری  فرزند مصعب  و  عبدالله  بن  یحیی  بین  که  می‌کند 
شرح خودش وقوع این حادثه را در نزد رشید خلیفه عباسی نوشته است و یحیی بن عبدالله 
 Aاست. از یحیی خواست تا به همین شکلی که علی Aکه از فرزندان حسن بن علی
می‌فرماید قسم بخورد و او پذیرفت. ولی هنوز از جای خود برنخواسته بود که چشمانش گرد 

شد و اثار جذام در او پیدا و بدنش به ریزش افتاد و بعد از سه روز مرد.

حکمت 254

آدم وصی خویش
یُعْمَلَ فِیهِ مِنْ  نْ 

َ
أ تُؤْثِرُ  نَفْسِکَ فِی مَالِکَ، وَ اعْمَلْ فِیهِ مَا  ابْنَ آدَمَ کُنْ وَصِیَّ  »یَا 

بَعْدِکَ«1 
اى فرزند آدم، خودت وصىّ خود در مال خویش باش، و همان گونه با ثروتت عمل 

کن که علاقه دارى پس از مرگت عمل کنند.

نکته
خطاب امام به کسانی است که نگران اموال خود بعد از مرگ هستند که در مورد ارث ●	

آن‌ها چگونه برخورد خواهد شد و امام  توصیه می‌کند که عقلانیت حکم می‌کند که از 
اموال خود آنگونه که آرامش خاطر او را فراهم می‌کند استفاده کند.2

مشابه
»إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ نَظَرَ فِ‏ی یَوْمِهِ‏ لِغَدِه‏ِ وَ سَعَى فِی فَکَاکِ نَفْسِهِ وَ عَمِلَ لِمَا لََا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لََا ◊	

مَحِیصَ لَهُ عَنْهُ«3 بدرستى که عاقل کسى است که نگاه کند در روز خود از براى فرداى 
خود و شتاب کند در خلاص کردن نفس خود و عمل کند از براى آنچه نیست چاره او را 

1. تُؤْثِرُ: ترجیح می‌دهی. 
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص323.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص141.
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1 شخص عاقل لازم است که ◊	 ادِ.«  الزَّ مِنَ  الِِاسْتِکْثَارُ  وَ  لِلْمَعَادِ  الْعَمَلُ‏  الْعَاقِلِ  عَلَى  »حَقٌّ 
برای معاد کار کند و توشه زیاد برگیرد. 

هُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًًا﴾2 ﴿وَاللَّ
کس نیارد زپس تو پیش فرست برگ عیشی به گور خویش فرست	

حکمت 255

جنون
نَّ صَاحِبَهَا یَنْدَمُ؛ فَإِنْ لَمْ یَنْدَمْ، فَجُنُونُهُ مُسْتَحْکِمٌ«‏3 

َ
ةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ، لِِأ »الْحِدَّ

تندخویى نوعى از دیوانگى است، چون تندخو پشیمان م‏ىشود، و اگر نشود دلیل بر 

پا بر جایى دیوانگى اوست‏.

نکته
عصبانیت شعبه‌ای از جنون است چون انسان عصبانی حرکاتی انجام می‌دهد که مشابه ●	

افراد دیوانه است اکثرا بعد از آنکه به حال عادی برمی گردند از کرده خود پشیمان می‌شوند 
و عذرخواهی می‌کنند.4

مشابه
وَاب«‏5 غضب و خشم فاسد میکند عقلها را، و ◊	 دُ مِنَ الصَّ لْبَابَ‏ وَ یُبَعِّ

َ
»الْغَضَبُ‏ یُفْسِدُ الْْأ

دور میکند از درست اندیشى، پس باید از آن بر حذر بود و آتش آنرا بآب حلم فرو نشاند.

1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص231.

2. بقره، 268.

ةُ: تندخویی؛ من الانسان بأو ما یعتریه من الغضب، و من الشراب سورته. 3. ‏ الْحِدَّ
ضَرْبٌ: یک نوع.

یَنْدَمُ: پشیمان می‌گردد. 
4. حدیث زندگی، ص433.

5. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص65.
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قُ‏ الْفَهْمَ‏«1شدت غضب سخن ◊	 ةِ وَ تُفَرِّ ةَ الْحُجَّ رُ الْمَنْطِقَ وَ تَقْطَعُ مَادَّ ةُ الْغَضَبِ تُغَیِّ  ع‏ »شِدَّ
َ

ال
َ
ق

را تغییر م‏ىدهد و زبان را قطع م‏ىکند، و فهم را از آدمى م‏ىگیرد.
امام علیA می‌فرماید:

وَابِ«2 لصَّ
َ
 مِنَ ا

ُ
د بَابَ وَ یُبَعِّ

ْ
ل
َ ْ
لْأ

َ
 ا

ُ
سِد

ْ
بُ یُف

َ
ض

َ
غ

ْ
ل
َ
»ا

همَ«3
َ

 الف
ُ

ق رِّ
َ

ف
ُ
ةِ ، و ت ةَ الحُجَّ عُ مادَّ

َ
قط

َ
رُ المَنطِقَ ، و ت یِّ

َ
غ

ُ
بِ ت

َ
ض

َ
ةُ الغ

َّ
»شِد

ز استقامت روح را مبدل کند 		 خشم و شهوت مرد را احول کند

حکمت 256

رمز سلامتی 
ةِ الْحَسَدِ« ةُ الْجَسَدِ، مِنْ قِلَّ »صِحَّ

سلامت بدن از کمى حسادت است‏.

نکته
هرچه درجه حسادت پایین باشد سلامتی به همان نسبت بالاست. حسود خودخوری ●	

آن  به  او  ولی  یافته  رونق  کارشان  دیگران  که  است چرا  و عذاب  رنج  در  دائما  و  می‌کند 
نعمت‌ها نرسیده است.4

مشابه
از ◊	 آنچه خدا  براى  به مردم،  بلکه  فَضْلِه‏﴾5  مِنْ  هُ  اللَّ آتاهُمُ  عَلى‏ ما  اسَ  النَّ یَحْسُدُونَ  مْ 

َ
﴿أ

فضل خویش به آنان عطا کرده رشک م‏ىورزند.
گویا انگیزه حسد و رشگ ورزی در تمام افراد بشر وجود دارد. در صورتی که هدایت شود و 

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏68، ص397.

2. غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۳.

3. شرح و تفسیر مکارم الاخلاق فلسفی، ج2، ص58.

4. حدیث زندگی، ص433.

5. نساء، 54.
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در مجرای صحیح تکاملی قرار گیرد، به صورت غبطه و رقابت سالم در عرصه زندگی آشکار 
از خودخواهی‌ها و منیت‌ها  با چاشنیهای دیگری  می‌شود و در صورتی که هدایت نشود و 

همراه شود، ویرانگر و خطرناک خواهد بود.

حکمت 257
کَسْبِ  یَرُوحُوا فِی  نْ 

َ
أ هْلَکَ 

َ
أ مُرْ  کُمَیْلُ  یَا   : خَعِیِّ النَّ یَادٍ  زِ بْنِ  لِکُمَیْلِ   A قَالَ  »وَ 

صْوَاتَ، مَا مِنْ 
َ
ذِی وَسِعَ سَمْعُهُ الْْأ فَوَالَّ نَائِمٌ؛  یُدْلِجُوا فِی حَاجَةِ مَنْ هُوَ  وَ  الْمَکَارِمِ، 

رُورِ لُطْفاً؛ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ  هُ لَهُ مِنْ ذَلِکَ السُّ وْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّاَّ وَ خَلَقَ اللَّ
َ
حَدٍ أ

َ
أ

بِلِ« یبَةُ الْْإِ ى یَطْرُدَهَا عَنْهُ، کَمَا تُطْرَدُ غَرِ جَرَى إِلَیْهَا کَالْمَاءِ فِی انْحِدَارِهِ حَتَّ
به کمیل پسر زیاد نخعى فرمود: اى کمیل، خاندان خود را دستور ده تا روز را در پى 

تحصیل مکارم بگذرانند، و شب را به دنبال روا کردنِ نیاز خفتگان باشند سوگند به 

خدایى که همۀ صداها را م‌ىشنود، هیچ کس دلى را شاد نساخت جز آنکه خداوند 

براى او از آن شادمانى لطفى فراهم ساخت. پس هر گاه مصیبتى بر او وارد آید آن 

لطف چون آبى که سرازیر گردد، به سوى او روانه شود تا آن مصیبت را از او دور کند، 

آن طور که شتر بیگانه را ]از چراگاه[ دور سازند.

سفارشات امام به کمیل 
نْ یَرُوحُوا فِی کَسْبِ الْمَکَارِمِ، 

َ
هْلَکَ أ

َ
: یَا کُمَیْلُ مُرْ أ خَعِیِّ یَادٍ النَّ »وَ قَالَ A لِکُمَیْلِ بْنِ زِ

وَ یُدْلِجُوا فِی حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ«1
به کمیل بن زیاد نخعى فرمود: اى کمیل، مردم خود را فرمان بده که روز را به دنبال به دست 

آوردن مکارم بروند، و شب را از پى قضاء حاجت خفته‏ها باشند. 

هاب 
ّ

1. یَرُوحُوا: روز را سپری کنند؛ راح: رواحا: جاء أو ذهب فی الرواح أی العشىّ و عمل فیه، و یستعمل لمطلق‏الذ
و المضىّ.

الْمَکَارِمِ: کرامت‌های اخلاقی.
ه أو فی آخره.

ّ
یل کل

ّ
یُدْلِجُوا: شب را بگذرانند؛ )أدلج( إدلاجا القوم: ساروا الل
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نکته
امام در این حکمت برنامه کلی رشد و تعالی انسان را یادآوری فرموده است که روزها ●	

برای  را  نفسانی  وشب‌ها  ارزش‌های  و سایر  و کسب حلال  بودن  اخلاق  مکارم  پی  در 
استراحت مورد نیاز و راز و نیاز و مناجات با خداوند معرفی می‌کند.1

مشابه
جَمَالِهِ ◊	 وَ  عْلَى 

َ
الْْأ نُورِهِ  مَطَایَا  فِی  إِلَّاَّ  الْخُلُقِ  بِحُسْنِ  لْطَافَهُ‏ 

َ
أ یَتْرُکَ‏  نْ 

َ
أ بَى 

َ
أ تَعَالَى  هَ  اللَّ نَّ 

َ
»لِِأ

افاضه  از  می‌کند  خودداری  متعال  بِه‏«2خداوند  عْرَفِینَ 
َ
الْْأ بِهَا  یَخُصُّ  خَصْلَةٌ  هَا  نَّ

َ
لِِأ زْکَى 

َ
الْْأ

الطاف مخصوص و فیض خوی پسندیده مگر درباره کسانی که محل نور اعلی و جمال 
متعال  پروردگار  به  که  است  اشخاصی  مخصوص  صفات  این  و  هستند  احدیت  پاک 

معرفت کامل دارند. 

توجه به افتادگان جامعه 
هُ لَهُ مِنْ ذَلِکَ  وْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّاَّ وَ خَلَقَ اللَّ

َ
حَدٍ أ

َ
صْوَاتَ، مَا مِنْ أ

َ
ذِی وَسِعَ سَمْعُهُ الْْأ »فَوَالَّ

ى یَطْرُدَهَا عَنْهُ، کَمَا  رُورِ لُطْفاً؛ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَیْهَا کَالْمَاءِ فِی انْحِدَارِهِ حَتَّ السُّ
بِلِ«‏3 یبَةُ الْْإِ تُطْرَدُ غَرِ

قسم به کسى که شنواییش آوازها را فرا گرفته، احدى دلى را شاد نکند مگر اینکه خداوند براى 
وى از آن شادى لطفى بیافریند، و چون بلایى به او رسد آن لطف همانند آب به سوى آن روان 

گردد تا آن بلا را از او دور کند همان گونه که شتر غریب را از آبگاه دور نمایند.

نکته
نیاز او موجب می‌گردد که خداوند لطف ●	 با برآوردن  شاد کردن دل دردمند و درمانده 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص329.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏68، ص372.

وْدَعَ: قرار داد و ودیعه گذاشت. 
َ
3. أ

نَائِبَةٌ: مصیبت؛ المصیبة.
انْحِدَارِ: سرازیر شدن. 

یَطْرُدَ: دور می‌نماید. 
بِل: شتر بیگانه.  یبَةُ الْْإِ غَرِ
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خویش را نسبت به برآورنده حاجت جاری کند و او را از مصیبت و اندوه رها سازد.1
نزدیک و صاحب سر  یاران  امیرالمؤمنینA و جزو  از اصحاب  زیاد نخعی  فرزند  کمیل 
آن حضرت است. مردی بزرگ و قابل اعتماد علیA و از تابعین بسیار محترم می‌باشد، 
در میان قوم خود سیادت داشت و مورد احترام همگان بود. در جنگ صفین افتخار همراهی 
اندیشه  از  حمایت  و  طرفداری  به  و  می‌کرد  زندگی  کوفه  در  داشت  را   Aامیرالمؤمنین
علوی معروف بود و بدخواهان و منحرفین از صراط مستقیم امامت به شدت با او دشمنی 

می‌ورزیدند تا این که سرانجام به دست حجاج بن یوسف ثقفی شهید شد.

حکمت 258

صدقه معامله با خدا
دَقَةِ«2 هَ بِالصَّ مْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللَّ

َ
»إِذَا أ

هرگاه تهیدست شدید با خداوند به وسیله صدقه دادن معامله کنید.

نکته
انفاق در راه خدا که از روی صداقت و اخلاص انجام می‌گیرد به داد و ستد و معامله با ●	

خدا تعبیر شده است که روزی آدمی را توسعه می‌دهد.3

مشابه
قَالَ ◊	 بِهَا  قْ  فَتَصَدَّ اخْرُجْ  قَالَ  دِینَاراً  رْبَعُونَ 

َ
أ فَقَالَ  فَقَةِ  النَّ تِلْکَ‏  مِنْ‏  فَضَلَ‏  کَمْ‏  بُنَیَّ  »یَا   ع‏ 

َ
ال

َ
ق

نَّ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ 
َ
أ  مَا عَلِمْتَ 

َ
أ یُخْلِفُهَا  هَ عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّ فَإِنَّ  بِهَا  قْ  قَالَ تَصَدَّ یَبْقَ مَعِی غَیْرُهَا  لَمْ  هُ  إِنَّ

عَشَرَةَ  إِلَّاَّ  هِ ع  اللَّ عَبْدِ  بُو 
َ
أ لَبِثَ  فَمَا  فَفَعَلْتُ  قَالَ  بِهَا  قْ  فَتَصَدَّ دَقَةُ  الصَّ زْقِ  الرِّ مِفْتَاحَ  وَ  مِفْتَاحاً 

بَعَةُ آلََافِ دِینَارٍ«4امام صادق به فرزندش فرمود: فرزندم از آن  رْ
َ
ى جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أ امٍ حَتَّ یَّ

َ
أ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص332.

مْلَقْتُمْ: فقیر و نیازمند شدید؛ الاملاق: الفقر یقال: أملق إملاقا إذا افتقر و احتاج‏.
َ
2. أ

تَاجِرُوا: تجارت کنید. 
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص333.

4. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏93، ص111.
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خرجی چقدر اضافه آمده است؟ عرض کرد چهل دینار فرمود برو و آن‌ها را صدقه بده. 
عرض کردم فقط همین چهل دینار باقی مانده است. حضرت فرمود :آنها را صدقه بده زیرا 
خداوند عوضش را می‌دهد. مگر نمی‌دانی که هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه 
است.پس آن چهل دینار را صدقه بده. محمد می‌گوید که من این کار را کردم اما ده روز 

بیشتر بر امام صادق نگذشته بود که جایی چهار هزار دینار به ایشان رسید. 

ةِ، وَ الِِاحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُیُوبِ.◊	 هِ، وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّ »وَ قَالAَ: صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّ
خِبَاءُ  لَةُ 

َ
الْمَسْأ الْعُیُوبِ[  خَبْءُ  ]الْمُسَالَمَةُ  یْضاً 

َ
أ الْمَعْنَى  هَذَا  عَنْ  الْعِبَارَةِ  فِی  قَالَ  هُ  نَّ

َ
أ رُوِیَ  وَ 

اخِطُ عَلَیْهِ.«1 الْعُیُوبِ، وَ مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السَّ
ابْنُوا ◊	 وَ  لِلْفَنَاءِ،  اجْمَعُوا  وَ  لِلْمَوْتِ،  لِدُوا  یَوْمٍ:  کُلِّ  فِی  یُنَادِی  مَلَکاً  هِ  لِلَّ »إِنَّ   :A  

َ
ال

َ
ق وَ 

لِلْخَرَابِ«2
سوره مبارکه »هل اتی« تابلو گویا، زیبا و ماندگاری از علی و خاندان آن حضرت است که بر 
لوح هستی نقش بسته است و توجه به مسکین و یتیم و اسیر و درماندگان و تهی دستان، برگی 
از کتاب فضل امیرالمؤمنینA است که آن حضرت را در تجارت و داد و ستد با پروردگار 

نشان می‌دهد، تجارتی معادله ده به یک صورت عادی آن و افزونی فضل
ئَةِ فَلََا یُجْزَى إِلََّاّ مِثْلَهَا وَهُمْ لََا یُظْلَمُونَ﴾3 یِّ مْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ

َ
﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أ

نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ 
َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

َ
ذِینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿مَثَلُ الَّ

هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾4 هُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ  وَاللَّ ةٍ  وَاللَّ حَبَّ

1. نهج البلاغه، حکمت 6.

2. نهج البلاغه، حکمت 132.

3. انعام، 160.

4. بقره، 261.
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حکمت 259

خدامحوری در اخلاق
هِ«‏1 هْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّ

َ
هِ، وَ الْغَدْرُ بِأ هْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللَّ

َ
»الْوَفَاءُ لِِأ

وفا با پیمان شکنان پیمان شکنى نزد خداست، و ب‏ىوفایى با پیمان شکنان وفاى نزد 

خداوند است‏.

نکته
با وجود اینکه بسیار توصیه به وفاداری شده است اما امام می‌فرماید با آدم‌های بدقول ●	

و نیرنگ باز که قصد فریب ما را دارند وفای به آن‌ها بیوفایی به خداست بلکه تکلیف بی 
وفایی به آن‌ها است.

امام علیA می‌فرماید:
رَةٍ«2

َّ
ف

َ
 المَعاصِیَ بِوُجُوهٍ مُک

َ
ه J أن نُلقِىَ أهل

ّ
 الل

ُ
»أمَرَنا رَسوُل

ببین که از بردی و با که پیوستی به قول دشمن پیمان دوست بشکستی	
و آن چه نه پیمان دوست بود شکستیم آنچه نه پیوند یار بود بریدیم	

1. الْغَدْرُ: مکرپردازی؛ حیله گری.
2. الکافى، ج5، ص95.
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حکمت 260

مهلت دادن خدا نوعی امتحان 
تْرِ عَلَیْهِ، وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ  حْسَانِ إِلَیْهِ، وَ مَغْرُورٍ بِالسَّ »کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْْإِ

مْلََاءِ لَهُ‏«1 حَداً بِمِثْلِ الْْإِ
َ
هُ سُبْحَانَهُ أ فِیهِ، وَ مَا ابْتَلَى اللَّ

بسا کس که با نیکویى بدو گرفتار گردیده است و بسا مغرور بدانکه گناهش پوشیده 

است، و بسا کس که فریب خورد به سخن نیکویى که درباره او بر زبانها رود، و خدا 

هیچ‌کس را نیازمود چون کسى که او را در زندگى مهلتى بود.

نکته
مهلت دادن خداوند هم جنبه اتمام حجت دارد و هم جنبه امتحان. اگر گنهکار در دوران ●	

امهال توبه کند توفیق بزرگی است ولی اگر توفیق توبه پیدا نشد بر گناهان او افزوده و در 
امتحان رد خواهد شد.2

مشابه
لْهُمْ ◊	 عْمَةِ وَ مَهِّ ولِی النَّ

ُ
بینَ أ ﴿وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمیلًا وَ ذَرْن‏ی وَ الْمُکَذِّ

از  به وجهى پسندیده  آنچه م‏ىگویند صبر کن و  بر  وَ جَحیماً﴾3و  نْکالًا 
َ
أ لَدَیْنا  إِنَّ  قَلیلًا 

ایشان دورى جوى تکذیب‌کنندگان صاحب نعمت را به من واگذار. و اندکى مهلتشان ده. 
نزد ماست بندهاى گران و دوزخ‏

1. مُسْتَدْرَجٍ: به حال خود رها شده؛ اشاره به سنت استدراج دارد. 

مَغْرُورٍ: فریب خورده. 
مَفْتُونٍ: فریفته.

2. حدیث زندگی، ص439.

3. مزمل، 10تا12.
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حکمت 261
گله مندی امام از مردم تحت حکومتش

تَى 
َ
أ ى  حَتَّ مَاشِیاً  بِنَفْسِهِ  فَخَرَجَ  نْبَارِ، 

َ
الْْأ عَلَى  یَةَ  مُعَاوِ صْحَابِ 

َ
أ إِغَارَةُ  بَلَغَهُ  ا  »لَمَّ

مَا   A فَقَالَ  نَکْفِیکَهُمْ.  نَحْنُ  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرَ 
َ
أ یَا  قَالُوا  وَ  اسُ  النَّ دْرَکَهُ 

َ
أ وَ  خَیْلَةَ  النُّ

عَایَا قَبْلِی لَتَشْکُو حَیْفَ  نْفُسَکُمْ فَکَیْفَ تَکْفُونَنِی غَیْرَکُمْ؟ إِنْ کَانَتِ الرَّ
َ
تَکْفُونَنِی أ

وِ الْمَوْزُوعُ 
َ
نِی الْمَقُودُ وَ هُمُ الْقَادَةُ، أ نَّ

َ
تِی؛ کَأ شْکُو حَیْفَ رَعِیَّ

َ
نِی الْیَوْمَ لََأ رُعَاتِهَا، وَ إِنَّ

وَ هُمُ الْوَزَعَةُ«1 
على علیه السّلام زمانى که شنید یاران معاویه شهر انبار را غارت کردند، پیاده و تنها 
یله رسید. در نخیله مردم خود را به او رساندند و گفتند: اى 

َ
از کوفه بیرون آمد تا به نُخ

امیر مؤمنان، ما شرّ آنان را از تو کفایت م‌ىکنیم، در این هنگام فرمود: به خدا سوگند 
شما از انجام کار خود درمانده‌اید ]یا: شرّ خود را از من کفایت نم‌ىکنید[، چگونه 
شرّ دیگران را از من کفایت م‌ىکنید؟ اگر پیش از من رعیّت از ستم حاکمان م‌ىنالید، 
امروز من از ستم رعیّت خود م‌ىنالم. گویى من پیرو ایشان و اینان پیشواى من‌اند، یا 

من فرمانبردارم و آنان فرمانروا.
وقتى على علیه السّلام این سخن را - ضمن گفتارى طولانى که برگزیدۀ آن را در بخش 
خطبه‌ها آوردیم - بیان کرد دو تن از یاران امام نزد وى آمدند، یکى از ایشان گفت: من 
تنها اختیار خودم و برادرم را به دست دارم. اى امیر مؤمنان، فرمان بده تا انجام دهیم. 

فرمود: شما کجا و آنچه من م‌ىخواهم کجا؟ ]چه کارى از شما بر م‌ىآید؟[

1. مَا تَکْفُونَنِی: شما مرا کفایت نمی‌کنید. 

تَشْکُو: شکایت می‌کند. 
رُعَاتِهَا: زمامدارانشان. 

حَیْفَ: الظلم. 
الْوَزَعَة: جمع وازع و هو الدافع الکاف.

الْمَقُودُ: پیرو.
الْقَادَةُ: پیشوایان. 

الْمَوْزُوعُ: محکوم.
الْوَزَعَة: حاکم.
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پیشگفتار حکمت
انبار شدند.  و وارد شهر  از شهر هیت عراق گذشتند  سفیان بن عوف غامدی و سپاهیانش 
مردم بی‌گناه را در کوچه‌ها مورد حمله قرار دادند؛ زن و مرد را کشتند؛ آبادیها را ویران کردند 
و جنایت را به اوج رساندند تا باعث ترس طرفداران علیA شوند و فضای عمومی جامعه 
را به نفع شام و معاویه دگرگون نمایند. امام زمانى که شنید یاران معاویه به غارت شهر انبار 
برخاسته‏اند، تنها و پیاده از کوفه بیرون آمد تا به نخیله رسید، مردم در آنجا به او پیوستند و 

گفتند: یا امیرالمؤمنین ما شرّ دشمن را از تو کفایت م‏ىکنیم.

نکته
تعدی ●	 و  ظلم  مردم  به  نسبت  قبلی  حکومت‌های  سران  که  می‌دارد  بیان  حکمت  این 

داشتند و همین باعث خروش مردم بر علیه آن‌ها شد. و اینکه امام از مردم اطراف خود 
گله‌مند است که عوض فرمانبری از امام خود بر آن حضرت فرماندهی می‌کنند مثل اینکه 

آن‌ها پیشوایند و امام پیرو1

مشابه
اسِ‏ هَذَا«2 ◊	 ى‏ یَوْمِ‏ النَّ هJُحَتَّ هُ نَبِیَّ ثَراً عَلَیَّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّ

ْ
ی مُسْتَأ »مَا زِلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّ

از زمانی که خداوند جان پیامبر خود را ستاند تا روزگار این مردم همواره مظلوم بوده ام. 

مْرِ‏ی«3خدایا قریش ◊	
َ
ی وَ غَصَبَتْنِ‏ی أ هَا مَنَعَتْنِی حَقِّ یْشاً فَإِنَّ هُمَّ اجْزِ قُرَ مُ:»اللَّ

َ
لَا  علیه السَّ

َ
ال

َ
ق

را خوار و ذلیل گردان که آنان مرا از حقم محروم کردند و امر را به زور از من ستاندند. 

1. حدیث زندگی، ص447.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏32، ص5.

3. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏29، ص617.
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حکمت 262

 ظاهر بینی و حق نشناسی
الْجَمَلِ  صْحَابَ 

َ
أ نَ[ 

َ
]أ ظُنُّ 

َ
أ تَرَانِی   

َ
أ فَقَالَ   A تَاهُ 

َ
أ حَوْطٍ  بْنَ  الْحَارِثَ  إِنَّ  قِیلَ  »وَ 

تَنْظُرْ  لَمْ  وَ  تَحْتَکَ  نَظَرْتَ  کَ  إِنَّ ]حَارِ[  حَارِثُ  یَا   :A فَقَالَ  ضَلََالَةٍ؟  عَلَى  کَانُوا 
هْلَهُ[، وَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ، 

َ
تَاهُ ]أ

َ
، فَتَعْرِفَ مَنْ أ کَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَوْقَکَ، فَحِرْتَ؛ إِنَّ

هِ  عْتَزِلُ مَعَ ]سَعْدِ[ سَعِیدِ بْنِ مَالِکٍ وَ عَبْدِ اللَّ
َ
ی أ تَاهُ. فَقَالَ الْحَارِثُ فَإِنِّ

َ
فَتَعْرِفَ مَنْ أ

هِ بْنَ عُمَرَ لَمْ یَنْصُرَا الْحَقَّ وَ لَمْ یَخْذُلََا  بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ A إِنَّ ]سَعْداً[ سَعِیداً وَ عَبْدَ اللَّ
الْبَاطِلَ«‏1

آیا م‌ىپندارى که من  السّلام آمد و گفت:  امام علیه  گفته‌اند: حارث پسر حوط نزد 
اصحاب جمل را گمراه م‌ىدانم‌؟ على علیه السّلام فرمود: اى حارث، تو زیر پایت را 
نگریستى و بالاى سرت را ندیدى، ]ظاهر را دیدى و به عمق آن نظر ندوختى[، و از 
این رو، سرگشته شدى! تو حق را نشناختى تا اهل حق را بشناسى، و باطل را نشناختى 

تا باطل گرایان را بشناسى.
حارث گفت: من و سعید پسر مالک و عبد الله پسر عمر از جنگ کناره م‌ىگیریم. 
امام علیه السّلام فرمود: سعید و عبد الله پسر عمر نه حق را یارى کردند، و نه باطل 

را خوار ساختند.

پیشگفتار حکمت 
در جنگ جمل که اردوگاه حق و باطل روبروی هم قرار گرفته بودند.در یک طرف حضرت 
علیA بود و در طرف دیگر طلحه و زبیر بودند که خود را پرچم دار حق مداری می‌دانستند. 

 تَرَانِی: آیا به من گمان می‌بری. 
َ
1. أ

نَظَرْتَ: نگاه کردی. 
حِرْتَ‏: متحیر شدی.
تَاهُ: آن ر انجام داد. 

َ
أ

عْتَزِلُ: کنار می‌کشم. 
َ
أ

لَمْ یَنْصُرَا: کمک نکردند. 
لَمْ یَخْذُلََا: خوار و بی یاور نکردند. 
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حارث یکی از کسانی بود که سطحی نگر و کوتاه  بود و این حکمت را امام به حارث گفته‌اند.
مشابه

J:»عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ یَدُورُ حَیْثُمَا دَارَ«1 علی با حق است و ◊	 بِیِّ وْلِ النَّ
َ
ق

حق با علی و بر محور او می‌گردد

حکمت 263

هم نشینی با پادشاهان  
عْلَمُ بِمَوْضِعِهِ«2

َ
سَدِ، یُغْبَطُ بِمَوْقِعِهِ وَ هُوَ أ

َ
لْطَانِ کَرَاکِبِ الْْأ »صَاحِبُ السُّ

ندیم شاه چون شیر سوار است، مقامش را حسرت خورند و او به موقعیّت خطرناک 

گاه‏تر است‏. خود آ

نکته
بیفتد ●	 سلطان  برای  اتفاقی  هر  چون  است  خطرناک  بودن  السلطان  ظل  کلی  طور  به 

همانطور که سلطان از بین می‌رود سایه‌اش نیز نابود می‌گردد. امام در این حکمت توصیه 
می‌کنند که کسی حسرت این مقام را نخورد و باید به این فکر کرد که چند روزی در ناز و 

نعمت بودن در کنار سلطان چه عواقب سوئی در پی دارد.3

مشابه 
مَا ◊	 وَ  هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  قِیلَ  نْیَا  الدُّ یَدْخُلُوا فِی  لَمْ‏  مَا  سُلِ  الرُّ مَنَاءُ 

ُ
أ هِ ص»الْفُقَهَاءُ 

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق

لْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَاحْذَرُوهُم‏«4 رسول خدا J فرمود:  بَاعُ السُّ نْیَا قَالَ اتِّ دُخُولُهُمْ فِی الدُّ
ه! 

َّ
دانشمندان فقیه تا هنگامى که وارد دنیا نشده‏اند امین پیغمبرانند. عرض شد یا رسول الل

1. الفصول المختارة، ص96.

2. صَاحِبُ: همنشین. 

رَاکِبِ: سوار.
یُغْبَطُ: مورد غبطه واقع می‌شود. 

3. حدیث زندگی، ص450.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص46.
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معنى ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروى سلطان، پس چون چنین کنند نسبت به 
دینتان از ایشان برحذر باشید.

»مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ عَالِمٌ یَؤُمُّ سُلْطَاناً جَائِراً مُعِیناً لَهُ‏ عَلَى‏ جَوْرِه‏«1ملعون است ملعون است آن ◊	
عالمی که پیشوای سلطان ستمگری باشد و در ستمکاری هایش او را یاری دهد 

حکمت 264
عکس العمل خیر و شر 

حْسِنُوا فِی عَقِبِ غَیْرِکُمْ، تُحْفَظُوا فِی عَقِبِکُمْ«‏2
َ
»أ

به بازماندگان مردم احسان کنید، تا پاس بازماندگان شما را بدارند.

نکته
فرزندان ●	 و  خانواده  ویژه  به  دیگران  حق  در  نیکی  به  را  انسان‌ها  حکمت  این  در  امام 

سفارش می‌کند که اولا حرمت گذاشتن و پاس داشتن گذشتگان است و ثانیا هواداری از 
بازماندگان مؤمنین است.3

مشابه
حْسانُ﴾4 آیا جزاى احسان جز احسان است.◊	 حْسانِ إِلاَّ الْْإِ ﴿هَلْ جَزاءُ الْْإِ
الِمینَ بَعْضاً بِما کانُوا یَکْسِبُون﴾‏5 بدینسان بعضى از ستمگران ◊	 ی بَعْضَ الظَّ ﴿وَ کَذلِکَ نُوَلِّ

را به سزاى عملى که م‏ىکرده‏اند به بعض دیگر مسلط م‏ىکنیم.

1. کنز الفوائد، ج‏1، ص144.

حْسِنُوا: نیکویی کنید. 
َ
2. أ

ر القدم، و هى مؤنثة، و عقب الرّجل أیضا ولده و ولد ولده‏.
ّ

عَقِبِ: اولاد؛ بکسر القاف: مؤخ
تُحْفَظُوا: تا محفوظ شوید. 

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص365.

4. الرحمن، 60.

5. انعام، 129.
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هُ مَوْجُودَ إِمْکَانِهِ«1 کسی که رشته احسان خود را قطع ◊	 »مَنْ قَطَعَ‏ مَعْهُودَ إِحْسَانِهِ قَطَعَ اللَّ
کند خداوند توانایی او بر نیکی کردن به دیگران را از او می‌گیرد.

حکمت 265
گفتار حکیمان 

، کَانَ دَاء« 
ً
»إِنَّ کَلََامَ الْحُکَمَاءِ إِذَا کَانَ صَوَاباً، کَانَ دَوَاءً؛ وَ إِذَا کَانَ خَطَأ

سخن حکیمان اگر درست باشد دوا، و اگر خطا باشد درد است‏.

نکته
بالندگی ●	 و  رشد  و  درمان  بودن  درست  و  بودن  در صورت حق  گفتار حکیمان  و  کلام 

جامعه است همانطور که اگر نا به حق و نا درست باشد فساد فرد و جامعه را به همراه دارد.2 

این خطر از حکیم نما وجود دارد که که بافته‌های ذهنی خود را بدون پشتوانه وحی و ●	
کلمات نورانی اهلبیت به مردم القا می‌کند و باعث ایجاد درد و بیماری روحی و فکری 

برای مردم می‌شوند.3 

1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص423.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص368.

3. حدیث زندگی، ص452.
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حکمت 266

روش صحیح پاسخ دادن 
خْبِرَکَ عَلَى 

ُ
ى أ تِنِی حَتَّ

ْ
یمَانَ، فَقَالَ A إِذَا کَانَ الْغَدُ فَأ فَهُ الْْإِ نْ یُعَرِّ

َ
لَهُ رَجُلٌ أ

َ
»وَ سَأ

ارِدَةِ  کَالشَّ الْکَلََامَ  فَإِنَّ  غَیْرُکَ،  عَلَیْکَ  حَفِظَهَا  مَقَالَتِی  نَسِیتَ  فَإِنْ  اسِ،  النَّ سْمَاعِ 
َ
أ

یَنْقُفُهَا ]یَثْقَفُهَا[ هَذَا وَ یُخْطِئُهَا هَذَا«1
مردى از حضرت خواست که ایمان را به او بشناساند. آن حضرت فرمود: فردا بیا تا 

در برابر مردم بگویم، تا اگر گفته‏ام را از یاد بردى دیگرى حفظ کند، چه اینکه سخن 

مانند شکار رمنده است، یکى آن را م‏ىرباید، و دیگرى از دست م‏ىدهد.

نکته ها
لازمه برخورد حکیمانه و بیان مطلب زمان خاص خود را می‌طلبد تا در ذهنیت جامعه ●	

نقش بندد و روزنه‌های تحریف به روی فرصت طلبان بسته شود.2
امام روش صحیح پاسخ دادن را می‌آموزد و به خطبا و سخنوران یاد می‌دهد که مطالب و 
معارف را در جمع بیان کنید تا بعضی که شایسته‌اند پند گیرند و بر معلوماتشان افزوده گردد.

به خاطر سپردن و عمل کردن هدف اصلی خطیب است.3

1. نَسِیتَ: فراموش کردی. 
مَقَالَتِی: سخن من. 

ارِدَةِ: فرار‌کننده؛ البعیر یشرد شرودا: نفر.  شَّ
یَنْقُفُ: می‌رباید. 

یخْطِئُه: خطا می‌کند. 
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص370.

3. حدیث زندگی، ص453.
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حکمت 267

غم فردا نخوردن 
هُ  تَاکَ، فَإِنَّ

َ
ذِی قَدْ أ تِکَ عَلَى یَوْمِکَ الَّ

ْ
ذِی لَمْ یَأ »یَا ابْنَ آدَمَ، لََا تَحْمِلْ هَمَّ یَوْمِکَ الَّ

هُ فِیهِ بِرِزْقِکَ«1 تِ اللَّ
ْ
إِنْ یَکُ مِنْ عُمُرِکَ یَأ

آن فرزند آدم! غم روزى را که نیامده بر روزى که در آن هستى بار مکن، اگر روز نیامده 

از عمرت باشد خداوند روزیت را م‏ىرساند.

نکته
و ●	 حرص  از  پرهیز  بلکه  نیست  زندگی  در  خمودگی  حکمت  این  بیان  از  امام  هدف 

آزمندی و از دست دادن فرصت است و نکته مهم آن عدم وابستگی به دنیا و فزون طلبی 
از مادیات است.2

مشابه
هِ رِزْقُها﴾3 و هیچ جنبده‏اى در زمین نیست مگر ◊	 رْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّ

َ
ةٍ فِی الْْأ ﴿وَ ما مِنْ دَابَّ

اینکه روزىِ او برخداست.

﴿ما تَدْری نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَدا﴾4 و هیچ‏کس نم‏ىداند فردا چه چیزى ]از خیر و شر[ ◊	
به دست م‏ىآورد.

: غصه.  1. هَمَّ
تِکَ: به‌سوی تو نیامد.

ْ
لَمْ یَأ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص372.

3. هود، 6.

4. لقمان، 34.
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حکمت 268

اعتدال در دوستی و دشمنی 
بْغِضْ بَغِیضَکَ 

َ
نْ یَکُونَ بَغِیضَکَ یَوْماً مَا؛ وَ أ

َ
حْبِبْ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا، عَسَى أ

َ
»أ

نْ یَکُونَ حَبِیبَکَ یَوْماً مَا«1
َ
هَوْناً مَا، عَسَى أ

دوستت را به اندازه دوست دار شاید روزى دشمنت شود، و دشمنت را به اندازه دشمن 

دار شاید روزى دوستت گردد.

نکته
این حکمت دستور روشنی در راستای پرهیز از افراط و تفریط در دوستی‌ها و دشمنی ●	

هاست.چرا که ممکن است دوستی به دشمنی تبدیل شود و اطلاعات هریک ممکن است 
باعث سوء استفاده دیگری علیه او شود.2

مشابه
عَلَیْهِ ◊	 لَعَ  اطَّ لَوِ  مَا  عَلَى  إِلَّاَّ  کَ‏  سِرِّ مِنْ‏  صَدِیقَکَ‏  تُطْلِعْ  صْحَابِه‏ِ»لََا 

َ
أ لِبَعْضِ  ع   

ُ
ادِق الصَّ  

َ
ال

َ
ق

واً یَوْما«3 و به یکى از یاران خود فرموده است،  دِیقَ قَدْ یَکُونُ عُدُّ کَ فَإِنَّ الصَّ کَ لَمْ یَضُرَّ عَدُوُّ
گاه شود، زیانى به تو  گاه کن که اگر دشمنت بر آن آ دوست خود را از آن رازهاى خویش آ

نرسد. زیرا دوست ممکن است روزى دشمن شود.

حْبِبْ: دوست بدار. 
َ
1. أ

هَوْناً ما: به مقدار لازم؛ الهون: الرفق و اللین.‏
بَغِیضَکَ: دشمن تو. 

بْغِضْ: خصومت کن. 
َ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص375.

3. الأمالی) للصدوق(، ص670.
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عَنْ  دُنْیَاهُ  شَغَلَتْهُ  قَدْ  نْیَا،  لِلدُّ نْیَا  الدُّ فِی  عَمِلَ  عَامِلٌ  عَامِلََانِ،  نْیَا  الدُّ فِی  اسُ  »النَّ
نَفْسِهِ، فَیُفْنِی عُمُرَهُ فِی مَنْفَعَةِ  مَنُهُ عَلَى 

ْ
یَأ یَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَ  آخِرَتِهِ، یَخْشَى عَلَى مَنْ 

عَمَلٍ،  بِغَیْرِ  نْیَا  الدُّ مِنَ  لَهُ  ذِی  الَّ فَجَاءَهُ  بَعْدَهَا،  لِمَا  نْیَا  الدُّ فِی  عَمِلَ  عَامِلٌ  وَ  غَیْرِهِ؛ 
هَ  لُ اللَّ

َ
هِ، لََا یَسْأ صْبَحَ وَجِیهاً عِنْدَ اللَّ

َ
یْنِ جَمِیعاً، فَأ ارَ یْنِ مَعاً وَ مَلَکَ الدَّ حْرَزَ الْحَظَّ

َ
فَأ

حَاجَةً فَیَمْنَعُهُ«
مردم در کار دنیا دو گونه‌اند: یکى آن که در دنیا براى دنیا کار کرد، و دنیا او را از آخرتش 

بازداشت و به خود مشغول ساخت، از تنگدستى بازماندگانش م‌ىترسد و از تهیدستى 

خویش در امان است، از این رو ایّام زندگ‌ىاش را در راه منفعت دیگران تباه م‌ىسازد. و 

دیگرى کسى است که در دنیا براى آخرت کار م‌ىکند. روزىِ چنین کسى از دنیا ب‌ىآنکه 

]براى دنیا[ کار کند، به او م‌ىرسد، و در نتیجه هر دو بهره را برده، و هر دو جهان را به 

دست آورده، نزد خداوند آبرو یافته، و هر حاجتى که خواهد برایش روا گردد.

دو عامل 
الف. محروم شدن از دنیا و آخرت 

آخِرَتِهِ،  عَنْ  دُنْیَاهُ  شَغَلَتْهُ  قَدْ  نْیَا،  لِلدُّ نْیَا  الدُّ فِی  عَمِلَ  عَامِلٌ  عَامِلََانِ،  نْیَا  الدُّ فِی  اسُ  »النَّ
مَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَیُفْنِی عُمُرَهُ فِی مَنْفَعَةِ غَیْرِهِ«1 

ْ
یَخْشَى عَلَى مَنْ یَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَ یَأ

مردم در دنیا از جهت عمل دو عاملند: عاملى که در دنیا براى دنیا کار کند، که او را دنیایش 
از آخرتش باز دارد، او بر تهیدست‏ى باز ماندگانش م‏ىترسد و بر تنگدستى خود ایمن است، از 

این رو عمرش را براى سود دیگران از دست م‏ىدهد. 

ب. رسیدن به دنیا و آخرت 
یْنِ  حْرَزَ الْحَظَّ

َ
نْیَا بِغَیْرِ عَمَلٍ، فَأ ذِی لَهُ مِنَ الدُّ نْیَا لِمَا بَعْدَهَا، فَجَاءَهُ الَّ »وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّ

1. یَخْلُفُ: برجای می‌گذارد. 
مَنُ: ایمن می‌شود.

ْ
یَأ

فَیُفْنِی: از بین می‌برد. 
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هَ حَاجَةً فَیَمْنَعُهُ«1 لُ اللَّ
َ
هِ، لََا یَسْأ صْبَحَ وَجِیهاً عِنْدَ اللَّ

َ
یْنِ جَمِیعاً، فَأ ارَ مَعاً وَ مَلَکَ الدَّ

و عاملى که در دنیا براى بعد از دنیا عمل م‏ىکند، و ب‏ىآنکه خود را به زحمت اندازد بهره او از 
دنیا به او م‏ىرسد، بنابراین هر دو نصیب را به دست آورده، و هر دو دنیا را مالک شده، و نزد 

خداوند آبرومند گشته، حاجتى را از خدا نخواهد که روا نگردد.

مشابه 
نْیا ذلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ ◊	 ى عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیاةَ الدُّ عْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ

َ
﴿فَأ

عْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى﴾2‏ بنابراین از کسانى که از یاد ما 
َ
عْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أ

َ
کَ هُوَ أ رَبَّ

روى گردانده‏اند و جز زندگى دنیا را نخواسته‏اند، روى بگردان این ]دنیا خواه‏ى[ آخرین 
 پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده داناتر 

ً
مرز دانش و معرفت آنان است؛ یقینا

گاه‏تر است. است، و او به کسى که هدایت یافته آ

حْرَزَ: به دست آورد. 
َ
1. أ

یْنِ: دو نصیب.  لْحَظَّ
وَجِیهاً: دارای منزلت والا.

2. نجم، 29و30.
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حکم زیورآلات کعبه
امِهِ حَلْیُ الْکَعْبَةِ وَ کَثْرَتُهُ، فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ  یَّ

َ
ابِ فِی أ هُ ذُکِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ نَّ

َ
»وَ رُوِیَ أ

جْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْکَعْبَةُ بِالْحَلْیِ، 
َ
عْظَمَ لِلْْأ

َ
زْتَ بِهِ جُیُوشَ الْمُسْلِمِینَ کَانَ أ خَذْتَهُ فَجَهَّ

َ
أ

نْزِلَ عَلَى 
ُ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ A فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أ

َ
لَ عَنْهُ أ

َ
فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِکَ وَ سَأ

مَهَا بَیْنَ الْوَرَثَةِ فِی الْفَرَائِضِ،  مْوَالُ الْمُسْلِمِینَ، فَقَسَّ
َ
بَعَةٌ: أ رْ

َ
مْوَالُ أ

َ
بِیِّ J وَ الْْأ النَّ

دَقَاتُ  هُ حَیْثُ وَضَعَهُ، وَ الصَّ یهِ، وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّ مَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّ وَ الْفَیْءُ فَقَسَّ
هُ عَلَى حَالِهِ وَ  هُ حَیْثُ جَعَلَهَا؛ وَ کَانَ حَلْیُ الْکَعْبَةِ فِیهَا یَوْمَئِذٍ فَتَرَکَهُ اللَّ فَجَعَلَهَا اللَّ
هُ وَ رَسُولُهُ. فَقَالَ  هُ اللَّ قَرَّ

َ
هُ حَیْثُ أ قِرَّ

َ
لَمْ یَتْرُکْهُ نِسْیَاناً وَ لَمْ یَخْفَ عَلَیْهِ ]عَنْهُ[ مَکَاناً؛ فَأ

لَهُ عُمَرُ لَوْلََاکَ لََافْتَضَحْنَا، وَ تَرَکَ الْحَلْیَ بِحَالِهِ«1 
روایت شده که: در زمان حکمرانى عمر پسر خطاب از زیورهاى کعبه و فراوانى آن 

سخن رفت. گروهى گفتند: اگر این زیورها را برگیرى و با ]پول[ آن سپاه مسلمانان را

این  آهنگ  عمر  کار؟  چه  آلات  زیور  با  را  کعبه  است،  بیشتر  ثوابش  سازى  مجهّز 

کار کرد و از امیر مؤمنان علیه السّلام در این باره پرسید. فرمود: هنگامى که قرآن بر 

ه علیه و آله و سلم نازل شد اموال چهار دسته بود: اموال مسلمانان 
ّ
پیامبر صلى الل

را  آن  که  نمود، غنیمت جنگى  تقسیم  اساس سهم هر یک  بر  وارثان  میان  را  آن  که 

داد،  قرار  مناسبش  در جاى  را  آن  که خداوند  کرد، خمس  تقسیم  میان مستحقانش 

روز  آن  در  زیور آلات کعبه  فرمود.  را معین   مصرفش 
ّ

و صدقات که خداوند محل

در کعبه بود، و خداوند آن را بر همان حال باقى گذاشت، و آن را از روى فراموشى 

مَه: تقسیم کرد.  1. فَقَسَّ

الْفَیْ‏ءُ: غنیمتی که در جهاد به دست می‌آورند. 
لَمْ یَخْفَ عَلَیْهِ: بر او پنهان نشد. 

بِالْحَلْیِ: زیور آلات؛ جمع حلى و حلى، و الحلیة ج: حلى و حلى على غیر قیاس: ما یزیّن به من مصوغ المعدنیّات، 
الحجارة الکریمة.

نِسْیَان: فراموشی. 
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وانگذاشت، و مکان آن بر خدا پوشیده نبود، پس تو نیز آن را در همانجا که خدا و 

رسول خدا گذارده‌اند، بگذار.

عمر به امام گفت: اگر تو نبودى رسوا م‌ىشدیم. و زیور آلات کعبه را به حال خود 

گذاشت.

نکته
حضرت برای حل  این مساله به نزول قران و انواع اموال که در آیات مطرح شده‌اند اشاره ●	

کرده و زینت آلات کعبه را در آن شرایط غیرقابل تصرف تشخیص دادند.1

مشابه
هُ عَلى‏ رَسُولِهِ﴾2 و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود ◊	 فاءَ اللَّ

َ
﴿وَ ما أ

گردانید.

وَ ◊	 الْیَتامى‏  وَ  الْقُرْبى‏  لِذِی  وَ  سُولِ  لِلرَّ وَ  خُمُسَهُ  هِ  لِلَّ نَّ 
َ
فَأ شَیْ‏ءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  ما  نَّ

َ
أ اعْلَمُوا  ﴿وَ 

یَوْمَ الْتَقَى  یَوْمَ الْفُرْقانِ  نْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا 
َ
أ هِ وَ ما  بیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ

هُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ﴾3 و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید، یک پنجم  الْجَمْعانِ وَ اللَّ
آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان ]او[ و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است، 
اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى ]حقّ از باطل‏[ -روزى که آن دو گروه با هم 

روبرو شدند- نازل کردیم، ایمان آورده‏اید. و خدا بر هر چیزى تواناست.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص383.

2. حشر، 6.

3. انفال، 41.
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روش قضاوت امیرالمؤمنین 
هِ وَ  حَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّ

َ
هِ، أ هُ A رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلََانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّ نَّ

َ
»رُوِیَ أ

هِ وَ لََا حَدَّ  ا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّ مَّ
َ
اسِ؛ فَقَالَ A: أ الْآخَْرُ مِنْ عُرُوضِ ]عُرْضِ[ النَّ

دِیدُ، فَقَطَعَ یَدَهُ«1دو  ا الْآخَْرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ الشَّ مَّ
َ
کَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً، وَ أ

َ
هِ أ عَلَیْهِ، مَالُ اللَّ

مرد را به حضورش آوردند که از بیت المال دزدى کرده بودند:یکى از آن دو نفر بنده‏اى 

بود از بیت المال، و آن دیگرى غلام مردم. فرمود: این عبد از بیت المال است و او را 

 الهى 
ّ

ى نیست، مال خداوند برخى از آن برخى دیگر را خورده. و امّا غلام را حد
ّ

حد

مقرر است. پس دست او را برید.

نکته ها
دزدهایی که در محکمه امام آورده بودند اولی از بیت المال بود و چیزی را از بیت المال ●	

دزدیده بود که امام فرمود»بخشی از مال خدا بخشی دیگر را خورده است« بنابراین حدی 
بر او نیست اما دومی دست در مال دیگران کرده است و دیگر شرایط نیز برای اثبات مجرم 

بودن او موجود بوده است بنابراین باید حد بر او جاری شود. 2

بلوغ؛ عقل؛ عدم ●	 از جمله  دارد  مانند سایر حدود شرعی شرایطی  اجرای حد سرقت 
وجود سبهه مالکیت؛ قیمت دار بودن شیء دزدیده شده و........ و بر طبق این شرایط در 

مورد اجرای حکم تصمیم گیری می‌شود.

1. سَرَقَ: دزدید. 

عُرُوضِ: متاع.
قَطَعَ: برید. 

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص386.
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حکومت متفاوت امیرالمؤمنین 
شْیَاءَ«1

َ
رْتُ أ »لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ، لَغَیَّ

اگر قدم‌هایم در این لغزشگاهها استوار بماند، چیزهایى را تغییر خواهم داد.

پیشگفتار حکمت
این سخن را امام بعد از به دست گرفتن حکومت فرمودند چرا که آنقدر تغییر و تحول در 
احکام اسلام و لغزش‌ها از ناحیه حکومت‌های قبلی انجام گرفته بود که امام می‌فرمایند اگر 

در لغزش گاه‌ها استوار بمانم چیزهایی را تغییر خواهم داد. 

نکته ها
امام A اصلاحات همه جانبه و اجرای حدود و احکام خدا و تأمین امنیت عمومی را ●	

در گرو عبور از گذاره‌های پر خطری می‌داند که فرصت طلبان ایجاد کرده بودند.2

تغییر حکمى از احکام خلفاى قبلى ممکن نبود، در حالى که امامA  نظرى غیر از ●	
نظرات دیگر داشت، و براى این قبیل مسائل، کلمه مداحض را به کار برده است، از آن 
یَاء« 

ْ
ش

َ
 أ

ُ
رْت یَّ

َ
غ

َ
جهت که آن مسائل لغزشگاهها و محل تزلزل پاهاى خِرد است، و با جمله»ل

اشاره دارد بر نادرستى نظرات دیگران در این مسائل، و بر این که قدم‌هاى خِردشان در این 
موارد از راه راست لغزیده است.3

1. اسْتَوَتْ قَدَمَایَ: دو پایم ثابت شد؛ کنایة عن تثبیت حکومته و دفع مخالفیه.
تی لا یثبت علیها القدم کنایه.

ّ
الْمَدَاحِضِ: لغزش گاه‌ها؛ المزالق ال

رْتُ: تغییر دادم. غَیَّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص389.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص246.
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حکمت 273
تْ طَلِبَتُهُ  هَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ -وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ اشْتَدَّ نَّ اللَّ

َ
»اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً، أ

کْرِ الْحَکِیمِ، وَ لَمْ یَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ فِی  یَ لَهُ فِی الذِّ ا سُمِّ کْثَرَ مِمَّ
َ
وَ قَوِیَتْ مَکِیدَتُهُ- أ

کْرِ الْحَکِیمِ؛ وَ الْعَارِفُ لِهَذَا  یَ لَهُ فِی الذِّ نْ یَبْلُغَ مَا سُمِّ
َ
ةِ حِیلَتِهِ وَ بَیْنَ أ ضَعْفِهِ وَ قِلَّ

اسِ  عْظَمُ النَّ
َ
اکُّ فِیهِ، أ ارِکُ لَهُ الشَّ اسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَةٍ، وَ التَّ عْظَمُ النَّ

َ
الْعَامِلُ بِهِ، أ

عْمَى، وَ رُبَّ مُبْتَلًى مَصْنُوعٌ لَهُ  ةٍ؛ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالنُّ شُغُلًًا فِی مَضَرَّ
رْ مِنْ عَجَلَتِکَ، وَ قِفْ  هَا الْمُسْتَنْفِعُ ]الْمُسْتَمِعُ[ فِی شُکْرِکَ، وَ قَصِّ یُّ

َ
بِالْبَلْوَى؛ فَزِدْ أ

عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِکَ«
یقین کنید که خداوند براى بندۀ خویش بیش از آنچه در کتاب حکیم براى او معیّن 
شده قرار نم‌ىدهد، هر چند با سیاست و سخت کوش و طرّاح توانمندى باشد، و نیز 
میان بندۀ ضعیف و کم تدبیر و رسیدن به آنچه در کتاب حکیم خود براى وى معیّن 
شده حایل و مانعى باقى نم‌ىگذارد. آن که این حقیقت را بداند و به آن عمل نماید از 
همۀ مردم آسوده‌تر و سودش بیشتر است. و آن که این حقیقت را واگذارد و در آن مردّد 

باشد، از همه گرفتارتر و زیانبارتر است.
بسا نعمت دارندگانى که با آن نعمت‌ها به سوى کیفر الهى م‌ىروند، و بسا گرفتارى که 
با گرفتارى ساخته و آزموده م‌ىگردد. ]یا: گرفتاریش سبب احسان به او م‌ىگردد.[ پس 

اى شنونده، بر شکرگزارى خویش بیفزا، از شتابت بکاه، و به روزى رسیده قانع باش.

توکل بر خداوند 
تْ طَلِبَتُهُ وَ قَوِیَتْ  هَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ -وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ اشْتَدَّ نَّ اللَّ

َ
»اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً، أ

ةِ  قِلَّ وَ  ضَعْفِهِ  فِی  الْعَبْدِ  بَیْنَ  یَحُلْ  لَمْ  وَ  الْحَکِیمِ،  کْرِ  الذِّ فِی  لَهُ  یَ  سُمِّ ا  مِمَّ کْثَرَ 
َ
أ مَکِیدَتُهُ- 

کْرِ الْحَکِیمِ«1 یَ لَهُ فِی الذِّ نْ یَبْلُغَ مَا سُمِّ
َ
حِیلَتِهِ وَ بَیْنَ أ

1. حِیلَتِهِ: چاره جویی. 

تْ: شدید شد.  شْتَدَّ
طَلِبَتُهُ: جستجو. 

مَکِیدَتُهُ: حیله گری. 
کْرِ الْحَکِیمِ: قران لوح مقدرات.  الذِّ

لَمْ یَحُلْ: مانع نشد. 
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به علم یقینى بدانید که خداوند براى بنده‏اش هر چند چاره جوی‏ىاش عظیم و جستجوگریش 
سخت، و نقشه‏اش نیرومند باشد بیش از آنچه در کتاب حکیمش براى او مقرر شده به او 
نرساند، و بنده ناتوان و کم تدبیر را نیز از رسیدن به آنچه که در کتاب حکیمش براى او مقرر 

شده مانع نگردد.

نتیجه توکل داشتن و توکل نداشتن 
عْظَمُ 

َ
اکُّ فِیهِ، أ ارِکُ لَهُ الشَّ اسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَةٍ، وَ التَّ عْظَمُ النَّ

َ
»وَ الْعَارِفُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ، أ

ةٍ«1 اسِ شُغُلًًا فِی مَضَرَّ النَّ
کسى که به این واقعیت آشناست و بر اساس آن حرکت م‏ىکند آسایش و سودش از همه مردم 
برتر است. و آن که این حقیقت را از نظر دور داشته و در آن دچار تردید است گرفتارى و 

زیانش از همه مردم بیشتر است.

شکرگزار خداوند 
هَا  یُّ

َ
أ فَزِدْ  بِالْبَلْوَى؛  لَهُ  مَصْنُوعٌ  مُبْتَلًى  رُبَّ  وَ  عْمَى،  بِالنُّ مُسْتَدْرَجٌ  عَلَیْهِ  مُنْعَمٍ  رُبَّ  »وَ 

رْ مِنْ عَجَلَتِکَ، وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِکَ«‏2 الْمُسْتَنْفِعُ ]الْمُسْتَمِعُ[ فِی شُکْرِکَ، وَ قَصِّ
بسا کسى که مشمول نعمت حق است ولى به سبب آن به کیفر حق نزدیک م‏ىگردد، و بسا 
مبتلایى که ابتلایش موجب احسان به اوست. اى شنونده بر شکرگزاریت بیفزا، و شتابت را 

ف کن.
ّ
کم کن، و نزد منتهاى روزیت توق

1. رَاحَةً: آسوده. 
ارِکُ: ترک‌کننده.  التَّ

: مردد.  اکُّ الشَّ
: چه بسا. 2. رُبَّ

مُنْعَمٍ: نعمت داده شده. 
مُسْتَدْرَجٌ: کسی که خداوند علارغم عصیانش به وی مهلت می‌دهد. 

مُبْتَلًى: به بلا امتحان شده. 
الْبَلْوَى‏: بلا.

زِدْ: بیفزا.
مُسْتَنْفِعُ: سود جو. 
رْ: کوتاهی بورز.  قَصِّ

مُنْتَهَى رِزْقِک: نهایت روزی تو. 
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نکته
این حکمت بیان می‌دارد که هر چیزی که در علم و اراده خداست وقوع آن قطعی و هر ●	

چیزی که در علم خداوندی موجود نمی‌باشد امکان وقوع پیدا نمی‌کند و بر اساس این 
قاعده در قلمرو مشیت خداوند راه نفوذ وجود ندارد و این منافات ندارد با اینکه دعا و سعی 

و کوشش از علل‌هایی است که از بندگان خواسته شده است.1

مشابه
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ﴾2»واى، مثل اینکه خدا روزى را ◊	 هَ یَبْسُطُ الرِّ نَّ اللَّ

َ
یْکَأ ﴿وَ

براى هرکس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ م‏ىگرداند.

کْثَرُهُمُ الْکافِرُون﴾3 نعمت خدا را م‏ىشناسند، اما باز ◊	
َ
هِ ثُمَّ یُنْکِرُونَها وَ أ ﴿یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّ

هم منکر آن م‏ىشوند و بیشترشان کافرند.

رِ ◊	 مَراتِ وَ بَشِّ نْفُسِ وَ الثَّ
َ
مْوالِ وَ الْْأ

َ
کُمْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْْأ ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّ

 شما را به چیزى از ]قبیلِ‏[ ترس و گرسنگى، و کاهشى در اموال و جانها 
ً
ابِرینَ﴾4و قطعا الصَّ

و محصولات م‏ىآزماییم؛ و مژده ده شکیبایان را

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص391.

2. قصص، 82.

3. نحل، 83.

4. بقره، 155.
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حکمت 274

علم و عمل 
قْدِمُوا« 

َ
نْتُمْ فَأ »لََا تَجْعَلُوا عِلْمَکُمْ جَهْلًًا، وَ یَقِینَکُمْ شَکّاً؛ إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، وَ إِذَا تَیَقَّ

دانش خود را جهل، و یقینتان را تردید قرار ندهید زمانى که دانستید عمل کنید و هر 

گاه یقین کردید اقدام نمایید.

نکته
تاکید ●	 اعتقادات  از  برداری خردمندانه  بهره  گاهی و  آ از نعمت  بر استفاده درست  امام 

را  یقین  و  علم  همچنین  می‌آیند  حساب  به  بالندگی  و  حرکت  انگیزه  دو  هر  که  می‌کند 
یادآوری می‌کند تا اتمام حجتی برای عالمان باشد.1

مشابه
»وَ بِالْیَقِینِ‏ تُدْرَکُ‏ الْغَایَةُ الْقُصْوَى‏«2با یقین است که هدف نهایی به دست می‌آید. ◊	
هَ الْیَقِینَ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِی الْعَافِیَةِ فَإِنَّ ◊	 اسُ سَلُوا اللَّ هَا النَّ یُّ

َ
ه‏ُ»أ

َ
بَةٍ ل

ْ
ط

ُ
مُؤْمِنِینَ ع فِی خ

ْ
مِیرُ ال

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

عْمَةِ الْعَافِیَةُ وَ خَیْرَ مَا دَامَ فِی الْقَلْبِ الْیَقِینُ وَ الْمَغْبُونَ مَنْ غُبِنَ دِینَهُ وَ الْمَغْبُوطَ مَنْ  جَلَ‏ النِّ
َ
أ

غُبِطَ یَقِینَهُ«3 امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: اى مردم از خداوند بخواهید به شما یقین 
عطا کند، و شما را عافیت دهد، بزرگترین نعمت‏ها عافیت م‏ىباشد، و خیرى که همواره 
در قلب جاى دارد یقین است، مغبون کسى است که در دین خود زیان کند، و مغبوط 

شخصى است که در یقین مورد غبطه دیگران باشد.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص395.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 157.

3. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏67، ص130.
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حکمت 275
قَبْلَ  الْمَاءِ  شَارِبُ  شَرِقَ  مَا  بَّ رُ وَ   ، وَفِیٍّ غَیْرُ  وَ ضَامِنٌ  مُصْدِرٍ  غَیْرُ  مُورِدٌ  مَعَ  الطَّ »إِنَّ 
مَانِیُّ تُعْمِی 

َ
ةُ لِفَقْدِهِ، وَ الْْأ یَّ زِ یْءِ الْمُتَنَافَسِ فِیهِ عَظُمَتِ الرَّ مَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّ هِ، وَ کُلَّ یِّ رِ

تِیهِ«
ْ
تِی مَنْ لََا یَأ

ْ
عْیُنَ الْبَصَائِرِ، وَ الْحَظُّ یَأ

َ
أ

طمع آدمى را به سوى هلاکتگاه م‌ىبرد و از آن بیرون نم‌ىآورد، و ضمانت م‌ىکند اما 

وفا نم‌ىکند. بسا نوشندۀ آب که پیش از سیراب شدن گلویش بگیرد ]و بمیرد[ هر اندازه 

ارزش آنچه بدان رغبت دارند بیشتر باشد، مصیبت از دست رفتنش اندوهبارتر است.

دوری از طمع و آرزو 
هِ«1 یِّ مَا شَرِقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِ بَّ ، وَ رُ مَعَ مُورِدٌ غَیْرُ مُصْدِرٍ وَ ضَامِنٌ غَیْرُ وَفِیٍّ »إِنَّ الطَّ

طمع وارد‌کننده‏اى به هلاکت است که باز نم‏ىگرداند، و ضامنى است که وفا نم‏ىکند. بسا 
نوشنده آب که پیش از سیراب شدن گلوگیرش گردد.

نکته
دنیا ●	 ثروت  و  مال  از  تا  تحریک می‌کند  را  است چون شخص  وفایی  بی  رذیله ضامن 

بیشتر به دست آورد امام وقتی گرفتار چالش اقتصادی می‌شود او را رها و باعث نابودی 
او می‌گردد.2

مشابه 
بیشترین ◊	 فرمود:  حضرت  الْمَطَامِع«‏3آن  بُرُوقِ‏  تَحْتَ  الْعُقُولِ  مَصَارِعِ  کْثَرُ 

َ
»أ A‏ 

َ
ال

َ
ق

قربانگاههاى عقول زیر برق طمع‏هاست‏.

1. مُورِدٌ غَیْرُ مُصْدِرٍ: به آب وارد‌کننده ای که باز نمی‌گرداند. 

شَرِقَ: گلوگیر شد. 
هِ: سیراب شدن او.  یِّ رِ

2. حدیث زندگی، ص464.

3. نهج البلاغه، حکمت 219.
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مصیبت از دست دادن مادیات 
ةُ لِفَقْدِهِ«1 یَّ زِ یْءِ الْمُتَنَافَسِ فِیهِ عَظُمَتِ الرَّ مَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّ »وَ کُلَّ

به هر اندازه ارزش چیزى که براى به دست آوردنش رغبت م‏ىکنند بزرگ باشد مصیبت از 
دست رفتنش بزرگ است. 

نکته
چون پس از رسیدن به مادیات وابستگی ایجاد می‌گردد وقتی از دست می‌رود پس حد ●	

و اندازه از دست دادن آن خیلی سنگین تر از رسیدن به آن است.2

کور شدن دیده‌ها 
عْیُنَ الْبَصَائِرِ«3 

َ
مَانِیُّ تُعْمِی أ

َ
»وَ الْْأ

آرزوها دیده بصیرت را کور م‏ىکند.

مشابه
هُمْ‏ لِلْمَوْتِ ذِکْراً«4 کسی که بیش از همه آرزو دارد از همه کمتر به ◊	 قَلُّ

َ
مَلًًا أ

َ
اسِ أ کْثَرُ النَّ

َ
»أ

یاد مرگ است.

طالب سود نبودن 
تِیهِ‏« 

ْ
تِی مَنْ لََا یَأ

ْ
»وَ الْحَظُّ یَأ

و نصیب به جانب کسى م‏ىآید که به سوى نصیب نم‏ىرود.

1. الْمُتَنَافَسِ: مورد رقابت. 
ةُ: مصیبت.  یَّ زِ الرَّ

فَقْدِه‏ِ: گم شدن او.
2. حدیث زندگی، ص465.

: آرزوها. مَانِیُّ
َ
3. الْْأ

الْبَصَائِرِ: بصیرت‌ها.
4. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص111.
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مشابه
﴿وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب‏﴾1‏◊	

حکمت 276

آراستگی ظاهر و باطن 
بْطِنُ 

ُ
حَ فِیمَا أ نَ فِی لََامِعَةِ الْعُیُونِ عَلََانِیَتِی وَ تُقَبِّ نْ تُحَسِّ

َ
عُوذُ بِکَ مِنْ أ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ »اللَّ

عَلَیْهِ  لِعٌ  مُطَّ نْتَ 
َ
أ مَا  بِجَمِیعِ  نَفْسِی  مِنْ  اسِ  النَّ رِثَاءِ  عَلَى  مُحَافِظاً  یرَتِی؛  سَرِ لَکَ 

باً إِلَى عِبَادِکَ  فْضِیَ إِلَیْکَ بِسُوءِ عَمَلِی، تَقَرُّ
ُ
اسِ حُسْنَ ظَاهِرِی وَ أ بْدِیَ لِلنَّ

ُ
ی، فَأ مِنِّ

وَ تَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِک«‏2
خداوندا، به تو پناه م‏ىبرم از اینکه ظاهرم در دیده مردم نیکو جلوه کند، و درونم در 

گاهى در برابر دید  آنچه از تو پنهان م‏ىکنم زشت نماید، خود را از همه آنچه بر من آ

مردم حفظ کنم، پس ظاهر آراسته‏ام را براى مردم آشکار نموده، و زشتى کردارم را به 

سوى تو آورم، تا خود را به مردم نزدیک، و از خشنودى تو دور سازم‏.

1. طلاق، 3.

عُوذُ: پناه می‌برم. 
َ
2. أ

نَ: نیکو می‌نمایی.  تُحَسِّ
لََامِعَةِ: آشکار.

عَلََانِیَتِی: ظاهر من. 
حَ: زشت می‌کنی.  تُقَبِّ

یرَتِ‏ی: باطنم.  سَرِ
بْدِیَ: آشکار می‌کنم. 

ُ
أ

فْضِیَ إِلَیْکَ: روانه می‌کنم؛ وصل و أصله أنّه صار فی فرجته و فضائه و حیّزه، و أفضى إلیه بسرّه: أعلمه به‏.
ُ
أ

تَبَاعُد: دوری کردن. 
مَرْضَاتِک: خشنودی تو. 
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نکته
این حکمت تصویری از انسان رادر وادی نفاق به تصویر می‌کشد که فاصله بین ظاهر و ●	

باطن او به اندازه فاصله مؤمن و منافق است امام از آثار و نشانه‌های نفاق به خدا پناه می‌برد 
و هم سویی ظاهر و باطن را از خداوند درخواست میکند.1

مشابه 
نْ یُرَى الْجَسَدُ خَاشِعاً وَ الْقَلْبُ لَیْسَ بِخَاشِعٍ«2 زینهار ◊	

َ
فَاقِ‏ وَ هُوَ أ عَ‏ النِّ اکُمْ وَ تَخَشُّ J‏: »إِیَّ

َ
ال

َ
ق

بپرهیزید فروتنى نفاق را که آن این است که بدن‏ را فروتن ببینى در صورتى که دل چنان نباشد.

حکمت 277
آینده نگری 

وَ  کَذَا  کَانَ  مَا   ، غَرَّ
َ
أ یَوْمٍ  عَنْ  تَکْشِرُ  دَهْمَاءَ  لَیْلَةٍ  غُبْرِ  مِنْهُ فِی  مْسَیْنَا 

َ
أ ذِی  الَّ وَ  »لََا، 

کَذَا«3 
نه به خداوندى که از سوى او شب کردیم در بقایاى شب تار، شبى که لبخندش روز 

روشنى را مژده م‏ىدهد، چنین و چنان نبوده‏ است. 

نکته
اندیشان ●	 به نفع فرصت طلبان و کج  بیان می‌دارد که جریان امور پیوسته  این حکمت 

حق  آن  از  واقعی  حاکمیت  ولی  دارد  خودنمایی  برای  فرصتی  تنها  باطل  و  بود  نخواهد 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص403.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏74، ص137.

مْسَیْنَا: به شامگاه رسیدیم.
َ
3. أ

غُبْرِ لَیْلَةٍ: باقی مانده شب؛ بقایاه. 
دَهْمَاءَ: تاریک، سیاه؛ السوداء المظلمة. 

 ما بدت لک من ضوء و صبح فقد 
ّ

معة بیاضها، و کل
ّ

الثنایا و الأنیاب اللّا ذی یظهر 
ّ
ال التبسّم  تَکْشِرُ: پیدا می‌شود؛ 

بدت غرّته.‏

: هر چیز سفید  غَرَّ
َ
أ
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خواهد بود.1

مشابه
بْحُ بِقَریب‏﴾2 آیا صبح روشنایی و پیروزی نزدیک نیست؟◊	  لَیْسَ الصُّ

َ
﴿أ

حکمت 278

کار مختصر و ادامه دار 
رْجَى مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ«3 

َ
»قَلِیلٌ تَدُومُ عَلَیْهِ، أ

اندک کارى که بر آن مداومت کنى امید بخش‏تر است از کار زیادى که از آن خسته 

شو‏ى.

نکته
توجه ●	 می‌شود  صادر  انسان  از  که  اعمالی  کیفی  ارزش  و  کیفیت  به  اولا  حکمت  این 

می‌دهد و ثانیا پیوستگی و تداوم حضور در صحنه مسئولیت که به هیچ بهانه‌ای تعطیل 
بردار نیست.4

مشابه
ذِی تُطِیقُه‏«5 در زندگى خود میانه‏رو ◊	 ائِمِ الَّ مْرِ الدَّ

َ
»وَ اقْتَصِدْ فِ‏ی عِبَادَتِکَ‏ وَ عَلَیْکَ فِیهَا بِالْْأ

باش و در عبادت هم متوسط عمل کن، و همواره به کارهایى مشغول باش که توانایى آن را 
دارى که با میل و رغبت آن را انجام دهى.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص407.

2. هود، 81.

3. تَدُومُ: ادامه می‌دهد؛ دوام می‌یابد. 
رْجَى: سزاوارتر. 

َ
أ

مَمْلُولٍ مِنْه: ملال انگیز. 
4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص409.

5. الأمالی )للمفید(، ص222.
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حکمت 279

اهمیت واجبات 
وَافِلُ بِالْفَرَائِضِ، فَارْفُضُوهَا«1 زمانى که مستحبّات به واجبات زیان  تِ النَّ ضَرَّ

َ
»إِذَا أ

بزند مستحبات را رها کنید.

نکته
امام به کسانی که واجبات را فدای مستحبات می‌کنند و به خاطر مستحبات واجبات را ●	

ترک می‌کنند هشدار می‌دهد که گناه فریضه ای که ترک شده است بیشتر از فضیلتی که به 
دست آمده است.2

مشابه
دَاءِ الْفَرَائِضِ فَلَنْ یَقُومَ فَضْلٌ تَکْسِبُهُ ]تَکْتَسِبُه‏ُ[ بِفَرْضٍ ◊	

َ
وَافِلِ عَنْ أ کَ إِنِ اشْتَغَلْتَ‏ بِفَضَائِلِ‏ النَّ »إِنَّ

عُهُ«3 اگر با پرداختن به فضیلت مستحبات از به جا آوردن واجبات باز بمانی هرگز آن  تُضَیِّ
فضیلتی که به دست می‌آوری با گناه آن فریضه‌ای که ضایعش می‌کنی برابری نمی‌کند.

حکمت 280

آماده سفر آخرت 
 » فَرِ، إسْتَعَدَّ رَ بُعْدَ السَّ »مَنْ تَذَکَّ

آن که دورى سفر قیامت را به یاد آرد براى آن آماده شود.

تِ: ضرر وارد کرد.  ضَرَّ
َ
1. أ

وَافِلُ: مستحبات.  النَّ
ْفَرَائِضِ: واجبات؛ جمع فریضه.

ارْفُضُو: رها کنید. 
2. حدیث زندگی، ص469.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص176.
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مشابه
ندای ◊	 و  برگیرید  راه  توشه  خدا  حِیل«‏1بندگان  بِالرَّ فِیکُمْ‏  نُودِیَ‏  فَقَدْ  هُ  اللَّ رَحِمَکُمُ  زُوا  »تَجَهَّ

منادی مرگ را که بشنوید در بین شما طنین انداخته است. 

حکمت 281

اهمیت اندیشه
هْلَهَا، وَ لََا یَغُشُّ الْعَقْلُ 

َ
بْصَارِ، فَقَدْ تَکْذِبُ الْعُیُونُ أ ةُ کَالْمُعَایَنَةِ مَعَ الْْإِ یَّ وِ »لَیْسَتِ الرَّ

مَنِ اسْتَنْصَحَهُ‏«‏2 
اندیشه مانند دیدن با چشم‏ها نیست، که گاهى چشم‏ها به صاحبانش دروغ م‏ىگویند، 

ولى خرد به کسى که از او نصیحت خواهد خیانت نم‏ىکند.

نکته
شایسته ●	 که  جایى  در  است  فکر  بردن  کار  به  ضرورت  باره  در   Aامام سخن  این 

اندیشیدن است و در باره عقل که مرجع حواس و تیزبین و نصیحت‌کننده دلسوزى است 
که به نصیحت خواه خیانت نم‏ىکند. 

مشابه 
کَ مِنْ رُشْدِک‏«3از عقلت همین تو ◊	 وْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّ

َ
A:»کَفَاکَ‏ مِنْ‏ عَقْلِکَ‏ مَا أ

َ
ال

َ
ق

را بس که راه و بی راهه را بر تو روشن می‌سازد. 
یَوْم‏

ْ
قِ ال

ْ
ل

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
ة حُجَّ

ْ
یتِ مَا ال

ِّ
ک هُ ابْنُ السِّ

َ
 ل

َ
ال

َ
»وَ ق

ابْنُ   
َ

ال
َ

ق
َ
ف  

َ
ال

َ
ق بُهُ 

ِّ
ذ

َ
یُک

َ
ف هِ 

َّ
الل ى 

َ
عَل اذِبُ 

َ
ک

ْ
ال وَ  هُ 

ُ
ق

ِّ
یُصَد

َ
ف هِ 

َّ
الل ى 

َ
عَل ‏ 

ُ
ادِق الصَّ بِه‏ِ  ‏ 

ُ
یُعْرَف  

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
ال ع   

َ
ال

َ
ق

َ
ف

1. الأمالی) للصدوق(، 498 المجلس الخامس و السبعون.

ةُ: تدبر و اندیشیدن؛ النظر و التفکر فی الامور. یَّ وِ 2. الرَّ
مُعَایَنَةِ: دیدن.

: فریب نمی‌دهد.  لََا یَغُشُّ
اسْتَنْصَحَ: طلب نصیحت کرد. 

3. نهج البلاغه، ص421.
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امروز  کرد:  السّلام عرض  علیه  امام رضا  به  یت 
ّ
ابن سک جَوَابُ.«1 

ْ
ال هُوَ  هِ 

َّ
الل وَ  ا 

َ
هَذ یتِ 

ِّ
ک السِّ

آن،  وسیله  به  انسان  که  باشد  خرد  همان  فرمود:  السّلام  علیه  امام  چیست؟  مردم  بر  حجّت 
گاهى م‏ىیابد و  راستگوى بر خدا را م‏ىشناسد و او را تصدیق م‏ىکند و از دروغ پرداز بر خدا آ
یت گفت: به خدا سوگند که این همان پاسخ ]درست‏[ است.

ّ
او را تکذیب م‏ىکند، پس ابن سک

حکمت 282

آفت اندرز
ةِ«2 »بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّ

بین شما و موعظه حجابى از غفلت است‏.

نکته
چه بسا مردمی که در معرض موعظه‌های آموزنده قرار می‌گیرند اما چون دل در گرو آن ●	

موعظه‌ها نمی‌دهند ارزشی برای آن‌ها ندارد چون در غفلت‌اند وحتی اگر واعظ پیامبر و 
ائمه نیز باشند بر آن‌ها بی اثر است.3

مشابه
ثْم﴾‏4 و چون به او گویند: از خدا پروا کن، غرور و ◊	 ةُ بِالْْإِ خَذَتْهُ‏ الْعِزَّ

َ
هَ أ قِ اللَّ ﴿وَ إِذا قِیلَ لَهُ اتَّ

سرسختى و تعصّب و لجاجت، او را به گناه وا م‏ىدارد.

1. تحف العقول، ص442.

ة: غفلت و بی خبری.  2. الْغِرَّ
3. حدیث زندگی، ص473.

4. بقره، 206.
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حکمت 283

عیب عالم و جاهل 
فٌ«‏1 »جَاهِلُکُمْ مُزْدَادٌ، وَ عَالِمُکُمْ مُسَوِّ

گاه شما آنچه را باید به تأخیر م‏ىاندازد. نادان شما آنچه را نباید زیاد م‏ىکند، و آ

مشابه 
یْرِ إِلَّاَّ بُعْداً«2 امام ◊	 یدُهُ سُرْعَةُ السَّ یقِ‏ لََا یَزِ رِ ائِرِ عَلَى‏ غَیْرِ الطَّ »الْعَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّ

صادق A می‌فرمود: هر که بدون بصیرت عمل کند مانند کسى است که بیراهه میرود 
هر چند شتاب کند از هدف دورتر گردد.

بَعْدَه‏«3بپرهیز از بدنبال افکندن ◊	 بِمَا  لَسْتَ‏  وَ  بِیَوْمِکَ  کَ  فَإِنَّ مَلِکَ، 
َ
بِأ سْوِیفَ  وَ التَّ اکَ  »إِیَّ

آرزویت زیرا که تو در همان روز خویشى و بعد آن روز نیستى.

حکمت 284
بسته بودن راه عذر 

لِینَ‏«  »قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّ
دانش راه عذر را بر بهانه جویان بسته است‏.

نکته
علم اتمام حجتی برای عالمان است که عوام گونه اشتباهات و لغزش‌های خودشان را ●	

توجیه نکنند بلکه با بهره‌وری از دانش به وظایف و تکالیف خویش نسبت به خلق و خالق 
عمل نمایند.4

1. مُزْدَادٌ: افزاینده. 

ف: به تأخیر اندازنده.  مُسَوِّ
2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص43.

3. الأمالی )للطوسی( النص 526 ]19[ مجلس یوم الجمعة الرابع من المحرم سنة سبع و خمسین و أربعمائة.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص428.
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مشابه 
وْبَةُ ◊	 مَا التَّ  إِنَّ

َ
شَارَ بِیَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ لَمْ یَکُنْ لِلْعَالِمِ تَوْبَةٌ ثُمَ‏ قَرَأ

َ
فْسُ هَاهُنَا وَ أ »یَقُولُ‏ إِذَا بَلَغَتِ النَّ

باینجا  جان  چون  فرمود:   Aصادق حضرت  بِجَهالَةٍ«1  وءَ  السُّ یَعْمَلُونَ  ذِینَ  لِلَّ هِ‏  اللَّ عَلَى‏ 
رسد- با دست بگلویش اشاره کرد- براى عالم توبه‏اى نیست سپس این آیه را قرائت فرمود  

قبول توبه بر خدا فقط نسبت بکسانى است که از روى نادانى بدى می‌کنند.

حکمت 285

استفاده از مهلت‌ها و فرصت‌ها 
سْوِیف«2 لُ بِالتَّ لٍ یَتَعَلَّ نْظَارَ، وَ کُلُّ مُؤَجَّ لُ الْْإِ

َ
»کُلُّ مُعَاجَلٍ یَسْأ

آن که مرگش را به شتاب اراده کرده‏اند مهلت م‏ىخواهد، و آن را که مهلت داده‏اند با 
ل م‏ىورزد.

ّ
به تأخیر انداختن مهلت تعل

مشابه
ها ◊	 إِنَّ عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ کَلاَّ 

َ
ی أ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِلَعَلِّ

َ
ى إِذا جاءَ أ ﴿حَتَّ

کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى‏ یَوْمِ یُبْعَثُون‏﴾3تا آنگاه که مرگ یکى از ایشان فرا رسد، 
م‏ىگوید: »پروردگارا، مرا بازگردانید.

او  این سخنى است که  نه چنین است،  انجام دهم.  نیکى  کار  وانهاده‏ام  آنچه  در  شاید من 
گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخى است تا روزى که برانگیخته خواهند شد.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص47.

2. مُعَاجَلٍ: کسی که در موردش شتاب شده. 

نْظَارَ: مهلت خواستن.  الْْإِ
لٍ: مهلت داده شده.  مُؤَجَّ
لُ: کوتاهی می‌کند.  یَتَعَلَّ

تسْوِیف: به تأخیر انداختن؛ فرصت‌سوزی. 
3. مؤمنون، 99 و100.
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جَلُ‏«1 پس 
َ
مَلُ وَ یَرْهَقَهُمُ‏ الْْأ

َ
نْ یَنْقَطِعَ بِهِمُ الْْأ

َ
اسَ یُوشِکُ أ »فَبَادِرُوا الْمَعَادَ وَ سَابِقُوا الْآجَْالَ فَإِنَّ النَّ

بر معاد پیشدستى کنید، و بر مرگ پیشى جویید، زیرا نزدیک است آرزوى مردم قطع شود، و 
اجل گریبانشان را بگیرد. 

حکمت 286
قضاوت شتابزده 

هْرُ یَوْمَ سَوْءٍ«2  لَهُ الدَّ
َ
اسُ لِشَیْءٍ طُوبَى لَهُ، إِلَّاَّ وَ قَدْ خَبَأ »مَا قَالَ النَّ

مردم کسى را نگفتند »خوشا به حال او« مگر اینکه روزگار براى او روز بدى را پنهان 

کرد.

نکته
و موفقیت ●	 آن همراه  تلخی‌های  با  دنیا  امام می‌فرماید که خوشی‌های  این حکمت  در 

هایش با ناکامی به تلخی می‌گراید پس با دیدن چیزهای شگفت آور نباید از خود بی خود 
شد و توجه داشته باشید که دنیا و موقعیت‌های آن در بین مردم شناور است.3 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

 و العیش الطیّب. 
ّ

2. طُوبَى لَهُ: خوشا به حالش؛ أى لک الحظ
: پنهان نمود؛ ستره و أخفاه‏.

َ
خَبَأ

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص434.
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حکمت 287
قضا و قدر 

یقٌ مُظْلِمٌ فَلََا تَسْلُکُوهُ، ]ثُمَّ سُئِلَ ثَانِیاً فَقَالَ[ وَ  »وَ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ، فَقَالَ A: طَرِ
فُوه«‏1 هِ فَلََا تَتَکَلَّ بَحْرٌ عَمِیقٌ فَلََا تَلِجُوهُ، ]ثُمَّ سُئِلَ ثَالِثاً فَقَالَ[ وَ سِرُّ اللَّ

آن حضرت را از قدر پرسیدند، فرمود: راهى است تاریک در آن نروید، دریایى است 

عمیق واردش نشوید، سرّى است خدایى براى کشف آن خود را به زحمت نیندازید.

نکته
در این حکمت پرسش گر صلاحیت لازم را ندارد و یا شرایط طرح چنین مسئله مهمی ●	

را اقتضا نمی‌کند و لذا امام علیA از وارد شدن در این بحث خودداری میکند و از قضا 
و قدر به عنوان راهی تاریک یاد می‌کند.2

مشابه
هُ لَیْسَ مِنْ‏ ◊	 نَّ

َ
لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أ هِ قَالَ عَجِبْتُ  ا ضَحِکْتُ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّ ی عَمَّ لُونِّ

َ
 لََا تَسْأ

َ
»أ

مْرِهِ«3 روزى پیغمبر خدا خندید تا دندانهاى 
َ
هُ لَهُ إِلَّاَّ کَانَ خَیْراً لَهُ فِی عَاقِبَةِ أ قَضَاءٍ یَقْضِیهِ‏ اللَّ

ه؟ 
َّ
آسیایش نمایان گردید و پس از آن فرمود از من نپرسید چرا خندیدم گفتند چرا یا رسول الل

فرمود از مرد مسلمان در عجب شدم که هر چه خدا برایش مقدر کرده سرانجامش خوبست.

هِ کُلُ‏ خَیْرٍ لِلْمُؤْمِنِینَ‏«4 امام صادق علیه السّلام فرمود: در قضاء خداوند ◊	 »فِی قَضَاءِ اللَّ
هر خیرى براى مؤمن وجود دارد.

1. مُظْلِمٌ: تاریک.
فَلََا تَسْلُکُوهُ: در پیش نگیرید. 

لََا تَلِجُوهُ: وارد نشوید. 
فُوه: به زحمت نیفتید.  فَلََا تَتَکَلَّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص436.

3. الأمالی) للصدوق(، ص546.

4. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏68، ص98.
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حکمت 288
محرومیت از علم 

هُ عَبْداً، حَظَرَ عَلَیْهِ الْعِلْمَ«1 رْذَلَ اللَّ
َ
»إِذَا أ

زمانى که خداوند بنده‏اى را خوار کند دانش را از او منع نماید.

مشابه
ها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِکَةِ﴾2و ]خدا[ همه ]معان‏ى[ نامها را به ◊	 سْماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْْأ ﴿وَ عَلَّ

آدم آموخت؛ سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود.

وتُوا الْعِلْمَ دَرَجات﴾3 تا خدا مؤمنان از شما را به ◊	
ُ
ذینَ أ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّ هُ الَّ ﴿یَرْفَعِ اللَّ

درجه‏اى و دانشمندانتان را به درجاتى ]عظیم و باارزش‏[ بلند گرداند.

حکمت 289

معرفی الگوی انسانیت
نْیَا فِی عَیْنِهِ. وَ  هِ، وَ کَانَ یُعْظِمُهُ فِی عَیْنِی صِغَرُ الدُّ خٌ فِی اللَّ

َ
»کَانَ لِی فِیمَا مَضَى أ

کْثَرَ 
َ
کَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، فَلََا یَشْتَهِی مَا لََا یَجِدُ وَ لََا یُکْثِرُ إِذَا وَجَدَ. وَ کَانَ أ

ائِلِینَ. وَ کَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً،  دَهْرِهِ صَامِتاً، فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِیلَ السَّ
تِیَ قَاضِیاً، وَ کَانَ 

ْ
ى یَأ ةٍ حَتَّ فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ. لََا یُدْلِی بِحُجَّ

یَشْکُو  لََا  کَانَ  وَ  اعْتِذَارَهُ.  یَسْمَعَ  ى  حَتَّ مِثْلِهِ  الْعُذْرَ فِی  یَجِدُ  مَا  عَلَى  حَداً 
َ
أ یَلُومُ  لََا 

وَجَعاً إِلَّاَّ عِنْدَ بُرْئِهِ. وَ کَانَ یَقُولُ مَا یَفْعَلُ وَ لََا یَقُولُ مَا لََا یَفْعَلُ. وَ کَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى 
مَ.  نْ یَتَکَلَّ

َ
حْرَصَ مِنْهُ عَلَى أ

َ
کُوتِ، وَ کَانَ عَلَى مَا یَسْمَعُ أ الْکَلََامِ لَمْ یُغْلَبْ عَلَى السُّ

رْذَلَ: پست گرداند. 
َ
1. أ

حَظَرَ: منع کرد. 
2. بقره، 31.

3. مجادله، 11.
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فَعَلَیْکُمْ  فَیُخَالِفُهُ.  إِلَى الْهَوَى، ]فَخَالَفَهُ[  قْرَبُ 
َ
أ هُمَا  یُّ

َ
أ یَنْظُرُ  مْرَانِ، 

َ
أ بَدَهَهُ  إِذَا  وَ کَانَ 

خْذَ الْقَلِیلِ 
َ
نَّ أ

َ
بِهَذِهِ الْخَلََائِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِیهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوهَا، فَاعْلَمُوا أ

خَیْرٌ مِنْ تَرْکِ الْکَثِیر«
در گذشته برادرى در راه خدا داشتم1، که کوچکى دنیا در چشم او، وى را در دیده‌ام 

بزرگ ساخته بود. شکمش بر او حاکم نبود، از این رو، آنچه را نم‌ىیافت نم‌ىخواست، 

اگر م‌ىگفت  بود، و  بیشتر وقت‌ها خاموش  و هر گاه م‌ىیافت زیاده روى نم‌ىکرد. 

ناتوان  را  او  و  بود  افتاده  م‌ىنشاند.  فرو  را  پرسش‌کننده  عطش  بود.  چیره  دیگران  بر 

گین بود. تا به  م‌ىانگاشتند. اما هنگام کار و جهاد چونان شیر خشمگین و مار زهرآ

نزد قاضى نم‌ىرفت حجت نم‌ىآورد. هیچ کس را به کارى که در آن عذر م‌ىیافت 

نکوهش نم‌ىکرد تا عذرش را بشنود. از درد شکوه نم‌ىکرد مگر پس از بهبودى از آن. 

سخنى م‌ىگفت که خود به آن عمل م‌ىکرد و آنچه را عمل نم‌ىکرد نم‌ىگفت. شاید 

در سخن کسى بر او چیره م‌ىگشت اما در سکوت مغلوب کسى نم‌ىشد. بر شنیدن 

حریص‌تر از گفتن بود. هر گاه دو راه در پیش داشت، م‌ىنگریست که کدام به هواى 

لق و خوها روى آورید و با 
ُ

نفس نزدیک‌تر است، با آن مخالفت م‌ىکرد. پس به این خ

آن ملازم باشید و به آن رغبت کنید، و اگر همه را نتوانستید، بدانید که به دست آوردن 

اندک بهتر است از واگذاردن همه.

پیشگفتار حکمت 
در این حکمت امامA صفات انسان کامل را بیان کرده که سیر تکاملی آن از خدا آغاز 
و سرانجام به خدا ختم می‌شود. دو نقل در مورد این شخص آمده بعضی او را اباذر غفاری 

گفته‌اند و بعضی او را عثمان بن مضعون گفته‌اند. 

پیوند برادری 
نْیَا فِی عَیْنِهِ«2 هِ، وَ کَانَ یُعْظِمُهُ فِی عَیْنِی صِغَرُ الدُّ خٌ فِی اللَّ

َ
»کَانَ لِی فِیمَا مَضَى أ

مرا در گذشته برادرى خدایى بود، کوچکى دنیا در نظرش او را در نظرم بزرگ م‏ىنمود.

1. برخى گفته‌اند که وى ابوذر غفارى یا عثمان پسر مظعون بود.

2. یعْظِمُ: بزرگ می‌دارد. 



148

کلام امیر

مشابه
سَائِرِ ◊	 فِی  ذَلِکَ  لَمَ 

َ
أ وَجَدَ  مِنْهُ-  شَیْئاً  اشْتَکَى‏  إِنِ‏  الْوَاحِدِ  کَالْجَسَدِ  الْمُؤْمِنِ  خُو 

َ
أ »الْمُؤْمِنُ 

رْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَة«1 امام صادقA می‌فرمود: مؤمن برادر مؤمن است، 
َ
جَسَدِهِ وَ أ

مانند یک پیکرى که هر گاه عضوى از آن دردمند شود، اعضاء دیگر هم احساس درد کنند، 
و روحهاى آن‌ها نیز از یک روحست.

آزادی از شکم پرستی 
»وَ کَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، فَلََا یَشْتَهِی مَا لََا یَجِدُ وَ لََا یُکْثِرُ إِذَا وَجَدَ«2

از سلطه‏ شکمش آزاد بود، آنچه نم‏ىیافت آرزو نم‏ىکرد، و هرگاه م‏ىیافت زیاده روى نداشت.

مشابه
به ◊	 باد  لِلْجَسَدِ«3بر شما  مَفْسَدَةٌ  لََاةِ  الصَّ عَنِ  مَکْسَلَةٌ  لِلْقَلْبِ‏  مَقْسَاةٌ  هَا  فَإِنَّ الْبِطْنَةَ  وَ  اکُمْ  »إِیَّ

مواظبت از شکم که پرخوری و حرام‌خواری باعث قساوت قلب و کسالت و بی حالی در 
نماز و فساد و بیماری جسم می‌شود. 

کم گویی و گزیده گویی
ضَعِیفاً  کَانَ  وَ  ائِلِینَ  السَّ غَلِیلَ  نَقَعَ  وَ  الْقَائِلِینَ  بَذَّ  قَالَ  فَإِنْ  صَامِتاً،  دَهْرِهِ  کْثَرَ 

َ
أ کَانَ  »وَ 

مُسْتَضْعَفاً«4
اکثر روزگارش را خاموش بود، و اگر م‏ىگفت بر گویندگان غالب م‏ىشد، و تشنگى پرسندگان 

را به زلال معرفت فرو م‏ىنشاند. 

1. الکافی )ط - الإسلامیة( ج‏2، ص165.

2. سُلْطَانِ بَطْنِهِ: تسلط شکمش.

فَلََا یَشْتَهِی: اشتها پیدا نمی‌کند. 
لََا یُکْثِرُ: زیاده‌روی نمی‌کند. 

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص101.

4. صَامِت: ساکت.

: غلبه کرد؛ غلب. بَذَّ
ائِلِینَ‏: عطش سؤال‌کنندگان را فرو نشاند؛ دفع عطش سؤال و لهیب اشتیاقهم إلى الجواب الصواب.  نَقَعَ غَلِیلَ السَّ
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مشابه
ةَ وَ هُوَ دَلِیلٌ عَلَى الْخَیْرِ«1 ◊	 مْتَ‏ یُکْسِبُ‏ الْمَحَبَّ بْوَابِ الْحِکْمَةِ، إِنَّ الصَّ

َ
مْتَ بَابٌ مِنْ أ »إِنَّ الصَّ

سکوت دری از درهای حکمت است.سکوت باعث محبت می‌شود و سکوت بر هر کار 
خیری دلیل و راهنماست. 

تلاش و کوشش در زندگی 
ةٍ«2  » فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ. لََا یُدْلِی بِحُجَّ

گین بود.  و جهاد شیر خشمگین و مار زهرآ
ّ

افتاده بود و او را ناتوان م‏ىشمردند، ولى به وقت جد

گذشت و پوزش پذیری 
ى یَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ.  حَداً عَلَى مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِی مِثْلِهِ حَتَّ

َ
تِیَ قَاضِیاً، وَ کَانَ لََا یَلُومُ أ

ْ
ى یَأ »حَتَّ

وَ کَانَ لََا یَشْکُو وَجَعاً إِلَّاَّ عِنْدَ بُرْئِهِ«3 
تا نزد قاضى نم‏ىآمد اقامه حجّت نم‏ىکرد. احدى را به کارى که در مثل آن عذر م‏ىیافت 

ملامت نم‏ىنمود تا عذرش را بشنود. دردى را جز به وقت بهبودیش شکایت نم‏ىکرد.

مسئولیت شناسی 
 »وَ کَانَ یَقُولُ مَا یَفْعَلُ وَ لََا یَقُولُ مَا لََا یَفْعَلُ‏« 

چیزى را که م‏ىگفت انجام م‏ىداد، و آنچه را عمل نم‏ىکرد نم‏ىگفت.

مشابه
نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‏﴾4 ◊	

َ
هِ أ ذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَکَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص113.

2. لَیْثُ: شیر بیشه قرب الإسناد )ط - الحدیثة(، ص342.
غَابٍ: جنگل. 

ا من امامیات 
ّ

: الداهیة، جنس حیّات خبیث جد
ّ

صِلُّ وَادٍ: مار صحرا؛ السیف القاطع المطرة الشدیدة الواسعة. الصل
الأخادید منه نوعان منه. 

ةٍ: اقامه دلیل نمی‌کند؛ أدلى بحجّته أرسلها و احتجّ بها.  لََا یُدْلِی بِحُجَّ
3. لََا یَلُومُ: ملامت نمی‌کند.

بُرْئِهِ‏: بهبودی.
4. صف، 2و 3.
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اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چرا چیزى م‏ىگویید که انجام نم‏ىدهید؟ نزد خدا سخت 
ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید.

پرهیز از مجادله 
مَ‏«  نْ یَتَکَلَّ

َ
حْرَصَ مِنْهُ عَلَى أ

َ
»وَ کَانَ عَلَى مَا یَسْمَعُ أ

از  بر شنیدن حریص‏تر  و  او غالب م‏ىشدند در سکوت مغلوب نم‏ىشد،  بر  اگر در سخن 
گفتن بود.

مشابه
ولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾1 زیرا گوش و چشم و قلب، ◊	

ُ
مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أ ﴿إِنَّ السَّ
همه مورد پرسش واقع خواهند شد.

هِ سَکَتُوا؛ فَکَانَ سُکُوتُهُمْ‏ ذِکْراً، وَ نَظَرُوا؛ فَکَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً، وَ نَطَقُوا؛ فَکَانَ ◊	 وْلِیَاءَ اللَّ
َ
»إِنَّ أ

نُطْقُهُمْ حِکْمَة«2اولیای خدا سکوت می‌کنند ولی سکوتشان ذکر است به حوادث روزگار 
می‌نگرند و نگاه آنان عبرت است و سخن می‌گویند در حالی که سخنشان حکمت است. 

پرهیز از هوای نفس
قْرَبُ إِلَى الْهَوَى، ]فَخَالَفَهُ[ فَیُخَالِفُهُ«3 

َ
هُمَا أ یُّ

َ
مْرَانِ، یَنْظُرُ أ

َ
»وَ کَانَ إِذَا بَدَهَهُ أ

هرگاه دو برنامه پیش م‏ىآمد دقت م‏ىکرد که کدام به هواى نفس نزدیک‏تر است پس آن را 
مخالفت م‏ىنمود.

مشابه
‏ی﴾4 زیرا نفس طغیان گر بسیار به بدى فرمان ◊	 وءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لََأ ﴿إِنَّ النَّ

م‏ىدهد مگر زمانى که پروردگارم رحم کند.

1. اسراء، 36.

2. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏3، ص573.

مْرَانِ: به طور ناگهانی در برابر دو موضوع قرار گرفت؛ أتاه من غیر تأهّب له.
َ
3. بَدَهَهُ أ

4. یوسف، 53.



151

حکمت‌ها

دست یابی به این صفات نیکو 
خْذَ 

َ
نَّ أ

َ
لَمْ تَسْتَطِیعُوهَا، فَاعْلَمُوا أ بِهَذِهِ الْخَلََائِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِیهَا، فَإِنْ  »فَعَلَیْکُمْ 

الْقَلِیلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِ الْکَثِیر«1 
آنها، پس اگر همه آن‌ها را قدرت ندارید  به  به این اوصاف و ملازمت و رغبت  باد  بر شما 

بدانید که‏ به دست آوردن اندک بهتر از ترک بسیار است.

حکمت 290

لزوم شکر نعمت 
لَّاَّ یُعْصَى شُکْراً لِنِعَمِهِ« 

َ
هُ عَلَى مَعْصِیَتِهِ، لَکَانَ یَجِبُ أ دِ اللَّ »لَوْ لَمْ یَتَوَعَّ

اگر خداوند در برابر گناه، تهدید به عذاب نکرده بود، هر آینه واجب بود به خاطر شکر 

نعمتش نافرمانى نشود.

نکته
امام در این سخن به انسان مؤمن توصیه می‌کند که ترک گناه را در خود نهادینه کند و به ●	

خاطر شکرانه نعمت‌های الهی در محضر خداوند گناه نکند که نتیجه آن ملکه شدن ترک 
گناه است که اگر ترس از گناه نیز وجود نداشته باشد خیلی آسان از گناه اجتناب می‌کند.2

1. الْخَلََائِقِ: اخلاقیات؛ خلق و خوها؛ جمع خلیقه.
تَنَافَسُوا: به رقابت بپردازید.

2. حدیث زندگی، ص494.
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حکمت 291
شْعَثُ، إِنْ تَحْزَنْ عَلَى 

َ
شْعَثَ بْنَ قَیْسٍ عَنِ ابْنٍ لَهُ: یَا أ

َ
ى الْْأ »وَ قَالَ A، وَ قَدْ عَزَّ

هِ مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ خَلَفٌ.  حِمُ، وَ إِنْ تَصْبِرْ فَفِی اللَّ تْ مِنْکَ ذَلِکَ الرَّ ابْنِکَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ
جُورٌ، وَ إِنْ جَزِعْتَ، جَرَى عَلَیْکَ 

ْ
نْتَ مَأ

َ
شْعَثُ إِنْ صَبَرْتَ، جَرَى عَلَیْکَ الْقَدَرُ وَ أ

َ
یَا أ

کَ وَ هُوَ بَلََاءٌ وَ فِتْنَةٌ، وَ حَزَنَکَ وَ هُوَ ثَوَابٌ  شْعَثُ ابْنُکَ سَرَّ
َ
زُورٌ. یَا أ

ْ
نْتَ مَأ

َ
الْقَدَرُ وَ أ
وَ رَحْمَةٌ«

ى دادن اشعث پسر قیس از مرگ پسرش، فرمود: اى اشعث 
ّ
على علیه السّلام براى تسل

اگر از غم پسرت اندوهگینى، سزاوارى که این لازمۀ پیوند خویشاوندى است. و اگر 

شکیبا باشى هر مصیبتى را نزد خدا پاداشى است. اى اشعث، اگر صبر نمایى تقدیر 

الهى بر تو جارى شود و تو را پاداش دهند، و اگر ب‌ىتابى کنى تقدیر الهى بر تو جارى 

شادمان  را  تو  بود[  زنده  ]وقتى  پسرت  اشعث،  اى  رفته‌اى.  گناه  سوى  به  تو  و  شود 

ساخت در حالى که براى تو امتحان و آزمایش بود، و ]هنگامى که مرد[ محزونت 

ساخت در حالى که براى تو ثواب و رحمت بود.

طبیعی بودن حزن و اندوه 
شْعَثُ، إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِکَ فَقَدِ 

َ
شْعَثَ بْنَ قَیْسٍ عَنِ ابْنٍ لَهُ:‏ یَا أ

َ
ى الْْأ »وَ قَالَ A، وَ قَدْ عَزَّ

هِ مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ خَلَفٌ«1 حِمُ، وَ إِنْ تَصْبِرْ فَفِی اللَّ تْ مِنْکَ ذَلِکَ الرَّ اسْتَحَقَّ
بر  اگر  اشعث،  اى  داد:  تسلیت  گونه  این  فرزندش  به خاطر مرگ  را  اشعث  آن حضرت،  و 
فرزندت غمگینى سزاوارى که این لازمه خویشاوندى است، و اگر صبر کنى خدا را در هر 

مصیبتى پاداشى است.

مشابه 
دٌ«2 زهرای من پس از فراق تو ◊	 ا لَیْلِی فَمُسَهَّ مَّ

َ
ا حُزْنِ‏ی فَسَرْمَدٌ وَ أ مَّ

َ
امام علیA فرمود:»أ

1. تَحْزَنْ: اندوهگین می‌شوی. 
تْ: شایسته شد.  اسْتَحَقَّ

خَلَفٌ‏: جایگزین.
2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص458.
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اندوه من پایانی ندارد و شبهایم به بی خوابی خواهد گذشت. 

البته خداوند پاداش صابران را بی‌حساب ◊	 بِغَیْرِ حِساب‏﴾1  جْرَهُمْ 
َ
أ ابِرُونَ  ى الصَّ یُوَفَّ ما  ﴿إِنَّ

خواهد داد.

تقدیر الهی 
جُورٌ، وَ إِنْ جَزِعْتَ، جَرَى عَلَیْکَ الْقَدَرُ 

ْ
نْتَ مَأ

َ
شْعَثُ إِنْ صَبَرْتَ، جَرَى عَلَیْکَ الْقَدَرُ وَ أ

َ
»یَا أ

زُورٌ«2 
ْ
نْتَ مَأ

َ
وَ أ

اى اشعث، اگر صبر کنى تقدیر الهى بر تو جارى شده و اجر خواهى برد، و اگر ب‏ىتابى کنى 
تقدیر الهى بر تو جارى شده و گناهکار خواهى شد. 

خوشحالی به داشتن فرزندان 
کَ وَ هُوَ بَلََاءٌ وَ فِتْنَةٌ، وَ حَزَنَکَ وَ هُوَ ثَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ«3 شْعَثُ ابْنُکَ سَرَّ

َ
»ا أ

و  بود،  آزمایش  و  امتحان  تو  براى  که  حالى  در  کرد  خوشحال  را  تو  فرزندت  اشعث،  اى 
غمگینت ساخت در حالى که براى تو ثواب و رحمت است‏.

مشابه
ا إِلَیْهِ راجِعُونَ﴾4 کسانى که چون مصیبتى به ◊	 هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ صابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّ

َ
ذینَ إِذا أ ﴿الَّ

آنان برسد، م‏ىگویند: »ما از آنِ خدا هستیم، و به سوى او باز مى‏گردیم.«

1. زمر، 10.

جُورٌ: اجر داده شده. 
ْ
2. مَأ

جَزِعْتَ: بی صبری کردی.
زُورٌ: گناهکار.

ْ
مَأ

کَ: تو را خرسند نمود.  3. سَرَّ

بَلََاءٌ: وسیله ابتلا. 
حَزَنَکَ: تو را اندوهگین کرد.

4. بقره، 155و156.
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حکمت 292

مصیبت فقدان پیامبر 
بْرَ لَجَمِیلٌ إِلَّاَّ عَنْکَ،  هJِ سَاعَةَ دَفْنِهِ: إِنَّ الصَّ »]عِنْدَ وقُوُفِهِ[ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّ
بَعْدَکَ  وَ  قَبْلَکَ  هُ  إِنَّ وَ  لَجَلِیلٌ  بِکَ  الْمُصَابَ  إِنَّ  وَ  عَلَیْکَ،  إِلَّاَّ  لَقَبِیحٌ  الْجَزَعَ  إِنَّ  وَ 

لَجَلَلٌ«1
کنار قبر رسول خداJ به وقت دفن آن حضرت گفت: شکیبایى زیباست مگر بر 

مرگ تو، و ب‏ىتابى زشت است مگر در مصیبت تو. هر آینه مصیبتى که از مرگ تو به 

ما رسید بزرگ، و مصائب پیش از تو و بعد از تو کوچک است‏.

نکته
این سخن که صبر در مصیبت آن بزرگوار ناپسند و ب‏ىتابى در مورد او، بد نیست، براى ●	

آن است که او اصل و پیشواى دیانت است، پس ب‏ىتابى در مصیبت او باعث ادامه یاد او، 
و یاد او باعث یادبود همیشگى اخلاق، سنّت و روش اوست، پس به این جهت، ب‏ىتابى 
ناروا نیست، و یا از آن رو که مصیبت وى مصیبتى بزرگ و او مهمترین چیزى است که از 
دست رفته است. بنابراین ب‏ىتابى براى او خوب است و امّا صبر، چون به معنى فراموشى و 
از خاطر بردن اوست، پس از این رو ناپسند است. و امامA از جهتى فضیلت را ناپسند 
و از جهتى رذیلت را نیکو دانسته است. و بدیهى است که مصیبتى که وارد شده بود بزرگتر 
از مصیبت‌هایى بود که از شخص دیگرى م‏ىرسید، زیرا هر مصیبتى چه از افراد قبل یا بعد 

از او، نسبت به آن، سهل و آسان است.2

مشابه
درگاهت شکوه ◊	 به  با  آلِهِ«3خداوندا  وَ  عَلَیْهِ  صَلَوَاتُکَ  نَا  نَبِیِّ فَقْدَ  إِلَیْکَ‏  نَشْکُو  ا  إِنَّ هُمَّ  »اللَّ

1. الْجَزَعَ: بی تابی.
 أمر مکروه. 

ّ
الْمُصَابَ: مصیبت زدگی؛ البلیّة و کل

جَلَلٌ: حقیر و کوچک؛ الجلل: الأمر الهیّن: و الأمر العظیم و هو من الأضداد.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج7، ص264.

3. إقبال الأعمال )ط - القدیمة(، ج‏1، ص58.
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می‌آوریم از فقدان پیامبرمان که درود تو بر او و آلش باد. 

 کسانى را که شکیبایى ◊	
ً
حْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ﴾1 و قطعا

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
ذینَ صَبَرُوا أ یَنَّ الَّ ﴿لَنَجْزِ

کردند به بهتر از آنچه عمل م‏ىکردند، پاداش خواهیم داد.

سَ مَعَهُ ◊	
ْ
سِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لََا خَیْرَ فِی جَسَدٍ لََا رَأ

ْ
أ یمَانِ‏ کَالرَّ بْرَ مِنَ‏ الْْإِ بْرِ فَإِنَ‏ الصَّ »وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّ

وَ لََا ]خَیْرَ[ فِی إِیمَانٍ لََا صَبْرَ مَعَه‏«2 و بر شما باد به شکیبایى، چه اینکه شکیبایى نسبت به 
ایمان به منزله سر نسبت به بدن است، در بدنى که سر نیست، و در ایمانى که شکیبایى 

نباشد خیرى نیست‏.

حکمت 293

پرهیز از همنشینی با احمق 
نْ تَکُونَ مِثْلَهُ«‏3

َ
نُ لَکَ فِعْلَهُ وَ یَوَدُّ أ یِّ هُ یُزَ »لََا تَصْحَبِ الْمَائِقَ، فَإِنَّ

با احمق همنشین مباش، چه اینکه کارش را براى تو م‏ىآراید، و علاقه دارد مانند او 

باش‏ى

مشابه 
قَ‏ ◊	 نْ یَتَخَلَّ

َ
حْمَقِ‏ یُوشِکْ‏ أ

َ
هُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَه‏ُ: وَ مَنْ لَمْ یَجْتَنِبْ مُصَاحَبَةَ الْْأ نَّ

َ
امام صادقA: »أ

خْلََاقِه‏«4 کسی که از مصاحبت احمق پرهیز نکند از روش و منش احمقانه او رنگ می‌گیرد. 
َ
بِأ

1. نحل، 96.

2. نهج البلاغه، حکمت 82.

3. لََا تَصْحَبِ: مصاحبت و همراهی نکن. 

ة الحمق.
ّ

الْمَائِقَ: احمق؛ الشدید الحمق، و الموق شد
نُ: زینت می‌کند.  یِّ یُزَ

: دوست دارد. یَوَدُّ
4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏8، ص337.
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بدان ◊	 با  نَتْناً«1هم صحبتی  حَمَلَتْ  تْنِ  بِالنَّ تْ  مَرَّ إِذَا  یحِ  کَالرِّ رَّ  الشَّ تَکْسِبُ‏  شْرَارِ 
َ
الْْأ »صُحْبَةُ 

بدی می‌آورد؛ مانند باد که هر گاه به بوی تعفن بگذرد آن را با خود جا به جا می‌کند. 

حکمت 294

فاصله بین مشرق و مغرب
مْسِ‏«  »وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ A: مَسِیرَةُ یَوْمٍ لِلشَّ
از مسافت میان مشرق و مغرب از حضرتش پرسیدند، آن حضرت فرمود: مسیر یک 

روز خورشید است‏.

نکته 
در این حکمت امامA به پاسخ اقناعی برای مخاطب پرسشگر می‌پردازد چرا که ائمه ●	

با روان شناختی صحیحی که داشتند متناسب با موقعیت و مخاطبان خود به پاسخگویی 
آن‌ها می‌پرداختند. 2

مشابه
وزمین ◊	 آسمان‏ها  پروردگار  الْمَشارِق‏﴾3  رَبُّ  وَ  بَیْنَهُما  ما  وَ  رْضِ 

َ
الْْأ وَ  ماواتِ  السَّ ﴿رَبُّ 

وآنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرق‏ها. 

1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص304.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص512.

3. صافات، 5.
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حکمت 295

اقسام دوستان و دشمنان 
صْدِقَاؤُکَ: صَدِیقُکَ وَ صَدِیقُ صَدِیقِکَ وَ 

َ
فَأ ثَلََاثَةٌ؛  عْدَاؤُکَ 

َ
أ ثَلََاثَةٌ وَ  صْدِقَاؤُکَ 

َ
»أ

ک«‏ کَ وَ عَدُوُّ صَدِیقِکَ وَ صَدِیقُ عَدُوِّ عْدَاؤُکَ: عَدُوُّ
َ
کَ؛ وَ أ عَدُوُّ عَدُوِّ

دوست  و  دوستت،  دوستانت:  اما  نفرند:  سه  نیز  دشمنانت  و  نفر،  سه  دوستانت 

و  دوستت،  دشمن  و  دشمنت،  دشمنانت:  امّا  هستند.  دشمنت  دشمن  و  دوستت، 

دوست دشمنت م‏ىباشند.

نکته 
حکمت امام گویای سلسله مراتبی از دوستان و دشمنان است که در روابط اجتماعی ●	

مراتب  و  دوستی  عیار  تناسب  به  هریک  و  بگیرند  قرار  توجه  مورد  و  شده  شناخته  باید 
صداقت مورد احترام و اعتماد واقع شوند.1

مشابه 
ى ◊	 طَبَقَاتٍ شَتَّ وَجَدْتَهُمْ‏ عَلَى  بَلَوْتَهُمْ‏  إِذَا  صْدِقَاءَ 

َ
أ لَکَ  تَرَاهُمْ  ذِینَ  الَّ »إِنَّ  هِ ع‏ 

َّ
الل عَبْدِ  بُو 

َ
أ  

َ
ال

َ
ق

ةِ وَ مِنْهُمْ کَالْکَلْبِ  ئْبِ فِی الْمَضَرَّ وْلَةِ وَ مِنْهُمْ کَالذِّ ةِ الصَّ کْلِ وَ شِدَّ
َ
سَدِ فِی عِظَمِ الْْأ

َ
فَمِنْهُمْ کَالْْأ

وَاحِدَةٌ«2  الْحِرْفَةُ  وَ  مُخْتَلِفَةٌ  صُوَرُهُمْ  رِقَةِ  السَّ وَ  الرَوَغَانِ  فِی  عْلَبِ  کَالثَّ مِنْهُمْ  وَ  الْبَصْبَصَةِ  فِی 
امام صادق A فرمود: براستى آن‌ها را که دوستان خود شمارى چون بیازمائیشان چند 
طبقه‏اند، برخى چون شیرند در پرخورى و شدت یورش، و برخى چون گرگ در زیان زدن، 
و برخى چون سگ در چاپلوسى، و برخى چون روباه در حیله و دزدى، چهره‏هاشان گونه 

گونه است و همه یک حرفه دارند.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص515.

2. الإختصاص، ص227.
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حکمت 296

برحذر داشتن از دشمنی 
مَا  »وَ قَالَ )علیه السلام( لِرَجُلٍ رَآهُ یَسْعَى عَلَى عَدُوٍّ لَهُ بِمَا فِیهِ إِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ: إِنَّ

اعِنِ نَفْسَهُ لِیَقْتُلَ رِدْفَهُ«‏1 نْتَ کَالطَّ
َ
أ

على علیه السّلام مردى را دید که م‌ىکوشد به گونه‌اى به دشمنش آسیب رساند که 

خود نیز از آن زیان م‌ىدید. به او فرمود: تو چونان کسى هستى که به خود نیزه م‌ىزند 

تا کسى را که پشت او نشسته بکشد.

مشابه
هْلُکَةِ﴾2 و خود را با دست خود به هلاکت می‌کنید.◊	 یْدیکُمْ إِلَى التَّ

َ
﴿وَ لا تُلْقُوا بِأ

حکمت 297

عبرت زیاد و عبرت گیرنده کم 
قَلَّ الِِاعْتِبَارَ«3

َ
کْثَرَ الْعِبَرَ وَ أ

َ
»مَا أ

چه فراوان است عبرتها، و چه اندک‏اند عبرت گیران!

مشابه
رْتُ فِی ◊	 عْمَالِهِمْ، وَ فَکَّ

َ
رْتُ‏ عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِی فَقَدْ نَظَرْتُ فِی أ کُنْ‏ عُمِّ

َ
ی وَ إِنْ‏ لَمْ‏ أ یْ بُنَیَّ إِنِّ

َ
»أ

قَدْ  مُورِهِمْ 
ُ
أ مِنْ  إِلَیَّ  انْتَهَى  بِمَا  ی  نِّ

َ
کَأ بَلْ  حَدِهِمْ. 

َ
کَأ عُدْتُ  ى  آثَارِهِمْ حَتَّ وَ سِرْتُ فِی  خْبَارِهِمْ، 

َ
أ

لِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِکَ مِنْ کَدَرِهِ، وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِه‏« فرزندم من اگر  وَّ
َ
رْتُ مَعَ أ عُمِّ

اعِنِ: نیزه فرو‌کننده. 1. طَّ

ذی ترتدفه خلفک على فرس أو ناقة أو غیرهما.
ّ
رِدْفَه‏: نفر دومی که پشت سر راکب می‌نشیند؛ الرّجل ال

2. بقره، 195.

3. الْعِبَرَ: عبرت‌ها؛ وسایل عبرت گرفتن.
الِِاعْتِبَار: بهره‌برداری از وسایل برای عبرت‌گیری.
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چه عمر طولانی نکردم مانند کسانی که پیش از من بودند ولی در کارهای ایشان نگریسته 
در اخبارشان اندیشه نموده و در بازمانده‌هایشان سیر کردم چنان که یکی از آنان گردیدم 
بلکه به سبب آنچه از کارهای آن‌ها به من رسید چنان شد که من از اول تا آخرشان زندگی 
کرده‌ام پس پاکیزگی و خوبی کردار آن‌ها را از تیرگی و بدی و سود آن را از زیانش پی بردم. 

براى ◊	 آنان،  سرگذشت  در  به‌راستى  لْبابِ﴾1 
َ
الْْأ ولِی 

ُ
لِِأ عِبْرَةٌ  قَصَصِهِمْ  ف‏ی  کانَ  ﴿لَقَدْ 

خردمندان عبرتى است‏.

کن، ◊	 حکایت  مردم‏[  ]براى  را  داستان  این  پس  رُون‏﴾2  یَتَفَکَّ هُمْ  لَعَلَّ الْقَصَصَ  ﴿فَاقْصُصِ 
شاید ]نسبت به امور خویش‏[ بیندیشند.

حکمت 298

نکوهش دشمنی
هَ مَنْ  قِیَ اللَّ نْ یَتَّ

َ
رَ فِیهَا ظُلِمَ، وَ لََا یَسْتَطِیعُ أ ثِمَ، وَ مَنْ قَصَّ

َ
»مَنْ بَالَغَ فِی الْخُصُومَةِ أ

خَاصَمَ«‏3
آن‌که دشمنى را از اندازه بگذراند گناه کرده، و کسى که کوتاهى ورزد بر او ستم خواهد 

شد، و آن که ستیزه جویى نماید قدرت ندارد خدا را بپرهیزد.

نکته
امام در این حکمت از اصل خصومت و درگیری برحذر داشته و همگان را به صلح و ●	

1. یوسف، 111.

2. اعراف، 176.

3. بَالَغَ: زیاده روی کرد. 
الْخُصُومَةِ: دشمنی.

ثِمَ: مرتکب گناه شد. 
َ
أ

لََا یَسْتَطِیعُ: نمی‌تواند. 
خَاصَم‏: دشمنی ورزید.
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سازش دعوت می‌کند چرا که عقلانیت بر نفی خصومت حکم می‌کند زیرا روح تقوا با 
مخاصمه و تنازع سازگاری ندارد.1

مشابه 
ى ◊	

ّ
﴿فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیْکُم‏﴾2 پس هر که بر شما تعد

ى کنید.
ّ

کرد، شما هم به مثل آن بر او تعد

وا  ◊	 لَّاَّ یُقَارُّ
َ
هُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أ خَذَ اللَّ

َ
اصِرِ  وَ مَا أ ةِ بِوُجُودِ النَّ »لَوْ لََا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّ

لْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا«3 ، اگر حضور حاضر، و تمام 
َ
ةِ ظَالِمٍ وَ لََا سَغَبِ‏ مَظْلُومٍ لََأ عَلَى کِظَّ

بودن حجّت بر من، به خاطر وجود یاور نبود، و اگر نبود عهدى که خداوند از دانشمندان 
گرفته که در برابر شکمبارگى هیچ ستمگر و گرسنگى هیچ مظلومى سکوت ننمایند، دهنه 

شتر حکومت را بر کوهانش م‏ىانداختم

ورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ ◊	
ُ
ى أ الِمَ‏ بِخِزَامَتِهِ‏  حَتَّ قُودَنَ‏ الظَّ

َ
نْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لََأ

ُ
هِ لََأ »وَ ایْمُ اللَّ

را  افسار ستمکار  از ستمکار م‏ىگیرم، و  را  به خدا قسم داد ستمدیده  کَارِها«4  کَانَ  إِنْ  وَ 
م‏ىکشم تا به آبشخور حق وارد سازم گر چه به آن میل نداشته باشد.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص522.

2. بقر، 194.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 3.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 136.
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حکمت 299

توفیق در توبه 
هَ الْعَافِیَةَ«1 لَ اللَّ

َ
سْأ

َ
یَ رَکْعَتَیْنِ وَ أ صَلِّ

ُ
ى أ مْهِلْتُ بَعْدَهُ، حَتَّ

ُ
نِی ذَنْبٌ أ هَمَّ

َ
»مَا أ

گناهى که پس از آن مهلت یافتم تا دو رکعت نماز به جاى آورم اندوهگینم نکرد، و از 

خداوند عافیت م‏ىخواهم‏.

نکته
این حکمت از نتیجه شوم و نامعلوم گناه برحذر می‌دارد چرا که ممکن است پیش از ●	

توفیق توبه مرگ فرا رسد و نوعی تشویق برای پناه بردن به خدا است که با توبه و رجوع به 
پروردگار است.2

مشابه
 ثُمَّ یَدْخُلَ ◊	

َ
أ نْ یَتَوَضَّ

َ
نْیَا أ حَدَکُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ غَمٌّ مِنْ غُمُومِ الدُّ

َ
ادِقAِ‏: »مَا یَمْنَعُ أ عَنِ الصَّ

لاةِ«3  بْرِ وَ الصَّ هَ یَقُولُ‏ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّ  مَا سَمِعْتَ اللَّ
َ
هَ فِیهَا أ مَسْجِدَه‏ُ فَیَرْکَعَ‏ رَکْعَتَیْنِ فَیَدْعُوَ اللَّ

چه چیز شما را مانع می‌شود هرگاه غمی از غم‌های عالم بر دل شما نشست برخیزید وضو 
بگیرید و در محل عبادت خویش بایستید و دو رکعت نماز بخوانید و سپس دل را به حق 
متصل کنید و هر چه می‌خواهید با خدای خود در میان بگذارید آیا نشنیده ای که خداوند 

می‌فرماید از صبر و نماز کمک بگیرید. 

نِی: مرا اندوهگین نکرد.  هَمَّ
َ
1. ‏ مَا أ

مْهِلْتُ: مهلت داده شدم. 
ُ
أ

یَ: نماز می‌خوانم. صَلِّ
ُ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص523.

3. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏66، ص332.
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حکمت 300

حسابرسی خدا 
هُ الْخَلْقَ عَلَى کَثْرَتِهِمْ؟ فَقَالَ A کَمَا یَرْزُقُهُمْ عَلَى  »وَ سُئِلَ A: کَیْفَ یُحَاسِبُ اللَّ

کَثْرَتِهِمْ. فَقِیلَ کَیْفَ یُحَاسِبُهُمْ وَ لََا یَرَوْنَهُ؟ فَقَالَ A کَمَا یَرْزُقُهُمْ وَ لََا یَرَوْنَهُ«‏1
جمعیت  همه  این  با  را  مردم  حساب  چگونه  خداوند  شد:  سؤال  حضرت  آن  از 

م‏ىرسد؟ فرمود: همان گونه که با این جمعیت رزقشان م‏ىدهد. پرسیدند: در حالى 

که خدا را نم‏ىبینند چگونه به حساب آن‌ها م‏ىرسد؟ فرمود: همان گونه که آنان را 

روزى م‏ىدهد در حالى که او را نم‏ىبینند.

مشابه
تَیْنا بِها وَ کَفى‏ بِنا حاسِبینَ﴾2 و اگر ]عمل خوب یا بد[ ◊	

َ
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أ ﴿وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّ

هم وزن دانه خردلى باشد آن را ]براى وزن کردن‏[ م‏ىآوریم، و کافى است که ما حسابگر 
باشیم. 

رْضُ وَ مَنْ فیهِن﴾3 آسمانهاى هفتگانه و زمین و هرکس ◊	
َ
بْعُ وَ الْْأ ماواتُ السَّ حُ لَهُ السَّ ﴿تُسَبِّ
که در آنهاست او را تسبیح م‏ىگو.

1. یُحَاسِبُ: محاسبه می‌کند. 
یَرْزُقُ: روزی می‌دهد. 

لََا یَرَوْن: نمی‌بینند.
2. انبیاء، 47.

3. اسراء، 44.
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احتیاط در ارسال نامه‌ها 
بْلَغُ مَا یَنْطِقُ عَنْکَ‏«‏1

َ
»رَسُولُکَ تَرْجُمَانُ عَقْلِکَ، وَ کِتَابُکَ أ

فرستاده تو نزد دیگران بیان‌کننده عقل توست، و نامه‏ات رساترین چیزى است که از 

جانب تو سخن م‏ىگوید.

نکته
توصیه امام در این حکمت به این است که باید با وقت کافی در سخن گفتن‌ها و نوشتن ●	

دقت شود تا از محدوده منطق و عقلانیت خارج نشویم و حساب شده بنویسیم چرا که 
یک سخن بی جا و نامربوط ممکن است جامعه ای را گرفتار فتنه کند.2

مشابه
تو ◊	 بر  تو  یُزْلِفُک‏«3 سخن  فِیمَا  فَاجْعَلْهُ  صَحِیفَتِکَ  فِی  دٌ  مُخَلَّ عَلَیْکَ‏  مَحْفُوظٌ  »کَلََامُکَ‏ 

نگاهداشته شده است، در صحیفه تو پاینده داشته شده است ، پس آنرا در آنچه ترا نزدیک 
گرداند بگردان.

عْدَائِکَ مَا ◊	
َ
کُ عَلَیْکَ مِنْ أ یُظْهِرُ مِنْ عُیُوبِکَ مَا بَطَنَ وَ یُحَرِّ هُ  فَإِنَّ اکَ وَ فُضُولَ‏ الْکَلََامِ‏  »إِیَّ

سَکَنَ«4 از زیادتیهاى کلام بپرهیز، پس بدرستى از عیب‌هاى تو آنچه را پنهان باشد ظاهر 
می‌کند و از دشمنان تو آنچه را آرمیده باشد بجنبش در م‏ىآورد.

1. تَرْجُمَانُ: بازگو‌کننده. 
کِتَابُکَ: نامه تو. 
بْلَغُ: رساننده تر. 

َ
أ

2. حدیث زندگی، ص508.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص395.

4. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص95.
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حکمت 302

نیاز به دعا 
ذِی لََا  عَاءِ ]مِنَ الْمُعَافَى‏[ الَّ حْوَجَ إِلَى الدُّ

َ
بِأ بِهِ الْبَلََاءُ،  ذِی قَدِ اشْتَدَّ  »مَا الْمُبْتَلَى الَّ

مَنُ الْبَلََاء«1 
ْ
یَأ

کسى که بلا و گرفتارى بر او سخت شده نیازمندتر به دعا نیست از تندرستى که از 

بلا ایمن نم‏ىباشد.

نکته
کسی که در ناز و نعمت است و از عافیت برخوردار است بطور دائم باید دعا کند که ●	

خداوندا نعمت‌هایم را از من مگیر و او بیشتر محتاج به دعاست.2

مشابه
هیچ ◊	 پروردگارم  نباشد،  شما  دعاى  اگر  بگو:  دُعاؤُکُمْ﴾3  لا  لَوْ  ی  رَبِّ بِکُمْ  یَعْبَؤُا  ما  ﴿قُلْ 

اعتنایى به شما نم‏ىکند.

خَاءِ یَسْتَخْرِجُ الْحَوَائِجَ فِی الْبَلََاءِ«4 دعا در حال ◊	 عَاءَ فِ‏ی الرَّ :»إِنَّ الدُّ
َ

ال
َ
هِ ع ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

راحتى و آسایش نیازمندی‌هاى در حال بلا را برمی‌آورد.

1. الْمُبْتَلَى: گرفتار؛ به دام افتاده. 
حْوَجَ: محتاج تر. 

َ
أ

مَنُ: ایمن نیست. 
ْ
لََا یَأ

2. حدیث زندگی، ص510.

3. فرقان، 77.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص472.
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حکمت 303

مردم فرزند دنیا 
هِ‏«‏  مِّ

ُ
جُلُ عَلَى حُبِّ أ نْیَا، وَ لََا یُلََامُ الرَّ بْنَاءُ الدُّ

َ
اسُ أ »النَّ

مردم فرزندان دنیایند، مرد بر دوستى مادرش سرزنش نم‏ىشود.

نکته
افرادی هستند که دنیا چون مادر خود دوست دارند و نمی‌توانند از آن جدا شوند و افرادی ●	

هستند که این علاقه را از دل خود بیرون آورده و تلاش می‌کنند از فرزندان آخرت باشند.1

مشابه 
وْلاد﴾2 زندگى ◊	

َ
مْوالِ وَ الْْأ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْْأ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿أ

دنیا، در حقیقت، بازى و سرگرمى و آرایش و فخرفروشىِ شما به یکدیگر و فزون‏جویى در 
اموال و فرزندان است‏.

نْیَا«3 از فرزندان دنیا مباشید. ◊	 بْنَاءِ الدُّ
َ
پیامبر J فرمودند :»وَ لََا تَکُونُوا مِنْ‏ أ

حکمت 304

یاری مستمندان 
هَ«4  عْطَى اللَّ

َ
عْطَاهُ فَقَدْ أ

َ
هَ، وَ مَنْ أ هِ، فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّ »إِنَّ الْمِسْکِینَ رَسُولُ اللَّ

تهیدست فرستاده خداست، کسى که او را محروم کند خدا را محروم کرده، و هر که 

به او ببخشد به خدا بخشیده‏.

1. حدیث زندگی، ص512.

2. حدید،20.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص128.

ذی لا شی‏ء له یکفى 
ّ
ذی لا شی‏ء له، ال

ّ
4. الْمِسْکِینَ: کسی که زیاد درمانده شده باشد و به‌معنای فقر شدید است؛ ال

عیاله الذلیل المقهور.
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مشابه 
سیراً﴾1 و به ]پاس‏[ دوستىِ ]خدا[، بینوا ◊	

َ
هِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أ عامَ عَلى‏ حُبِّ ﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّ

و یتیم و اسیر را خوراک م‏ىدادند.

هُ وَ الْمِسْکین﴾‏2 حق خویشاوند و فقیر و درمانده را بده.◊	 ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّ

حکمت 305

برحذر بودن غیرتمند از زنا
3» »مَا زَنَى غَیُورٌ قَطُّ

مرد با غیرت هرگز زنا نم‏ىکند.

مشابه 
نْفَ مَنْ لََا یَغَار«4 ابراهیم ◊	

َ
هُ أ نَا غَیُورٌ وَ جَدَعَ اللَّ

َ
هJِ‏»کَانَ إِبْرَاهِیمُ ع غَیُوراً وَ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

غیرتمند بود و من هم غیرتمند هستم و خداوند بینی غیرتمند را خاکمال نماید. 

	◊ Aقَرَّ نُطْفَتَهُ‏ فِی رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَیْهِ« امام صادق
َ
اسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ‏ أ شَدَّ النَّ

َ
»إِنَّ أ

فرمود: سخت عذاب‏ترین مردم در روز رستاخیز مردى است که نطفه‏اش را در رحمى که 
بر او حرام است نهد.

1. انسان، 8.

2. اسراء، 26.

3. مَا زَنَى: زنا نکرد. 

قَط: فرصت.
4. المحاسن، ج‏1، ص115.
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حکمت 306

اجل حتمی
جَلِ حَارِساً«1

َ
»کَفَى بِالْْأ

اجل حتمى براى نگهدارى انسان بس است‏.

نکته
این جمله بیشتر به خود امام مربوط می‌شود که از زمان مرگ خود با خبر است ولی برای ●	

مردم عادی در شرایطی مانند جنگ هر لحظه احتمال مرگ برایشان وجود دارد.2

مشابه
خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُون﴾‏3 پس چون اجلشان فرا رسد، نه ◊	

ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
﴿فَإِذا جاءَ أ

]م‏ىتوانند[ ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش.

فْسِ‏ إِلَیْهِ، وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُه‏«4 ◊	 جَلُ‏ مَسَاقُ‏ النَّ
َ
: وَ الْْأ »کُلُّ امْرِئٍ مُلََاقٍ فِی فِرَارِهِ مَا مِنْهُ یَفِرُّ

هرکسی سرانجام چیزی را که از آن فرار می‌کند ملاقات خواهد کرد چرا که عمر از گذرگاه 
اجل می‌گذرد و فرا کردن از مرگ با هم آغوشی مرگ همراه می‌شود.

1. حَارِس: نگهبان.

2. حدیث زندگی، ص514.

3. اعراف، 34.

4. تفسیر القمی، ج‏2، ص366.
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حکمت 307

دلبستگی به دنیا 
کْلِ، وَ لََا یَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ«‏1 جُلُ عَلَى الثُّ »یَنَامُ الرَّ

داغدار م‏ىخوابد، ولى مال ربوده نم‏ىخوابد.

نکته
این حکمت امام وابستگی و دلبستگی انسان را به مال و توانمندی‌های مادی او نشان ●	

می‌دهد و به اندازه‌ای نیرومند است که بیش از مرگ فرزند انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد 
بطوری که مرگ فرزند رفته رفته عادی می‌شود و از یاد می‌رود ولی از دست دادن دارایی 

همچنان آدمی را داغدار نگاه می‌دارد.2

مشابه
باشد در ◊	 فِرَاقِهَا«3 هر که همّ و غمش دنیا  عِنْدَ  حَسْرَتُهُ  تْ‏  اشْتَدَّ تَهُ‏  هِمَّ نْیَا  الدُّ کَانَتِ  »مَنْ 

هنگام جدا شدن از آن بسیار حسرت و دریغ می‌خورد.

حکمت 308

ارزش دوستی 
إِلَى  ةِ  الْمَوَدَّ مِنَ  حْوَجُ 

َ
أ ةِ،  الْمَوَدَّ إِلَى  الْقَرَابَةُ  وَ  بْنَاءِ؛ 

َ
الْْأ بَیْنَ  قَرَابَةٌ  الْآْبَاءِ،  ةُ  »مَوَدَّ

1. ینَامُ: می‌خوابد.
کْلِ: عزاداری. الثُّ

الْحَرَب: هلاک؛ جنگ.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج2، ص539.

3. الأمالی) للصدوق(، ص393.
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دوستى  به  و خویشاوندى  است،  فرزندان  بین  پدران خویشاوندى  الْقَرَابَةِ«1دوستى 
محتاج‏تر از دوستى به خویشاوندى است.

نکته
لفظ »قرابة« را براى دوستى زیاد میان فرزندان آورده است، بنابراین دوستى ، به وسیله ●	

بازگو کردن محبّت بین پدران همانند خویشاوندى است.2

مشابه
دمیده ◊	 در صور  یَتَساءَلُون﴾3 چون  لا  وَ  یَوْمَئِذٍ  بَیْنَهُمْ  نْسابَ 

َ
أ فَلا  ورِ  الصُّ فِی  نُفِخَ  ﴿فَإِذا 

شود، آن روز در میان مردم نسبها نیست و از همدیگر سؤال نم‏ىکنند.

حکمت 309

حق بینی و حق مداری 
لْسِنَتِهِمْ« 

َ
هَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أ قُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِینَ، فَإِنَّ اللَّ »اتَّ

از گمان‌هاى اهل ایمان پروا کنید، که خداوند حق را بر زبان آنان نهاده است‏.

نکته
این حکمت از یک سو برحذر داشتن از اظهارنظر شتاب زده و قضاوت عجولانه است ●	

که در مؤمن وجود ندارد و تا وقتی که به دریافت صحیحی از باور نرسد به داوری اقدام 
نمی‌کند و از سوی دیگر بهره‌وری از دل است که در پرتو تقوا و توجه به حق به این ارزش 

والا دست پیدا می‌کند.4

ةُ الْآْبَاءِ: دوستی پدران.  1. مَوَدَّ

حْوَجُ: نیازمندتر.
َ
أ

2. ‏شرح نهج البلاغه ابن‏میثم، ج5، ص674.

3. مؤمنون، 101.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص16.
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مشابه 
از حقیقت ◊	 را[  ]آدمى  به هیچ وجه  ]ول‏ى[ گمان  شَیْئاً﴾1  الْحَقِّ  مِنَ  یُغْن‏ی  نَّ لا  الظَّ ﴿إِنَّ 

ب‏ىنیاز نم‏ىگرداند.

فُرْقاناً﴾2 اگر از خدا بترسید براى شما درک شناخت حق از ◊	 لَکُمْ  یَجْعَلْ  هَ  اللَّ قُوا  تَتَّ ﴿إِنْ 
باطل م‏ىدهد.

نکته هرچند در قرآن کریم آمده است:◊	
 لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً﴾3 نَّ ﴿إِنَّ الظَّ

ولی هدف از گمان مؤمنین، نگاه حق مدارانه آن‌ها به مسائل است یعنی مؤمن گناه نمی‌کند.
هُ یَنظُرُ بِنُورِ اللّهِ«4 قوا فِراسَةَ المُؤمِنِ فَإِنَّ »اِتَّ

بینانه  پیامبر اکرمJ توصیفی از مؤمن و نگاهی روشن  بیان علیA و  بر این اساس 
است، بدون این که اثبات حقی را از طریق گمان مورد عنایت قرار داده باشد.5

ابن‌میثم می‌فرماید: به دلیل صفای باطن، خدای متعال مؤمن را مورد عنایت قرار داده و فهم 
و شناخت حق را به او افاضه می‌کند6 تا اظهارنظر حق مدارانه‌ای داشته باشد.

1. یونس، 36.

2. انفال، 29.

3. یونس، 36.

4. المحاسن، ج1، ص131.

5. فی ظلال نهج البلاغه، ج4، ص401.

6. شرح ابن‌میثم، ج5، ص398.
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حکمت 310

ایمان و توکل 
وْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِی یَدِه«1 

َ
هِ، أ ى یَکُونَ بِمَا فِی یَدِ اللَّ »لََا یَصْدُقُ إِیمَانُ عَبْدٍ، حَتَّ

ایمان عبد صادق نیست مگر اینکه اعتمادش به آنچه نزد خداست از آنچه در دست 

خود دارد بیشتر باشد.

نکته
 به میزان باور و ثانیا به کمال آن بستگی دارد و هر اندازه ایمان بالا رود ●	

ً
ایمان صادقانه اولا

و به رشد و بالندگی بیشتری نایل آید ارزش صداقت و خلوص آن بالاتر می‌رود و در واقع 
به تناسب عمق اخلاص آدمی ایمان او تقویت می‌شود.2

مشابه 
مْرِه﴾3 و هرکس بر خدا اعتماد کند او ◊	

َ
هَ بالِغُ أ هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّ لْ عَلَى اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَوَکَّ

براى وى بس است. خدا فرمانش را به انجام‏ رسانده است.

هِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ما عِنْدَکُمْ ◊	 ما عِنْدَ اللَّ هِ ثَمَناً قَلیلًا إِنَّ »وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّ
حْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُون‏« پیمان خدا 

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
ذینَ صَبَرُوا أ یَنَّ الَّ هِ باقٍ وَ لَنَجْزِ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

را به بهایى اندک مفروشید زیرا، اگر بدانید، آنچه در نزد خداست برایتان بهتر است. آنچه 
نزد شماست فنا م‏ىشود و آنچه نزد خداست باقى م‏ىماند. و آنان را که شکیبایى ورزیدند 

پاداشى بهتر از کردارشان خواهیم داد.

هر اندازه عیار ایمان آدمی بالاتر رود و به رشد و بالندگی بیشتری نایل آید.◊	

1. از نشانه‌های این تعالی، امید شایسته به خداوند و توکل به قدرت نامتناهی حضرت حق 
است، تا جایی که شایسته است مؤمن داشته‌های خویش را پرتوی از لطف و عنایت خداوندی 

دانسته و بیش از تکیه به توانای‌یهای خودش به دارایی و بی‌نیازی پروردگار اتکال نماید.

1. لََا یَصْدُقُ: کامل نمی‌شود.

وْثَقَ: با اطمینان تر.
َ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص18.

3. طلاق، 3.
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2. خواجه نصیر طوسی می‌فرماید:

توکل، کار به دیگری واگذاشتن است، یعنی وقتی بنده یقیین دارد خداوند علم و توان مطلق 
است و اراده‌اش در بستر خیر و نیکی به نفع بندگان جاری می‌باشد، کارهای خود را به او 

واگذار می‌کند و به تقدیر او خرسندانه چشم می‌دوزد.
ل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ اَمرِهِ﴾1 ﴿وَ مَن یَتَوَکَّ

مرد توکلم نزنم درگه ملوک         حاشا که شک به بخشش ذوالمن درآورم

3-توکل نه به‌معنای بریدن از سبب و دور زدن قوانین علی و معلولی، بلکه استفاده درست 
از اسباب و مسببات در پرتو توجه به سبب ساز است.

رمز الکاسب حبیب الله شنو 		 در توکل از سبب غافل مشو

حکمت 311

نفرین امام به انس بن مالک 
ا جَاءَ إِلَى الْبَصْرَةِ  بَیْرِ لَمَّ نَسِ بْنِ مَالِکٍ، وَ قَدْ کَانَ بَعَثَهُ إِلَى طَلْحَةَ وَ الزُّ

َ
»وَ قَالAَ لِِأ

هِ J فِی مَعْنَاهُمَا، فَلَوَى عَنْ ذَلِکَ، فَرَجَعَ  ا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّ رُهُمَا شَیْئاً مِمَّ یُذَکِّ
بِهَا  هُ  اللَّ فَضَرَبَکَ  کَاذِباً  کُنْتَ  إِنْ   :A فَقَالَ  مْرَ، 

َ
الْْأ ذَلِکَ  نْسِیتُ 

ُ
أ ی  إِنِّ فَقَالَ  إِلَیْهِ 

یهَا الْعِمَامَةُ«2  بَیْضَاءَ لََامِعَةً لََا تُوَارِ
هنگامى که علىA به بصره آمد، انس پسر مالک را به سوى طلحه و زبیر فرستاد تا 

چیزى را که از رسول خداJ دربارۀ آن دو شنیده بود به یادشان آورد. انس از رساندن 

1. طلاق، 3.

رُهُمَا: آن دو را تذکر می‌دهد.  2. یذَکِّ
لَوَى: روی گرداند؛ سرپیچی کرد؛ عن الأمر: تثاقل. 

نْسِیتُ: فراموش کرد. 
ُ
أ

بَیْضَاءَ لََامِعَةً: سفیدی درخشان؛ بیماری پیسی یا همان برص.
لََا تُوَارِی: نمی‌پوشاند.



173

حکمت‌ها

او  به   Aکردم. على فراموش  را  آن  و گفت:  بازگشت  امام  نزد  و  کرد  پیام خوددارى 

فرمود: اگر دروغ م‌ىگویى خداوند تو را به سفیدىِ درخشانى که عمامه آن را نپوشاند 

گرفتار سازد.

]قال الرضی: یعنی البرص، فأصاب أنساً هذا الداء فیما بعد فی وجهه فکان لا 
یرى إلا ]متبرقعا[ مبرقعا[ 

سید رضى: یعنى به بیمارى برص. از آن پس در چهره انس بیمارى برص پدید آمد، و 

دیگر کسى او را بدون نقاب ندید.

انس از اصحاب پیامبرJ است که مورد نکوهش رجال نویسان قرار گرفته است.

سید رضی ره انس را به عنوان فرستاده علیA معرفی می‌کند که نزد طلحه و زبیر رفت 
تا حدیثی را که از پیامبرJ شنیده بود برای تذکر و تنبه آنان بازگو نماید. و آن حدیث طبق 
تحقیق ابن‌میثم این است که پیامبرJ خطاب به طلحه و زبیر فرمودند: به زودی جنگ شما 
بر علیه علیA آغاز می‌شود و حال آن که حقانیت او برای شما محرز است و جنگ شما بر 

علیه آن حضرت ظالمانه صورت می‌گیرد.

امام علیA از انس خواست تا با یادآوری این حدیث آن‌ها را از خواب غفلت بیدا کند و 
از شعله ور شدن آتش جنگ جلوگیری نماید، ولی انس کوتاهی کرد و یا در جریان معامله‌ای 
که با دشمنان علیA انجام داد از بیان حدیث طفره رفت و به بهانه فراموشی حاضر نشد 
موقعیت به حق علیA را تأیید نماید و طلحه و زبیر را در مقام پیمان شکنی محکوم کند!

بُرَت سِنّی و 
َ
انس که خود را باخته و یا با دشمنان کنار آمده بود گفت:»یا امیرالمُومِنین ک

ره«
ُ
ذک

َ
رَ مِمّا ا

َ
کث

َ
صارَ ما أنساهُ ا

حضرت که برخورد دروغین او را می‌دانست، در مقام نفرین برآمد.

ابن‌ابی‌الحدید ادامه می‌دهد که أنس به برص مبتلا شد.1 ضمن این که ابن قتیبه نیز حدیث 
ابتلا انس به برص را در کتاب معارف آورده و تحقیق مسئله در الغدیر علامه امینی به تفصیل 

آمده است.2

1. شرح معتزلی، حکمت 317.

2. مصادر نهج البلاغه، ج 4، ص242.
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حکمت 312

آمادگی دل 
دْبَرَتْ 

َ
أ إِذَا  وَ  وَافِلِ،  النَّ عَلَى  فَاحْمِلُوهَا  قْبَلَتْ 

َ
أ فَإِذَا  إِدْبَاراً؛  وَ  إِقْبَالًًا  لِلْقُلُوبِ  »إِنَّ 

فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ«‏1 
دلها را نشاطى و ملالى است، اگر نشاط روى آورد آن‌ها را به مستحبّات وادارید، و 

اگر ملالت دست داد به برگزارى واجبات اکتفا کنید.

نکته
وقتی حالت ادبار پیش می‌آید اعمال عبادی که پشتوانه دل را می‌طلبد جواب نمی‌دهد و ●	

عبادت آدمی از روح شایسته آن برخوردار نمی‌گردد و فعالیت‌های او بی‌ثمر و یا کم ارزش 
می‌گردد بنابراین بسنده کردن به واجبات در انجام تکلیف گزینه‌ای است که باید انجام 

پذیرد و از وارد شدن در مسیر مستحبات پرهیز نماید تا موجب پژمردگی نگردد.2

مشابه
ه‏﴾3 آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده است ◊	 نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
 لَمْ یَأ

َ
﴿أ

که دلهایشان در برابر یاد خدا خاشع شود؟ 

حْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً﴾4 و صداها در برابر خداى رحمان به ◊	 صْواتُ لِلرَّ
َ
﴿وَ خَشَعَتِ الْْأ

خشوع م‏ىگراید و از هیچ‌کس جز صداى پایى نخواهى شنید.

با ◊	 دل  که  هنگام  آن  است  عبادت  بی‌ارزشی  یا  و  ارزش  بر  تأییدی  دل  ادبار  یا  و  اقبال 
رویکرد مثبت به استقبال می‌آید، عبادت و دعا و توسل و بندگی معنای واقعی خودش را 

قْبَلَتْ: روی آورد. 
َ
1. أ

احْمِلُوا: وادار کنید. 
دْبَرَتْ: پشت کرد؛ بی رغبت شد. 

َ
أ

اقْتَصِرُوا: اکتفا کنید 
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص26.

3. حدید، 16.

4. طه، 108.
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پیدا می‌کند و فرصتی است که باید مؤمن از آن استفاده کند، ولی آن هنگام که دل پشت 
می‌کند و روی خوش نشان نمی‌دهد و حالت اِدبار پیش می‌آید اعمال عبادی که پشتوانه 
دل را می‌طلبد جواب نمی‌دهد و عبادت آدمی از روح شایسته آن برخوردار نمی‌گردد و 
بنابراین بسنده کردن به واجبات در مقام  فعالیت‌های او بی‌ثمر و یا کم ارزش می‌گردد. 
انجام تکلیف گزینه‌ای است که باید انجام پذیرد و از وارد شدن در مسیر مستحبات پرهیز 

نماید تا میرایی دل و پژمردگی جان را موجب نگردد.

حکمت 313

جامعیت قران 
 مَا قَبْلَکُمْ، وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکُمْ، وَ حُکْمُ مَا بَیْنَکُمْ«

ُ
»وَ فِی الْقُرْآنِ نَبَأ

خبر آنچه پیش از شما و بعد از شماست، و نیز دستور زندگى شما در قرآن است‏.

نکته
امام اشاره به جامعیت قران می‌کند که در هیچ عصر و زمان و هیچ زمینه‌ای از حوادث ●	

گذشته و آینده چیزی را از قلم نینداخته است.1

مشابه
نْباءِ ما قَدْ سَبَقَ﴾2 این گونه از اخبار پیشین بر تو حکایت ◊	

َ
﴿کَذلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أ

م‏ىرانیم.

نْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَرٌ﴾3 و برایشان خبرهایى آمده است که از گناهشان ◊	
َ
﴿لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْْأ

بازم‏ىدارد.

اسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ﴾4 و با آنان به درستى و ◊	 نْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّ
َ
﴿وَ أ

1. حدیث زندگی، ص522.

2. طه، 99.

3. قمر، 4.

4. بقره، 213.



176

کلام امیر

راستى کتاب را نازل کرد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى کند.

طبق نوشته مسعودی در مروج الذهب حارث اعور، صحابی بزرگوار امام علیA بر ◊	
حضرت وارد شد و از اقبال مردم به حرف و حدیث‌های ناروا و بی‌اعتنایی به کتاب خدا 
شکوه کرد. امیرالمؤمنینA گفته او را تأیید کرد و فرمود: من از پیامبرJ شنیدم به 
زودی فتنه‌ای پیش خواهد آمد. از آن حضرت پرسیدم راه رهایی چیست؟ فرمود: کتاب 

خدا.

مْ« خبر پیشینیان و حوادثی که اتفاق می‌افتد 
ُ
مُ مَا بَیْنَک

ْ
مْ، وَ حُک

ُ
ک

َ
بَرُ مَا بَعْد

َ
مْ، وَ خ

ُ
ک

َ
بْل

َ
»فِیه مَا ق

و وظیفه مردم و این که بر چه اساسی باید عمل کنند، همی در قرآن کریم آمده است و آن گاه 
ذکر فضایل قرآن را ادامه داد که فخر رازی نیز در تفسیر خودش آورده است.

حکمت 314

مقابله به مثل 
ر«1 رَّ لََا یَدْفَعُهُ إِلَّاَّ الشَّ وا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ، فَإِنَّ الشَّ »رُدُّ

سنگ را به همان جا که از آن بر آمده بر گردانید، چرا که شر را جز شرّ دفع نم‏ىکند.

نکته
مقابله به مثل یک تاکتیک جنگی است وقتی دشمن از هر وسیله ای برای سرکوب کردن ●	

استفاده می‌کند باید مانند وسیله خودش به او جواب داد.2

مشابه
ى ◊	

ّ
﴿فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیْکُم‏﴾3 پس هر که بر شما تعد

ى کنید.
ّ

کرد، شما هم به مثل آن بر او تعد

وا الْحَجَرَ: سنگ را برگردانید؛ کنایه از مقابله به مثل. 1. ‏ رُدُّ
2. حدیث زندگی، ص523.

3. بقره، 194.
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﴿وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾1 و اگر ]ستم‏گر را[ مجازات کردید، پس فقط ◊	
به مانند ستمى که به شما شده مجازات کنید.

لُوا﴾2 سزاى ◊	 یُقَتَّ نْ 
َ
أ رْضِ فَساداً 

َ
الْْأ یَسْعَوْنَ فِی  وَ  وَ رَسُولَهُ  هَ  اللَّ ذینَ یُحارِبُونَ  الَّ ما جَزاءُ  ﴿إِنَّ

کسانى که با ]دوستداران‏[ خدا و پیامبر او م‏ىجنگند و در زمین به فساد م‏ىکوشند، جز 
این نیست که کشته شوند.

به مثل است، هر چند که اسلام دین مدارا و رحمت  قانون مقابله  این حکمت حضرت 
ئَةَ﴾3 بدی را با نیکی دفع کن را توصیه می‌کند، اما  یِّ حْسَنُ السَّ

َ
تِی هِیَ أ است و منطق ﴿ادْفَعْ بِالَّ

در مواردی که اخلاق کارآمد نباشد و گذشت بر جرأت و جسارت بی ادبی بیفزاید و در واقع 
متجاوز را جسورتر سازد و با همه سازوکارهای اخلاقی سر جای خودش ننشیند، چاره‌ای جز 

مقابل به مثل نخواهد بود، آن چنان که قرآن می‌فرماید:
﴿فَمَن‌ِ اعتَد‌ی عَلَیکُم‌ فَاعتَدُوا عَلَیه‌ِ بِمِثل‌ِ مَا اعتَد‌ی عَلَیکُم‌﴾4

قانون قصاص هم همین اصل را تاکید می‌کند.
لْبابِ﴾5

َ
ولِ یالْْأ

ُ
﴿وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أ

ى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ﴾6 ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

1. نحل، 126.

2. مائده، 33.

3. مؤمنون، 33.

4. بقره، 194.

5. بقره، 176.

6. انفال، 73.
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حکمت 315

هشدار در حفظ بیت المال 
بَیْنَ  جْ  فَرِّ وَ  قَلَمِکَ،  جِلْفَةَ  طِلْ 

َ
أ وَ  دَوَاتَکَ،  لِقْ 

َ
أ رَافِعٍ:  بِی 

َ
أ بْنِ  هِ  عُبَیْدِاللَّ »لِکَاتِبِهِ 

1» جْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ
َ
طُورِ، وَ قَرْمِطْ بَیْنَ الْحُرُوفِ، فَإِنَّ ذَلِکَ أ السُّ

زبانه  لیقه بگذار،  را  فرمود: دواتت  ابى رافع  ه بن 
ّ
الل به دفتردارش عبید  آن حضرت 

قلمت را دراز کن، میان سطرها را گشاد گیر، و حروف را نزدیک هم‏ قرار ده، که این 

روش به زیبایى خط شایسته‏تر است‏.

نکته
امام در این حکمت به دو نکته اشاره می‌کند :الف(استفاده کامل از بیت المال مسلمین ●	

و اسراف نکردن کاغذ برای نوشتن.ب(در نامه نگاری‌های رعایت نظم در نوشتن و فاصله 
خطوط و زینت دادن به نوشته. 

مشابه
ة«2هرکس بمیرد و میراثش ◊	 فَاتِرُ وَ الْمَحَابِرُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ A‏»مَنْ مَاتَ وَ مِیرَاثُهُ‏ الدَّ

َ
ال

َ
ق

کتاب‌هاى اخبار و فقه اسلامى باشد بهشت بر او واجب است.

سْیَافِهِمْ‏ فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ‏ فِی ◊	
َ
مَا هُوَ فَیْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ‏ وَ جَلْبُ أ »إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَیْسَ لِی وَ لََا لَکَ وَ إِنَّ

لِقْ دَوَاتَکَ: دواتت را لیقه بینداز؛ لیقه مقداری پنبه یا نخ است که جوهر را به خود می‌گیرد و نمی‌گذارد جوهر در 
َ
1. أ

حد چکیدن در نوک قلم جمع شود. 

طِلْ: طولانی کن. 
َ
أ

 بهاالمداد کجلسة و رکبة. 
ّ

تی یستمد
ّ
جِلْفَةَ قَلَمِ: فاصله بین تراش تا نوک قلم؛ القلم بالکسر و الحلفة هیئة فتحة القلم ال

جْ: فاصله انداز.  فَرِّ
قَرْمِطْ: نزدیک کن؛ قرمطة الکتاب: کتبه دقیقا و قارب بین سطوره.

جْدَرُ: شایسته تر. 
َ
أ

صَبَاحَةِ الْخَط: زیبایی خط. 
2. إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج‏1، ص173.
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فْوَاهِهِم‏«1 این مال نه از آن من 
َ
یْدِیهِمْ لََا تَکُونُ لِغَیْرِ أ

َ
هِمْ وَ إِلَّاَّ فَجَنَاةُ أ حَرْبِهِمْ کَانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّ

ار در کارزار بدست 
ّ

ط بر کف
ّ
است نه از آن تو، بلکه غنیمت مسلمانان )که بر اثر غلبه و تسل

شریک  کارزارشان  در  آن‌ها  با  اگر  پس  است،  ایشان  شمشیرهاى  اندوخته  و  آورده‏اند( 
بوده‏اى ترا هم مانند آنان نصیب و بهره م‏ىباشد و اگر نه )ترا بهره‏اى نیست، زیرا( چیده 

دست‌هاى آن‌ها براى دهن‌هاى دیگران نم‏ىباشد.

هنر خوش نویسی از جمله مواهب خداوند است که به بشر عنایت فرموده و استفاده ◊	
بهینه از قلم را به وی ارزانی داشته است.

در شناخت تمدن بشری، هنر خط و خوش نویسی از جمله راه کارهای روشن برای دستیابی 
به مظاهر بلند مدنیت پیشنیان به حساب می‌آید. پیامبر بزرگوار می‌فرماید:

2»
ُ
هُ الجَنّة

َ
فاتِرُ و المَحابِرُ وَ جَبَتْ ل

َّ
هُ الد

ُ
 و مِیراث

َ
»مَن مات

زقِ«3  الرِّ
ِ

هُ مِن مَفاتِیح إنَّ
َ
 ف

ّ
طِ

َ
م بِحُسنِ الخ

ُ
یک

َ
و از علیA روایت شده است:»عَل

1. نهج البلاغه، خطبۀ 232.

2. دیلمی، حسن بن محمد ارشاد القلوب الی الصواب )للدیلمی( قم چاپ اول 1412ق.

3. الرواشح السماویه فی شرح الاحادیث الامانیه )میرداماد(؛ ص202.
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پیشوای مؤمن و بدکار
ارِ«1 نَا یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَالُ یَعْسُوبُ الْفُجَّ

َ
»أ

من پیشواى مؤمنینم، و ثروت پیشواى بدکاران.

مشابه 
کَانَ ◊	 فَإِذَا  فِتْنَةٌ  بَعْدِی  سَیَکُونُ  هJِیَقُولُ‏:  اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الْغِفَارِیِّ  لَیْلَى  بِی 

َ
أ »عَنْ 

لُ مَنْ یُصَافِحُنِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ  وَّ
َ
لُ مَنْ یَرَانِی وَ أ وَّ

َ
هُ أ بِی طَالِبٍ فَإِنَّ

َ
ذَلِکَ فَالْزَمُوا عَلِیَّ بْنَ أ

قُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ هُوَ یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ  ةِ یُفَرِّ مَّ
ُ
کْبَرُ وَ هُوَ فَارُوقُ‏ هَذِهِ الْْأ

َ
یقُ الْْأ دِّ الصِّ

الْمَالُ یَعْسُوبُ الْمُنَافِقِین«‏2 از پیامبر شنیدم که می‌فرماید: بعد از من فتنه‌ای در حال شکل 
گرفتن است. در آن هنگام همراه علی باشید و رهبریت او را گردن نهید. زیرا اول کسی 
است که در روز واپسین مرا می‌بیند و با من دست می‌دهد او صدیق اکبر است و فاروق این 

ملت که بین حق و باطل تمیز می‌دهد و هم او رهبر و امیر مؤمنان است.

پیامبراکرمJ خطاب به علیA صادر شده است: در یک  از  این عنوان در دو تعبیر 
مُوْمنینَ« که هر دو به یک معنا هستند و علی

ْ
ین« و در دیگری »یعُسُوبُ ال

ّ
تعبیر»یعْسُوبُ الد

A را رهبر راستان و پیشوای خدا باوران و محور حق مداران معرفی می‌کنند.3

فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ  فِتْنَةٌ  بَعْدِی  ابی لیلی می‌گوید: من از پیامبر شنیدم که می‌فرمود:»سَتَکُونُ 
الصِدَیقُ  هَو  القیامَهَ و  لُ مَن یضافِحُنی یومَ  اَوَّ وَ  یرانی  لُ مَن  اَوَّ هُ  فَاِنَّ طَالِبٍ  بِی 

َ
أ بْنَ  فَالْزَمُوا عَلِیَّ 

قُ بَینَ الحَقِ وَالباطِل وَهَو یعْسُوبُ المُومِنیِنَ«4  ه یفَرِّ اَلاکبَر وَ هُو فارِوقُ هذِهِ الُامَّ
نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا کند

			                    قسم به ذات کبریا، به یمن مرتضی کند 

1. یَعْسُوبُ: سرور و پیشتاز. 
ار: تبهکاران.  الْفُجَّ

2. بشارة المصطفى لشیعة المرتضى )ط - القدیمة(، ج‏2، ص152.

3. مصادر نهج البلاغه، ج4، ص245.

4. استیعاب4؛ 169. الاصابه 4؛ 171. اسد الغابه5؛ 287.
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دل علی گداخته، که با زمان ساخته

				        امام ناشناخته، ز خلق شکوه‌ها کند.  

حکمت 317

پاسخ امام به یهودی
مَا  إِنَّ لَهُ:   A فَقَالَ  فِیهِ،  اخْتَلَفْتُمْ  ى  حَتَّ کُمْ  نَبِیَّ دَفَنْتُمْ  مَا  الْیَهُودِ  بَعْضُ  لَهُ  قَالَ  »وَ 
کُمْ  لِنَبِیِّ قُلْتُمْ  ى  حَتَّ الْبَحْرِ  مِنَ  رْجُلُکُمْ 

َ
أ تْ  جَفَّ مَا  کُمْ  لَکِنَّ وَ  فِیهِ،  لََا  عَنْهُ  اخْتَلَفْنَا 

کُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾«‏1 ﴿اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ، قالَ إِنَّ
که  بودید  نکرده  دفن  را  خود  پیامبر  هنوز  گفتند:   Aعلى به  یهودیان  از  برخى 

درباره‌اش به اختلاف افتادید! امامA فرمود: ما دربارۀ حکمى که از او به ما رسیده 

بود اختلاف کردیم نه دربارۀ پیامبرى او، اما شما هنوز پاهایتان از آب دریا نخشکیده 

بود که به پیامبر خود گفتید: »براى ما خدایى قرار ده همان گونه که آن‌ها خدایانى 

دارند. موسى گفت: شما مردمى نادانید«. 

مشابه
هُوَ ◊	 وَ  إِلهاً  بْغِیکُمْ 

َ
أ هِ  اللَّ غَیْرَ   

َ
أ قالَ  یَعْمَلُونَ،  کانُوا  ما  باطِلٌ  وَ  فِیهِ‏  هُمْ‏  ما  رٌ  مُتَبَّ هؤُلاءِ  ﴿إِنَّ 

لَکُمْ عَلَى الْعالَمِین﴾‏2 ب‏ىتردید آنچه اینان در آن قرار دارند ]وآن عقاید شرک‏آلود و آیین  فَضَّ
بت‏پرستى است‏[ نابود شده و فاسد است، و آنچه همواره انجام م‏ىدهند، باطل و بیهوده 
است ]موسى با یک دنیا شگفتى و تعجب‏[ گفت: آیا غیر خدا را ]که هیچ‏گونه شایستگى 
پرستش ندارد[ به عنوان معبود برایتان طلب کنم؟ در حالى که اوست که شما را بر جهانیان 

]روزگارتان‏[ برترى داد.

1. اخْتَلَفْتُمْ: اختلاف کردید. 
تْ: خشک نشد.  مَا جَفَّ

رْجُلُکُمْ: پاهایتان.
َ
أ

2. اعراف، 139و 140.



182

کلام امیر

ذلِکَ  مِنْ  کْبَرَ 
َ
أ مُوسى‏  لُوا 

َ
سَأ فَقَدْ  ماءِ  السَّ مِنَ  کِتاباً  عَلَیْهِمْ  لَ  تُنَزِّ نْ 

َ
أ الْکِتابِ  هْلُ 

َ
أ ﴿یَسْئَلُکَ 

ناتُ﴾1  خَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّ اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّ خَذَتْهُمُ الصَّ
َ
هَ جَهْرَةً فَأ رِنَا اللَّ

َ
فَقالُوا أ

اهل کتاب  از تو م‏ىخواهند که از آسمان، کتابى براى آنان نازل کنى، البته  از موسى بزرگ‏تر 
از آن را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان ده. پس آنان را به کیفر ستمشان صاعقه 
فرو گرفت. باز پس از آنکه دلایل روشن براى آنان آمد، گوساله را به عنوان معبود گرفتند، و ما 

از این گذشتیم و به موسى برهانى روشن و قدرتى آشکار دادیم‏.

ابن‌ابی‌الحدید می‌فرماید: این بیان امیرالمؤمنینA نیکوترین بیان در این مقام است که 
 فِیهِ«2

َ
نَا عَنْهُ لَا

ْ
ف

َ
تَل

ْ
می‌فرماید:»اخ

ما در توحید و با نبوت دچار اختلاف نشدیم. بلکه در رابطه با جانشینی اختلاف نظر پیش 
آمد.

را  رفتند گروهی  انحراف  به  و  توحید دچار اختلاف شده  یهودیان در اصل  آن که  و حال 
دیدند که بتهایی شبیه گاو را پرستش می‌کردند، با وجود آیات بی‌شمار خداوند چون شکافته 
شدن دریا، با ضربت عصای موسی و این که دوازده راه به عدد تیره‌های بنی اسرائیل باز شد و 
غرق شدن فرعونیان و دهها معجزه دیگر، باز از موسی درخواست کردند خدایی چون خدای 
بت‌پرستان داشته باشند. یعنی در اصل توحید و نبوت اختلاف کرده و به گمراهی افتادند، در 
حالی که تازه از بند اسارت فرعون رهایی یافته و نابودی فرعون و سپاهیانش را به چشم خود 

دیده بودند و این نهایت نادانی و کم خردی است که از آنان مشاهده می‌شود!

قَوْمٌ  کُمْ  ﴿إِنَّ فرمود:  آنان  به  خطاب  که  شدند  روبرو  موسی  سرزنش  با  دلیل  همین  به  و 
تَجْهَلُونَ﴾3

1. نساء، 153.

2. شرح معتزلی همین حکمت.

3. اعراف، 138.
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پیروزی بر دلیران 
عَانَنِی عَلَى 

َ
قْرَانَ؟ فَقَالَ A: مَا لَقِیتُ رَجُلًًا، إِلَّاَّ أ

َ
یِّ شَیْءٍ غَلَبْتَ الْْأ

َ
»وَ قِیلَ لَهُ بِأ

نَفْسِهِ« 
چگونه بر هماوردانت غالب شدى؟ آن حضرت فرمود: احدى را ندیدم جز اینکه مرا 

بر علیه خود کمک کرد. 

نکته
را ●	 او  پیروزى  که  شجاعان  تصوّر  و  بزرگوار  آن  هیبت  که  است  آن   Aامام مقصود 

ضعف  و  نشینى  عقب  باعث  م‏ىدانستند،  عادى  نتیجه‏اى  را  ایشان  کشتن  و  همگنان  بر 
مقاومت آن‌ها م‏ىشد، و این چیزى بود که او را علیه رقیبان یارى م‏ىکرد.1

	● 
َ

رَ الأرض هِّ
َ

ط
ُ
 فی أن ا

ُ
و سَأجهَد

دشمنان با دیدن آن حضرت تحت تأثیر قرار گرفته و در برابر عظمت و ابهتی که داشت به 
زانو در می‌آمدند و در واقع پیش از آن که وارد معرکه که قتال شوند خودشان را می‌باختند و 

روحیه جنگاوری را از دست می‌دادند.

نَتِ 
َ
مَک وا 

ُ
وَل عَنْها  یْتُ 

َّ
وَل ما 

َ
ل قِتالى  عَلى  عَرَبُ 

ْ
ال ظاهَرَتِ 

َ
ت وْ 

َ
ل هِ 

ّ
نامه 45 می‌فرماید:»وَالل در 

رض«2
َ
رَ الا طهِّ

ُ
ن ا

َ
 فی ا

ُ
سارعتُ اِلیها وَساجَهد

َ
رص مِن رِقابِها ل

ُ
الف

به خدا قسم اگر دنیای عرب بر علیه من بسیج شود من به آن‌ها پشت نخواهم کرد و اگر 
فرصتی پیش آید، سر از تن ایشان بر خواهم گرفت و کوشش خواهم کرد دنیا را از فساد و 

تباهی پاک کنم.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص278.

2. نهج البلاغه، نامۀ 45.
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فقر از منظر امام 
هِ مِنْهُ؛ فَإِنَّ  خَافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّ

َ
ی أ ، إِنِّ ةِ: یَا بُنَیَّ دِ ابْنِ الْحَنَفِیَّ ‏»لِِابْنِهِ مُحَمَّ

ینِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِیَةٌ لِلْمَقْتِ«‏1 الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّ
به  آن  از  م‏ىترسم،  تو  بر  تهیدستى  از  پسرم!  فرمود:  حنفیّه  بن  محمّد  فرزندش  به 

خداوند پناه ببر، چرا که تهیدستى دین را ناقص، و عقل را سرگردان م‏ىکند، و پدید 

آورنده دشمنى است‏.

نکته ها
فقر دین آدمی را دچار کاستی می‌کند چرا که دیندار ناچار به تامین امکانات و معاش ●	

خویش است و اگر نتواند در این راه موفق گردد ناچار تن به هر کاری می‌دهد و چه بسا 
دین و باورهای اعتقادی را نیز به چالش بکشد.2

ت«می رساند که فقر دشمن تراشی می‌کند و با از دست رفتن بنیه ●	
ْ

مَق
ْ
 لِل

ٌ
عبارت »دَاعِیَة

مالی و معیشتی دوستانت و آشنایان نیز از انسان فاصله می‌گیرند و غربت ایجاد می‌شود.3

مشابه
ه علیه و آله فرمود: ◊	

َّ
نْ یَکُونَ کُفْرا«4 رسول خدا صلى الل

َ
هِ ص‏ »کَادَ الْفَقْرُ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

فقر نزدیک بکفر است‏.

لََا ◊	 قَالَ  رَاهِمِ  الدَّ وَ  نَانِیرِ  الدَّ مِنَ‏  الْفَقْرُ  فَقِیلَ  حْمَرُ 
َ
الْْأ الْمَوْتُ  الْفَقْرُ  قَالَ:  هِ ع  اللَّ عَبْدِ  بِی 

َ
أ »عَنْ 

1. اسْتَعِذْ: پناه ببر. 
مَنْقَصَةٌ: نقص و عیب. 

مَدْهَشَةٌ: محل ایجاد وحشت.
دَاعِیَةٌ: دعوت‌کننده. 

مَقْت: عداوت و دشمنی. 
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص43.

3. همان.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص306.
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تنگدستى همان مرگ خونین است.  فرمود:  السّلام  امام صادق علیه  ینِ«1  الدِّ مِنَ  لَکِنْ  وَ 
شخصى به آن حضرت عرضه داشت: مقصود از تهیدست بودن نداشتن پول طلا و نقره 

است؟ فرمود: نه، بلکه ندانستن و فقر دینى است. 

 »و الفَقرُ فی الوَطنِ غُربَةٌ« ناداری وطن را به رنگ غربت در می‌آورد و انسان فقیر در دیار ◊	
خویش غریب و بی کس است!

کْبَرُ« ناداری و تهیدستی بزرگترین مرگ است.◊	
َ
 »الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْْأ

حکمت 320

روش صحیح پرسیدن
مَ شَبِیهٌ  تاً؛ فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّ لْ تَعَنُّ

َ
هاً، وَ لََا تَسْأ لَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ: سَلْ تَفَقُّ

َ
»لِسَائِلٍ سَأ

تِ«‏2 فَ شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّ بِالْعَالِمِ، وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّ
در پاسخ کسى که مشکلى از او پرسید، فرمود: براى فهمیدن بپرس، نه براى به سختى 

انداختن طرف مقابل، چرا که نادان یاد گیرنده شبیه به عالم است، و عالم ب‏ىانصاف 

شبیه به نادانى است که براى زحمت دیگرى سؤال م‏ىکند.

نکته
نیت ●	 این  به  گاهی  سوال‌کنندگان  زیرا  می‌دهد  آموزش  را  پرسیدن  صحیح  روش  امام 

1. معانی الأخبار، ص259.

یقة المخارج من الاعضال. 
ّ

2. مُعْضِلَةٍ: مسئله مشکل؛ المسألة الصّعبة الض

سَلْ: بپرس.
هاً: با هدف فهمیدن؛ برای دانستن. تَفَقُّ

 أى لا تسئل 
ّ

تاً: با هدف اذیت کردن و لجاجت؛ )التعنّت( و لا تسأل تعنّتا التعنّت طلب العنت و هو الأمر الشاق تَعَنُّ
ذی ینبغی طلب العلم له کالمغالبة و المجادلة. 

ّ
لغیر الوجه ال

فَ: کجروی‌کننده؛ )العسف(: الأخذ على غیر الطریق و الظلم أیضا و کذلک التعسّف و الاعتساف.‏ الْمُتَعَسِّ
ت: لجوج. الْمُتَعَنِّ
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می‌پرسند که طرف مقابل را ضایع کنند و بعضی به جهت اظهار فضل می‌پرسند در حالی 
گاهی وجود دارد  که بهترین نوع پرسش برای فهمیدن و دانستن آن چیزی است که از آن ناآ

و موضوعی باشد که فایده ای بر آن مترتب باشد.1

مشابه
تاً وَ تَجْرِبَةً«2یعنی آنچه را که نمی‌دانی از ◊	 لَهُمْ تَعَنُّ

َ
نْ تَسْأ

َ
اکَ‏ أ لِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ‏ وَ إِیَّ

َ
»فَاسْأ

دانایان بپرس ولی هرگز برای اذیت کردن و امتحان سوال نکن. 

شْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُم‏﴾3 اى اهل ایمان! از احکام و ◊	
َ
ذینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

معارفى ]که شریعت اسلام از بیان آن‌ها خوددارى م‏ىکند و خدا هم به خاطر آسان گرفتن 
بر بندگانْ نهى و امرى نسبت به آن‌ها ندارد[ مپرسید.

تاً وَ تَجْرِبَةً«◊	 لَهُمْ تَعَنُّ
َ
نْ تَسْأ

َ
اکَ أ لِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّ

َ
امام صادقA می‌فرماید:»فَاسْأ

عینهُ فِی الجَوابِ، 
ُ
، وَ لا ت

َ
وَال یْهِ السُّ

َ
ثِرَ عَل

ْ
ک

ُ
 ت

َ
نْ لا

َ
عَالِمِ أ

ْ
و امیرالمؤمنینA می‌فرماید: »حَقِّ ال

هُ 
َ
فشِ ل

ُ
 بِثوبِه اِذا نَهَضَ، وَ لا ت

ُ
ذ

ُ
إخ

َ
 وَلا ت

َ
سِل

َ
یه اِذا ک

َ
حَ عَل

ّ
ل
َ
هُ غامِضاتِ المَسائِل وَلا ت

َ
ضعَ ل

َ
وَلا ت

ه، 
َ
رَت

َ
بِلتَ مَعذ

َ
 ق

َ
ل ه، وَ إِن زَّ

َ
طلِبَنَّ عَثرَت

َ
، وَلا ت

ً
لنَّ إِلیه حَدیثا

ُ
نق

َ
، وَلا ت

ً
حدا

َ
هُ أ

َ
غتابَنَّ عِند

ُ
، وَلا ت

ً
سِرّا

 
ً
هُ حاجَة

َ
مامَه، وَ إِذا کانَت ل

َ
جِلس أ

َ
ه، وَ لا ت

َ
مَرالل

َ
 أ

ً
ه ما دَامَ حافِظا

َ
مَه لل

ِّ
عَظ

ُ
رِهُ وَ ت

َّ
وَق

ُ
ن ت

َ
 أ

َ
یک

َ
وَعَل

 إِلى خِدمَتِهِ«
َ

سبِق حاجِبَک
َ
ا
َ
ف

از جمله حقوق دانشمندان بر شما این است که زیاد سوال نکنید و در گرفتن جواب آزرده 
نسازید. مسائل پیچیده را که احتیاج به بررسی دارد مطرح نکنید. وقتی خسته است، تحت 
فشار قرار ندهید، به هنگام رفتن لباسش را نگیرید، اسرارش را فاش نکنید و در حضور او 
زبان به غیبت کسی آلوده نسازید و برای او نقل حدیث نداشته باشید و در پی عییب یابی از او 
اقدام نکنید و اگر اشتباهی کرد، عذر او را بپذیرید و مادامی که در خط خداست، احترام او را 
حفظ نمایید و پیش رویش ننشینید و اگر کاری داشت خدمت کار خودتان را برای انجامش 

گسیل دارید.

1. حدیث زندگی، ص534.

2. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص 328.

3. مائده، 101.
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علم امام 
نْ تُشِیرَ عَلَیَّ 

َ
یَهُ: لَکَ أ

ْ
شَارَ إِلَیْهِ فِی شَیْءٍ لَمْ یُوَافِقْ رَأ

َ
اسِ، وَ قَدْ أ هِ بْنِ الْعَبَّ »لِعَبْدِ اللَّ

طِعْنِی«‏1 
َ
رَى، فَإِنْ عَصَیْتُکَ فَأ

َ
وَ أ

ه بن عباس در باره نظرى از او که موافق رأى امام نبود، فرمود: بر 
ّ
آن حضرت به عبد الل

توست که رأى خود را به من ارائه کنى و من هم بیندیشم، زمانى که نظرت را نپذیرفتم 

مرا اطاعت کن‏.

نکته
الهامات ●	 از مجرای وحی و  از منبع فیض حق برخوردار هستند و   A ائمه  پیامبر و 

خداوندی رهنمون می‌گیرند و لذا دستور به مشورت جنبه تربیتی و آموزش دارد تا اهمیت 
احترام به افکار و آراء دیگران را به مسلمین القا نماید.2 

مشابه 
لینَ﴾3 و در کارها ◊	 هَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّ هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَى اللَّ مْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

َ
﴿وَ شاوِرْهُمْ فِی الْْأ

با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل‌کنندگان را 
دوست دارد.

نْ تُشِیرَ: اینکه مشورت کنی. 
َ
1. أ

رَى: می‌بینم؛ رای و نظر می‌دهم؛ اینجا مراد اندیشه کردن است. 
َ
وَ أ

عَصَیْتُکَ: مخالفت کردم تو را.
طِعْنِ‏ی: اطاعت کن مرا.

َ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص49.

3. آل‌عمران، 159.
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تقویت روحیه و پرهیز از بی‌تابی
ینَ، فَسَمِعَ بُکَاءَ  بَامِیِّ ینَ مَرَّ بِالشِّ ا وَرَدَ الْکُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّ هُ A لَمَّ نَّ

َ
»وَ رُوِیَ: أ

مِنْ  کَانَ  وَ  بَامِیِّ  الشِّ شُرَحْبِیلَ  بْنُ  حَرْبُ  إِلَیْهِ  خَرَجَ  وَ  ینَ،  صِفِّ قَتْلَى  عَلَى  سَاءِ  النِّ
 لََا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا 

َ
سْمَعُ؟ أ

َ
 تَغْلِبُکُمْ نِسَاؤُکُمْ عَلَى مَا أ

َ
وُجُوهِ قَوْمِهِ، فَقَالَ A لَهُ: أ

قْبَلَ حَرْبٌ یَمْشِی مَعَهُ وَ هُوَ A رَاکِبٌ، فَقَالَ A: ارْجِعْ، فَإِنَّ مَشْیَ 
َ
نِینِ؟ وَ أ الرَّ

ةٌ لِلْمُؤْمِنِ«‏1  مِثْلِکَ مَعَ مِثْلِی فِتْنَةٌ لِلْوَالِی وَ مَذَلَّ
طند؟! چرا آنان را از ناله زدن منع نم‏ىکنید؟! 

ّ
زنانتان بر آنچه از آنان م‏ىشنوم بر شما مسل

حرب م‏ىخواست پیاده در رکاب حضرت حرکت کند، به او فرمود: باز گرد، که پیاده 

آمدن چون تویى با من موجب فتنه براى حکمران، و خوارى براى مؤمن است‏.

نکته ها
در این حکمت امامA از بی‌تابی در مصائب پرهیز می‌دهد در حالی که گریستن بر ●	

درگذشتگان نه تنها منعی ندارد بلکه مستحب نیز می‌باشد ولی جزع و فزع کردن ناپسند 
است و امام آن را منع می‌کند.2 

نکته دیگر در این حکمت حفظ حرمت مؤمن و پاسداری از جلوه‌های عزت اوست چرا ●	
که امام سوار بر مرکب و حرب می‌خواست پیاده در رکاب امام حرکت کند و این برخلاف 

سیره امامA است.3

: گذشت. 1.ِ مَرَّ
ینَ: اسم قبیله ای است؛ )شبام( بکسر الشین: حیّ من العرب.  بَامِیِّ الشِّ

ینَ: کشتگان صفین.  قَتْلَى صِفِّ
تَغْلِبُکُمْ: بر شما غلبه می‌کند.

: آیا آن‌ها را نهی نمی‌کنید.   لََا تَنْهَوْنَهُنَّ
َ
أ

نِینِ: ناله؛ الصّوت. الرَّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص53.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص54.
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مشابه
نَا قُتِلْتُ فَلََا ◊	

َ
نْتِ یَا رَبَابُ انْظُرْنَ إِذَا أ

َ
نْتِ یَا فَاطِمَةُ وَ أ

َ
یْنَبُ وَ أ نْتِ یَا زَ

َ
مَّ کُلْثُومٍ وَ أ

ُ
خْتَاهْ یَا أ

ُ
»یَا أ

تَشْقُقْنَ‏ عَلَیَّ جَیْباً وَ لََا تَخْمِشْنَ عَلَیَّ وَجْهاً وَ لََا تَقُلْنَ هُجْراً«1 فرمود: خواهرم امّ کلثوم و تو اى 
زینب و تو اى فاطمه و تو اى رباب توجّه کنید!، من که کشته شدم گریبان چاک مزنید و 

صورت بناخن مخراشید و سخنان بیهوده بر زبان می‌آورید.

ةٌ لِلْمَاشِ‏ی« 2منصرف شوید ◊	 اکِبِ وَ مَذَلَّ اکِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّ »انْصَرِفُوا فَإِنْ مَشَى‏ الْمَاشِ‏ی مَعَ الرَّ
و برگردید که این حرکت دنبال آدم سواره برای سواره فساد انگیز است و برای پیاده‌ها ذلت. 

نکته اول، پرهیز دادن از بی‌تابی در مصائب و مرگ عزیزان است، هر چند که گریستن ◊	
بر در گذشتگان مؤمن نه تنها منعی ندارد، بلکه استحباب آن نیز از بعضی روایات استفاده 
می‌شود، ولیکن بی تابی و جزع و فزع ناپسند است زیرا اجر و ثواب مصیبت زدگان را نیز 

از بین می‌برد و سبب ساز گناه و معصیت هم می‌شود.

مِ 
َ
ا ختِاه! یا 

َ
و لذا وجود مقدس امام حسینA خطاب به اهل بیت مطهرش فرمود:»یا ا

3»
ً
لنَ هِجرا

ُ
ق

َ
 وَلا ت

ً
نَّ وَجها

َ
خمِش

ُ
 وَلا ت

ً
یَّ جِیبا

َ
قنَّ عَل

ِّ
ق

َ
ش

ُ
لا ت

َ
تِلتُ ف

ُ
رنَ اِذا ق

ُ
نظ

ُ
وم! یا رُباب! ا

ُ
لث

ُ
ک

وَ  م 
ُ
حافِظک وَ  م 

ُ
حامیک الله  نَّ 

َ
ا مُوا 

َ
اعل وَ  لِلبَلاء  وا 

ُّ
می‌فرماید:»اِستَعد دیگری  بیان  در  و 

نواع العَذابِ وَ 
َ
م با

ُ
وّک

ُ
بَ عَد

ِّ
یرٍ. وَ یعَذ

َ
م الى خ

ُ
مرِک

َ
ا عداءِ وَ یَجعَل عاقِبة 

َ
رِّ الا

َ
م مَن ش

ُ
سَینجیک

ص عَن 
ُ

م ما ینق
ُ
لسِنَتِک

َ
وا بِا

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا وَلا ت

َ
شک

َ
لا ت

َ
م عَن هذهِ البَلیة بِانواع النِعَم وَالکِرمة. ف

ُ
ضِک یعوِّ

م.4
ُ
درِک

َ
ق

نکته دومی که استفاده می‌شود، حفظ حرمت مؤمن و پاسداری از جلوه‌های عزت است. 
علیA بر مرکب نشسته بود و حرب در رکاب حضرت پیاده حرکت می‌کرد و این خلاف 
سیره پیامبر اکرمJ است که اجازه نمی‌داد کسی در رکاب او حرکت کند و با روش تربیتی 
امام علیA که سراسر عزت و احترام به مقام انسان است منافات دارد. آن چنان که در شهر 

انبار با چنین سنت غلطی بر خورد کرد.

1. اللهوف على قتلى الطفوف؛ ترجمه فهرى، ص82.

2. المحاسن، ج‏2، ص625.

3. الارشاد، مقتل الحسین مقرم، ص264.

4. همان.
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هٌ لِلماشی«1
َ
پیامبر اکرمJ می‌فرماید:»مَشیُ الما شی مَع الرّاکِب مُفسَده لِلرّاکِب وَ مَذل

حکمت 323

فریب خوردگان نهروان 
فَقِیلَ  کُمْ.  غَرَّ مَنْ  کُمْ  ضَرَّ لَقَدْ  لَکُمْ،  بُؤْساً  هْرَوَانِ:  النَّ یَوْمَ  الْخَوَارِجِ  بِقَتْلَى  مَرَّ  قَدْ  »وَ 
وءِ؛  ارَةُ بِالسُّ مَّ

َ
نْفُسُ الْْأ

َ
یْطَانُ الْمُضِلُّ وَ الْْأ مِیرَالْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ الشَّ

َ
هُمْ یَا أ لَهُ مَنْ غَرَّ

ارَ«2 ظْهَارَ، فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّ مَانِیِّ وَ فَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِی وَ وَعَدَتْهُمُ الْْإِ
َ
تْهُمْ بِالْْأ غَرَّ

و آن حضرت در روز نهروان بر کشته‏هاى خوارج گذشت و فرمود: بدا به شما، آن که 

فریبتان داد به شما ضرر زد گفتند: چه کسى آنان را فریفت اى امیرالمؤمنین؟ فرمود: 

شیطان گمراه‌کننده، و نفس امّاره به سوء آنان را به آرزوها فریفت، میدان معصیت را 

براى آنان گسترد، پیروزى را به آنان وعده داد، و به آتششان در انداخت‏.

نکته
و ●	 یافتن  غلبه  آرمان  همان  است،  فریفته  را  ایشان  وسیله  بدان  که  آرزوهایى  از  منظور 

چیرگى است و مقصود از کشاندن آنان به میدان عصیان و سرکشى، اجازه نافرمانى دادن 
و گسترش و جلوه دادن معاصى در نظر آن‌ها است و همچنین، به آنان وعده پیروزى بر 
دشمنى را م‏ىدهد که بر آن‌ها غالب شده است. بدیهى است که اینها باعث دخول در آتش 

1. تحف العقول، ص209.

ة و الضیق.
ّ

2. بُؤْساً لَکُمْ: بدا به حال شما؛ البؤس: الشد
کُمْ: به شما ضرر زد.  ضَرَّ

: گمراه‌کننده.  الْمُضِلُّ
: فریب داد.  غَرَّ

فَسَحَتْ: عرصه را آماده کرد. 
ظْهَارَ: پیروز کردن؛ مصدر أظهرته على زید أى جعلته ظاهرا علیه غالبا له. الْْإِ

اقْتَحَمَتْ: انداخت؛ افکند. 
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جهنّم م‏ىگردد.1

مشابه
تبرئه ◊	 گناه  از  را  ‏ی﴾2من خود  رَبِّ رَحِمَ  ما  إِلاَّ  وءِ  بِالسُّ ارَةٌ  مَّ

َ
لََأ فْسَ  النَّ إِنَّ  نَفْس‏ی  ئُ  بَرِّ

ُ
أ ما  ﴿وَ 

نم‏ىکنم؛ زیرا نفس طغیان گر بسیار به بدى فرمان م‏ىدهد مگر زمانى که پروردگارم رحم 
کند.

وءِ ◊	 ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ أ هَوَاتِ‏ وَ یَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النَّ نْ یَکْسِرَ مِنْ نَفْسِهِ‏ عِنْدَ الشَّ

َ
مَرَهُ أ

َ
»وَ أ

ه‏«3 که در برابر خواسته‌های شهوات نفس را سر جای خود بنشاند و از طغیان  إِلَّاَّ مَا رَحِمَ اللَّ
آن را باز دارد زیرا که نفس فرمان دهنده‏ به بدیست مگر کسى را که پروردگارم بر او رحم کند.

ابن عباس در توصیف خوارج می‌گوید:»لَهُم جِبِاه قَرحَهٌ لِطُول السُجودُ, وَ إیدٍ کَثفناتٍ الا ◊	
ه وَ هُم مُشمروّن«4 بل عَلَیهِم قَمُصٌ مُرِحِضَّ

پیراهن‌های  از کثرت عبادت و سجده و دستها کبره بسته و زمخت،  پنبه بسته  پیشانی‌های 
کهنه و مندرس، ولی ظاهرا مصمم و با عزمهای استوار به احکام و ظواهر اسلام سخت پایبند 

بودند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص282.

2. یوسف، 53.

3. نهج البلاغه، نامۀ 53.

4. جاذبه و دافعه استاد مطهری، ص317.
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پرهیز از گناه در خلوت‌گاه‌ها 
اهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ«  هِ فِی الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّ قُوا مَعَاصِیَ اللَّ »اتَّ

از نافرمانى خدا در خلوتها پروا کنید،که بیننده همان حکم‌کننده است‏.

مشابه
کَ مِنْ ◊	 ا عَلَیْکُمْ شُهُوداً إِذْ تُفیضُونَ فیهِ وَ ما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّ ﴿وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ کُنَّ

کْبَر﴾1 هیچ کارى انجام 
َ
صْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَ لا أ

َ
ماءِ وَ لا أ رْضِ وَ لا فِی السَّ

َ
ةٍ فِی الْْأ مِثْقالِ ذَرَّ

نم‏ىدهید، مگر آنکه وقتى سرگرم به آن کار هستید، گواه و شاهد شماییم. و به اندازه وزن 
ذره‏اى در زمین و آسمان از پروردگارت پوشیده نیست و نه کوچک‏تر از آن ذره و نه بزرگ‏تر 

از آن نیست.

هَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهیدٌ﴾2 البته خدا روز قیامت ◊	 هَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّ ﴿إِنَّ اللَّ
میانشان داورى خواهد کرد، زیرا خدا بر هر چیزى گواه است.

هُ بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمین﴾‏3 صبر کنید تا خدا میان ما داورى ◊	 ى یَحْکُمَ اللَّ ﴿فَاصْبِرُوا حَتَّ
کند ]که‏[ او بهترین داوران است‏.

عَن  یغیبَ  ن 
َ
ا م 

ُ
مِنک جُل  الرَّ کنَّ 

َ
یوش

َ
ل بِیدهِ  مُحَمَدٍ  نَفسُ  ی 

ّ
وَالذ ما 

َ
پیامبرJ می‌فرماید:»ا

هُ مِن بَعده«4
ُ
هل

َ
 ا

َ
ث

َ
حَد

َ
هُ بِما ا

ُ
و نَعل

َ
و عَصاهُ ا

َ
ه ا

ُ
م یخبِرهُ سُوط

ُ
والغدوه ث

َ
وحَهَ ا هلِهِ الرُّ

َ
ا

قسم به خدایی که جان محمدJ در ید قدرت اوست. روزگاری را نزدیک می‌بینیم که 
یکی از شما صبحگاهان و یا شامگاهان از منزل خارج می‌شود و از خانواده خودش فاصله 
می‌گیرد و پس از مدتی که بر می‌گردد، تازیانه‌ای که در خانه داشته و یا عصایی که در گوشه‌ای 

گذاشته است و یا کفشی که در خانه دارد. تمام رویدادهای خانه را به او گزارش می‌دهند.

1. یونس، 61.

2. حج، 17.

3. اعراف، 87.

4. الطبقات الکبیر، ص144؛ معاد فلسفی، ج2، ص321.
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اندوه شهادت محمدبن‌ابی بکر
بِی بَکْرٍ: إِنَّ حُزْنَنَا عَلَیْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ، 

َ
دِ بْنِ أ ا بَلَغَهُ قَتْلُ مُحَمَّ »وَ قَالAَ لَمَّ

هُمْ نَقَصُوا بَغِیضاً وَ نَقَصْنَا حَبِیباً«1  نَّ
َ
إِلَّاَّ أ

اندوه ما بر او به اندازه خوشحالى دشمنان به اوست، با این تفاوت که آن‌ها دشمنى را 

از دست دادند، و ما دوستى را.

مشابه
ا کَانَ مَعَنَا فِی دَرَجَتِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ ◊	 رَ مُصَابَنَا وَ بَکَى لِمَا ارْتُکِبَ مِنَّ ضَا ع‏ مَنْ تَذَکَّ »قَالَ الرِّ

بْکَى لَمْ تَبْکِ عَیْنُهُ یَوْمَ تَبْکِی الْعُیُونُ وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً یُحْیَا 
َ
رَ بِمُصَابِنَا فَبَکَى‏ وَ أ وَ مَنْ ذُکِّ

میکند  روایت  السّلام  علیه  از حضرت رضا  الْقُلُوب‏«2  تَمُوتُ  یَوْمَ  قَلْبُهُ  یَمُتْ  لَمْ  مْرُنَا 
َ
أ فِیهِ 

که فرمود: کسى که یاد آور مصیبت ما شود و براى آن ستم‏هائى که در حق ما شده گریه 
کند درجه وى فرداى قیامت نظیر درجه ما خواهد بود. کسى که متذکر مصیبت ما گردد 
و گریان شود و دیگران را هم گریان کند چشم وى در آن روزى که همه چشم‏ها گریانند 
و  زنده  آن  در  خاندان  ما  دین  امر  که  بنشیند  مجلسى  در  کسى  اگر  بود.  نخواهد  گریان 

تقویت شود قلب او در آن روزى که عموم قلب‏ها م‏ىمیرند نخواهد مرد.

محمدبن ابی بکر شخصیتی لایق و عنصری کاردان و با فضیلت بود. مرد تقوا و شجاعت ◊	
و تربیت یافته‌ای از مکتب امام علیA به حساب می‌آمد.

حضرت  از  لذا  و  می‌گذاشتند  احترام  او  شخصیت  به  و  داشتند  دوست  را  او  مصر  مردم 
درخواست کردند بعد از برکناری عبدالله بن سعد ابی سرح او را به امارت مصر منصوب نماید.

محمد بن ابی بکر در معیت محمدبن جعفر ماموریت پیدا کرد تا مردم کوفه را به سمت 

1. نَقَصُوا: از دست دادند. 
بَغِیض: دشمنی را. 

نَقَصْنَا: از دست دادیم.
حَبِیب: دوست. 

2. الأمالی )للصدوق(، ص73 .
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بصره حرکت دهد که تبلیغات فریب کارانه ابوموسی مانع از بسیج مردم شد.

در جنگ جمل ابن عباس فرماندهی مقدمه سپاه را عهده‌دار شد و عمار فرمانده سواره نظام 
و محمد بن ابی بکر پیاده نظام را رهبری می‌کرد و در این جنگ وقتی دشمنان با شکست 
روبرو شدند امام علیA محمد را ماموریت داد تا خود را به عایشه رسانده از او حفاظت 
کند و به خانه عبدالله بن خلف منتقل نماید و پس از پایان جنگ و به همراه یاران مدنی و 
چهل تن از زنان طایفه عبدالقیس و همدان که همگی لباس مردانه پوشیده بودند او را به مدینه 

انتقال دهند.

برابر  در  و  پرداخت  امور مسلمین  فتق  و  رتق  به  امارت مصر  مقام  در  بکر  ابی  محمدبن 
 ده هزار نفر بودند ایستادگی کرد و با پیوستن معاویه بن حدیج سکسکی 

ً
شورشیان که حدودا

 Aکه خون خواهی عثمان را شعار خود قرار داده بود موقعیت محمد سخت‌تر شد و امام
برای آرام کردن اوضاع مالک را حکم امارت مصر داد و از محمد دلجویی کرد و خطاب به 

او نوشت:

انتصاب مالک به جای تو نه به خاطر مسامحه‌ای است که از تو سرزده است بلکه به خاطر 
وضعیت خاصی است که پیش آمده و وجود تو را برای نقطه دیگری لازم کرده است.

و محمد بن ابی‌بکر نیز در پاسخی که داد، تجدید پیمان کرد و وعده داد کماکان در حوزه 
نقشه  تا  انداخت  به طمع  را  معاویه  به هم ریخته مصر  اوضاع  نماید.  انجام وظیفه  دیگری 
بن  معاویه  و  انصاری  بن مخلد  بر مسلمه  راستا، علاوه  این  در  و  کند  پیاده  را  دیار  آن  فتح 
به‌سوی مصر  با شش هزار سرباز  حدیج که سر سپرده دربار معاویه بودند، عمرو عاص را 
گسیل داشت که در خارج شهر اردو زدند و با جذب طرفداران عثمان وکسانی که شعار خون 
خواهی می‌دادند، لشگر عظیمی را فراهم آوردند. امام در جریان فتنه قرار گرفت و از مردم 
کمک خواست تا با بسیج نیروها از سقوط مصر جلوگیری نمایند و محمد را یاری رسانند 
چون همیشه با بی مهری و تعهد گریزی مردم روبرو شد و حتی صد نفر هم در اردوگاه گرد 

نیامدند.

مالک بن کعب همدانی در مقام دفاع از موقعیت محمد و حمایت از اندیشه امام بر آمد. 
ولی بسیج لازم شکل نگرفت و دشمن محاصره خود را تنگ تر کرد تا این که خبر مرگ فجیع 
محمد بن ابی بکر و سقوط مصر توسط حجاج بن غزیه انصاری به کوفه رسید و مالک نیز 
از حرکت به مصر باز ماند، سپاه کنانه بن بشر از شامیان شکست خورد و به اردوگاه محمد 
حمله سختی صورت گرفت و معاویه بن حدیج او را دستگیر کرد و پس از آن که گردن محمد 
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را زدند، بدن او را در شکم الاغ مرده‌ای جا سازی کردند و به آتش کشیدند.

 متاثر ساخت. رنگ از رخساره حضرت پرید و 
ً
خبر شهادت محمد، امامA را شدیدا

اشک از دیدگانش جاری شد و فرمود:»او فرزندی برای من و برادری برای فرزندانم بود«

»ای مردم بدانید که محمد، خدایش رحمت کند شهید شد و من پاداش این مصیبت را به 
حساب خداوند می‌گذارم. او از جمله شایستگانی بود که مرگ را با آغوش باز استقبال کرد و 

برای پاداش خدایی و سرافرازی رستاخیز راه طاعت و بندگی پروردگار را در پیش گرفت.«1

حکمت 326

پذیرش عذر تا شصت سالگی
ونَ سَنَة«2 هُ فِیهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ، سِتُّ عْذَرَ اللَّ

َ
ذِی أ »الْعُمُرُ الَّ

 عمرى که خداوند فرزند آدم را در آن معذور داشته شصت سال است‏.

نکته
امام هشدار می‌دهد و از  خطر غفلت برحذر می‌دارد و هنگامه توبه را یادآوری می‌کند ●	

تا قبل از پایان 60 سالگی و از دست رفتن فرصت آدمی بار سفر خود را ببندد.3

مُهُ مَحْصُورٌ«
ْ
ورٌ وَ عِل

ُ
بَابِ مَعْذ

َّ
لش

َ
 ا

ُ
علیA می‌فرماید:»جَهْل

عذر نادانی جوان به دلیل جوانی پذیرفته است و همین دوران محدودیت علم و دانش و 
تجربه او را بیان می‌کند.

 
ً
دا

ِّ
د

َ
ا و ش

ّ
 وَ غلظ

ً
 عَبدی هذا عُمرا

ُ
د عُرّت

َ
 الی مَلکیه ق

َّ
وَجَل ه عَزَّ

ّ
ربَعینَ سَنَهً اوحی الل

َ
غَ ا

َ
اِذا بَل

َ
»ف

بیرَهُ«4
َ
ثیرهَ وَ صَغیرهُ وَ ک

َ
 عَمَلِه وَ ک

َ
لیل

َ
ظا وَاکتُبا عَلیه ق

ّ
حف

َ
وَ ت

1. الغارات، ص296.

هُ فِیهِ: معذور داشت؛ أتاه بالعذر، سوّغ لابن آدم أن یعتذر. عْذَرَ اللَّ
َ
2. أ

ونَ سَنَة: شصت سال.  سِتُّ
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص66.

4. روضه کافی، ص108.
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امام صادقA می‌فرماید: وقتی که انسان به چهل سالگی می‌رسد خداوند به دو فرشته‌ای 
که ثبت اعمال آدمی را عهده‌دار هستند دستور می‌دهد، فرصت پر بهایی از عمر را در اختیار 
بنده‌ام گذاشتم از این پس سخت‌گیری کنید و به دقت او را زیر نظر بگیرید و مراقبت نمایید 

و اعمال کم و زیاد و ریز و درشت او را بنویسید.

 ىالنّارِ«
َ
زْ إل یَتَجَهَّ

ْ
ل

َ
هُ ف رَّ

َ
یرُهُ ش

َ
م یَغلِبْ خ

َ
و لذا پیامبرJ می‌فرماید: »مَن جاوَزَ الأربَعینَ و ل

وَ  ارُ  لنَّ
َ
ا  

َ
مَامَک

َ
أ سْوَدِ 

َ ْ
لْأ

َ
ا بِ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
ل
َ
ا وَ  بْیَضِ 

َ ْ
لْأ

َ
ا عْرِ 

َّ
لش

َ
ا صَاحِبَ  می‌فرماید:»یَا   Aصادق امام 

اسِقا 
َ
نْتَ ف

ُ
ابّا وَ ک

َ
نْتَ ش

ُ
نْتَ جَاهِلا وَ ک

ُ
نْتَ صَبِیّا وَ ک

ُ
 ک

َ
عْمَل

َ
نْ ت

َ
 أ

ُ
رِید

ُ
ا ت

َ
مَا ذ

َ
مَوْتِ ف

ْ
ل
َ
 ا

ُ
ک

َ
 مَل

َ
ک

َ
ف

ْ
ل

َ
خ

»
َ

ک
ُ
یْنَ عَمَل

َ
نْتَ وَ أ

َ
یْنَ أ

َ
أ
َ
نْتَ مُرَائِیا ف

ُ
یْخا وَ ک

َ
نْتَ ش

ُ
وَ ک

ای صاحب موی سفید! و دل سیاه! آتش را در پیش رو و عزرائیل را در پشت سر داری! کجا 
می‌روی؟ چه کار می‌خواهی بکنی؟ روزی کودک بودی و نادان! روزی جوان بودی و آلوده! 
و امروز هم پیر و افتاده‌ای، اما ریاکار! کجایی؟ کار خوب چه داری؟ دیگر وقت درو کردن 

است، هنگام سفر و زمان حرکت فرا رسیده است؟

حکمت 327

غلبه گناه بر انسان 
رِّ مَغْلُوبٌ« ثْمُ بِهِ، وَ الْغَالِبُ بِالشَّ »مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْْإِ

آن که گناه بر او پیروز شد به پیروزى نرسید، و کسى که با بدى غلبه کند در حقیقت 

مغلوب است‏.

نکته
این عبارت براى دور ساختن از ظلم و تجاوز است، بدان گونه که پیروز راستین کسى ●	

است که به طریقى عادلانه بر دشمن پیروز شود، و هرکس چنان نباشد همواره ستمگر بوده 
و در پیشگاه خدا مقهور گناه است و با این که در ظاهر پیروز م‏ىنماید امّا مغلوب ظلم 

خویشتن است.1

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص284.
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مشابه
ى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظیمٌ﴾1 براى ◊	 ذی تَوَلَّ ثْمِ وَ الَّ ﴿لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْْإِ

هر مردى از آنان کیفرى به میزان گناهى است که مرتکب شده، و آن کس که بخش عمده 
آن را بر عهده گرفته است، برایش عذابى بزرگ است‏.

نْیا وَ الْآخِْرَةِ وَ ◊	 لیمٌ فِی الدُّ
َ
ذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أ نْ تَشیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّ

َ
ونَ أ ذینَ یُحِبُّ ﴿إِنَّ الَّ

نْتُمْ لا تَعْلَمُون‏﴾2 کسانى که دوست دارند کارهاى بسیار زشت ]مانند آن تهمت 
َ
هُ یَعْلَمُ وَ أ اللَّ

بزرگ‏[ در میان اهل ایمان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابى دردناک خواهند داشت، و 
خدا ]آنان را[ م‏ىشناسد و شما نم‏ىشناسید.

حکمت 328

ریشه یابی فقر در جامعه 
بِمَا  قْوَاتَ الْفُقَرَاءِ؛ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّاَّ 

َ
غْنِیَاءِ أ

َ
مْوَالِ الْْأ

َ
هَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أ »إِنَّ اللَّ

هُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِکَ«‏3 خداوند روزى تهیدستان را در ثروت  ، وَ اللَّ عَ بِهِ غَنِیٌّ مُتِّ
اغنیا واجب نموده، تهیدستى گرسنه نماند جز با منع ثروتمند، و خداوند والا مقام 

گرسنگى فقیران را از ثروتمندان باز خواست خواهد کرد.

مشابه
ى ◊	

ّ
ائِلِ وَ الْمَحْرُوم﴾‏4 و همانان که در اموالشان حق مْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّ

َ
ذینَ ف‏ی أ ﴿وَ الَّ

معلوم است براى سائل و محروم.

1. نور، 11.

2. نور، 19.

قْوَاتَ: غذاها.
َ
3. أ

مَا جَاعَ: گرسنه نشد. 
عَ بِهِ: بهره مند شد به آن. مُتِّ

4. معارج، 24و25.
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مستمند ◊	 درمانده  به  و  بخورید  آن‌ها  از  پس،  الْفَقیر﴾1  الْبائِسَ  طْعِمُوا 
َ
أ وَ  مِنْها  ﴿فَکُلُوا 

بخورانید.

ائِلینَ وَ فِی ◊	 بیلِ وَ السَّ هِ ذَوِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَ السَّ ﴿وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّ
کاةَ﴾2 و مال و ثروتشان را با آنکه دوست دارند به خویشان و  لاةَ وَ آتَى الزَّ قامَ الصَّ

َ
قابِ وَ أ الرِّ

یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائلان و ]در راه آزاد‏ى[ بردگان م‏ىدهند، و نماز را 
]با همه شرایطش‏[ برپاى م‏ىدارند، و زکات م‏ىپردازند.

غْنِیَاءِ مَا یَکْفِیهِمْ«3◊	
َ
مْوَالِ الْْأ

َ
هَ جَعَلَّ لِلْفُقَرَاءِ فِی أ و امام صادقA می‌فرماید:»إِنَّ اللَّ

حکمت 329

امتیاز مؤمن 
دْقِ بِهِ‏« عَزُّ مِنَ الصِّ

َ
»الِِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ، أ

ب‏ىنیازى از عذر، از عذر موجّه ارجمندتر است‏.

نکته 
این حکمت تاکید دارد بر اینکه انسان از کاری و یا حرفی که عذرخواهی در پی دارد پرهیز ●	

نماید و اگر مرتکب خطایی شد شهامت عذرخواهی را داشته باشد ولی نفس عذرخواهی 
نوعی سرافکندگی را در پی دارد از این رو امام از رفتار و گفتاری که عذرخواهی به دنبال 

دارد پرهیز می‌دهد.4

مشابه
نْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ بِمَا یُذِلُّ ◊	

َ
هِ ع‏»لََا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
لِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
ض

َ
عَنْ مُف

1. حج: 28.

2. بقره: 177.

3. فی ظلال نهج البلاغه، ج4، ص411.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص74.
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نَفْسَهُ قَالَ یَدْخُلُ فِیمَا یَعْتَذِرُ مِنْهُ‏«1 مفضل بن عمر می‌گوید  امام صادق علیه السّلام فرمود: 
سزاوار نیست که مؤمن خود را خوار سازد، گفتم: به چه چیز خود را خوار م‏ىکند؟ فرمود: 

کارى را انجام دهد که بعد مجبور به عذر خواهى شود.

در خطبه سوم نهج البلاغه می‌فرماید:»ویَکْثُرُ العِثارُ فیها وَالِاعْتِذارُ مِنْها«2◊	

حکمت 330

منصرف نکردن نعمت خدا 
لَّاَّ تَسْتَعِینُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِیهِ«‏3 

َ
هِ، أ قَلُّ مَا یَلْزَمُکُمْ لِلَّ

َ
»أ

بر گناه  به نعمت‏هایش  این است که  ى که براى خدا بر عهده شماست 
ّ

کمترین حق

یارى نخواهید.

نکته
در ●	 و  شود،  خواهى  عذر  باعث  که  کارى  ندادن  انجام  که  است  آن   Aامام مقصود 

نتیجه با ترک آن نیاز به عذرخواهى نباشد، بهتر و سودمندتر است از این که چنان کارى 
را بکنى و بعد عذر درست و بجا بیاورى، و احتمال دارد که مقصود از کلمه اعزّ این باشد 
ت و 

ّ
که ب‏ىنیازى از عذرخواهى باعث عزّت بیشتر تو است. زیرا بهانه آوردن در کارى، ذل

خوارى دارد.4

مشابه
﴿وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذاب‏ی لَشَدید﴾5 و اگر ناسپاسى کنید، ب‏ىتردید عذابم سخت است‏.◊	

1. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص47.

2. صبحی صالح، صفحه‌ی 48، خطبه 3.

3. لَّاَّ تَسْتَعِینُوا: کمک نگیرید. 

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص285.

5. ابراهیم، 7.
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حکمت 331
اغتنام فرصت بندگی 

یطِ الْعَجَزَةِ«1  کْیَاسِ، عِنْدَ تَفْرِ
َ
اعَةَ غَنِیمَةَ الْْأ هَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّ »إِنَّ اللَّ

خداوند سبحان طاعت را در وقتى سست اراده‏ها از آن کوتاهى کنند غنیمت زیرکان 
قرار داد.

نکته
زیرکی مؤمن این است که از فرصت به دست آمده و از غفلت معصیت کاران استفاده ●	

می‌کند و طاعت الهی را به جا می‌آورد.2

مشابه 
به خشنودی ◊	 إِلَیْه«‏3برای رسیدن  بِ  قَرُّ التَّ وَ  بِطَاعَتِهِ  الْعَمَلِ  وَ  هِ‏  اللَّ رِضْوَانِ‏  إِلَى‏  سَارِعُوا  »وَ 

خداوند و عمل به طاعت و بندگی و رسیدن به مقام قرب حضرت او از هم پیشی گیرید. 

ه«‏4در میدان بندگی خداوند پیشی گیرید.◊	 »وَ سَارِعُوا إِلَى‏ طَاعَةِ اللَّ
بِ اِلیه«  بِطاعَتِه وَ التَقرُّ

َ
امام صادقA می‌فرماید:»وَ سارِعُوا اِلی رِضوانِ اللهِ وَ العَمَل

کْیَاسِ: هوشیاران؛ زیرکان؛ العقلاء أولو الألباب.
َ
1. الْْأ

الْعَجَزَة: ناتوانان؛ جمع عاجز.
2. حدیث زندگی، ص550.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص173.

4. الزهد النص 16 2 باب الأدب و الحث على الخیر.
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حکمت 332
پاسبانان خدا 

رْضِه«1
َ
هِ فِی أ لْطَانُ وَزَعَةُ اللَّ »السُّ

حاکمان پاسبانان خداوند در زمین‏اند.

نکته
به‌طور مطلق وجود حاکم بد نیست و اینطور نیست که سلطان حتما ظالم است اگر در ●	

زمین از ارتکاب کارهایی که خداوند نهی کرده است جلوگیری نماید او سلطان به حق است.2

مشابه
الِمِینَ یَدَعُ ◊	 بْشِرُوا بِسَیْفٍ‏ صَارِمٍ‏ وَ سَطْوَةِ مُعْتَدٍ غَاشِمٍ وَ بِهَرْجٍ شَامِلٍ وَ اسْتِبْدَادٍ مِنَ الظَّ

َ
»وَ أ

فَیْئَکُمْ زَهِیداً وَ جَمْعَکُمْ حَصِیدا«3منتظر شمشیر خون چکان و حاکم زورگو و هرج و مرج 
گسترده اجتماعی باشید استبداد و خودکامگی حاکمان ستم پیشه‌ای که اموال عمومی را 

تباه کرده و اجتماعات شما را متلاشی خواهند کرد. 

امام حسن Aفرمودند:»لا بُدَّ للنّاسِ‏ مِنْ‏ وَزعَةٍ«4لازمه مدنیت بشری برخورداری از ◊	
حکومت است.

هِ فِی الأرْضِ...«5
ّ
مْ وَزَعهُ الل

ُ
ک إِنَّ

َ
علی A به سپاهیان خود نوشته است می‌فرماید:»ف

هم عَن بَعضٍ«6
ُ

 بَعض
ُّ

ف
ُ
ی مَن یک

َ
 لِلنُاسِ مِن وَزَعَهٍ ا

َّ
و در عبارت دیگری می‌فرماید:»لابُد

لازمه مدنیت بشری برخورداری از حکومت است تا در سایه آن از ظلم و تجاوز بعضی به 
دیگری جلوگیری شود.

المانع منه و الجمع وزعة،   عنه، و 
ّ

الکاف بازدارنده؛ عن الشی‏ء:  به‌معنای نگهبان؛  وَزَعَةُ: منع‌کننده؛ جمع وازع   .1

مثل قاتل و قتلة.

2. حدییث زندگی، ص551.

3. الإحتجاج على أهل اللجاج)للطبرسی( ج‏1، ص97.

4. تاج العروس من جواهر القاموس ج‏11، ص507.

5. وقعه صفین؛ النص؛ ص126.

6. بحار الانوار، ج32، ص416.
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إِمْرَتِهِ  فِی   
ُ

یَعْمَل اجِرٍ 
َ
ف وْ 

َ
أ بَرٍّ  مِیرٍ 

َ
أ مِنْ  اسِ  لِلنَّ  

َّ
بُد  

َ
لَا

َ
البلاغه می‌فرماید:»ف در خطبه 40 نهج 

مَنُ 
ْ
أ
َ
وُّ وَ ت

ُ
عَد

ْ
 بِهِ ال

ُ
ل

َ
ات

َ
یْ‏ءُ وَ یُق

َ
ف

ْ
 وَ یُجْمَعُ بِهِ ال

َ
جَل

َ ْ
هُ فِیهَا الْأ

َّ
غُ الل

ِّ
افِرُ وَ یُبَل

َ
ک

ْ
مُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا ال

ْ
ال

اجِرٍ«
َ
ى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ ف وِیِّ حَتَّ

َ
ق

ْ
عِیفِ مِنَ ال

َّ
 بِهِ لِلض

ُ
ذ

َ
 وَ یُؤْخ

ُ
بُل بِهِ السُّ

مردم ناچار از داشتن حکومت خوب و یا بد هستند تا مؤمنین به تکالیف خود عمل کنند 
با  کند  آوری  جمع  را  مالیات  که  حکومتی  سرآید،  عمرشان  تا  برگیرند  را  خود  بهره  کفار  و 
دشمنان بجنگد، راهها را امنیت بخشد و حق ناتوان را از توانمند بستاند، تا این که شایسته 

کار احساس راحتی کند.

حکمت 333
فِی  حُزْنُهُ  وَ  وَجْهِهِ  فِی  بِشْرُهُ  الْمُؤْمِنُ  الْمُؤْمِنِ:  صِفَةِ  فِی  السلام(  )علیه  قَالَ  »وَ 
طَوِیلٌ  مْعَةَ،  السُّ  

ُ
یَشْنَأ وَ  فْعَةَ  الرِّ یَکْرَهُ  نَفْساً،  شَیْءٍ  ذَلُّ 

َ
أ وَ  صَدْراً  شَیْءٍ  وْسَعُ 

َ
أ قَلْبِهِ، 

هُ، کَثِیرٌ صَمْتُهُ، مَشْغُولٌ وَقْتُهُ، شَکُورٌ صَبُورٌ، مَغْمُورٌ بِفِکْرَتِهِ، ضَنِینٌ  هُ، بَعِیدٌ هَمُّ غَمُّ
ذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ«

َ
لْدِ وَ هُوَ أ صْلَبُ مِنَ الصَّ

َ
یکَةِ، نَفْسُهُ أ نُ الْعَرِ تِهِ، سَهْلُ الْخَلِیقَةِ، لَیِّ بِخَلَّ

اندوهش  و  در سیمایش،  مؤمن شادیش  فرمود:  مؤمن  در وصف  السّلام  علیه  على 

برترى  است.  متواضع‌تر  همه  از  نفسش  و  بیشتر،  همه  از  تحملش  است.  دلش  در 

جویى را خوش ندارد، و خودنمایى را دشمن دارد. غصه‌اش طولانى، همتش بلند، 

خاموش‌ىاش فراوان، وقتش پُر از کار، بسیار شاکر و شکیبا، و غرق در اندیشۀ خویش 

و  آرام  اخلاقش  نگیرد.[  دوستى  به  را  کس  هر  ]یا:  نگوید  کس  به  خود  نیاز  است. 

طبعش هموار و نرم است. نفس او ]در راه دیندارى[ از سنگ سخت‌تر و ]در پیشگاه 

خدا[ از برده خوارتر است.

شادی و اندوه مؤمن 
»الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ«1

و آن حضرت در وصف مؤمن فرمود: شادى مؤمن در چهره‏اش، و اندوهش در دل اوست.

1. بشْرُ: بشارت؛ گشاده رویی.
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تواضع در اخلاق 
ذَلُّ شَیْءٍ نَفْساً«1

َ
وْسَعُ شَیْءٍ صَدْراً وَ أ

َ
»أ

از نظر تحمّل وسیع‏ترین موجود، و از نظر اخلاق متواضع‏ترین مخلوق است.

نکته
سعه صدر از ویژگی‌های مؤمن است که روح تحمل برخوردهای نادرست را در خود ●	

تقویت کرده و مردم را با سلایق گوناگون تحمل می‌کند.2

بعضی از اخلاقیات مؤمن 
مْعَةَ«3  السُّ

ُ
فْعَةَ وَ یَشْنَأ »یَکْرَهُ الرِّ

برترى جویى را خوش ندارد، و خودنمایى را دشمن دارد.

مشابه
هُ کانَ عَبْداً شَکُوراً﴾4 راستى که او بنده‏اى سپاسگزار بود.◊	 ﴿إِنَّ
میوه ◊	 و  است   ) نبل)نجابت  الْعَقْل‏«5خاموشى علامت  ]ثَمَرُ[  ثَمَرَةُ  وَ  بْلِ‏  النُّ آیَةُ  مْتُ  »الصَّ

عقل،

خُذُ الْحَازِمُ، وَ إِلَیْهِ یَرْجِعُ الْجَازِعُ«6 ◊	
ْ
بْرِ، فَإِنَّ بِهِ یَأ ی قَوْماً: عَلَیْکُمْ‏ بِالصَّ لََامُ یُعَزِّ »قَالَ عَلَیْهِ السَّ

وْسَعُ: وسیع تر.
َ
1. أ

: ذلیل تر.  ذَلُّ
َ
أ

یَکْرَهُ: ناپسند می‌دارد. 
فْعَةَ: برتری جویی. الرِّ

2. حدیث زندگی، ص553.

: دشمن می‌دارد. 
ُ
3. یَشْنَأ

مْعَةَ: به گوش رساندن؛ مراد به گوش رساندن خوبی هاست برای ریاء. سُّ
مَغْمُورٌ: فرو رفته. 

ضَنِینٌ: بخیل. 
تِهِ: حاجت او. خَلَّ

4. اسراء، 3.

5. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص215.

6. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص52.
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بر شما باد به شکیبایى! به درستى که آن که همّت به امرى گمارد، باید شکیب آرد و آنکه 
از حادثه بیتاب شود، باید بازگشت به شکیبایى نماید.

غصۀ طولانی، همت بلند...
بِفِکْرَتِهِ،  مَغْمُورٌ  صَبُورٌ،  شَکُورٌ  وَقْتُهُ،  مَشْغُولٌ  صَمْتُهُ،  کَثِیرٌ  هُ،  هَمُّ بَعِیدٌ  هُ،  غَمُّ »طَوِیلٌ 

تِهِ« ضَنِینٌ بِخَلَّ
غصه‌اش طولانى، همتش بلند، خاموش‌ىاش فراوان، وقتش پُر از کار، بسیار شاکر و شکیبا، 

و غرق در اندیشۀ خویش است. نیاز خود به کس نگوید ]یا: هر کس را به دوستى نگیرد.[

آرام و خوش برخورد 
ذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ«1 

َ
لْدِ وَ هُوَ أ صْلَبُ مِنَ الصَّ

َ
یکَةِ، نَفْسُهُ أ نُ الْعَرِ »سَهْلُ الْخَلِیقَةِ، لَیِّ

اخلاقش سهل و آرام، و بر خوردش هموار و نرم، و وجودش در امر دین از سنگ سخت‏تر، 
و نزد حق از برده ذلیل‏تر است‏.

نکته ها
این ●	 نرم و هموار است. اصل  با دیگران  این که در برخورد  از  طبعش رام است، کنایه 

کلمه: »لیّن العریکة«آن پوست چرمى است که موقع دباغى نرم بوده و براى دباغ مشکل 
نباشد. 2

در ●	 راه خدا،  در  پایدارى  و  دلیل شجاعت  به  از سنگ سختتر است  و  استوار  اراده‏اش 
حالى که به خاطر تواضع، و معرفتى که نسبت به قدرت آفریدگار دارد از برده‏اى خوارتر 

است. 3

1. سَهْلُ الْخَلِیقَةِ: آسان گیر؛ دارای اخلاق آرام. 

یکَةِ: نرمخو. نُ الْعَرِ لَیِّ
صْلَبُ: سخت تر. 

َ
أ

لْدِ: سنگ سخت.  صَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص289.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص289.
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مشابه
وَ ◊	 عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً  تُلِیَتْ  إِذا  وَ  قُلُوبُهُمْ  هُ وَجِلَتْ  اللَّ ذُکِرَ  إِذا  ذینَ  الَّ الْمُؤْمِنُونَ  مَا  ﴿إِنَّ

لُونَ﴾1مؤمنان، همان کسان‏ىاند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد، و  هِمْ یَتَوَکَّ بِّ عَلى‏ رَ
ل م‏ىکنند.

ّ
چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توک

قین﴾2 ◊	 رْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ
َ
ا فِی الْْأ ذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّ ارُ الْآخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ ﴿تِلْکَ الدَّ

آن سراى آخرت را براى کسانى قرار م‏ىدهیم که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند، 
و فرجام ]خوش‏[ از آنِ پرهیزگاران است.

حکمت 334

ضرر غفلت از مرگ 
مَلَ وَ غُرُورَه«‏3

َ
بْغَضَ الْْأ

َ
جَلَ وَ مَصِیرَهُ، لََأ

َ
ى الْعَبْدُ الْْأ

َ
»لَوْ رَأ

اگر انسان مدت عمر و سرانجام خود را ببیند آرزو و غرورش را دشمن دارد.

نکته
انسان‌ها عمر ●	 است.  تمام شدن عمر  و  از مرگ  را خوردن غفلت  آرزوها  فریب  عامل 

محدودی دارند و کم یا زیاد بالاخره خواهیم مرد پس آرزوها را از محدوده عمر فراتر قرار 
ندهیم.4

مشابه
رَابَ وَ یُوَاجِهُ الْحِسَابَ ◊	 حْبَابَ وَ یَسْکُنُ التُّ

َ
هُ یُفَارِقُ الْْأ نَّ

َ
یْقَنَ أ

َ
:»مَنْ أ

َ
ال

َ
مُؤْمِنِینَ ع ق

ْ
مِیرِ ال

َ
عَنْ أ

مَلِ وَ طُولِ الْعَمَلِ.«5 هر که باور 
َ
یّاً بِقِصَرِ الْْأ مَ کَانَ حَرِ فَ‏ وَ یَفْتَقِرُ إِلَى مَا قَدَّ ا خَلَّ وَ یَسْتَغْنِ‏ی عَمَّ

1. انفال، 2.

2. قصص، 83.

3. مَصِیرَ: سرنوشت.

4. حدیث زندگی، ص563.

5. کنز الفوائد، ج‏1، ص350.
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دارد از دوستان جدا م‏ىشود و زیر خاک میرود و روى در رو با حساب میگردد و از آنچه 
بجا نهد سودى نبرد و نیاز به پیش فرستاده خود دارد شایان و سزاوارتر است که آرزو را 

کوتاه کند و کردارش بدرازا کشد براى آخرتش.

تمام بدبختی بشر ناشی از غفلت و بی توجهی او نسبت به وضعیت نامعلوم مرگ اوست ◊	
که در پیش رو دارد.

باباطاهر

چمن پر سبزه، صحرا لاله زارعزیزان موسم جوش بهاره

که دنیای دنی بی اعتبارهدمی فرصت غنیمت‌دان درین فصل

شنیدم ناله و افغان و آهیبه قبرستان گذر کردم صباحی

که این دنیا نمی‌ارزد به کاهیشنیدم کله‌ای با خاک می‌گفت

حکمت 335

دو شریک اموال 
یکَانِ، الْوَارِثُ وَ الْحَوَادِث«  »لِکُلِّ امْرِئٍ فِی مَالِهِ شَرِ

هر انسانى در ثروتش دو شریک است: وارث و حوادث‏

نکته
آدمی با تمام توان و توشه‌ای که دارد در نهایت چیزی از خود ندارد و و حوادث طبیعی و ●	

پیشامدهای ناخواسته از یک سو و وارثان از سوی دیگر شریکان انسان هستند.1

مشابه
صْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاکَ ◊	

َ
مَا لَکَ مِنْ دُنْیَاکَ مَا أ امام علی در وصیت به امام حسن مجتبی :»إِنَّ

نْفِقْ فِی حَقٍّ وَ لََا تَکُنْ خَازِناً لِغَیْرِکَ‏«2در حقیقت بهره تو از دنیایت همان است که با آن 
َ
فَأ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص93.

2. تحف العقول، ص68.
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آخرتت را بسازی پس در راه حق خرج کن و برای دیگران گنج باقی نگذار. 

حکمت 336

انسان در گرو وعده‌های خویش
ى یَعِدَ«1 ، حَتَّ »الْمَسْئُولُ حُرٌّ

آن که از او چیزى درخواست شده تا وعده نداده، آزاد است‏.

نکته
کسی که توان عمل کردن به تعهدش را ندارد و نمی‌تواند طبق پیمانی که می‌بندد عمل ●	

کند نباید نسبت به عهد و پیمانی متعهد شود اما اگر متعهد شد دیگر آزاد نخواهد بود که 
هر طور که دلش خواست عمل کند.2

مشابه
﴿إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلا﴾3 و به عهد خویش وفا کنید که بازخواست خواهید شد.◊	
پیمانهاى خود مراعات ◊	 و  امانتها  آنان که  و  عَهْدِهِمْ راعُون﴾‏4  وَ  ماناتِهِمْ 

َ
لِِأ هُمْ  ذینَ  الَّ ﴿وَ 

م‏ىکنند.
قرآن کریم نیز می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًًا﴾5

ماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ«
َ
ذِینَ هُمْ لِِأ

َّ
در بیان اوصاف مؤمنین می‌فرمایند:»وَ ال

»
َ

یَفِ إذا وَعَد
ْ
ل

َ
هِ و الیَومِ الآخِرِ ف

ّ
»مَن کانَ یُؤمِنُ بالل

1. الْمَسْئُولُ: کسی که چیزی از او خواسته شده. 
یَعِد: وعده می‌دهد.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت ها(، ج3، ص89.

3. اسراء، 34.

4. مؤمنون، 8.

5. اسراء، 34.
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مَم الماضِیه 
ُ
م مِن الا

ُ
ک

َ
بل

َ
ت مَن کان ق رَّ

َ
ما غ

َ
نیا ک

ُ
م الحَیاهُ الد

ُ
عزنّک

َ
علیA می‌فرماید:»لا ت

رون الخالیه«
ُ

وَالق

مراقب باشید از فریب دنیا در امان بمانید و آن چنان که پیشینیان شما را فریب داد، شما را 
نفریبد.

مَسَاکِنُهُمْ  صْبَحَتْ 
َ
أ وَ  هَا 

َ
ت

َّ
وا جِد

ُ
ق

َ
ل

ْ
خ

َ
أ وَ  هَا 

َ
ت

َّ
نَوْا عِد

ْ
ف
َ
أ وَ  هَا 

َ
ت غِرَّ صَابُوا 

َ
أ وَ  هَا 

َ
ت دِرَّ بُوا 

َ
احْتَل ذِینَ 

َّ
»ال

1»
ً
هُمْ مِیرَاثا

ُ
مْوَال

َ
 وَ أ

ً
اثا

َ
جْد

َ
أ

کسانی که شیر دنیا را دوشیدند و در دام و دامن قریب آن گرفتار آمدند، توانایی‌های مادی 
خویش را نابود کردند و تازه‌ها را کهنه نمودند، کاخهایشان، به گورها تبدیل شد و اموال و 

داراییهایشان در ارث و میراث دیگران قرار گرفت.

حکمت 337

بی عملی 
امِی بِلََا وَتَرٍ«2 اعِی بِلََا عَمَلٍ، کَالرَّ »الدَّ

ثواب دهنده ب‏ىطاعت همچون تیرانداز ب‏ىکمان است‏.

نکته
دعا و درخواست از خداوند شرایطی دارد که استجابت و پذیرش آن را تضمین می‌کنند ●	

و یکی از مهمترین آن‌ها تعهد عملی نسبت به اوامر و نواهی خداوند است.3

مشابه
وَ ◊	 ل‏ی  فَلْیَسْتَجیبُوا  دَعانِ  إِذا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جیبُ 

ُ
أ قَریبٌ  ی  فَإِنِّ ی  عَنِّ عِبادی  لَکَ 

َ
سَأ إِذا  ﴿وَ 

1. صبحی صالح، صفحه 353، خطبه 230.

اعِی: دعوت‌کننده. 2. الدَّ
رامِی: تیرانداز.

وَتَر: زه کمان.
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص94.
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نزدیکم، و دعاى  بپرسند، ]بگو[ من  باره من  تو در  از  بندگان من،  لْیُؤْمِنُوا ب‏ی﴾1و هرگاه 
دعاکننده را -به هنگامى که مرا بخواند- اجابت م‏ىکنم، پس ]آنان‏[ باید فرمان مرا گردن 

نهند و به من ایمان آورند.

ا یَعْمَلُون‏﴾2 براى هریک برابر اعمالى که ◊	 کَ بِغافِلٍ عَمَّ ا عَمِلُوا وَ ما رَبُّ ﴿وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّ
انجام داده‏اند درجاتى است، که پروردگار تو از آنچه م‏ىکنند غافل نیست.

هِ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ‌«◊	 بِّ جْرُهُ عِنْدَ رَ
َ
هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أ سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ

َ
»بَلی مَنْ أ

»
ً
بَة یِّ

َ
هُ حَیَاةً ط نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
نْث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ک

َ
 صَالِحًا مِنْ ذ

َ
»مَنْ عَمِل

حکمت 338

علم طبیعی و علم شنیدنی
»الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ؛ وَلَا یَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ، إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَطْبُوعُ«‏3

دانش  نباشد  انسان  در  فطرى  دانش  اگر  شده،  شنیده  و  فطرى  است:  نوع  دو  دانش 

شنیدنى سودى ندهد.

نکته
علم طبیعی و فطری اعم از اینکه در انسان باشد یا سایر موجودات در تقسیم بندی امام ●	

بخشی از علوم است علم دیگر که از طریق شنیدن کسب می‌شود آن وقت برای انسان 
سودمند است که مثل علم طبیعی در نهان انسان جای بگیرد.4

1. بقره، 186.

2. انعام، 132.

3. مَطْبُوعٌ: عجین شده با طبع انسان. 
الْمَسْمُوعُ: شنیده شده. 

4. حدیث زندگی، ص566.
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مشابه
ولُوا ◊	

ُ
أ هُمْ  ولئِکَ 

ُ
أ وَ  هُ  اللَّ هَداهُمُ  ذینَ  الَّ ولئِکَ 

ُ
أ حْسَنَهُ 

َ
أ بِعُونَ  فَیَتَّ الْقَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ  ذینَ  ﴿الَّ

لْبابِ﴾1 به سخن گوش فرا م‏ىدهند و بهترین آن را پیروى م‏ىکنند؛ اینانند که خدایشان 
َ
الْْأ

راه نموده و اینانند همان خردمندان.

1. در حکمت دیگری از امیرالمؤمنینA عقل هم به دو قسم مطبوع و مطلوب تقسیم 
شده است و علم مطبوع استعداد طبیعی و عقل اولیه‌ای است که انسان در راستای تکامل 

طبیعی به دست آورده است.

2. آمادگی لازم را برای پذیرش علم اکتسابی است.

اولی بستر سازی برای دومی خواهد بود.

دانش اکتسابی نیز در بستر استعداد فطری و طبیعی انسان به بار می‌نشیند.

حکمت 339

قدرت عامل اندیشه درست 
یَذْهَبُ بِذَهَابِهَا« وَلِ؛ یُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَ ی بِالدُّ

ْ
أ »صَوَابُ الرَّ

رفتن  با  و  م‏ىنماید،  روى  قدرت‏ها  آوردن  روى  با  قدرتهاست،  همراه  درست  رأى 

قدرتها م‏ىرود.

نکته‌ها
نظر ●	 و  رای  است یک  تأثیر گذار  و جامعه  فرد  روانی  و  در فضای روحی  قدرت  اهرم 

سست بدلیل تکیه بر کانون قدرت و امکانات تبلیغاتی به کرسی می‌نشیند و با فقدان اقتدار 
و امکانات، حکیمانه‌ترین آراء و نظریات جایگاه خودش را به دست نمی‌آورد.2

توجه به تأثیرگذاری کانون‌های قدرت در شکل گیری اندیشه هاست.●	

1. زمر، 18.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص99.



211

حکمت‌ها

بن خالد جمع ●	 یحیی  در خانه  برمکیان  واپسین روزهای حاکمیت  در  برمک  فرزندان 
شدند تا به تناسب وضعیتی که پیش آمده است تصمیم گیری کنند. با وجود این که ده نفر 
بودند، ولی در اتخاذ روش واحد و انتخاب یک اندیشه درست درمانده شدند و به نتیجه 

مطلوب نرسیدند.

انالله! به خدا قسم که دیگر عمر دولت و حکومت ما پایان یافته است، ●	 یحیی گفت: 
آن زمان که بر مصادر امور مسلط بودیم و پستهای کلیدی را در اختیار داشتیم، یکی از 
ما قادر بود ده تصمیم درست بگیرد و به درستی رایزنی کند! و حال ده نفر هستیم، ولی 
در حل یک مسئله کوچک وامانده‌ایم! و یک رای درست در اختیار نداریم! از خدا عاقبت 

بخیری می‌خواهیم!.

و به تعبیر دیگر اهرم قدرت در فضای روحی و روانی فرد و جامعه تأثیرگذار است، یک رای 
و نظر سست، بدلیل تکیه بر کانون قدرت و امکانات تبلیغاتی و جو کاذبی که بوجود می‌آورند 
به کرسی می‌نشیند، ولیکن با فقدان اقتدار و امکانات، چه بسا حکیمانه ترین آراء و نظریات 

جایگاه ارزشی خودش را به دست نمی‌آورد.
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حکمت 340

ارزش پاکدامنی
ینَةُ الْغِنَى« کْرُ زِ ینَةُ الْفَقْرِ، وَ الشُّ »الْعَفَافُ زِ

پاکدامنى زینت تهیدستى، و سپاس زیور توانگرى است‏.

مشابه
رُهُ لِلْعُسْرى‏ وَ ما یُغْن‏ی عَنْهُ مالُهُ ◊	 بَ بِالْحُسْنى‏ فَسَنُیَسِّ ا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏ وَ کَذَّ مَّ

َ
﴿وَ أ

ى‏﴾1 اما آن کس که بخل و بى نیازى ورزید و آن بهترین را تکذیب کرد او را براى  إِذا تَرَدَّ
دوزخ آماده م‏ىسازیم و چون هلاکش در رسد، دارای‏ىاش به حالش سود نبخشد.

نْ ◊	
َ
أ الْعَفِیفُ‏  لَکَادَ  فَعَفَّ  قَدَرَ  نْ  مِمَّ جْراً 

َ
أ عْظَمَ 

َ
بِأ هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِی  هِیدُ  الشَّ الْمُجَاهِدُ   ع:»مَا 

َ
ال

َ
ق

یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلََائِکَة«2و آن حضرت فرمود: مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیشتر 
تى نزدیک 

ّ
از کسى نیست که قدرت بر گناه داشته ولى خوددارى نموده. چنین انسان با عف

است فرشته‏اى از فرشتگان باشد.

دایم وجود خویشتن اندر حصار داراز عفت و طهارت و پاکی و روشنی

این خانه در تصرف خود مستعار داردنیا چو خانه‌ای است تو را بر سر دو راه

شکرباره کی سوی نعمت رودشکر نعمت خوشتر از نعمت بود

ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوستشکر جان نعمت و نعمت چو پوست

صید نعمت کن بدام شکر شاهنعمت آرد غفلت و شکر انتباه

تا کنی صد نعمت ایثار فقیر3نعمت شکرت کند پرچشم و میر

1. لیل، 8تا11.

2. نهج البلاغه،حکمت 474.

.3
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حکمت 341

اجرای عدالت در روز قیامت
شَدُّ مِنْ یَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ« 

َ
الِمِ، أ »یَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّ

روز عدالت بر ستمگر شدیدتر از روز ستم بر ستمدیده است‏.

نکته
امام ستمگران را متوجه جهان آخرت می‌کند تا باور کنند که روزی هست که به حساب ●	

اعمالشان رسیدگی می‌شود و اگر کسی قبل از اینکه ظلم کند قیامت را باور داشته باشد 
ظلم نمی‌کند.1

مشابه 
الِمُ عَلى‏ یَدَیْه‏﴾2روزى که کافر دستان خود را به دندان گزد.◊	 ﴿وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ
 به ◊	

ً
حکمت 233 نهج البلاغه می‌باشد این ابی الحدید توضیح مختصری دارد که ذیلا

آن اشاره می‌شود:»شَئیان مُولِمان: اَحَدُهُما ینقَضی سَریعاً وَالاخَرُ یدُومُ اَبداً«3

هر دو روز ستمگری و ستم‌کشی سخت و درد آور هستند، با این تفاوت که روز ستمگری 
بر علیه مظلوم کوتاه و زودگذر است و حال آن که روز محاکمه ستمگر در پیشگاه عدل الهی 

بسیار طولانی و کشنده است.

1. حدیث زندگی، ص569.

2. فرقان، 27.

3. شرح معتزلی، حکمت 348.
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حکمت 342
برترین بی‌نیازی

اسِ« یْدِی النَّ
َ
ا فِی أ سُ عَمَّ

ْ
کْبَرُ، الْیَأ »الْغِنَى الْاَ

بزرگترین بی نیازی دل کندن از دارایی‌ها و توانایی‌های مردم است. 

نکته
و ●	 زمینه‌های شرک  و  تقویت می‌کند  در دل مؤمن  را  به خداوند  امید  از مردم  ناامیدی 

تمایلات شرک آمیز را زایل می‌گرداند.1

مشابه 
اسِ‏ ◊	 هُ وَ ازْهَدْ فِیمَا عِنْدَ النَّ کَ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبَّ قال رسول الله......»ارْغَبْ فِیمَا عِنْدَ اللَّ

دوستت  خدا  که  کن  بسنده  هایت  داشته  و  خود  وجود  سرمایه‌های  اس‏«2به  النَّ کَ  یُحِبَّ
خواهد داشت و چشم از امکاناتی که در اختیار مردم است بربند که مردم هم تو را دوست 

خواهند داشت.
نَّ الْمَخْلُوقَ لََا یَضُرُّ وَ لََا یَنْفَعُ وَ لََا ◊	

َ
نْ یَعْلَمَ أ

َ
سُ‏ مِنَ‏ الْمَخْلُوقِینَ‏ وَ أ

ْ
پیامبر اکرم فرمود :»الْیَأ

اثر  منشأ  آفریده  بداند  آدمی  اینکه  و  هاست  آفریده  از  نومیدی  توکل  یَمْنَع‏«3  لََا  وَ  یُعْطِی 
نیست وسود و زیانی ندارد و منع و اعطایی در اختیار او نیست.

مردی محضر پیامبرJ آمد و عرض کرد، چیزی به من بیاموز که وقتی من آن را انجام 
دادم، خدا از آسمان و مردم از زمین، مرا دوست داشته باشند!

 النّاسُ«4
َ

ک  النّاسِ یُحِبُّ
َ

 فیما عِند
ْ

هُ، و ازْهَد
ّ
 الل

َ
ک  یُحِبَّ

ّ
هِ عزّ و جل

ّ
 الل

َ
بْ فیما عِند

َ
»... ارغ

اسِ  لنَّ
َ
ا ى 

َ
إِل  

ِ
حَوَائِج

ْ
ل
َ
ا بُ 

َ
ل

َ
امام صادقA شنیدم که می‌فرمود:»ط از  عبدالاعلی می‌گوید 

مُؤْمِنِ فِی دِینِهِ«5
ْ
اسِ عِزٌّ لِل لنَّ

َ
یْدِی ا

َ
ا فِی أ سُ مِمَّ

ْ
یَأ

ْ
ل
َ
حَیَاءِ وَ ا

ْ
 لِل

ٌ
هَبَة

ْ
ةِ وَ مَذ عِزَّ

ْ
بٌ لِل

َ
اِسْتِلا

درخواست رفع نیازها از مردم، عزت را ازآدمی سلب می‌کند و بی حیایی را موجب می‌شود 
و ناامیدی از مردم عزت مؤمن در حوزه دین داری می‌باشد.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص87.

2. الخصال، ج‏1، ص61.

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج‏11، ص215.

4. ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال-قم چاپ دوم 1406 ق.

5. اصول کافی، ج2، ص148.
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حکمت 343
اسُ  النَّ وَ  رَهِینَةٌ.  کَسَبَتْ  بِما  نَفْسٍ  کُلُّ  وَ  ةٌ،  مَبْلُوَّ رَائِرُ  السَّ وَ  مَحْفُوظَةٌ،  یلُ  قَاوِ

َ
»الْْأ

فٌ؛  مُتَکَلِّ مُجِیبُهُمْ  وَ  تٌ،  مُتَعَنِّ سَائِلُهُمْ  هُ؛  اللَّ عَصَمَ  مَنْ  إِلَّاَّ  مَدْخُولُونَ،  مَنْقُوصُونَ 
صْلَبُهُمْ عُوداً، 

َ
أ یَکَادُ  وَ  خْطُ؛  وَ السُّ ضَى  یِهِ الرِّ

ْ
رَأ هُ عَنْ فَضْلِ  یَرُدُّ یاً، 

ْ
رَأ فْضَلُهُمْ 

َ
أ یَکَادُ 

حْظَةُ وَ تَسْتَحِیلُهُ الْکَلِمَةُ الْوَاحِدَة« تَنْکَؤُهُ اللَّ
گفتارها نزد خدا محفوظ است، نهان‌ها آشکار ]یا: آزموده[ شده است، و »هر کس در 
گرو کارهاى خویش است«. مردم گرفتار نقصان و عیبند مگر کسى که خداوند او را 
حفظ نموده. آن که م‌ىپرسد مردم آزار است، و آن که پاسخ م‌ىدهد با سختى جواب 
م‌ىدهد. خوش فکرترین ایشان را خشنودى یا خشم از رأى نیکویش باز م‌ىگرداند، و 

استوارترین ایشان از نیم نگاهى م‌ىرنجد، و کلمه‌اى او را دگرگون م‌ىسازد.

ظاهر و باطن نزد خداوند 
ةٌ، وَ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ«1 رَائِرُ مَبْلُوَّ یلُ مَحْفُوظَةٌ، وَ السَّ قَاوِ

َ
»الْْأ

همه گفته‏ها نزد خدا محفوظ، و تمام باطن‏ها آزموده شده است، و هرکسى در گرو اعمال 
خود است.

مردم گرفتار آفت
فٌ«2 تٌ، وَ مُجِیبُهُمْ مُتَکَلِّ هُ؛ سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّ اسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ، إِلَّاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّ »وَ النَّ

 لفظ، الاراء و الاعتقادات یقال: هذا قول فلان، أى 
ّ

یلُ: سخن‌ها؛ القول: ج أقوال جج أقاویل: الکلام أو کل قَاوِ
َ
1. الْْأ

رأیه و اعتقاده.

رَائِرُ: نهفته‌ها. السَّ
ةٌ: آزمایش شده.  مَبْلُوَّ
رَهِینَةٌ: در گرو رفته. 

ة.
ّ
2. مَدْخُولُونَ: معیوب ها؛ مدخل: أى فی عقله دخل و عل

عَصَمَ: حفظ کرد. 
تٌ: آزار دهنده.  مُتَعَنِّ

مُجِیبُ: جواب دهنده. 
فٌ: به زحمت اندازنده.  مُتَکَلِّ
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مردم ناقص و دچار عیبند جز کسى که خدا او را حفظ کرده، پرسندگانشان مردمآزار، و پاسخ 
ف‏اند.

ّ
دهندگانشان در جواب گفتن دچار تکل

نکته
را ●	 باید خود  ایمان  اهل  دارد  نگه  که خداوند  را  آن‌ها  آفت‌ها هستند مگر  گرفتار  مردم 

مدام به خدا بسپرند چون امکان دارد هر لحظه در دام شیطان و انسان‌های بدترا ز شیطان 
بیفتند.1

مشابه
وَ ضَاعَ ◊	 ضُونَ إِلَّاَّ لَکَ،  الْمُتَعَرِّ وَ خَسِرَ  الْوَافِدُونَ‏ عَلَى غَیْرِکَ،  امام سجاد فرمودند:»خَابَ‏ 

ونَ إلَّاَّ بِک‏«2خدایا ضرر کردن آنانی که جز تو را خواستند و آن‌ها که به درگاه غیر  الْمُلِمُّ
تو التماس نمودند و ضایع شدند.اگر حاجتمندان فقط از تو احسان درخواست نکردند 

گرفتار و بدبخت گشتند. 

اندیشمندان زودرنج 
صْلَبُهُمْ عُوداً، تَنْکَؤُهُ 

َ
خْطُ؛ وَ یَکَادُ أ ضَى وَ السُّ یِهِ الرِّ

ْ
هُ عَنْ فَضْلِ رَأ یاً، یَرُدُّ

ْ
فْضَلُهُمْ رَأ

َ
»یَکَادُ أ

حْظَةُ وَ تَسْتَحِیلُهُ الْکَلِمَةُ الْوَاحِدَة«3  اللَّ
برترین آنان را در رأى خشنودى و غضب از رأى نیکو باز م‏ىگرداند. و استوارترین آن‌ها را 

نگاهى یا کلمه‏اى دگرگون م‏ىسازد.

نکته
سوال‌کننده ●	 هم  شود  منجر  دشمنی  و  خصومت  به  گفتگوها  و  بحث‌ها  فضای  وقتی 

1. حدیث زندگی، ص571.

2. المزار الکبیر )لابن المشهدی(، ص457.

3. تَسْتَحِیلُهُ: تغیره. 
صْلَبُهُمْ عُوداً: از همه استوارتر؛ مراد استواری در دین است. 

َ
أ

تَنْکَؤُهُ: خونش را می‌ریزد؛ مجروحش می‌کند؛ )نکأت( القرحة: إذا صدمتها بشی‏ء فتقشرها. 
حْظَةُ: یک بار با گوشه چشم نگاه کردن.  اللَّ

تَسْتَحِیلُهُ: دگرگونش می‌کند.
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رعایت ادب را نمی‌کند و نیش می‌زند و هم پاسخگو دچار زحمت و رنج می‌شود.1
﴿ما یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾2

هُون« یمَوِّ
َ
ونَ ف

ُ
هون وَ یصِف بِّ

َ
یش

َ
ونَ ف

ُ
ول

ُ
»یق

در میدان سخن و پر حرفی شبهه آفرینی می‌کنند، و تحلیل‌های گمراه‌کننده القاء می‌نمایند 
و این صفت چند چهره‌ها و منافقین است!

3»
ُ

عَل
ْ

 یَف
َ
 مَا لا

ُ
ول

ُ
 یَق

َ
 وَ لا

ُ
عَل

ْ
 مَا یَف

ُ
ول

ُ
انَ یَق

َ
امام در تصویر چهره انسان کامل می‌فرماید: »وَ ک

و بعضیها فقط مرد میدان حرف و ادعا هستند!
اءَ«4

َ
عْد

َ ْ
مُ الْأ

ُ
مِعُ فِیک

ْ
مْ یُط

ُ
ک

ُ
بَ وَ فِعْل

َ
لَا مَّ الصِّ مْ یُوهِی الصُّ

ُ
مُک

َ
لَا

َ
»ک

عمل  از  که  هنگامی  و  می‌دهید  قرار  تأثیر  تحت  را  سخت  سنگ  می‌زنید  حرف  وقتی 
می‌گویید به گونه‌ای است که دشمنان را به طمع می‌افکنید.

ثیرٌ فی الباحاتِ، 
َ
ک

َ
هِ ل

ّ
م و الل

ُ
در خطبه 68 خطاب به عناصر سست عنصر می‌فرماید:»إنّک

حتَ الرّایاتِ«5
َ
 ت

ٌ
قلیل

شما در صحنه لاف زنی و پرحرفی حضور چشم گیر دارید. ولیکن زیر پرچم جهاد کاهش 
پیدا می‌کنید.

رَائرُ﴾6 ﴿یَوْمَ تُبْلىَ السَّ

1. حدیث زندگی، ص572.

2. طارق، 9.

3. حکمت، 290.

4. همان، خطبه 29.

5. همان، خطبه 68.

6. طارق، 9و10.
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حکمت 344
لٍ مَا لََا یَبْلُغُهُ، وَ بَانٍ مَا لََا یَسْکُنُهُ، وَ جَامِعٍ  هَ، فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّ قُوا اللَّ اسِ اتَّ »مَعَاشِرَ النَّ
صَابَهُ حَرَاماً وَ احْتَمَلَ بِهِ 

َ
هُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ، أ مَا سَوْفَ یَتْرُکُهُ، وَ لَعَلَّ

نْیا وَ الْآخِْرَةَ؛ ﴿ذلِکَ هُوَ  هِ آسِفاً لََاهِفاً، قَدْ خَسِرَ الدُّ بِّ آثَاماً، فَبَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَى رَ
الْخُسْرانُ الْمُبِینُ﴾«

اى مردم تقواى الهى را پیشه سازید، چه بسیار آرزومندى که به آرزوى خود نرسد، و 

بنا‌کننده‌اى که در بنایش ساکن نشود، و مال اندوزى که آن را ترک گوید، ثروتى را که 

شاید از راه باطل گردآورده، از حقى که نپرداخته به دست آورده، از حرام به آن رسیده، 

و به خاطر آن گناهانى را بر دوش گرفته، و با سنگینى بار گناه از دنیا رفته، و با پشیمانى 

یان آشکار«. یان کرده، این است ز و اندوه نزد خدا آمده، »در دنیا و آخرت ز

عبرت آموزی
لٍ مَا لََا یَبْلُغُهُ، وَ بَانٍ مَا لََا یَسْکُنُهُ«1  هَ، فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّ قُوا اللَّ اسِ اتَّ »مَعَاشِرَ النَّ

در  که  بنا‌کننده‏اى  و  نرسد،  آرزویش  به  که‏  آرزومندى  بسیار  کنید چه  پروا  را  مردم خدا  اى 
بنایش ساکن نشود.

جمع ثروت از راه حرام 
صَابَهُ حَرَاماً وَ احْتَمَلَ 

َ
هُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ، أ  »وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ یَتْرُکُهُ، وَ لَعَلَّ

بِهِ آثَاماً«2
ى که 

ّ
و ثروت‏اندوزى که به زودى آن را ترک کند، ثروتى که شاید از حرام جمع کرده، و از حق

منع نموده فراهم ساخته، از حرام به آن رسیده و به خاطر آن زیر بار گناهان رفته.

لٍ: آرزومند. 1. مُؤَمِّ
لََا یَبْلُغُهُ: او را نمی‌رسد. 

بَانٍ: بنا‌کننده. 
لََا یَسْکُنُ: ساکن نمی‌شود. 

2. احْتَمَلَ: محتمل شد.



219

حکمت‌ها

خسران زده دنیا و آخرت 
نْیا وَ الْآخِْرَةَ؛ ﴿ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ  هِ آسِفاً لََاهِفاً، قَدْ خَسِرَ الدُّ بِّ »فَبَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَى رَ

الْمُبِینُ﴾«1
با وزر و وبالش به آخرت باز گشته و متأسف و اندوهگین بر خدا وارد شده، دنیا و آخرت را 

زیان کرده، این است زیان آشکار

مشابه
خْرِجْتُ مِنْهَا«2از ◊	

ُ
ةِ الْبَاقِیَةِ فَمَا صَحِبَ لِی وَ أ ی رَکَنْتُ إِلَى الْجَنَّ نْیَا الْفَانِیَةِ فَإِنِّ »لََا تَرْکَنُوا إِلَى‏ الدُّ

وصیت آدم به فرزندش شیث: به دنیای فانی دل مبندید زیرا من به بهشت جاویدان دل 
بستم اما با من وفا نکرد و از آن بیرون رانده شدم. 

دَارِ ◊	 إِلَى  خَلَصُوا  وَ  بِکَظَمِهِمْ  خِذَ 
ُ
أ إِذَا  ى  وا حَتَّ اسْتَعَدُّ فَمَا  نْیَا  الدُّ إِلَى‏  رَکَنُوا  وَ  وا  فَجَدُّ بِهِمْ  »جُدَّ 

لَ إِلَى الْآخِْرَةِ  لَبْثُهُمْ وَ عُجِّ نْیَا  ثَرٌ قَلَّ فِی الدُّ
َ
أ کْثَرِهِمْ خَبَرٌ وَ لََا 

َ
یَبْقَ مِنْ أ لَمْ  قْلََامُهُمْ 

َ
تْ أ قَوْمٍ جَفَّ

بَعْثُهُم‏«3بخت به آنان رو کرد و بهره‌مند شدند و به دنیا دل بستند و پس برای آخرت آماده 
نشدند که از بیشتر آنان خبر و نشانی نمانده است در دنیا زمان زیادی نماندند و شتابان 

به‌سوی آخرت برده شدند. 

حکمت 345

پاکی از گناه 
رُ الْمَعَاصِی«  »مِنَ الْعِصْمَةِ، تَعَذُّ

قدرت نداشتن بر گناه نوعى پاکدامنى است‏.

1. فَبَاءَ بِوِزْرِهِ: بار سنگین آن را بر عهده اش مستقر کرد. 
آسِفاً: در حال تاسف. 

لََاهِفاً: در حال حسرت. 
2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏75، ص444.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص170.



220

کلام امیر

نکته
مصون ماندن اهل ایمان از گناه مستلزم این است که هر جا که مقدمه گناه است و یا ●	

زمینه گناه وجود دارد قدم نگذارد تا به گناه آلوده نگردند.1

مشابه
نْ‏ ◊	

َ
نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکَادَ الْعَفِیفُ أ جْراً مِمَّ

َ
عْظَمَ أ

َ
هِ بِأ هِیدُ فِی سَبِیلِ اللَّ  A:»مَا الْمُجَاهِدُ الشَّ

َ
ال

َ
ق

یَکُونَ‏ مَلَکاً مِنَ الْمَلََائِکَة«2 و آن حضرت فرمود: مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیشتر 
تى نزدیک 

ّ
از کسى نیست که قدرت بر گناه داشته ولى خوددارى نموده. چنین انسان با عف

است فرشته‏اى از فرشتگان باشد.

چون طهارت نبود کعبه و بت خانه یکی ست
				          نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود3  

 
ً
کا

َ
ونَ مَل

ُ
نْ یَک

َ
 أ

ُ
عَفِیف

ْ
ادَ ال

َ
ک

َ
 ل

ْ
عَف

َ
رَ ف

َ
د

َ
نْ ق  مِمَّ

ً
جْرا

َ
مَ أ

َ
عْظ

َ
 فی سَبِیلِ اللهِ بِأ

ُ
هِید

َّ
 الش

ُ
مُجَاهِد

ْ
»مَا ال

ة«4
َ
مَلائِک

ْ
مِنَ ال

حکمت 346

آبرو
ؤَالُ؛ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ«‏5 »مَاءُ وَجْهِکَ جَامِدٌ، یُقْطِرُهُ السُّ

کسى  چه  نزد  را  آن  کن  توجه  م‏ىریزد،  را  آن  حاجت  اظهار  است،  جامد  آبرویت 

م‏ىریز‏ى.

1. حدیث زندگی، ص574.

2. نهج البلاغه، حکمت 474.

3. حافظ

4. صبحی صالح، صفحه ی 559، قصار 474.

5. مَاءُ وَجْهِکَ: آبروی تو .

یُقْطِرُ: ذوب می‌کند.
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نکته
برای حفظ آبرو نباید درخواست مادی از کسی کرد و شرایط زندگی را به گونه‌ای مدیریت ●	

کرد که محتاج خلق نشد. بالاترین عزت مؤمن قناعت اوست که به آنچه موجود است 
اکتفا کرد.1

مشابه
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ لا یَعْلَمُون﴾2عزّت از آنِ خدا و از آنِ ◊	 هِ الْعِزَّ ﴿لِلَّ

پیامبر او و از آنِ مؤمنان است؛ لیکن این دورویان نم‏ىدانند.

«3قناعت بسوى عزّت م‏ىکشاند.◊	 ‏ی إِلَى‏ الْعِزِّ »الْقَنَاعَةُ تُؤَدِّ

خویشآبی است آبرو که نباید به جوی خویش آبروی  مریز  و  بمیر  تشنگی  از 

تر سخت  باش  زگهر  آبرو  حفظ  کان آب چونکه رفت نیاید به جوی خویشدر 

پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویشدست طمع چو پیش کسان می‌کنی دراز

مبر خویش  آبروی  نان  لقمه‌ی  به رایگان مده، آن گوهری که ارزان نیست4برای 

نمی‌دهیم گوهر  به  خویش  آبروی  است5ما  برابر  حاتم  همت  به  جا  به  بخل 

1. حدیث زندگی، ص575.

2. منافقون، 8.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص 17.

.4

.5
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حکمت 347

اعتدال در ستایش
وْ حَسَد«1 

َ
قْصِیرُ عَنِ الِِاسْتِحْقَاقِ عِیٌّ أ کْثَرَ مِنَ الِِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ، وَ التَّ

َ
نَاءُ بِأ »الثَّ

ستایش بیش از شایستگى چاپلوسى، و کمتر از آنچه لازم است درماندگى یا حسادت 

است.

نکته
امام A پیروانش را نسبت به  تملق و زشتی آن هشدار می‌دهد ‏و اینکه تشویق به جا و ●	

حساب شده را پسندیده می‌داند و برخورد تنگ نظرانه را تأیید نمی‌کند.2

مشابه
ةِ«3 زیادی تعریف کردن چاپلوسی است ◊	 هْوَ وَ یُدْنِی مِنَ الْغِرَّ نَاءِ مَلَقٌ یُحْدِثُ‏ الزَّ »کَثْرَةُ الثَّ

که غرور می‌آورد و تکبر را ایجاد می‌کند.

حکمت 348

شدیدترین گناهان 
نُوبِ، مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُه«4 شَدُّ الذُّ

َ
»أ

سخت‏ترین گناهان گناهى است که گنه کار آن را ناچیز بشمارد.

ل له و أبدى له بلسانه من الاکرام و الودّ ما لیس له فی قلبه.
ّ
1. مَلَقٌ: چاپلوسی؛ له و مالقه: تودّد إلیه و تذل

قْصِیرُ: کوتاهی کردن.  التَّ
: ناتوانی؛ بأمره: عجز عنه و لم یهتد لوجه مراده‏. عِیٌّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص117.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص466.

4. اسْتَهَانَ: سبک شمرد.
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نکته
ساده انگاشتن گناه باعث غرق شدن در آن و ارتکاب زیاد گناه و دور نساختن آن از خود ●	

ى شود.1
ّ

م‏ىگردد. به طورى که ملکه م‏ىشود. بر خلاف گناهانى که مهم و سخت تلق

مشابه 
نزد خدای ◊	 گناه  بزرگترین  صَاحِبِهِ«2  عِنْدَ  صَغُرَ  ذَنْبٌ‏  هِ‏[  اللَّ ]عِنْدَ  نُوبِ  الذُّ عْظَمُ 

َ
A»أ َ

ال
َ
ق

سبحان گناهی است که گنهکار آن را کوچک شمارد. 

هِ سُبْحَانَهُ‏ ذَنْبٌ‏ اسْتَهَانَ بِهِ رَاکِبُهُ« 3سخت ترین گناه در نظر خدای ◊	 نُوبِ عِنْدَ اللَّ شَدُّ الذُّ
َ
»أ

سبحان گناهی است که گنهکار آن را ناچیز انگارد. 

بباید شماری تو آن را کبیر◊	 		 گناهی که آید به چشمت حقیر

یا رب زگناه زشت خود منفعلم         وزقول بد و فعل بد خود خجلم
فیضی به دلم زعالم قدس رسان         تا محو شدن خیال باطل ز دلم4

حکمت 349
هِ لَمْ یَحْزَنْ  »مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ؛ وَ مَنْ رَضِیَ بِرِزْقِ اللَّ
مَنِ  وَ  عَطِبَ؛  مُورَ 

ُ
الْْأ کَابَدَ  مَنْ  وَ  بِهِ؛  قُتِلَ  الْبَغْیِ  سَیْفَ  سَلَّ  مَنْ  وَ  فَاتَهُ؛  مَا  عَلَى 

هِمَ؛ وَ مَنْ کَثُرَ کَلََامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ، وَ  وءِ اتُّ جَجَ غَرِقَ؛ وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّ اقْتَحَمَ اللُّ
مَنْ کَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَیَاؤُهُ، وَ مَنْ قَلَّ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَ 
نْکَرَهَا، ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ، 

َ
اسِ فَأ ارَ؛ وَ مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ النَّ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّ

کْثَرَ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ رَضِیَ مِنَ 
َ
حْمَقُ بِعَیْنِهِ؛ وَ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لََا یَنْفَدُ؛ وَ مَنْ أ

َ
فَذَلِکَ الْْأ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص296.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏11، ص347.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص186.

4. ابوسعید ابوالخیر.
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نَّ کَلََامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ کَلََامُهُ إِلَّاَّ فِیمَا یَعْنِیهِ«
َ
نْیَا بِالْیَسِیرِ؛ وَ مَنْ عَلِمَ أ الدُّ

به روزى  که  آن  ماند.  باز  دیگران  به عیب  پرداختن  از  بنگرد  را  آن که عیب خویش 

خدا خشنود گردد بر آنچه از کف داده غم نخورد. آن که شمشیر ستم برآورد با همان 

شمشیر کشته شود آن که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد. آن که 

خود را در گرداب‌هاى بلا افکند غرق گردد. آن که در مکان‌هاى بد نام وارد شود متهم 

گردد. آن که زیاده سخن بگوید اشتباهش فراوان گردد. و هر کس اشتباهش زیاد شود 

حیایش کم گردد. و هر کس حیایش کم شود پرهیزگاریش نقصان پذیرد. و هر کس 

پرهیزگاریش کم شود دلش م‌ىمیرد. و هر که دلش بمیرد وارد آتش م‌ىشود. آن که در 

عیب‌هاى مردم بنگرد و آن را بد شمارد آنگاه همان را براى خودش روا شمارد ب‌ىخِرَد 

واقعى است. قناعت دارایىِ تمام نشدنى است. کسى که مرگ را زیاد یاد کند از دنیا 

به مقدار اندک خشنود م‌ىگردد. آن که بداند گفتارش جزء کارهایش است سخن کم 

م‌ىگوید مگر در آنچه به کارش م‌ىآید.

رذایل اخلاقی 
عیب خود دیدن 

»مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ«
آن که در عیب خود نظر کند از نظر در عیب دیگران‏ بازماند. 

مشابه
کْبَرِ ذُنُوبِه‏«1 این که آدمی از عیب‌های خودش بی‌خبر ◊	

َ
هُ ع‏ »جَهْلُ‏ الْمَرْءِ بِعُیُوبِهِ‏ مِنْ أ

ُ
وْل

َ
ق

باشد از بزرگترین گناهان او محسوب می‌شود. 

صَتْ عِیشَتُه‏«2 هر که تغافل ◊	 مُورِ تَنَغَّ
ُ
»مَنْ لَمْ یَتَغَافَلْ وَ لََا یَغُضَّ ]لََا یتقاض‏[ عَنْ‏ کَثِیرٍ مِنَ‏ الْْأ

نکند و چشم نپوشد از بسیارى از کارها تیره و زندگانى او ناصاف گردد.

راضی به رزق خدا 
هِ لَمْ یَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ« »وَ مَنْ رَضِیَ بِرِزْقِ اللَّ

1. کنز الفوائد، ج‏1، ص278.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص451.
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و هرکس به رزق خدا خشنود شد به آنچه از دست رفته غمگین نگردد.

مرگ ستمگر
»وَ مَنْ سَلَّ سَیْفَ الْبَغْیِ قُتِلَ بِهِ‏«

و آن که تیغ ستم کشید به همان تیغ کشته شود. 

مشابه
نْفُسَهُمْ‏ یَظْلِمُون﴾1 و آنان بر ما ستم نکردند، بلکه بر خود ستم ◊	

َ
﴿وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أ

م‏ىکردند.

ذینَ ظَلَمُوا﴾2 و ستمکاران به زودى خواهند دانست‏◊	 ﴿وَ سَیَعْلَمُ الَّ

سخت‌انگاری
مُورَ عَطِبَ‏«

ُ
»وَ مَنْ کَابَدَ الْْأ

و هر که خود را در کارها به زحمت انداخت خویش را هلاک ساخت. 

مشابه
نْسانَ ف‏ی کَبَد﴾3  آدمى را در رنج و محنت بیافریده‏ایم.◊	 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْْإِ

پرهیز از بی‌پروایی
جَجَ غَرِقَ« »وَ مَنِ اقْتَحَمَ اللُّ

و آن‌که در امواج در افتاد غرق شد. 

پرهیز از مواضع تهمت‌خیز
هِمَ‏« وءِ اتُّ »وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّ

و هر که در موارد زشتى قدم نهاد متّهم گشت.

1. بقره، 57.

2. شعراء، 227.

3. بلد، 4.
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پرهیز از پرچانگی
»وَ مَنْ کَثُرَ کَلََامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ«

و هر که گفتارش فراوان شد خطایش فزونى گرفت. 

مشابه
»مَنْ کَثُرَ کَلََامُهُ‏ کَثُرَ خَطَؤُه«‏1 کسی که پر حرفی نماید پر خطا می‌شود. ◊	

گناه موجب کم شدن حیا
»وَ مَنْ کَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَیَاؤُهُ«

و هرکه خطایش بسیار گشت حیایش اندک شد.

کم‌حیایی موجب بی‌تقوایی
»وَ مَنْ قَلَّ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ«

و هر که حیایش اندک شد پارساییش کم شد، و هر که پارساییش کم شد دلش مرد.

دوزخ، سرانجام دل‌مردگان
ارَ« »وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّ

و هر که دلش مرد وارد آتش شد. 

عیب دیگران دیدن 
حْمَقُ بِعَیْنِهِ« 

َ
نْکَرَهَا، ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ، فَذَلِکَ الْْأ

َ
اسِ فَأ »وَ مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ النَّ

و آن که عیوب مردم را بنگرد و آن را ناپسند داند سپس براى خود روا داند احمق واقعى است. 

مشابه
حْمَقُ بِعَیْنِه«2‏ کسی که کاستی‌ها و ◊	

َ
اسِ‏ وَ رَضِیَ لِنَفْسِهِ بِهَا فَذَاکَ الْْأ »مَنْ نَظَرَ فِ‏ی عُیُوبِ‏ النَّ

عیوب دیگران را رویت کند و ناپسند شمرد ولی برای خود پسندیده داند یقینا احمق است. 

1. تحف العقول، ص88.

2. تحف العقول، ص88.
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قناعت، ثروت بی‌پایان
»وَ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لََا یَنْفَدُ« 

قناعت ثروتى است که تمام نم‏ىشود. 

مشابه
»وَضَعْتُ‏ الْغِنَى‏ فِی الْقَنَاعَةِ وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فِی کَثْرَةِ الْمَالِ فَلََا یَجِدُونَه‏«1 خدای متعال به ◊	

داود وحی کرد :من ثروت را در قناعت نهاده‌ام اما مردم آن را در فراوانی مال می‌جویند از 
این رو نمی‌یابندش. 

یاد مرگ 
نْیَا بِالْیَسِیرِ« کْثَرَ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ رَضِیَ مِنَ الدُّ

َ
»وَ مَنْ أ

کسى که زیاد یاد مرگ کند از دنیا به کم و اندک راضى گردد. 

مشابه
ات، و بر ◊	

ّ
مْنِیَات«‏2 از نابودکننده لذ

ُ
هَوَاتِ وَ قَاطِعَ‏ الْْأ صَ الشَّ اتِ وَ مُنَغِّ ذَّ »فَاذْکُرُوا هَاذِمَ اللَّ

هم زننده عیش‏ها، و قطع‌کننده آرزوها یاد کنید. 

زبان، کلید شقاوت و سعادت
نَّ کَلََامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ کَلََامُهُ إِلَّاَّ فِیمَا یَعْنِیهِ«3

َ
»وَ مَنْ عَلِمَ أ

1. عدة الداعی و نجاح الساعی، ص177.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 83.

3. اشْتَغَلَ عَنْ: رویگردان شد از. 
: از نیام درآورد.  سَلَّ

سَیْفَ الْبَغْیِ: شمشیر ستم.
ته.

ّ
کَابَدَ: سختی؛ کابدت الأمر: إذا قاسیت شد

عَطِبَ‏: هلاک شد؛ من باب تعب: هلک.‏
جَجَ: در دریاها فرو رفت.  اقْتَحَمَ اللُّ

وءِ: جاهای بد.  مَدَاخِلَ السُّ
هِمَ: مورد تهمت واقع شد.  اتُّ
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و کسى که بداند گفتارش از جمله اعمال اوست سخنش مگر در آنچه او را متهم است کم 
م‏ىشود.

نُوبِهِ«1
ُ
بَرِ ذ

ْ
ک

َ
بِهِ مِنْ أ مَرْءِ بِعُیُو

ْ
ل
َ
 ا

ُ
»جَهْل

یْرِهِ«
َ

 عَنْ عَیْب غ
َ

ل
َ

تَغ
ْ

سهِ اش
ْ

رَ فِی عَیْب نَف
َ

»مَنْ نَظ
 حُدُودَ اللّه‌ِ فَقَد ظَلَم‌َ نَفسَه﴾2 ﴿وَ مَن‌ یَتَعَدَّ

نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ﴾3
َ
هُ وَلَکِنْ کَانُوا أ ﴿ظَلَمَهُمُ اللَّ
ذِینَ ظَلَمُوا﴾4 ﴿وَ سَیَعْلَمُ الَّ

یَةً بِما ظَلَمُوا﴾5 ﴿بُیُوتُهُمْ خاوِ
 ما انسان را در سختی آفریدیم.

ً
نسَانَ فِی کَبَدٍ﴾6 یقینا ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْْإِ

دائِد الاخِره«7
َ

نیا وَ ش
ُّ

 مَصائِبَ الد
ُ

»یکابِد
ؤُهُ«8

َ
ط

َ
رَ خ

ُ
ث

َ
رَ کلامُهُ ک

ُ
ث

َ
علیA »مَن ک

 الأحمَقُ بعَینِهِ«9
َ

سِهِ فذلک
ْ

مّ رَضِیَها لِنَف
ُ
رها ث

َ
»مَن نَظرَ فی عُیوبِ النّاسِ فأنْک

هُ«10
ُ
عیبَ ما فیک مِثل

َ
ن ت

َ
کبَرُ العَیبِ ا

َ
»ا

عِبِ ذِکرُ المَوتِ«11
َّ
یَمْنَعُنی مِنَ الل

َ
ه ، إنّی ل

ّ
»أمَا و الل

1. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنینA- تهران، چاپ اول، 1411ق.

2. طلاق، 1.

3. آل‌عمران، 33.

4. شعراء، 227.

5. نمل، 52.

6. بلد، 40.

7. مجمع البحرین.

8. حکمت مورد بحث.

9. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد- ایران؛ قم، چاپ اول1410ق.

10. شریف الرضی، محمدبن حسین، نهج البلاغه- قم چاپ اول 1414 ق.

11. نهج البلاغه، خطبۀ 83.



229

حکمت‌ها

مـْنـِیّاتِ«1
ُ
هـَواتِ وَ قـَاطـِعَ الا

َّ
صَ الش

ّ
اتِ وَ مـُنـَغِ

ّ
ذ

َّ
رُوا هـَادِمَ الل

ُ
ک

ْ
»فـَاذ

لْآْمَالِ«2
َ
وَاذِبُ ا

َ
مْ ک

ُ
ک

ْ
رَت

َ
لْآجَْالِ وَ حَض

َ
رُ ا

ْ
مْ ذِک

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
ابَ عَنْ ق

َ
 غ

ْ
د

َ
»ق

هُ«3
َ
 ل

َّ
رِ اسْتَعَد

َ
ف  السَّ

َ
رَ بُعْد

َّ
ک

َ
ذ

َ
»مَنْ ت

نیا بِالیَسیر«4
ُّ

رَ مِن ذِکرِ المَوتِ ، رَضِیَ مِنَ الد
َ
کث »مَن أ

و نظامی گنجوی نیز در این رابطه می‌گوید:

کم گفتن این سخن صواب استبا آنکه سخن به لطف آب است

تا زاندک تو جهان شود پرکم گوی و گزیده گوی چون در

آن خشت بود که پر توان زدلاف از سخن چو در توان زد

از خرمن صد گیاه بهتریک دسته گل دماغ پرورد

چو زر سنجیدن آنگه خرج کردنسخن باید به دانش درج کردن

1. همان، خطبۀ 98.

2. همان، خطبۀ 112.

3. صبحی صالح، صفحه‌ی 525، قصار 280.

4. صبحی صالح، صفحه 536، قصار 349.
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حکمت 350

نشانه‌های بیدادگری 
جَالِ ثَلََاثُ عَلََامَاتٍ: یَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِیَةِ، وَ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ،  الِمِ مِنَ الرِّ »لِلظَّ

لَمَةَ«1 وَ یُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّ
مرد ستمکار را سه نشانه است: به ما فوقش با سرپیچى، و به زیر دستش با قهر و غلبه 

ستم م‏ىکند، و ستمگران را پشتیبانى م‏ىنماید.

مشابه
از ◊	 که ستمکاران  مکنید  تجاوز  آن  از  الِمُون﴾2  الظَّ هُمُ  ولئِکَ 

ُ
فَأ هِ  اللَّ حُدُودَ  یَتَعَدَّ  مَنْ  ﴿وَ 
حدود خدا تجاوز مى کنند.

که ◊	 کسانى  مُهْتَدُون﴾‏3  هُمْ  وَ  مْنُ 
َ
الْْأ لَهُمُ  ولئِکَ 

ُ
أ بِظُلْمٍ  إیمانَهُمْ  یَلْبِسُوا  لَمْ  وَ  آمَنُوا  ذینَ  ﴿الَّ

ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‏اند، آنان راست ایمنى و ایشان راه‏یافتگانند.

اهمیت ظلم
مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾4

َ
ولَئِکَ لَهُمُ الْْأ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أ ﴿الَّ

1. ظَاهِرُ: یاری می‌کند. 

2. بقره، 229.

3. انعام، 82.

4. انعام، 82.
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حکمت 351

گشایش از سختی 
خَاءُ«1 ةِ، تَکُونُ الْفَرْجَةُ؛ وَ عِنْدَ تَضَایُقِ حَلَقِ الْبَلََاءِ، یَکُونُ الرَّ دَّ »عِنْدَ تَنَاهِی الشِّ

زمان اوج سختى مرحله گشایش، و هنگام تنگى حلقه‏هاى بالا نوبت آسایش است‏.

نکته
در این حکمت امام تاکید می‌کند که گشایش و آسایش پس از کشیدن رنج و تحمل ●	

سختی هاست.2

مشابه
لَکَ ◊	 رَفَعْنا  ظَهْرَکَوَ  نْقَضَ 

َ
أ ذی  الَّ وِزْرَکَ  عَنْکَ  وَضَعْنا  وَ  صَدْرَکَ  لَکَ  نَشْرَحْ  لَمْ 

َ
»أ

بار  و  نگشودیم؟  برایت  را  سینه‏ات  یُسْراً«آیا  الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ  یُسْراً  الْعُسْرِ  مَعَ  فَإِنَّ  ذِکْرَکَ 
بلندآوازه  را  تو  آیا  تو سنگینى م‏ىکرد؟  بر پشت  بارى که  برنداشتیم؟  از پشتت  را  گرانت 

نساختیم؟ پس، از پى دشوارى آسانى است. هر آینه از پى دشوارى آسانى است.

حکمت 352

خسارت افراط محبت به خانواده 
وَ  هْلُکَ 

َ
أ یَکُنْ  فَإِنْ  وَلَدِکَ؛  وَ  هْلِکَ 

َ
بِأ شُغُلِکَ  کْثَرَ 

َ
أ تَجْعَلَنَّ  لََا  صْحَابِهِ: 

َ
أ »لِبَعْضِ 

کَ وَ  هِ، فَمَا هَمُّ عْدَاءَ اللَّ
َ
وْلِیَاءَهُ؛ وَ إِنْ یَکُونُوا أ

َ
هَ لََا یُضِیعُ أ هِ، فَإِنَّ اللَّ وْلِیَاءَ اللَّ

َ
وَلَدُکَ أ

ةِ: انتهای سختی.  دَّ 1. تَنَاهِی الشِّ
الْفَرْجَةُ: فرج و گشایش. 

خَاء: گشایش. الرَّ
2. حدیث زندگی، ص585.
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هِ«1  عْدَاءِ اللَّ
َ
شُغُلُکَ بِأ

که  خدایند  دوستان  از  آن‌ها  اگر  مده،  قرار  فرزندت  و  اهل  براى  را  خود  شغل  اکثر 

خداوند دوستانش را ضایع نم‏ىکند، و اگر از دشمنان خدایند اندوه و شغل تو در راه 

دشمنان خدا براى چیست؟!

نکته
امام در این حکمت بیان می‌دارد که نباید اکثر دل مشغولی‌های انسان در حوزه تعلقات ●	

خانوادگی باشد و باید برای خودش نیز چاره اندیشی کند و خود را فراموش نکند بلکه به 
فکر فردای خود باشد.2

مشابه
خُولِ‏ فِی الْمَعَاصِی وَ الْحَرَام‏«3مهر زن ◊	 هْلِکَ وَ وُلْدِکَ‏ عَلَى‏ الدُّ

َ
فَقَةُ عَلَى أ کَ الشَّ »لََا تَحْمِلَنَّ

و فرزند ترا به گناه و حرام نیالاید و نکشاند 

امام رضاA در مورد اهل و عیال و حسن تدبیر امور زنان می‌فرماید:◊	
یْهِمْ«4

َ
عُوا عَل مْ وَ وَسِّ

ُ
 ىعِیَالِک

َ
حْسِنُوا إِل

َ
»أ

ونَهُمْ«5
ُ
رْزُق

َ
مْ ت

ُ
ک نَّ

َ
ونَ ا نُّ

ُ
هُمْ یَظ اِنَّ

َ
یْهِمْ ف

َ
حْسِنُوا اِل

َ
مْ وَا

ُ
وْلادَک

َ
وا ا »بِرُّ

مَانِ مِنْ آبَائِهِم«6 دِ آخِرِ الزَّ
َ

وْلَا
َ
 لِِأ

ٌ
یْل »وَ

رائِضِ«7
َ

یئا مِنَ الف
َ

مونَهُم ش
ّ
»لا یُعَلِ

کْثَرَ شُغُلِکَ: بیشترین تلاشت.
َ
1. أ

لََا یُضِیعُ: ضایع نمی‌کند. 
کَ: اهتمام تو. هَمُّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص144.

3. مکارم الأخلاق، ص446.

4. منسوب به علی بن موسی، امام هشتمA، الفقه المنسوب إلی الامام رضاA، مشهد چاپ اول1406 ق.

5. همان.

6. شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار- نجف چاپ اول، بی تا.

7. همان.
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نْیَا«
ُّ

وا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ یَسِیرٍ مِنَ الد
ُ

دُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَ رَض
َ

وْلَا
َ
مُوا أ

َّ
عَل

َ
ا ت

َ
»إِذ

ی بِرَاء«1 نَا مِنْهُمْ بَرِی‏ءٌ وَ هُمْ مِنِّ
َ
أ
َ
»ف

حکمت 353

بزرگترین عیب
نْ تَعِیبَ مَا فِیکَ مِثْلُهُ«

َ
کْبَرُ الْعَیْبِ، أ

َ
»أ

بزرگترین عیب آن است که عیب بدانى صفتى را که مانند آن در خودت باشد.

نکته
عیب ستیزی باید از خود آدمی شروع شود و پس از پاکسازی درون در مورد دیگران اجرا ●	

شود و این وظیفه کسانی است که شایستگی لازم را داشته باشند و بدور از هوا و هوس به 
صلاح خود و دیگران بپردازند.2 

مشابه
کْبَرِ ذُنُوبِه‏«3 نادانى مرد بعیب‌هاى خود از بزرگترین ◊	

َ
»قَوْلُهAُ‏ جَهْلُ الْمَرْءِ بِعُیُوبِهِ‏ مِنْ‏ أ

گناهان او است.

سَانِ‏ یَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ مَا تُنْکِرُون‏«4 ولى ◊	 خَافُ عَلَیْکُمْ کُلَ‏ مُنَافِقِ‏ الْجَنَانِ‏  عَالِمِ اللِّ
َ
»أ

بر شما از کسى که در دل منافق و در زبان داناست م‏ىترسم که م‏ىگوید آنچه را خوب 
م‏ىدانید، و انجام م‏ىدهد آنچه را زشت به شمار م‏ىآورید«

امام صادقA از قول حضرت مسیح می‌فرماید:»لا تَنظُروا فی عُیوبِ النّاسِ کالأربابِ، ◊	
وَ انظُروا فی عُیوبِهِم کَهَیئَةِ عَبیدِ النّاسِ رَجُلان: فَأرْحَم المُبتَلی وَاحمَدالله عَلَی العافِیه«5

1. همان و مستدرک، ج2، ص625.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص146.

3. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص295.

4. نهج البلاغه، نامۀ 27.

5. تحف العقول، ص305.
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حکمت 354

طریقه دعا کردن برای تولد فرزند
لِیَهْنِئْکَ الْفَارِسُ. فَقَالَ )علیه  لَهُ   بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًًا بِغُلََامٍ وُلِدَ لَهُ، فَقَالَ 

َ
أ »وَ هَنَّ

السلام(: لََا تَقُلْ ذَلِکَ، وَ لَکِنْ قُلْ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ، وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ، وَ 
هُ«1  هُ، وَ رُزِقْتَ بِرَّ شُدَّ

َ
بَلَغَ أ

د نوزادى را این گونه تبریک گفت: »قدم این یکّه 
ّ
مردى در حضور على علیه السّلام تول

سوار بر تو مبارک باد«. امام فرمود: این گونه مگو، بلکه بگو: خداى بخشنده را شاکر 
باش، و بخشیده شده بر تو مبارک باد، امید که رشد یابد، و از نیک‌ىاش بهره‌مند گردى.

نکته
امام به این نکته اشاره‌ می‌کند که شکر خدا اولین وظیفه در پاسداشت نعمت فرزند سالم ●	

است و همچنین امام این فرهنگ جاهلیت مبنی بر تولد فرزند پسر برای جنگ کردن را که 
در آن دوران رواج داشت برحذر می‌دارد.2

مشابه
سَوِیٌّ فَإِذَا ◊	

َ
ى یَقُولَ أ نْثَى حَتَّ

ُ
وْ أ

َ
لْ ذَکَرٌ هُوَ أ

َ
رَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأ »کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنAِ‏ إِذَا بُشِّ

هاً«3 هر وقت به امام زین‌العابدین-  ی شَیْئاً مُشَوَّ ذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّ هِ الَّ کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّ
علیه السّلام- بشارت م‏ىدادند که فرزندى برایتان به دنیا آمده، سؤال نم‏ىفرمود که آیا پسر 
است یا دختر، بلکه م‏ىفرمود. آیا سالم و ب‏ىعیب است؟ اگر م‏ىگفتند آرى، م‏ىفرمود: 

»سپاس خدایى را که از من فرزندى ناهنجار به دنیا نیاورد«.

1. لِیَهْنِئْکَ الْفَارِسُ: مبارک باد بر تو این سوارکار. 
لا تَقُلْ: نگو. 

شَکَرْتَ الْوَاهِبَ: خدای بخشنده را شکر نمودی. 
بُورِکَ: مبارک شد؛ مبارک باشد. 

الْمَوْهُوبِ: بخشیده شده. 
هُ: به کمالش رسید. شُدَّ

َ
بَلَغَ أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص148.

3. تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج‏7، ص436.



235

حکمت‌ها

الِحُ یَسْتَغْفِرُ لَهُ«1 امام صادق ◊	 هِ‏ مِنْ‏ عَبْدِه‏ِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّ A‏ »مِیرَاثُ‏ اللَّ
ُ

ادِق  الصَّ
َ

ال
َ
ق

علیه السّلام فرمود: میراث خداوند از بنده مؤمن خود، فرزند صالح است که براى او از 
خداوند طلب آمرزش کند.

فرزند ◊	 داشتن  مرد  خوشبختی  الِحُ«2از  الصَّ الْوَلَدُ  جُلِ‏  الرَّ سَعَادَةِ  ص»مِنْ  هِ 
َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق

صالح است. 

 ذَکَرٌ هُوَ ◊	
َ
لْ أ

َ
رَ بِالْوَلَدِ لَمْ‌ یَسْأ امام سجادA می‌فرماید: ﴿کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنAِ إِذَا بُشِّ

هاً﴾3 ی شَیْئاً مُشَوَّ ذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّ هِ الَّ  سَوِیٌّ فَإِنْ کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّ
َ
ى یَقُولَ أ نْثَى حَتَّ

ُ
مْ أ

َ
أ

1. من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص481.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏6، ص2.

3. مریم، 33.
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حکمت 355

مخالفت با زندگی اشرافی
طْلَعَتِ الْوَرِقُ رُءُوسَهَا، 

َ
الِهِ بِنَاءً فَخْماً، فَقَالَ )علیه السلام(: أ »وَ بَنَى رَجُلٌ مِنْ عُمَّ

إِنَّ الْبِنَاءَ یَصِفُ لَکَ الْغِنَى1« 
ل ساخت، فرمود: پولها سر در آوردند، این بنا 

ّ
یکى از کار گزارانش ساختمانى مجل

ثروتمندى تو را نشان م‏ىدهد.

نکته ها
در این حکمت کارگزاری بنای عظیمی را بنیان می‌نهد در حالی که درآمد جاری اداری ●	

چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد که امام با ظرافت مشت او را باز کرده و می‌گوید پول‌هایی که 
برای این عمارت خرج کرده ای از توانگری تو حکایت می‌کند.2

بیت‌المال ●	 استفاده  از  زیاده‌روی  و  با تجمل گرایی  مبارزه  برخوردها  این  از  امام  هدف 
مسلمین است و می‌خواهد که رهبران و زمامداران مسلمانان مثل طاغوت‌ها زندگی نکنند 

و محرومین جامعه دچار عقده حقارت نشوند.3

مشابه
مَنَ مِنْ غَیْرِ حَلََالِکَ ◊	 وْ نَقَدْتَ الثَّ

َ
ارَ مِنْ غَیْرِ مَالِکَ أ یْحُ لََا تَکُونُ ابْتَعْتَ‏ هَذِه‏ِ الدَّ »فَانْظُرْ یَا شُرَ

نْیَا وَ دَارَ الآخِْرَةِ«4 اى شریح، مواظب باش که‏ این خانه را از غیر  نْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّ
َ
فَإِذَا أ

مال خود نخریده، یا قیمت آن را از غیر مال حلال نداده باشى، که در این صورت دچار 
خسارت دنیا و آخرت شده‏اى.

الِ: کارگزاران.  1. عُمَّ

بِنَاءً فَخْم: ساختمان مجلل. 
طْلَعَتِ: سربرآورد. 

َ
أ

الْوَرِقُ: نقره. 
2. قطره‌ای ازدریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص152.

3. حدیث زندگی )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص589.

4. نهج البلاغه، نامۀ 3.
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یَاءً وَ سُمْعَةً قَالَ یَبْنِی فَضْلًًا عَلَى مَا یَکْفِیهِ اسْتِطَالَةً مِنْهُ عَلَى ◊	 هِ کَیْفَ یَبْنِی رِ »یَا رَسُولَ اللَّ
ه چگونه ساختمان ریائى و براى شهرت بنا م‏ىکند، 

َّ
خْوَانِه‏«1 یا رسول‌الل جِیرَانِهِ وَ مُبَاهَاةً لِِإِ

فرمود: بنائى بسازد که از اندازه احتیاجش بیش باشد براى برترى جستن بر همسایگان و 
فخر فروختن به آنان که همگنان و برادران دینى اویند.

حکمت 356

مرگ و روزی دست خدا
یْنَ کَانَ 

َ
أ بَیْتِهِ وَ تُرِکَ فِیهِ، مِنْ  لَوْ سُدَّ عَلَى رَجُلٍ بَابُ  لَهُ )علیه السلام(:  »وَ قِیلَ 

جَلُه‏«2
َ
تِیهِ أ

ْ
تِیهِ رِزْقُهُ؟ فَقَالَ )علیه السلام(: مِنْ حَیْثُ یَأ

ْ
یَأ

به حضرت گفته شد: اگر درب خانه کسى را به رویش ببندند و او را در آنجا رها کنند 

رزقش از کجا م‏ىآید؟ آن حضرت فرمود: از آنجا که اجلش م‏ىآید.

نکته
صاحب اختیار رزق همان صاحب اختیار اجل و زمان بهره وری از رزق است که هر ●	

دو به دست خداوند می‌باشد.3

مشابه
دَة﴾4 هر کجا باشید، شما را مرگ ◊	 یْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ ف‏ی بُرُوجٍ مُشَیَّ

َ
﴿أ

درم‏ىیابد؛ هر چند در بُرجهاى استوار باشید.

هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب‏﴾5 هرکه از خدا بترسد، براى ◊	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ

1. من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص3.

: بسته شد.  2. سُدَّ

تِیه: به‌سوی او می‌آید. 
ْ
یَأ

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص156.

4. نساء، 78.

5. طلاق، 2و3.
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او راهى براى بیرون‏شدن قرار خواهد داد و از جایى که گمانش را ندارد روز‏ىاش م‏ىدهد. 

هَ یَرْزُقُ‏ مَنْ‏ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب﴾‏1 ◊	 هِ إِنَّ اللَّ ى لَکِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ نَّ
َ
یَمُ أ ﴿قالَ یا مَرْ

می‌گفت: اى مریم، اینها براى تو از کجا م‏ىرسد؟ مریم م‏ىگفت: از جانب خدا؛ زیرا او 
هرکس را که بخواهد ب‏ىحساب روزى م‏ىدهد.

هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ مِنْ عِنْدِ  هُوَ  قالَتْ  هذا  ى لَکِ  نَّ
َ
أ یَمُ  مَرْ ﴿قالَ یا  می‌فرماید:   Aمریم حضرت 

یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ‌﴾2
هِ رِزْقُها﴾3  عَلَى اللَّ رْضِ إِلََّاّ

َ
ةٍ فِی الْْأ ﴿ما مِنْ دَابَّ

اکُمْ﴾4 هُ یَرْزُقُهَا وَ إِیَّ ةٍ لََا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّ نْ مِنْ دَابَّ یِّ
َ
﴿وَ کَأ

ةِ الْمَتِینُ﴾5 اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ هَ هُوَ الرَّ ﴿إِنَّ اللَّ
قِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِب﴾6 ﴿وَ مَن یَتَّ

حکمت 357

طریقه تسلیت به عزادار 
 
َ
مْرَ لَیْسَ لَکُمْ بَدَأ

َ
تٍ مَاتَ لَهُمْ، فَقَالَ )علیه السلام(: إِنَّ هَذَا الْْأ ى قَوْماً عَنْ مَیِّ »وَ عَزَّ

سْفَارِهِ؛ فَإِنْ 
َ
وهُ فِی بَعْضِ أ إِلَیْکُمُ انْتَهَى؛ وَ قَدْ کَانَ صَاحِبُکُمْ هَذَا یُسَافِرُ، فَعُدُّ وَ لََا 

1. آل‌عمران، 37.

2. آل‌عمران، 38.

3. هود، 6.

4. عنکبوت، 60.

5. ذاریات، 58.

6. طلاق، 3.
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قَدِمَ عَلَیْکُمْ، وَ إِلَّاَّ قَدِمْتُمْ عَلَیْهِ«‏1
به قومى که یکى از آنان مرده بود این گونه تسلیت گفت: این مرگ نه به شما شروع شد، 

و نه به شما پایان م‏ىگیرد. رفیق شما سفر م‏ىکرد، انگار کنید به بعضى از سفرهایش 

رفته، اگر به شما برگشت که خوب، و گر نه شما به سوى او م‏ىروید.

نکته
نیز ●	 هشدار  که  حالی  در  می‌دهد  تسلیت  را  عزا  صاحبان  گفتن  تسلیت  روش  در  امام 

می‌دهد یعنی بدانید این مسافرت برای همه شما هست.2

مشابه
کُمْ ◊	 لْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلِّ

َ
دْرَکَکُمْ وَ هُوَ أ

َ
خَذَکُمْ وَ إِنْ‏ فَرَرْتُمْ‏ مِنْهُ‏ أ

َ
قَمْتُمْ لَهُ أ

َ
نْتُمْ طُرَدَاءُ لِلْمَوْتِ فَإِنْ أ

َ
»أ

الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیکُمْ«3 على علیه السّلام به مردم مصر نوشتند اى مردم شما اسیر مرگ 
هستید، اگر مقاومت کنید شما را م‏ىگیرد، و اگر فرار نمائید شما را تعقیب م‏ىکند و خود 

را به شما م‏ىرساند.او از سایه شما به شما پیوسته تر است. 

جَزَعُکَ ◊	 یُحْبِطَ  نْ‏ 
َ
أ تَجْمَعَنَ‏  »فَلََا  فرمود:  فرزندش   مرگ  در  اصحاب  از  یکی  به  پیامبر 

نَّ الْمُصِیبَةَ 
َ
کَ لَوْ قَدِمْتَ عَلَى ثَوَابِهَا عَلِمْتَ أ نْ تَنْدَمَ غَداً عَلَى ثَوَابِ مُصِیبَتِکَ فَإِنَّ

َ
جْرَکَ وَ أ

َ
أ

عَلَى  سَفُکَ 
َ
أ فَلْیَذْهَبْ  قَضَاءٍ  حُزْنَ  یَدْفَعُ  لََا  وَ  فَائِتاً  یَرُدُّ  لََا  الْجَزَعَ  نَّ 

َ
أ اعْلَمْ  وَ  عَنْهَا  قَصُرَتْ  قَدْ 

لََامُ« مبادا بی تابی تو اجرت را از بین ببرد و فردا برای  مَا هُوَ نَازِلٌ بِکَ مَکَانَ ابْنِکَ وَ السَّ
از دست دادن ثواب مصیبتت پشیمان شوی. اگر ثواب آن را می‌دیدی در میافتی که آن 
مصیبت در برابرش ناچیز است بدان که بی‌تابی کردن آن چه را از دست رفته بر نمی‌گرداند 
و هیچ اندوهی قضای الهی را دفع نمی‌کند پس آن چه به جای فرزندت به تو داده می‌شود 

سزاست که اندوه تو را ببرد. والسلام 

1. یُسَافِرُ: مسافرت می‌کند.
وهُ: به حساب آورید؛ بشمارید.  عُدُّ

قَدِمْتُمْ: وارد شدید؛ رسیدید.
2. حدیث زندگی، 591.

3. نهج البلاغه، نامۀ 27.
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استدراج و اختیار 
هُ مَنْ  قْمَةِ فَرِقِینَ؛ إِنَّ عْمَةِ وَجِلِینَ، کَمَا یَرَاکُمْ مِنَ النِّ هُ مِنَ النِّ اسُ! لِیَرَکُمُ اللَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

قَ عَلَیْهِ  مِنَ مَخُوفاً؛ وَ مَنْ ضُیِّ
َ
عَ عَلَیْهِ فِی ذَاتِ یَدِهِ، فَلَمْ یَرَ ذَلِکَ اسْتِدْرَاجاً، فَقَدْ أ وُسِّ

مُولًًا«1
ْ
عَ مَأ فِی ذَاتِ یَدِهِ، فَلَمْ یَرَ ذَلِکَ اخْتِبَاراً، فَقَدْ ضَیَّ

اى مردم، باید خداوند شما را به هنگام نعمت در ترس ببیند. به همان صورت که در 

بلا هراسان م‏ىنگرد، چرا که به هرکس نعمت وسیع بخشیده شود و آن را مقدمه کیفر 

تدریجى به حساب نیاورد از برنامه ترسناکى خود را ایمن دانسته و کسى که زندگى بر 

او تنگ گرفته شده و او آن را امتحان نداند پاداشى را که به آن امید م‏ىرفت ضایع نموده‏.

نکته
استداج، امهال و املاء موارد استعمال مشترک دارند و در راستای تحقق مکر خداوندی ●	

از آن‌ها استفاده می‌شود به این صورت که خداوند نعمت‌های خودش را به بنده‌ای ارزانی 
به جای شکرگذاری مغرور  به دست آورده است ولی  پیروزی‌های چشمگیر  می‌دارد که 
می‌شود و خداوند نیز او را به خود وا می‌دارد و به او مهلت می‌دهد تا ناگهان او را با پرونده 

کامل شده‌ای گرفتار کند.2

1. لِیَرَکُمُ: باید ببیند شما را. 
وَجِلِینَ: خوف زدگان؛ ترسندگان. 

قْمَةِ: عذاب. النِّ
فَرِقِینَ‏: هراسان ها؛ ترسندگان. 

عَ عَلَیْهِ: بر او وسعت داده شد.  وُسِّ
قَ عَلَیْهِ: بر او تنگ گرفته شد.  ضُیِّ

مُول: مورد انتظار. 
ْ
مَأ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص161.
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مشابه
رفته ◊	 شما  دست  از  آنچه  بر  تا  آتاکُم﴾1  بِما  تَفْرَحُوا  لا  وَ  فاتَکُمْ  ما  عَلى‏  سَوْا 

ْ
تَأ ﴿لِکَیْلا 

اندوهگین نشوید و به ]سبب‏[ آنچه به شما داده است شادمانى نکنید.

لَهُمْ ◊	 إِثْماً وَ  لِیَزْدادُوا  لَهُمْ  ما نُمْل‏ی  إِنَّ نْفُسِهِمْ 
َ
لَهُمْ خَیْرٌ لِِأ ما نُمْل‏ی  نَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّ

عَذابٌ مُهین﴾‏2 کافران مپندارند که در مهلتى که به آن‌ها م‏ىدهیم خیر آنهاست. به آن‌ها 
مهلت م‏ىدهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند، و براى آنهاست عذابى خوارکننده‏.

مْل‏ی لَهُمْ إِنَّ کَیْدی مَتین﴾3و ◊	
ُ
بُوا بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ وَ أ ذینَ کَذَّ ﴿وَ الَّ

خوارشان  تدریج  به  نم‏ىدانند  خود  که  راهى  از  انگاشتند،  دروغ  را  ما  آیات  که  را  آنان 
م‏ىسازیم و به آن‌ها مهلت دهم، که تدبیر من استوار است‏.

سه کلمه استدراج، املاء و امهال موارد استعمال مشترک دارند و در راستای تحقق مکر ◊	
خداوندی از آن‌ها استفاده می‌شود.!

مَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ  نْفُسِهِمْ إِنَّ
َ
مَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِِأ نَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ ﴿وَلََا یَحْسَبَنَّ الَّ

مُهِینٌ﴾4
مْلِی لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ﴾5

ُ
بُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لََا یَعْلَمُونَ وَأ ذِینَ کَذَّ ﴿وَالَّ

رَاجٌ«6
ْ

 اِسْتِد
َ

لِک
َ

ذ
َ
ى المَعْاصِیِ ف

َ
هَ یُعْطِی عَل

َّ
لل

َ
یْتَ ا

َ
ا رَأ

َ
و پیامبرJ می‌فرماید:»إِذ

هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِینَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرَاتِ ۚ بَلْ لََا یَشْعُرُونَ﴾7 مَا نُمِدُّ نَّ
َ
یَحْسَبُونَ أ

َ
﴿أ

ستَدرِجنِی 
َ
ت وَلا  می‌دارد:»اِلهی  عرضه  صحیفه   47 دعای  در   Aالعابدین زین  امام  و 

بِاملائِک«

1. حدید، 23.

2. آل‌عمران، 178.

3. اعراف، 182و183.

4. آل‌عمران، 178.

5. اعراف، 182 و 183.

6. بحار الانوار، ج64، ص198.

7. مؤمنون، 55و 56.
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بلایای شکننده
نْیَابِ 

َ
یفُ أ نْیَا لََا یَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّاَّ صَرِ جَ عَلَى الدُّ قْصِرُوا، فَإِنَّ الْمُعَرِّ

َ
غْبَةِ أ سْرَى الرَّ

َ
»یَا أ

دِیبَهَا، وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا«1 
ْ
نْفُسِکُمْ تَأ

َ
وْا مِنْ أ اسُ تَوَلَّ هَا النَّ یُّ

َ
الْحِدْثَانِ. أ

اى اسیران هوا و هوس، آرزوها را کوتاه کنید، زیرا مردم دلبسته به دنیا را جز صداى 

دندانهاى حوادث از این دنیا نم‏ىترساند، اى مردم، خودتان عهده دار ادب کردن خود 

شوید، و نفس را از جرأت بر عادات هلاک‌کننده باز گردانید.

نکته
امام توصیه می‌فرماید که عادت‌های زشت را در خود از بین ببرید تا نفس اصلاح شود.2●	

مشابه 
وى﴾‏3 اما هرکس ◊	

ْ
ةَ هِیَ الْمَأ فْسَ عَنِ الْهَوى‏ فَإِنَّ الْجَنَّ هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ مَّ

َ
﴿وَ أ

جایگاه  بهشت  بازداشته  هوى  از  را  نفس  و  ترسیده  پروردگارش  برابر  در  ایستادن  از  که 

غْبَةِ: اسیران طمع.  سْرَى الرَّ
َ
1. أ

قْصِرُوا: دست بردارید؛ بس کنید. 
َ
أ

جَ: تکیه‌کننده؛ اقامت‌کننده؛ )عرّج: البناء تعریجا أى میّله.  الْمُعَرِّ
لََا یَرُوعُهُ: او را نمی‌ترساند. 

یفُ: صدای بهم ساییدن دندان ها؛ البکرة صوتها عند الاستقاء و کذلک صریف الباب و صریف ناب البعیر. صَرِ
نْیَابِ: دندان‌ها.

َ
أ

الْحِدْثَانِ‏: حوادث ناگوار. 
وْا: به عهده بگیرید.  تَوَلَّ
اعْدِلُوا: منصرف کنید. 

ضَرَاوَةِ: به چیزی خو کردن؛ الضراوة: الجرأة على الصید و الولوع به، و الضرایة بالفتح لغة، و الضرایة بالکسر مصدر 
ضرى به، و الثلاث نسخ وردت به الروایة.

2. حدیث زندگی، ص594.

3. نازعات، 40و41.
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اوست‏.

وْ شَرٍّ فَیَحْجُزُهُ ذَلِکَ عَنِ ◊	
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرَاه‏ُ وَ یَسْمَعُ‏ مَا یَقُولُهُ وَ یَفْعَلُهُ مِنْ خَیْرٍ أ نَّ اللَّ

َ
»مَنْ عَلِمَ أ

فْسَ عَنِ الْهَوى‏«1 امام صادق علیه  هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ذِ‏ی خافَ مَقامَ رَ عْمَالِ فَذَلِکَ الَّ
َ
الْقَبِیحِ مِنَ الْْأ

السّلام فرمود: کسى که بداند، و همین دانستن او را از کارهاى زشت باز دارد، کسى است 
که از مقام پروردگارش ترسیده و ضمیر خویش از هوس باز داشته است.

یَاضَةُ الْجَاهِلِ‏ وَ رَدُّ الْمُعْتَادِ عَنْ عَادَتِهِ کَالْمُعْجِزِ«2- تربیت نادان و برگرداندن ◊	 A‏ »رِ
َ

ال
َ
ق

معتاد از عادتش، یک کار معجزه آمیز است.

بْ‏ نَفْسَهُ فَضَحَهُ سُوءُ الْعَادَة«3هر که پاکیزه نگرداند نفس خود را رسوا کند ◊	 »مَنْ‏ لَمْ‏ یُهَذِّ
او را بدى عادت‏.

عاقبت این نردبان افتادنیست◊	 		 نردبان این جهان ما و منیست

استخوانش سخت تر خواهد شکست لاجرم هرکس که بالاتر نشست 	

بِعا لأمرِ 
َ
 هَواهُ ت

َ
 هُو الذی جَعَل

ُ
 الرجُلِ نِعمَ الرجُل

َّ
ل

ُ
 ک

َ
و امام سجادA می‌فرماید: »الرجُل

هِ«4
ّ
الل

 وَ 
ُ

ول
ُ

ه‏َ یَرَاه‏ُ وَ یَسْمَعُ‏ مَا یَق
َّ
نَ‏ الل

َ
امام صادقA در رابطه با این آیات می‌فرماید: »مَنْ عَلِمَ أ

امَ 
َ

 مَق
َ

اف
َ

ذِی، خ
َّ
 ال

َ
ذلِک

َ
عْمَالِ، ف

َ ْ
 مِنَ الْأ

ِ
بِیح

َ
ق

ْ
 عَنِ ال

َ
یَحْجُزُهُ ذلِک

َ
، ف رٍّ

َ
وْ ش

َ
یْرٍ أ

َ
هُ مِنْ خ

ُ
مُ مَا یَعْمَل

َ
یَعْل

هَوى«5
ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف هِ وَ نَهَى النَّ رَبِّ

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص80.

2. تحف العقول، ص486.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص239.

4. التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکریA؛ ص55، مجموعه ورام جلد2.

5. کافی: 2؛ 70 ح10؛ عنه البحار: 67؛ 364 ح8.
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حمل به صحت سیره مؤمنین 
نْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مُحْتَمَلًًا«

َ
حَدٍ سُوءاً، وَ أ

َ
نَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أ »لََا تَظُنَّ

به سخنى که از کسى صادر م‏ىشود تا جایى که براى آن محمل خیر م‏ىیابى گمان 

بد مبر.

نکته
معیار اعتماد به افراد گفتار و عمل آنهاست وقتی انسان از کسی بدقولی و بدرفتاری ببیند ●	

حق دارد که اعتمادش از او سلب شود و دیگر به او اعتماد نمی‌کند.1

مشابه
و ◊	 م‏ىکنید  پیروى  خویش  گمان  از  تَخْرُصُون﴾2  إِلاَّ  نْتُمْ 

َ
أ إِنْ  وَ  نَّ  الظَّ إِلاَّ  بِعُونَ  تَتَّ ﴿إِنْ 

گزافه‏گویانى بیش نیستند.

نَّ لا یُغْن‏ی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً﴾3 و بیشترشان جز از گمان ◊	 ا إِنَّ الظَّ کْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّ
َ
بِعُ أ ﴿وَ ما یَتَّ

پیروى نم‏ىکنند ]ول‏ى[ گمان به هیچ وجه ]آدمى را[ از حقیقت ب‏ىنیاز نم‏ىگرداند.

 
ٌ

سَاءَ رَجُل
َ
أ مَّ 

ُ
ث هْلِهِ 

َ
أ وَ  مَانِ  الزَّ ى 

َ
عَل حُ 

َ
لَا ى الصَّ

َ
اسْتَوْل ا 

َ
در حکمت دیگری فرموده است:»إِذ

مَ«4
َ
ل

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ٌ
بَة هَرْ مِنْهُ حَوْ

ْ
ظ

َ
مْ ت

َ
نَّ بِرَجُلٍ ل

َّ
الظ

1. حدیث زندگی، ص595.

2. انعام، 148.

3. یونس، 36.

4. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ )للیثی(- قم چاپ اول 1376 ش.
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آثار و برکات صلوات 
لََاةِ عَلَى رَسُولِهِ )صلى  لَةِ الصَّ

َ
 بِمَسْأ

ْ
هِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ، فَابْدَأ »إِذَا کَانَتْ لَکَ إِلَى اللَّ

فَیَقْضِیَ  لَ حَاجَتَیْنِ، 
َ
یُسْأ نْ 

َ
أ کْرَمُ مِنْ 

َ
أ هَ  فَإِنَّ اللَّ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ،  الله علیه وآله(، 

خْرَى‏«
ُ
إِحْدَاهُمَا وَ یَمْنَعَ الْْأ

ه علیه و 
ّ
ى الل

ّ
هرگاه تو را به خداوند حاجت‏ى باشد دعاى خود را با صلوات بر پیامبر صل

آله آغاز کن، سپس حاجت بخواه، که خداوند کریم‏تر از آن است که از او دو حاجت 

بخواهند، یکى را جواب دهد و دیگرى را منع نماید.

مشابه
ورِ لَمْ‏ یَکُنْ‏ مِنْ‏ ◊	 رَاطِ مِنَ النُّ رَاطِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَى الصِّ لََاةُ عَلَیَّ نُورٌ عَلَى الصِّ J»الصَّ َ

ال
َ
ق

ار«1 نماز بر من مشعل پر فروغی است که در صراط می‌درخشد و کسی که از نور  هْلِ‏ النَّ
َ
أ

روشنایی آن بهره مند گردد اهل آتش نخواهد بود. 

لََاةَ ◊	 فَإِنَّ الصَّ بِیِّ ع-  لََاةِ عَلَى النَّ  بِالصَّ
ْ
فَلْیَبْدَأ حَدُکُمْ 

َ
أ »إِذَا دَعَا   :

َ
ال

َ
ق  A هِ 

َّ
الل عَبْدِ  بِی 

َ
أ عَنْ 

یکی  که  هنگامی  بَعْضاً«2  یَرُدَّ  وَ  عَاءِ  الدُّ بَعْضَ‏  لِیَقْبَلَ‏  هُ  اللَّ یَکُنِ  لَمْ  وَ  مَقْبُولَةٌ  ع  بِیِّ  النَّ عَلَى 
با صلوات شروع کند زیرا آن دعایی مستجاب است و نمی‌شود که  از شما دعا می‌کند 

خداوند بخشی از دعا را بپذیرد و بخشی دیگر را رد کند. 

ى عَلَیَ‏ فِ‏ی کِتَابٍ‏ لَمْ‏ تَزَلِ‏ الْمَلََائِکَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِی فِی ◊	 :»مَنْ صَلَّ
َ

ال
َ
Jق بِیِّ عَنِ النَّ

ذَلِکَ الْکِتَابِ«3پیامبر فرمود: هرکس در نوشته‌ای بر من درود فرستد تا زمانی که نام من در 
آن نوشته موجود باشد فرشتگان پیوسته برای او آمرزش طلبند. 

کْثَرُهُمْ عَلی صَلاةً«4◊	
َ
لذا پیامبراکرم J فرموده است:»اِنَّ اولی النّاسَ بی أ

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏5، ص328.

2. وسائل الشیعة، ج‏7، ص92.

3. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏91، ص47.

4. ثواب الاعمال، ص41.
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ی 
َ
عَل مَن کانَ  وَ  القِیامَه  یومَ  الصِراطِ  ی 

َ
عَل نُورٌ  یّ 

َ
عَل ی 

ّ
رسول خداJ می‌فرماید:»لِلمُصَل

هلٍ النّارِ«
َ
نْ مِنْ ا

ُ
مْ یک

َ
ور ل هلٍ النُّ

َ
الصِراطِ مِنْ ا

دٍ«1 دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ
َ
ى عَل

َّ
ى یُصَل  حَتَّ

ً
عَاءُ مَحْجُوبا

ُّ
 الد

ُ
 یَزَال

َ
»لَا

هُ 
َّ
الل نُ 

ُ
مْ یک

َ
ل وَ  ه 

َ
مَقبُول بی  النَّ ی 

َ
عَل انَّ الصَلوهَ 

َ
ف بی  النَّ لواه عَلی  بِالصَّ ء 

َ
لیبد

َ
ف م 

ُ
ک

ُ
حَد

َ
ا »اِذا دَعا 

ه«2
َ

عاءِ وَ یرُدَّ بَعض
ُّ

 بَعضَ الد
َ

بَل
ْ

لِیق

حکمت 362

ترک نزاع و حفظ آبرو 
»مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ، فَلْیَدَعِ الْمِرَاء«3

کسى که آبروى خود را خواهد باید گفتگوهاى لجاجت آمیز را رها نماید.

نکته
مجادله اگر از شکل منطقی آن منحرف شود و انسان نه به انگیزه روشن شدن حق بلکه ●	

در مقام غلبه بر خصم وارد شود نه تنها حق روشن نمی‌شود بلکه به دلیل فضای ستیزه و 
درگیری پیش آمده ابهامات بیشتر می‌شود.4

مشابه
ة«5 هرکس جدال به ◊	 عْلَى الْجَنَّ

َ
هُ لَهُ بَیْتاً فِی أ J‏ »مَنْ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ هُوَ مُحِقٌ‏ بَنَى اللَّ

َ
ال

َ
ق

حق را ترک کند، خداوند خانه‏اى در بالاترین درجه بهشت، براى او بسازد.

1. اصول کافی، ج2، ص491.

2. امالی شیخ طوسی، ج1، ص157.

: بخل ورزید.  3. ضَنَّ
لْیَدَعِ: باید رها کند. 

الْمِرَاء: جدال.
4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص174.

5. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص108.
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هُ سَمیعاً عَلیما﴾1 خدا بلند ◊	 وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّ هُ الْجَهْرَ بِالسُّ ﴿لا یُحِبُّ اللَّ
کردن صدا را به بدگویى دوست ندارد، مگر از آن کس که به او ستمى شده باشد، و خدا 

شنوا و داناست. 

به داود طائی گفته شد، چرا انزوا را برگزیدی و از دیگران کنار کشیدی؟ پاسخ داد: برای ◊	
این که می‌خواستم در جنگ و جدال لفظی با دیگران وارد نشوم و با نفس خویش مجاهده 
نمایم. گفته شد: در مجالس شرکت کن، گفته‌ها را گوش فرا ده، ولی سخن مگوی! گفت: 
این کار را کردم و جهادی بالاتر از آن ندیدم که آدمی حرف‌های بی ربط دیگران را بشنود 

و با داشتن توان پاسخ گویی سکوت اختیار کند و از مجادله پرهیز نماید.
ى الجَنّةِ«2

َ
هُ بَیتٌ فی أعل

َ
رکَ المِراءَ و هُو مُحِقٌّ بُنِیَ ل

َ
لذا پیامبرJ می‌فرماید:»مَن ت

ل«3
َ

 أوتوا الجد
َّ

ى کانوا علیهِ إلَّا
ً

 هُد
َ

 قومٌ بعد
َّ

ل
َ

در حدیث دیگری می‌فرماید:»ما ض

حکمت 363

پرهیز از عجله 
نَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَة«4

َ
مْکَانِ وَ الْْأ »مِنَ الْخُرْقِ، الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الْْإِ

شتاب ورزیدن پیش از امکان و کندى نمودن بعد از فرصت از حماقت است‏.

نکته
که ●	 مواقعی  در  و سستی  نیست  و شرایطش موجود  نشده  در کاری که سنجیده  شتاب 

1. نساء، 148.

2. ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام- قم چاپ اول 1410.

3. شهید ثانی، زین الدین بن علی، منیه المرید- قم چاپ اول 1409.

ة العقل، و کأنّه تفسیر 
ّ
4. الْخُرْقِ: نادانی و حماقت؛ بالتحریک: الدهش من الخوف أو الحیاء. و قد یفسّر بالحمق و قل

بما یلازمه أو یستلزمه.

الْمُعَاجَلَةُ: عجله کردن. 
نَاةُ: تانی و سستی.

َ
الْْأ
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شرایط آماده و امکانات فراهم است علامت نادانی انسان است. 

حکمت 364

غنیمت شمردن زمان حال
ذِی قَدْ کَانَ لَکَ شُغُلٌ«‏1 ا لََا یَکُونُ، فَفِی الَّ لْ عَمَّ

َ
»لََا تَسْأ

از آنچه پیش نیامده پرسش مکن، که تو را در آنچه هست شغلى وجود دارد.

نکته
انسان هر پرسشی را که مطرح می‌کند باید از جهات مختلفی آن را مورد مطالعه قرار ●	

دهد و از طرح آن به عنوان کلید رمزی برای وارد شدن در دنیاهای ناشناخته استفاده کند. 
سوال از چیزهایی که وجود ندارد نوعی ذهنیت گرایی و گاهی گریز از واقعیت است.2

مؤمن چشم حرص و آز خویش را می‌بندد و به آنچه که دارد قناعت می‌ورزد.

امام علیA می‌خواهند روح استقلال و استغنا را در پیروان خود تقویت می‌کند و هرگونه 
وابستگی و تعلق خاطر به غیر را نامطلوب می‌شمرد.

ل‏: مشغولیت. 
ُ

غ
ُ

1. ش

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص178.
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حکمت 365

عبرت گرفتن و ادب نفس
مَا  بُکَ  تَجَنُّ لِنَفْسِکَ،  دَباً 

َ
أ کَفَى  وَ  نَاصِحٌ؛  مُنْذِرٌ  الِِاعْتِبَارُ  وَ  صَافِیَةٌ،  مِرْآةٌ  »الْفِکْرُ 

کَرِهْتَهُ لِغَیْرِکَ« 
اندیشه آیینه‏اى است روشن، عبرت بیم دهنده‏اى است خیرخواه. و براى ادب نفست 

همین بس که از آنچه براى دیگران دوست ندارى بپرهیز‏ى.

نکته
عبرت گرفتن انسان را به یاد آخرت م‏ىاندازد و باعث انزجار م‏ىگردد، و همچون بیم ●	

دهنده پندآموزى باعث م‏ىشود که از کارهاى نهى شده و خلاف پند گیرد. 

مشابه
رُونَ﴾1 و این مثالهایى است که براى مردم ◊	 یَتَفَکَّ هُمْ  لَعَلَّ اسِ  لِلنَّ نَضْرِبُها  مْثالُ 

َ
تِلْکَ الْْأ ﴿وَ 

م‏ىآوریم، شاید به فکر فرو روند.

بْصَرَ فَهِمَ‏ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِم«‏2 هر که عبرت جوید بینا گردد و هر که ◊	
َ
بْصَرَ وَ مَنْ‏ أ

َ
»مَنِ اعْتَبَرَ أ

بینا شود فهم یابد و هر که فهم یابد دانا گردد.

بینَ﴾3 بگو: در روى زمین بگردید و ◊	 رْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ
َ
﴿سیرُوا فِی الْْأ

بنگرید که پایان کار تکذیب‏کنندگان چگونه بوده است. 

رُونَ﴾4◊	 هُمْ یَتَفَکَّ ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ
هِمَ عَلِمَ«5

َ
هِمَ، وَ مَنْ ف

َ
بْصَرَ ف

َ
بْصَرَ، وَ مَنْ أ

َ
و علیA می‌فرماید:»مَنِ اعْتَبَرَ أ

1. حشر، 21.

2. وسائل الشیعة، ج‏16، ص95.

3. انعام، 21.

4. اعراف، 176.

5. سفینه البحار، عبر، ص146.
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سِهِ«1
ْ

مْ یسْتَظهِر لِنَف
َ
یرهِ ل

َ
»وَ مَنْ یعتَبِر بِغ

در غبار ابر، در کم روغنیعبرتی گیر از چراغی ای غنی

ساز عبرت رهنمای سیر خودهان، تو بگشا چشم عبرت گیر خود

هم به فکر و عبرت آمد، ای پسرامتیاز آدمی از گاو و خر

دان که کالانعام باشی بل اضلچون شدی بی بهره از فکر این دغل

افضل آمد از عبادات سنینفکر یک ساعت تو را در امر دین

درعلاج نفس با تدبیر شدای خوشا نفسی که عبرت گیر شد

حکمت 366

علم و عمل 
إِلَّاَّ  وَ  جَابَهُ، 

َ
أ فَإِنْ  بِالْعَمَلِ،  یَهْتِفُ  الْعِلْمُ  وَ  عَمِلَ؛  عَلِمَ  فَمَنْ  بِالْعَمَلِ،  مَقْرُونٌ  »الْعِلْمُ 

ارْتَحَلَ عَنْه«
علم را با عمل بستگى است، هر که دانست‏ عمل کرد. و علم عمل را صدا م‏ىکند، 

اگر اجابت کند م‏ىماند، و گر نه از آن کوچ م‏ىکند.

نکته‌ها
علم باید با عمل همراه باشد و این به خاطر این است که از زحمات کسب علم برای ●	

شخص عالم ضایع نشود چون علم منهای عمل از خطر نادانی بیشتر است و عالم را از 
خدا دور می‌کند.

« آن است که وقتى علم با عمل توأم شد، ●	
َ

حَل
َ
 ارْت

َّ
جَابَهُ وَ إِلَّا

َ
جَابَ‏[ أ

َ
إِنْ ]أ

َ
معنى عبارت:»ف

آن چنان نیرومند م‏ىشود که گویى از عالم ذهن به عالم حسّ وارد شده و به صورت فعل و 
عمل ملموس در آمده و جلوه م‏ىکند، مثلا هر گاه انسان به وجود آفریدگار و آنچه از اطاعت 
او لازم است، علم دارد، و بعد آن را با عبادت خود قرین ساخته، لازمه آن عبادت بنده، ادامه 

1. غرر الحکم، ص464.
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ى که هیچ‏گاه از خاطر فراموش نشود. و 
ّ

توجه به پروردگار وبه خاطر سپردن یاد اوست به حد
امّا وقتى که عمل براى خدا را ترک گوید، پس ناگزیر باید سرگرم به غیر خدا شود، و از توجّه 

به او بگسلد، تا آنجا که این خود باعث فراموشى و غفلت از خدا گردد.

مشابه
نْتُمْ فِ‏ی نَفَسِ‏ الْبَقَاء«ای مردم تا نفس بالا می‌آید کاری کنید. ◊	

َ
»فَاعْمَلُوا وَ أ

عَاءُ یُسْمَعُ وَ الْحَالُ هَادِئَة« پس کار کنید )براى ◊	 وْبَةُ تَنْفَعُ وَ الدُّ »فَاعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ‏ یُرْفَعُ‏ وَ التَّ
و  توبه  و  م‏ىگردد(  )قبول  م‏ىرود  بالا  عمل  حالیکه  این  در  بردارید(  توشه  آخرت  سفر 

بازگشت‏ سود می‌بخشد و دعا شنیده می‌شود و اوضاع آرام است. 

ا عَمِلْتُمْ بِمَا عَلِمْتُمْ، فَإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا ◊	 نْجِیلِ لََا تَطْلُبُوا عِلْمَ‏ مَا لََا تَعْلَمُونَ‏ وَ لَمَّ »مَکْتُوبٌ فِی الْْإِ
هِ إِلَّاَّ بُعْدا«در انجیل نوشته شده است: تا آنچه را آموخته‌اید به کار  لَمْ یَعْمَلْ بِهِ لَمْ یَزِدْهُ مِنَ اللَّ
بر  به آن عمل نشود جز  آنچه نمی‌دانید نروید زیرا علم هر گاه  نبسته‌اید در پی آموختن 

دوری عالم از خدا نیفزاید. 

و تَترُکهُ یَلهَث«1◊	
َ
»فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الکَلبِ إِن تَحمِل عَلَیهِ یَلهَث أ

سْفَارًا«2◊	
َ
وْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أ لُوا التَّ ذِینَ حُمِّ »مَثَلُ الَّ

1. اعراف، 176.

2. جمعه، 5.
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حکمت 367
مِنْ  حْظَى 

َ
أ قُلْعَتُهَا  مَرْعَاهُ،  بُوا  فَتَجَنَّ مُوبِئٌ،  حُطَامٌ  نْیَا  الدُّ مَتَاعُ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ »یَا 

عِینَ مَنْ 
ُ
بِالْفَاقَةِ، وَ أ ثَرْوَتِهَا؛ حُکِمَ عَلَى مُکْثِرٍ مِنْهَا  زْکَى مِنْ 

َ
بُلْغَتُهَا أ نِینَتِهَا وَ 

ْ
طُمَأ

غَفَ  یْهِ کَمَهاً، وَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّ عْقَبَتْ نَاظِرَ
َ
بْرِجُهَا أ احَةِ؛ مَنْ رَاقَهُ زِ غَنِیَ عَنْهَا بِالرَّ

یَحْزُنُهُ،  وَ غَمٌّ  یَشْغَلُهُ  هَمٌّ  قَلْبِهِ  سُوَیْدَاءِ  رَقْصٌ عَلَى  لَهُنَّ  شْجَاناً، 
َ
أ تْ ضَمِیرَهُ 

َ
مَلََأ بِهَا 

هِ فَنَاؤُهُ وَ  ناً عَلَى اللَّ بْهَرَاهُ، هَیِّ
َ
ى یُؤْخَذَ بِکَظَمِهِ، فَیُلْقَى بِالْفَضَاءِ مُنْقَطِعاً أ کَذَلِکَ حَتَّ

نْیَا بِعَیْنِ الِِاعْتِبَارِ وَ یَقْتَاتُ مِنْهَا  مَا یَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّ خْوَانِ إِلْقَاؤُهُ؛ وَ إِنَّ عَلَى الْْإِ
کْدَى، وَ 

َ
ثْرَى، قِیلَ أ

َ
بْغَاضِ؛ إِنْ قِیلَ أ ذُنِ الْمَقْتِ وَ الْْإِ

ُ
بِبَطْنِ الِِاضْطِرَارِ وَ یَسْمَعُ فِیهَا بِأ

تِهِمْ یَوْمٌ فِیهِ یُبْلِسُونَ«
ْ
إِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ، حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ؛ هَذَا وَ لَمْ یَأ

کنید،  دورى  آن  از چراگاه  است.  وَباخیز  گیاه خشکیدۀ  دنیا چون  کالاى  مردم،  اى 

به مقدار  آن  از  بسنده کردن  و  آن است،  به  دلبستن  از  آن شیرین‌تر  از  بریدن  که دل 

نیاز پاکیزه‌تر از اندوختن آن است. کسى که از آن زیاد برداشت به نیازمندى محکوم 

است، و کسى که خود را از آن ب‌ىنیاز ساخت آسودگى به یاریش آمده است. کسى 

که زیور دنیا دیدگان او را خیره سازد کوردل شود، و کسى که به آن عشق ورزد دلش را 

از اندوه‌ها پر سازد، و غصه‌ها در خانۀ دلش به رقص آیند، اندوهى او را مشغول کند، 

و غمى محزونش نماید و این گونه است تا زمانى که گلویش را بگیرد و در گوشه‌اى 

بمیرد، در حالى که رگ‌هاى زندگان‌ىاش بریده، نابود کردنش بر خداوند و افکندنش 

به گورستان بر دوستان آسان است.

به مقدار ضرورت برم‌ىگیرد، و  از آن  به دنیا م‌ىنگرد، و  با چشم عبرت  تنها  مؤمن 

سخن دنیا را به گوش خشم و دشمنى م‌ىشنود، چرا که اگر بگویند به ثروت رسید 

پس از چندى گویند تهیدست گردید، و اگر به بقایش شاد گردند به مرگش در اندوه 

نیامده که در آن  آنان را روزى  آدمیان[، و هنوز  این است ]وضع دنیا و حال  شوند. 

پریشان و ناامید شوند.

تشبیه دنیا به گیاه خشک 
نِینَتِهَا«

ْ
حْظَى مِنْ طُمَأ

َ
بُوا مَرْعَاهُ، قُلْعَتُهَا أ نْیَا حُطَامٌ مُوبِئٌ، فَتَجَنَّ اسُ مَتَاعُ الدُّ هَا النَّ یُّ

َ
»یَا أ
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اى مردم، کالاى دنیا گیاهى است خشک و با خیز، از چراگاه آن بپرهیزید، چه اینکه دل کندن 
از آن لذت بخش‏تر از اعتماد به آن است.

تشبیه 
ه:متاع دنیا  بَّ

َ
مُش

ه به:چیزهای خشک و خرد  بَّ
َ

مُش
برگهای  مثل  شده  خرد  و  خشک  چیزهای  یعنی  حطام  به  دنیا  متاع  بَه:تشبیه 

َ
ش وجه 

پوسیده است و این هشداری است در مورد توجه دادن به نابودی دنیا

مشابه
اسُ ◊	 کُلُ النَّ

ْ
ا یَأ رْضِ مِمَّ

َ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْْأ نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
نْیا کَماءٍ أ ما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّ ﴿إِنَّ

مْرُنا 
َ
تاها أ

َ
هُمْ قادِرُونَ عَلَیْها أ نَّ

َ
هْلُها أ

َ
نَتْ وَ ظَنَّ أ یَّ رْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّ

َ
خَذَتِ الْْأ

َ
ى إِذا أ نْعامُ حَتَّ

َ
وَ الْْأ

رُون‏﴾1  یَتَفَکَّ لِقَوْمٍ  لُ الْآیْاتِ  نُفَصِّ مْسِ کَذلِکَ 
َ
بِالْْأ تَغْنَ  لَمْ  نْ 

َ
فَجَعَلْناها حَصیداً کَأ وْ نَهاراً 

َ
أ لَیْلًا 

گیاه  ریختیم، پس  فرو  آسمان  از  را  آن  که  است  آبى  بسان  دنیا  زندگى  لِ 
َ
مَث در حقیقت، 

زمین -از آنچه مردم و دامها م‏ىخورند- با آن درآمیخت، تا آنگاه که زمین پیرایه خود را 
برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند، شبى یا روزى فرمان 
]ویران‏ى[ ما آمد و آن را چنان درویده کردیم که گویى دیروز وجود نداشته است. این گونه 

نشانه‏ها]ى خود[ را براى مردمى که اندیشه م‏ىکنند به روشنى بیان م‏ىکنیم.

برداشت از دنیا به قدر ضرورت 
عَنْهَا  غَنِیَ  مَنْ  عِینَ 

ُ
أ وَ  بِالْفَاقَةِ،  مِنْهَا  مُکْثِرٍ  عَلَى  حُکِمَ  ثَرْوَتِهَا؛  مِنْ  زْکَى 

َ
أ بُلْغَتُهَا  »وَ 

احَةِ«2 بِالرَّ

1. یونس، 24.

2. بُلْغَتُهَا: کندن آن؛ اینجا دل کندن مراد است؛ البلغة: ما یتبلغ به من القوت. 
زْکَى: پاکیزه تر. 

َ
أ

حُکِمَ: نوشته شده؛ مقدر گشته. 
مُکْثِرٍ: افزون تر. 

فَاقَةِ: فقر. 
عِینَ: کمک شد. 

ُ
أ
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و به اندازه برداشت کردن از دنیا پاکیزه‏تر از اندوختن آن است، بر آن که به افزون کردن ثروت 
اقدام کند حکم به تهیدستى شده، و آن که در آن کوس ب‏ىنیازى زده به آسایشش کمک گشته.

کوردلی نتیجه توجه به زرق و برق دنیا 
شْجَاناً، 

َ
تْ ضَمِیرَهُ أ

َ
غَفَ بِهَا مَلََأ یْهِ کَمَهاً، وَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّ عْقَبَتْ نَاظِرَ

َ
بْرِجُهَا أ »مَنْ رَاقَهُ زِ

لَهُنَّ رَقْصٌ عَلَى سُوَیْدَاءِ قَلْبِهِ هَمٌّ یَشْغَلُهُ وَ غَمٌّ یَحْزُنُهُ«1
از پى در آید، و آن که عشقش را به دل گیرد  اندازد کور دلى  آن را که زیور دنیا به شگفتى 
خاطرش را از اندوهها پر کند که براى آن اندوهها در سویداى قلبش خلجان است، اندوهى 

مشغولش دارد، و غمى محزونش کند.

مشابه
دُورِ﴾2 زیرا چشمها نیستند که ◊	 ت‏ی فِی الصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ

َ
ها لا تَعْمَى الْْأ ﴿فَإِنَّ

کور م‏ىشوند، بلکه دلهایى که در سینه‏ها جاى دارند کور باشند.

غم و اندوه عشق ورزیدن به دنیا 
هِ فَنَاؤُهُ وَ عَلَى  ناً عَلَى اللَّ بْهَرَاهُ، هَیِّ

َ
ى یُؤْخَذَ بِکَظَمِهِ، فَیُلْقَى بِالْفَضَاءِ مُنْقَطِعاً أ »کَذَلِکَ حَتَّ

خْوَانِ إِلْقَاؤُهُ«3 الْْإِ

بْرِجُ: زینت؛ زبرج: الزینة. 1. زِ
عْقَبَتْ: از خود بر جای گذاشت. 

َ
أ

رَاقَهُ: جلوه کرد. 
کَمَه: کوری؛ الکمه: العمى الشدید و قیل: العمى خلقة. 

غَفَ: علاقه شدید؛ الحبّ النافذ فی القلب.  الشَّ
شْجَاناً: حزن ها؛ اندوه ها؛ الأحزان و العوارض المولمة. 

َ
أ

رَقْصٌ: جست و خیز؛ بفتح القاف: الغلیان و الحرکة و الاضطراب. 
سُوَیْدَاءِ قَلْبِهِ: اعماق دلش.

2. حج، 46.

3.ِکَظَمِهِ: راه نفسش؛ الکظم: بفتح الظاء مجرى النفس. 
لْفَضَاءِ: گوشه ای از مکان ها.

بْهَرَاهُ: دو رگ گردن او؛ عرقان متّصلان بالقلب.
َ
أ

ناً: آسان.  هَیِّ
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چنین است تا نفس گلو گیرش شود و او را به بیابان اندازند، در حالى که رگهاى حیاتش قطع 
شده، نابود کردنش بر خدا، و انداختنش به گورستان براى دوستان آسان است. 

عبرت گیری مؤمن از دنیا
نْیَا بِعَیْنِ الِِاعْتِبَارِ وَ یَقْتَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الِِاضْطِرَارِ«1 مَا یَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّ »وَ إِنَّ

مؤمن با دیده عبرت به دنیا م‏ىنگرد، و از آن از باب اضطرار به اندازه شکم بر م‏ىدارد.

توصیف وضع دنیا 
کْدَى، وَ إِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ، 

َ
ثْرَى، قِیلَ أ

َ
بْغَاضِ؛ إِنْ قِیلَ أ ذُنِ الْمَقْتِ وَ الْْإِ

ُ
»وَ یَسْمَعُ فِیهَا بِأ

تِهِمْ یَوْمٌ فِیهِ یُبْلِسُونَ‏«2
ْ
حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ؛ هَذَا وَ لَمْ یَأ

اندکى  از  بعد  اگر بگویند ثروتمند شد  به گوش خشم و دشمنى م‏ىشنود.  و وصف دنیا را 
اندوهگین گردند.این  به مرگش  بودنش شاد شوند  به  اگر  و  تهیدستى نشست،  به  م‏ىگویند 

است وضع دنیا، و هنوز اهل دنیا را روزى که در آن نومید شوند نیامده!

مشابه 
ل بارانى است ◊	

َ
ل این زندگى دنیا مث

َ
ماءِ﴾3 مث نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
نْیا کَماءٍ أ ما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّ ﴿إِنَّ

که از آسمان نازل کنیم.

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ  نْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ
َ
نْیَا کَمَاءٍ أ مَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّ در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿إِنَّ

هُمْ قَادِرُونَ  نَّ
َ
هْلُهَا أ

َ
نَتْ وَظَنَّ أ یَّ رْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

َ
خَذَتِ الْْأ

َ
ى إِذَا أ نْعَامُ حَتَّ

َ
اسُ وَالْْأ کُلُ النَّ

ْ
ا یَأ رْضِ مِمَّ

َ
الْْأ

لُ الْآیَْاتِ لِقَوْمٍ  مْسِ کَذَلِکَ نُفَصِّ
َ
نْ لَمْ تَغْنَ بِالْْأ

َ
وْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأ

َ
مْرُنَا لَیْلًًا أ

َ
تَاهَا أ

َ
عَلَیْهَا أ

رُونَ﴾4 یَتَفَکَّ

1. الِِاعْتِبَارِ: پند گرفتن. 
بَطْنِ الِِاضْطِرَارِ: به مقدار ضرورت. 
ذُنِ الْمَقْتِ: با گوش ضرورت. 

ُ
2. بِأ

ثْرَى: بی نیاز شد. 
َ
أ

 خیره. 
ّ

کْدَى: فقیر شد؛ قل
َ
أ

یُبْلِسُون: مأیوس و سرگشته می‌شوند؛ )الابلاس(: الیأس من الرحمة.
3. یونس، 24.

4. یونس، 24.



256

کلام امیر

حکمت 368
ثواب و عقاب خداوند 

وَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ، ذِیَادَةً لِعِبَادِهِ  هَ سُبْحَانَهُ وَضَعَ الثَّ »إِنَّ اللَّ
تِهِ«1 عَنْ نِقْمَتِهِ، وَ حِیَاشَةً لَهُمْ إِلَى جَنَّ

خداوند سبحان پاداش را بر طاعت، و کیفر را بر گناه قرار داده، تا بندگان را از خشمش 

باز دارد، و آنان را به بهشتش روانه نماید.

نکته
لازمه سودجویی واقعی و رسیدن به منفعت حقیقی فرمانبرداری خداوند است همانطور ●	

که رهایی از زیان و ضرر واقعی جهنم پرهیز از نافرمانی و دوری از عصیانگری در مقابل 
خداوند می‌باشد.2

مشابه
فْضَلُ‏ مِنْ‏ عَمَلِکَ‏«3 جزاى عمل تو افزونترست از عمل تو.◊	

َ
»ثَوَابُ عَمَلِکَ ]عِلْمِکَ‏[ أ

حکمت 369
سْلََامِ إِلَّاَّ اسْمُهُ؛  اسِ زَمَانٌ لََا یَبْقَى فِیهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّاَّ رَسْمُهُ وَ مِنَ الْْإِ تِی عَلَى النَّ

ْ
»یَأ

هْلِ 
َ
ارُهَا شَرُّ أ انُهَا وَ عُمَّ وَ مَسَاجِدُهُمْ یَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، سُکَّ

ونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِیهَا، وَ  وِی الْخَطِیئَةُ، یَرُدُّ
ْ
رْضِ؛ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَ إِلَیْهِمْ تَأ

َ
الْْأ

ولَئِکَ 
ُ
بْعَثَنَّ عَلَى أ

َ
هُ سُبْحَانَهُ فَبِی حَلَفْتُ لََأ رَ عَنْهَا إِلَیْهَا؛ یَقُولُ اللَّ خَّ

َ
یَسُوقُونَ مَنْ تَأ

هَ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ« فِتْنَةً تَتْرُکُ الْحَلِیمَ فِیهَا حَیْرَانَ، وَ قَدْ فَعَلَ، وَ نَحْنُ نَسْتَقِیلُ اللَّ
مردم را زمانى فرا رسد که از قرآن در میان آنان جز خطوطش و از اسلام جز نامش بر 

فع و المنع. 
ّ

ود: الد
ّ

1. ذِیَادَةً: بازداشتن؛ )الذ
حِیَاشَةً: سوق دادن؛ حشت الابل: جمعتها.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص194.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص156.
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جاى نماند. بناى مساجدشان آباد و هدایت در آن ویران است. ساکنان و سازندگان آن 

مسجدها بدترین مردم زمینند، که از آنان فتنه برخیزد و خطا در آنان لانه گیرد. کسى 

را که از فتنه دورى گزیده به آن بازگردانند، و کسى را که از آن عقب مانده به سوى 

آن برانند. خداى سبحان م‌ىفرماید: »به خود سوگند خورده‌ام که فتنه‌اى در میان 

ایشان برانگیزم که انسان بردبار در آن سرگشته شود.« و چنین کرد، و ما از خدا 
م‌ىخواهیم که از لغزش غفلت درگذرد.

خبر از آینده 
بی توجهی در مورد عمل به قران 

سْلََامِ إِلَّاَّ اسْمُهُ«  اسِ زَمَانٌ لََا یَبْقَى فِیهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّاَّ رَسْمُهُ وَ مِنَ الْْإِ تِی عَلَى النَّ
ْ
»یَأ

زمانى بر مردم برسد که در میان آنان از قرآن جز خطوطش، و از اسلام جز اسمش باقى نماند. 

نکته
امام به دورانی اشاره می‌کنند که از قران جز رسمی از آن باقی نمی‌ماند یعنی قران پژوهان ●	

برای روخوانی و حفظ و صوت در سطح وسیع تلاش می‌کنند اما در عمل به فرامین قران 
توجهی نمی‌شود.1

بهره برداری نشدن از مساجد 
 »وَ مَسَاجِدُهُمْ یَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى« 

مساجدشان در آن زمان از نظر ساختمان آباد، و از نظر هدایت ویران است. 

مساجد جایگاه فتنه‌ها 
ونَ  وِی الْخَطِیئَةُ، یَرُدُّ

ْ
رْضِ؛ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَ إِلَیْهِمْ تَأ

َ
هْلِ الْْأ

َ
ارُهَا شَرُّ أ انُهَا وَ عُمَّ »سُکَّ

رَ عَنْهَا إِلَیْهَا« خَّ
َ
مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِیهَا، وَ یَسُوقُونَ مَنْ تَأ

 ساکنان و آباد‌کنندگانش بدترین اهل زمینند، از آنان فتنه برخیزد و گناه در آنان لانه گیرد، آن 
که از فتنه‏ها کناره گرفته او را به آن باز م‏ىگردانند، و هر که از آن عقب‏ مانده او را به سوى آن 

سوق م‏ىدهند. 

1. حدیث زندگی، ص609.
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اشاره به آیه قران
ولَئِکَ فِتْنَةً تَتْرُکُ الْحَلِیمَ فِیهَا حَیْرَانَ، وَ قَدْ 

ُ
بْعَثَنَّ عَلَى أ

َ
هُ سُبْحَانَهُ فَبِی حَلَفْتُ لََأ »یَقُولُ اللَّ

هَ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ«1 فَعَلَ، وَ نَحْنُ نَسْتَقِیلُ اللَّ
خداوند پاک م‏ىفرماید: »به خود سوگند خورده‏ام که فتنه‏اى در میان آنان بر انگیزم که خردمند 
در آن سرگردان شود« و این کار را هم انجام داده، و ما از خدا م‏ىخواهیم که از لغزش غفلت 

ما در گذرد.

تِی: می‌آید. 
ْ
1. ‏ یَأ

لََا یَبْقَى: نمی‌ماند. 
رَسْمُهُ: خطوطش.

عَامِرَةٌ: آباد. 
انُه: ساکنان.  سُکَّ

ارُ: آبادکنندگان؛ سازندگان.  عُمَّ
وِی: پناه می‌گیرد. 

ْ
تَأ

: دور شد؛ تنها ماند.  شَذَّ
یَسُوقُونَ: سوق می‌دهند. 

حَلَفْتُ: سوگند خورم. 
: برمی انگیزم. بْعَثَنَّ

َ
أ

الْحَلِیمَ: بردبار. 
هَ: از خدا طلب اقاله و بخشش می‌کنیم.  نَسْتَقِیلُ اللَّ

عَثْرَةَ: لغزش.
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حکمت 370
فلسفه آفرینش انسان 

هَا  یُّ
َ
أ الْخُطْبَةِ:  مَامَ 

َ
أ قَالَ  إِلَّاَّ  الْمِنْبَرُ  بِهِ  اعْتَدَلَ  مَا  قَلَّ السلام(،  )علیه  هُ  نَّ

َ
أ رُوِیَ  »وَ 

تِی  هَ، فَمَا خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَثاً فَیَلْهُوَ، وَ لََا تُرِکَ سُدًى فَیَلْغُوَ؛ وَ مَا دُنْیَاهُ الَّ قُوا اللَّ اسُ اتَّ النَّ
ذِی  ظَرِ عِنْدَهُ؛ وَ مَا الْمَغْرُورُ الَّ حَهَا سُوءُ النَّ تِی قَبَّ نَتْ لَهُ، بِخَلَفٍ مِنَ الْآخِْرَةِ الَّ تَحَسَّ

دْنَى سُهْمَتِهِ«‏1
َ
ذِی ظَفِرَ مِنَ الْآخِْرَةِ بِأ تِهِ، کَالْآخَْرِ الَّ عْلَى هِمَّ

َ
نْیَا بِأ ظَفِرَ مِنَ الدُّ

گفته شده که امام کمتر بر منبر قرار م‏ىگرفت مگر اینکه پیش از سخنرانى م‏ىفرمود: 

اى مردم، خدا را پروا کنید، کسى بیهوده و عبث آفریده نشده که بازى کند، و رها نشده 

تا کار بیهوده انجام دهد، دنیایش که خود را در دیده او آراسته عوض آخرتى نشود که 

آن را به دیدن نزد او زشت نموده، و مغرورى که به اعلا درجه همت خود به دنیا دست 

یافته مانند کسى نیست که از آخرت به کمترین سهمى پیروزى پیدا نموده است. 

مشابه 
إِلَیْنا لا تُرْجَعُون‏﴾2 آیا پندارید که شما را بیهوده ◊	 کُمْ  نَّ

َ
أ ما خَلَقْناکُمْ‏ عَبَثاً وَ  نَّ

َ
 فَحَسِبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده‏ایم و شما به نزد ما بازگردانده نم‏ىشوید؟

ارَ الْآخِْرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ﴾3 اگر بدانند، سراى آخرت سراى زندگانى است‏◊	 ﴿وَ إِنَّ الدَّ
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون﴾4جن و انس را جز براى پرستش خود نیافریده‏ام. ◊	 ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْْإِ
قرآن کریم می‌فرماید:◊	

1. یَلْهُوَ: به لهو و بازی سرگرم می‌شود. 
سُدًى: بلاتکلیف؛ السدى: المهمل.

یَلْغُوَ: به کارهای لغو می‌پردازد. 
نَتْ: نیکو شد.  تحَسَّ

خَلَفٍ: جانشین.
سُهْمَتِه‏: نصیب او؛ السهمة: النصیب.

2. مؤمنون، 115.

3. عنکبوت، 64.

4. ذاریات، 56.
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کُمْ إِلَیْنَا لََا تُرْجَعُونَ﴾1 نَّ
َ
مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَ أ نَّ

َ
﴿أفَحَسِبْتُمْ أ

هُ عَبَثا«
َ

ق
ْ
ل

َ
قْ خ

ُ
ل

ْ
مْ یَخ

َ
یٍ وَل

َ
مْ یتْرَک سُد

َ
»اِنَّ المَرءَ ل

حکمت 371
حْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، 

َ
قْوَى، وَ لََا مَعْقِلَ أ عَزُّ مِنَ التَّ

َ
سْلََامِ، وَ لََا عِزَّ أ عْلَى مِنَ الْْإِ

َ
»لََا شَرَفَ أ

ذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ 
َ
غْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَ لََا مَالَ أ

َ
وْبَةِ، وَ لََا کَنْزَ أ نْجَحُ مِنَ التَّ

َ
وَ لََا شَفِیعَ أ

خَفْضَ   
َ
أ تَبَوَّ وَ  احَةَ  الرَّ انْتَظَمَ  فَقَدِ  الْکَفَافِ  بُلْغَةِ  عَلَى  اقْتَصَرَ  مَنِ  وَ  بِالْقُوتِ،  ضَى  الرِّ

عَبِ، وَ الْحِرْصُ وَ الْکِبْرُ وَ الْحَسَدُ دَوَاعٍ  ةُ التَّ صَبِ وَ مَطِیَّ غْبَةُ مِفْتَاحُ النَّ عَةِ، وَ الرَّ الدَّ
رُّ جَامِعُ مَسَاوِئِ الْعُیُوبِ« نُوبِ، وَ الشَّ مِ فِی الذُّ قَحُّ إِلَى التَّ

ارزش‌های والا 
حْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، وَ لََا 

َ
قْوَى، وَ لََا مَعْقِلَ أ عَزُّ مِنَ التَّ

َ
سْلََامِ، وَ لََا عِزَّ أ عْلَى مِنَ الْْإِ

َ
»لََا شَرَفَ أ

ضَى  ذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّ
َ
غْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَ لََا مَالَ أ

َ
وْبَةِ، وَ لََا کَنْزَ أ نْجَحُ مِنَ التَّ

َ
شَفِیعَ أ

بِالْقُوتِ«2
حرام،  از  اجتناب  از  دارنده‏تر  نگاه  پناهگاهى  تقوا،  از  عزیزتر  عزّتى  اسلام،  از  برتر  شرفى 
بردن  بین  از  براى  ثروتى  و  قناعت،  از  ب‏ىنیاز‌کننده‏تر  گنجى  و  توبه،  از  رهاننده‏تر  شفیع‏ى 

1. مؤمنون، 15.

عْلَى: برتر. 
َ
2. أ

: گرامی تر.  عَزُّ
َ
أ

مَعْقِلَ: سنگر. 
نْجَحُ: نجاتبخش تر. 

َ
أ

کَنْزَ: گنج.
غْنَى: بی نیازکننده تر. 

َ
أ

ذْهَبُ: از بین برنده تر. 
َ
أ

فَاقَةِ: فقر.
قُوتِ‏: روزی روزانه.



261

حکمت‌ها

تهیدستى بهتر از رضا به داده حق نیست.

مشابه
هُ مَنْ ◊	 هُ لَکَ، وَ لََا تَنْظُرْ إِلى‏ مَا عِنْدَ غَیْرِکَ، وَ لََا تَتَمَنَّ مَا لَسْتَ نَائِلَهُ، فَإِنَّ »اقْنَعْ‏ بِمَا قَسَمَ‏ اللَّ

قَنِعَ شَبِعَ، وَ مَنْ لَمْ یَقْنَعْ لَمْ یَشْبَعْ«1 امام صادق علیه السّلام بمردى فرمود: بدان چه خداوند 
روزیت کرده قانع باش و چشم مینداز بدان چه در نزد دیگران است، و آرزو مکن آنچه را 
دسترسى بدان ندارى، زیرا هرکس قناعت کند سیر گردد، و هر که قناعت نکند سیر نگردد، 

و بهره خویش را از آخرت خود برگیر.

هِ‏ تَوْبَةً نَصُوحا﴾2 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به درگاه ◊	 ذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى‏ اللَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

خدا توبه کنید؛ توبه‏اى از روى اخلاص‏

طْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَر﴾3 از آن‌ها بخورید و فقیران قانع و گدایان را اطعام ◊	
َ
﴿فَکُلُوا مِنْها وَ أ

کنید.

بسنده کردن به مقدار نیاز 
عَةِ«4  خَفْضَ الدَّ

َ
أ احَةَ وَ تَبَوَّ »وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْکَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّ

آن که به مقدار کفافش اکتفا کند به آسودگى پیوسته، و در خوشى جاى گرفته. 

توصیه به دنیاگریزی
عَبِ«5 ةُ التَّ صَبِ وَ مَطِیَّ غْبَةُ مِفْتَاحُ النَّ »وَ الرَّ

رغبت به دنیا کلید رنج و مرکب ناراحتى است.

1. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏15، ص527.

2. تحریم، 8.

3. حج، 36.

4. اقْتَصَر: اکتفا کرد. 
بُلْغَةِ الْکَفَافِ: حد کفایت از معیشت.
احَةَ: به آسایش دست یافت. انْتَظَمَ الرَّ

غْبَةُ: طمع. 5. الرَّ
صَبِ‏: کلید رنج و سختی.  مِفْتَاحُ النَّ

عَبِ‏: مرکب گرفتاری.  ةُ التَّ مَطِیَّ
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ذکر بعضی از عیوب 
مَسَاوِئِ  جَامِعُ  رُّ  الشَّ وَ  نُوبِ،  الذُّ فِی  مِ  قَحُّ التَّ إِلَى  دَوَاعٍ  الْحَسَدُ  وَ  الْکِبْرُ  وَ  الْحِرْصُ  »وَ 

الْعُیُوبِ«‏1
حرص و کبر و حسد موجبات در افتادن در گناه‏اند، و بدى جمع‌کننده تمام عیوب است‏.

هِ الاسلام﴾2 ﴿ان الدین عِندَاللَّ
سْلََامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾3 ﴿وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْْإِ

لوَرَعُ عَنْ مَحارِمِ الله«4
َ
پیامبر اکرمJ در خطبه »ا

کُمْ تُفْلِحُونَ﴾5 هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ یُّ
َ
﴿وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمیعًا أ

کُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ﴾6 بَّ ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَ
هِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾7 ذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یَا أ

8﴾ طْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
َ
﴿فَکُلُوا مِنْهَا وَأ

الذی یقنع بما اعطیته و لایسخط و  البیان می‌فرماید:»القانع  و علامه طبرسی در مجمع 
لایکلح«

بود  خواسته  پندی  که  مردی  به  خطاب  النّاس«9  نَی 
ْ

غ
َ
ا مَنْ  هُوَ 

َ
ف ه 

َّ
الل هُ 

َ
رَزَق بِما  نَعَ 

َ
ق »مَنْ 

هُ؛ فإنّهُ 
َ
ستَ نائل

َ
تَمَنَّ ما ل

َ
 غیرکَِ و لا ت

َ
رْ إلى ما عِند

ُ
نظ

َ
 و لا ت

َ
هُ لک

ّ
سَمَ الل

َ
می‌فرماید:»اقنَعْ بما ق

: اقامت گزید. 
َ
أ 1. تَبَوَّ

عَةِ: وسعت آسایش.  خَفْضَ الدَّ
دَوَاعٍ: انگیزه‌ها. 

مِ: فرورفتن؛ بی پروا وارد شدن؛ یورش آوردن.  قَحُّ التَّ
2. آل‌عمران، 19.

3. آل‌عمران، 85.

4. عیون اخبار الرضا، ص164.

5. نور، 22.

6. هود، 90.

7. تحریم، 8.

8. حج، 36.

9. اصول کافی، ج2، ص139 باب القناعه.
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بِعَ و مَن لم یَقنَعْ لم یَشبَعْ«1
َ

نِعَ ش
َ
مَن ق

بَ«2
َ
فِیَ المَطل

ُ
نَعَ و رَضِیَ ک

َ
 و ق

َ
ل

َّ
وَک

َ
پیامبرJ میفرماید:»مَن ت

نَعَ«3
َ
 حُرٌّ اذا ق

ُ
عَبْد

ْ
ل
َ
مَعَ وَ أ

َ
 ماط

ٌ
حُرُّ عَبْد

ْ
ل
َ
»أ

حکمت 372
بَعَةٍ: عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ  رْ

َ
نْیَا بِأ ینِ وَ الدُّ : یَا جَابِرُ قِوَامُ الدِّ نْصَارِیِّ

َ
هِ الْْأ »لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

یَبِیعُ  لََا  فَقِیرٍ  وَ  بِمَعْرُوفِهِ،  یَبْخَلُ  لََا  جَوَادٍ  وَ  مَ،  یَتَعَلَّ نْ 
َ
أ یَسْتَنْکِفُ  لََا  جَاهِلٍ  وَ  عِلْمَهُ، 

مَ، وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِیُّ  نْ یَتَعَلَّ
َ
عَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْکَفَ الْجَاهِلُ أ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ. فَإِذَا ضَیَّ

هِ عَلَیْهِ، کَثُرَتْ حَوَائِجُ  بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ. یَا جَابِرُ مَنْ کَثُرَتْ نِعَمُ اللَّ
وَامِ وَ الْبَقَاءِ، وَ مَنْ لَمْ یَقُمْ  ضَهَا لِلدَّ هِ فِیهَا بِمَا یَجِبُ فِیهَا، عَرَّ اسِ إِلَیْهِ؛ فَمَنْ قَامَ لِلَّ النَّ

وَالِ وَ الْفَنَاءِ« ضَهَا لِلزَّ فِیهَا بِمَا یَجِبُ، عَرَّ
و  دین  استوارى  اى جابر،  فرمود:  انصارى  الله  عبد  پسر  به جابر  السّلام  علیه  على 
دنیا به چهار چیز است: عالمى که علم خویش را به کار گیرد، جاهلى که از آموختن 
به  را  تهیدستى که آخرتش  و  نورزد،  نزند، سخاوتمندى که در بخشش بخل  سرباز 
دنیایش نفروشد. پس هر گاه عالم علم خویش را تباه سازد جاهل از آموختن سرباز 
زند. و هرگاه توانگر از بخشیدن دریغ ورزد، تهیدست آخرتش را به دنیایش بفروشد.

اى جابر، آن که نعمت‌هاى خدا بر وى فراوان گشت نیازهاى مردم به او زیاد شود. پس 
کسى که واجبات مالى خویش را بپردازد زمینۀ دوام و پایدارى نعمت‌هایش را فراهم 
ساخته، و کسى که واجبات مالى خود را نپردازد آن را در معرض نابودى و تباهى قرار 

داده است.

سفارش به برپایی دین و دنیا 
بَعَةٍ: عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ،  رْ

َ
نْیَا بِأ ینِ وَ الدُّ : یَا جَابِرُ قِوَامُ الدِّ نْصَارِیِّ

َ
هِ الْْأ »لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

1. اصول کافی، ج8، ص243.

2. مستدرک، ج11، ص217.

3. همان، ج12، ص70.
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مَ، وَ جَوَادٍ لََا یَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ، وَ فَقِیرٍ لََا یَبِیعُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ.  نْ یَتَعَلَّ
َ
وَ جَاهِلٍ لََا یَسْتَنْکِفُ أ

مَ، وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِیُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیرُ  نْ یَتَعَلَّ
َ
عَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْکَفَ الْجَاهِلُ أ فَإِذَا ضَیَّ

آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ« 
و  به کار گیرد،  را  دانشش  دانشمندى که  به چهار چیز است:  دنیا  و  پایى دین  بر  اى جابر، 
نادانى که از آموختن خوددارى نکند، و سخاوتمندى که به خیرش بخل نورزد، و تهیدستى 
که آخرتش را به دنیایش نفروشد. زمانى که دانشمند دانشش را ضایع نماید نادان از فراگیرى 
علم خوددارى کند، و وقتى ثروتمند به نیک‏ىاش بخل ورزد و تهیدست آخرتش را به دنیایش 

بفروشد.

توصیه به ادای واجبات مالی
هِ فِیهَا بِمَا یَجِبُ  اسِ إِلَیْهِ؛ فَمَنْ قَامَ لِلَّ هِ عَلَیْهِ، کَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّ »یَا جَابِرُ مَنْ کَثُرَتْ نِعَمُ اللَّ

وَالِ وَ الْفَنَاءِ«1 ضَهَا لِلزَّ وَامِ وَ الْبَقَاءِ، وَ مَنْ لَمْ یَقُمْ فِیهَا بِمَا یَجِبُ، عَرَّ ضَهَا لِلدَّ فِیهَا، عَرَّ
اى جابر، کسى که نعمت خدا بر او زیاد شود نیاز مردم به او بسیار گردد، پس کسى که به اداى 
واجبات مالى برخیزد نعمتش را در گردونه دوام و بقا قرار داده، و آن که به واجب مالى اقدام 

نکند ثروتش را در معرض زوال و نابودى نهاده‏ است.

 
َ

 ، و مَن عَمِل
َ

ى العَمَلِ ، فمَن عَلِمَ عَمِل
َ
و لذا امام صادقA می‌فرماید:»العِلمُ مَقرونٌ إل

 عَنْهُ«2
َ

حَل
َ
 ارْت

ّ
 بِالعَمَلِ، فإن أجابَهُ و إلا

ُ
عَلِمَ و العِلمُ یَهتِف

و حافظ می‌فرماید:

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماندرسیده مژده که ایام غم نخواهد ماند

1. مُسْتَعْمِلٍ: به کارگیرنده. 

لا یَسْتَنْکِفُ: امتناع نمی‌ورزد. 
لََا یَبْخَلُ: بخل نمی‌ورزد. 

بِمَعْرُوفِهِ: کار نیکش. 
لََا یَبِیعُ: نمی‌فروشد. 

عَ: ضایع نمود.  ضَیَّ
اسْتَنْکَفَ: امتناع کرد. 

ضَ: در معرض قرار داد. عَرَّ
2. اصول کافی، ج1، ص44.
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که مخزن در و گنج و درم نخواهد ماندتوانگرا دل درویش خود بدست آور

که بر در کرمش کس دژم نخواهد ماندسروش عالم غیبم بشارتی خوش داد

که جز نکوئی اهل کرم نخواهد ماندبر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

پیامبر اکرمJ می‌فرماید:
ب«1 بَ الرِّ

َ
ض

َ
فِی غ

ْ
ط

ُ
ه ت

َ
ق

َ
د  یمنَعُ مَصارِعَ السُوءِ وَ اِنَّ الصَّ

َ
»اِنَّ المَعروُف

حکمت 373
بِی لَیْلَى الْفَقِیهِ، وَ کَانَ 

َ
حْمَنِ بْنِ أ یخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ بَرِیُّ فِی تَارِ یرٍ الطَّ »وَ رَوَى ابْنُ جَرِ

اسَ عَلَى  هُ قَالَ فِیمَا کَانَ یَحُضُّ بِهِ النَّ نَّ
َ
شْعَثِ، أ

َ
اجِ مَعَ ابْنِ الْْأ نْ خَرَجَ لِقِتَالِ الْحَجَّ مِمَّ

هَدَاءِ وَ  ثَابَهُ ثَوَابَ الشُّ
َ
الِحِینَ وَ أ هُ دَرَجَتَهُ فِی الصَّ ی سَمِعْتُ عَلِیّاً -رَفَعَ اللَّ الْجِهَادِ إِنِّ

ى عُدْوَاناً یُعْمَلُ 
َ
هُ مَنْ رَأ هَا الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ یُّ

َ
امِ: أ هْلَ الشَّ

َ
یقِینَ- یَقُولُ یَوْمَ لَقِینَا أ دِّ الصِّ

جِرَ 
ُ
نْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أ

َ
نْکَرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، وَ مَنْ أ

َ
بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْهِ، فَأ

هِ هِیَ الْعُلْیَا وَ کَلِمَةُ  یْفِ، لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّ نْکَرَهُ بِالسَّ
َ
فْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَ مَنْ أ

َ
وَ هُوَ أ

رَ  یقِ، وَ نَوَّ رِ صَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّ
َ
ذِی أ فْلَى، فَذَلِکَ الَّ الِمِینَ هِیَ السُّ الظَّ

فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ«
از  فقیه - که  لیلى  ابى  پسر  الرحمان  از عبد  تاریخ خود  ابن جریر طبرى در کتاب 

کسانى بود که براى جنگ با حجاج به همراه ابن اشعث رفته بود - روایت کرده که در 

ضمن خطبه‌اى که براى تشویق مردم به شرکت در جنگ ایراد کرد، گفت: روزى که با 

شامیان روبرو شدیم از على - که خداوند مقامش را در میان صالحان والا گرداند، و 

یقان را به او دهد - شنیدم که م‌ىفرمود: اى مؤمنان، آن که ببیند 
ّ

پاداش شهیدان و صد

ستمى صورت م‌ىگیرد، و مردم را به کارى زشت فرا م‌ىخوانند، و در دل آن را انکار 

کند سالم مانده و گناهى بر او نیست. و کسى که آن را با زبان انکار کند ثواب خواهد 

برد و از اوّلى بهتر است. و آن که با شمشیر به انکار برخیزد تا پرچم توحید بالا رود 

1. قرب الاسناد، ص74.
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و پرچم ستمگران فرو افتد، او کسى است که به راه هدایت رسیده، و بر راه خدا قیام 

کرده، و نور یقین در دلش تابیده است.

اهمیت نهی از منکر 
نْکَرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ سَلِمَ 

َ
ى عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْهِ، فَأ

َ
هُ مَنْ رَأ هَا الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ یُّ

َ
»أ

وَ بَرِئَ« 
اى مردم مؤمن، هرکس ببیند ستمى را که به کار گرفته م‏ىشود، یا منکرى را که مردم را به آن 

دعوت م‏ىکنند، پس آن را به دل انکار کند سالم مانده و گناهى بر او نم‏ىباشد.

انکار منکر با زبان 
یْفِ، لِتَکُونَ کَلِمَةُ  نْکَرَهُ بِالسَّ

َ
فْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَ مَنْ أ

َ
جِرَ وَ هُوَ أ

ُ
نْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أ

َ
»وَ مَنْ أ

قَامَ  وَ  الْهُدَى  صَابَ سَبِیلَ 
َ
أ ذِی  الَّ فَذَلِکَ  فْلَى،  الِمِینَ هِیَ السُّ کَلِمَةُ الظَّ وَ  الْعُلْیَا  هِیَ  هِ  اللَّ

رَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ‏«1 یقِ، وَ نَوَّ رِ عَلَى الطَّ
و هرکس با زبانش آن را انکار کند، اجر و ثواب دارد، و هرکس آن را با شمشیر انکار کند، 
بالاترین کلمه و سخن ستمکاران است کسی که راه هدایت را در پیش گرفت و در راه قیام کرد 

و یقین را در دلش روشن کرد.

مشابه
ولئِکَ ◊	

ُ
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أ

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

کار  به  و  کنند  دعوت  نیکى  به  را[  ]مردم  گروهى،  میان شما،  از  باید  و  الْمُفْلِحُونَ﴾2  هُمُ 
شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

1. عُدْوَان: ستم.
یُعْمَلُ: عمل می‌شود.

مُنْکَراً: کار زشت.
یُدْعَى: دعوت می‌شود. 

بَرِئَ‏: پاک شد؛ نجات یافت.
مُنْکَراً: مورد انکار واقع شده.

2. آل‌عمران، 104.
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»یَا عَلِیُّ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ‏ تَسْتَطِعْ‏ ]فَبِلِسَانِکَ‏ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ‏[ ◊	
فَبِقَلْبِکَ وَ إِلَّاَّ فَلََا تَلُومَنَّ إِلَّاَّ نَفْسَکَ«1ای علی با دست خود امر به معروف و نهی از منکر 
کن اگر نتوانستی با زبانت این کار را بکن و باز اگر نتوانستی با قلبت چنین کن در غیر این 

صورت نباید کسی جز خودت را سرزنش کنی. 

یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ«2◊	 مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
ْ
یَأ ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ مَّ

ُ
»وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

فَیَدْعُو ◊	 خِیارِکُم  عَلَی  شِرَارُکُمْ  هُ  اللَّ لَیُسَلِطَنّ  وْ 
َ
أ اَلْمُنْکَرِ  عَنِ  لَتَنْهُونَّ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُنَّ 

ْ
»لَتَأ

خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ «3

حکمت 374
»فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ، فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ؛ وَ 
کٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ  ارِکُ بِیَدِهِ، فَذَلِکَ مُتَمَسِّ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّ
ذِی  ارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ، فَذَلِکَ الَّ عٌ خَصْلَةً؛ وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّ
نْکَارِ الْمُنْکَرِ  کَ بِوَاحِدَةٍ؛ وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لِِإِ لََاثِ وَ تَمَسَّ شْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّ

َ
عَ أ ضَیَّ

هَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ  عْمَالُ الْبِرِّ کُلُّ
َ
حْیَاءِ. وَ مَا أ

َ
تُ الْْأ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ، فَذَلِکَ مَیِّ

مْرَ 
َ
؛ وَ إِنَّ الْْأ یٍّ هْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ، إِلَّاَّ کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّ مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
هِ، عِنْدَ الْْأ اللَّ

فْضَلُ 
َ
جَلٍ وَ لََا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ؛ وَ أ

َ
بَانِ مِنْ أ هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لََا یُقَرِّ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

هِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ« مِنْ ذَلِکَ کُلِّ
على علیه السّلام در گفتارى دیگر که بر همین روال است، فرمود: برخى از مردم با 

دست و زبان و قلب خویش منکر را نفى م‌ىکنند. چنین کسانى خصلت‌هاى خوب را 

کامل کرده‌اند. برخى با زبان و قلب خویش منکر را نفى کرده و اقدام عملى نم‌ىکنند. 

اینان به دو خصلت از خصلت‌هاى نیک دست یافته و یک خصلت را تباه ساخته‌اند. 

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص189.

2. الکافی )ط- الاسلامیه(، ج2، ص374.

3. الکافی)ط-السلامیه(، ج2، ص374.
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برخى منکر را با قلب نفى م‌ىکنند نه با دست و زبان. اینان دو خصلت برتر از آن سه 

را ضایع نموده و به یکى چنگ زده‌اند. برخى منکر را با زبان، قلب و یا دست نفى 

نم‌ىکنند.

اینان مردگانى در میان زنده‌ها هستند. تمام نیک‌ىها و جهاد در راه خدا در سنجش با 

امر به معروف و نهى از منکر به منزلۀ آب دهانى است که در دریایى پهناور اندازند. 

امر به معروف و نهى از منکر، زمان مرگ کسى را نزدیک نم‌ىکند و چیزى از روزى 

نم‌ىکاهد. و از همۀ اینها برتر سخن حق نزد حاکم ستمگر است.

اهمیت نهی از منکر 
انکار با دست و زبان و قلب 

»فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ، فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ«1 
انسانى  چنین  م‏ىخیزد،  بر  انکار  به  قلبش  و  زبان  و  دست  به  که  است  کسى  مردم  این  از 

خصلت‏هاى خوب را به کمال رسانده است.

نهی با زبان و دل 
کٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ  ارِکُ بِیَدِهِ، فَذَلِکَ مُتَمَسِّ »وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّ

عٌ خَصْلَةً«2 الْخَیْرِ وَ مُضَیِّ
و کسى است که به زبان و دل انکار م‏ىکند و دست به برنامه‏اى نم‏ىبرد، چنین انسانى به دو 

خصلت از خصلت‏هاى خوب چنگ زده، و خصلتى را ضایع نموده.

نهی با دل 
شْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ 

َ
عَ أ ذِی ضَیَّ ارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ، فَذَلِکَ الَّ »وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّ

کَ بِوَاحِدَةٍ« لََاثِ وَ تَمَسَّ الثَّ
و کسى است که با دل به انکار بر خاسته نه با دست و زبانش، چنین کسى دو خصلت را که 

شریفتر است تباه نموده، و یک خصلت را گرفته.

1. الْمُسْتَکْمِلُ: کامل‌کننده.
ک: چنگ زننده. 2. مُتَمَسِّ

عٌ: ضایع‌کننده. مُضَیِّ
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دوری کردن از نهی از منکر 
 1» حْیَاءِِ

َ
تُ الْْأ نْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ، فَذَلِکَ مَیِّ »وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لِِإِ

و کسى که انکار با زبان و قلب و دست را ترک کرده، او مرده‏اى است میان زندگان.

اهمیت بالای امر به معروف و نهی از منکر 
هْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ،  مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
هِ، عِنْدَ الْْأ هَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّ عْمَالُ الْبِرِّ کُلُّ

َ
»وَ مَا أ

2» یٍّ إِلَّاَّ کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّ
تمام کارهاى نیک و جهاد در راه خدا در جنب امر به معروف و نهى از منکر چیزى نیست جز 

به مانند انداختن آب دهان در دریاى پهناور. 

عادلانه سخن گفتن 
جَلٍ وَ لََا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ؛ وَ 

َ
بَانِ مِنْ أ هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لََا یُقَرِّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
‏ »وَ إِنَّ الْْأ

هِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ«3  فْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کُلِّ
َ
أ

امر به معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک م‏ىکند، و نه از روزى م‏ىکاهد. و بهتر از همه 
اینها سخن عدل است در برابر حاکم ظالم‏

 بِالحَلال 
ً
امام صادقA در توصیف آمرین به معروف و ناهین از منکر می‌فرماید: »عَالِما

 
ً
 بِهم، رفیقا

ً
لق، رحیما

َ
 لِلخ

ً
صِحا

َ
 مِن خاصةِ نَفسهِ مِمّا یأمُرُهم به وَ ینهی عَنه، نا

ً
ارغا

َ
وَ الحَرام، ف

نَهُ بِه، بَل وَلا 
ُ
 علی ما یصیبُهُ مِنهم و بِسبَبِهم، لا یکافِئُهُم عَلی ما یوذ

ً
 باللطف، صابرا

ً
لهم، دَاعیا

 
ً
 بِه  مُبْتَغیا

ً
ه وَحده مَستعینا

ّ
 نِیتَه لِل

ً
 لِنَفسه، مجردا

ُ
 الحَمیة وَ لا یغتاظ

ُ
و ذلک، و لا یستَعمِل

ُ
یشک

 إلی عَیبه«
ً
ه، نَاظرا

َّ
ی الل

َ
مرَهُ إِل

َ
 أ

ً
ا

َ
وِض

َ
رَ، مُف

َ
ک

َ
وُه ش

ُ
ق

َ
نْ وَاف

َ
وهَ صَبَرَ، وَ إ

ُ
ف

َ
ال

َ
اِن خ

َ
لِوجهِهِ، ف

حْیَاءِ: مرده زندگان؛ مرده در میان زندگان.
َ
تُ الْْأ 1. مَیِّ

2. کَنَفْثَةٍ: یک بار آب دهان انداختن؛ المرّة من نفثت الماء من فمی أی قذفته بقوّة.

یٍ: مواج؛ ژرف و پر آب؛ الماء: أعظمه و بحر لجّى ذو ماء عظیم. لُجِّ
بَانِ: نزدیک نمی‌کنند، نمی‌کاهند. 3. لََا یُقَرِّ

جَائِر: ستمگر.
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حکمت 375
لُ مَا تُغْلَبُونَ  وَّ

َ
مِیرَالْمُؤْمِنِینَ )علیه السلام( یَقُولُ: أ

َ
بِی جُحَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
»وَ عَنْ أ

لْسِنَتِکُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِکُمْ؛ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ بِقَلْبِهِ 
َ
یْدِیکُمْ، ثُمَّ بِأ

َ
عَلَیْهِ مِنَ الْجِهَادِ، الْجِهَادُ بِأ

عْلََاهُ«
َ
سْفَلُهُ أ

َ
سْفَلَهُ وَ أ

َ
عْلََاهُ أ

َ
مَعْرُوفاً وَ لَمْ یُنْکِرْ مُنْکَراً، قُلِبَ، فَجُعِلَ أ

ابو جُحیفه گفت: شنیدم امیر مؤمنان م‌ىگوید: اولین مرحله از جهاد که از شما گرفته 

که  کسى  است.  قلب  با  جهاد  آنگاه  زبان،  با  جهاد  سپس  دست،  با  جهاد  م‌ىشود 

شده،  واژگون  نکند  نفى  را  منکرى  و  ندارد[  خوش  ]و  نشناسد  را  معروفى  قلب،  با 

نیکوی‌ىهایش تباه و زشت‌ىهایش آشکار م‌ىگردد. ]یا: قلب او واژگون شده بالایش 

پایین و پایین آن بالا قرار م‌ىگیرد.[

مراتب جهاد 
لُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَیْهِ  وَّ

َ
مِیرَالْمُؤْمِنِینَ )علیه السلام( یَقُولُ: أ

َ
بِی جُحَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
»وَ عَنْ أ

لْسِنَتِکُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِکُمْ«1 
َ
یْدِیکُمْ، ثُمَّ بِأ

َ
مِنَ الْجِهَادِ، الْجِهَادُ بِأ

از ابو جحیفه روایت است گوید: از امیرالمؤمنین علیه السّلام شنیدم م‏ىفرمود: اول چیزى که 
از جهاد از شما گرفته م‏ىشود جهاد با دست، سپس به زبان، آن گاه به قلب است.

جهاد با دل 
عْلََاهُ«2 

َ
سْفَلُهُ أ

َ
سْفَلَهُ وَ أ

َ
عْلََاهُ أ

َ
»فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ یُنْکِرْ مُنْکَراً، قُلِبَ، فَجُعِلَ أ

آن که با دل معروف را نشناخت، و منکر را انکار نکرد واژگون م‏ىشود و نیک‏ىهایش نابود، و 
بدی‌هایش آشکار م‏ىگردد.

نکته
نکردن ●	 تنفر  ابراز  و  انکار  و  نکردن خوبی‌ها  ستایش  به  دل  رو شدن  و  زیر  و  واژگونی 

تأیید و تشویق می‌کند و کارهای معنوی و نورانی را  انسان منکرات را  بدیهاست. گاهی 

1. تُغْلَبُونَ عَلَیْهِ: مغلوب آن می‌شوید؛ یعنی بر شما سخت است عمل به آن. 
عْلََاهُ: پالایش.

َ
2. أ

سْفَلَهُ: پایینش.
َ
أ
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نوعی عقب ماندگی می‌داند.1

مشابه
وَ ◊	 هَدَیْتَنِی  إِذْ  بَعْدَ  قَلْبِی  تُزِغْ  لََا  وَ  دِینِکَ‏  عَلَى‏  قَلْبِ‏ی  تْ‏  ثَبِّ بْصَارِ 

َ
الْْأ وَ  الْقُلُوبِ  بَ  مُقَلِّ هُمَّ  »اللَّ

اب‏«2پروردگارا ای کسی که دگرگون‌کننده دلها و  الْوَهَّ نْتَ 
َ
أ کَ  إِنَّ رَحْمَةً  لَدُنْکَ  هَبْ لِ‏ی مِنْ 

دیده‌هایی. دلم را بر دینت ثابت بدار و بعد از آنکه هدایت فرمودی قلبم را گرفتار انحراف 
مکن و از جانب خودت رحمتت را شامل حالم فرما چرا که بسیار بخشنده‌ای 

	◊ ، لِّ الذُّ ثَوْبَ  هُ  اللَّ لْبَسَهُ 
َ
أ عَنْهُ  رَغْبَةً  تَرَکَهُ  رابطه می‌فرماید:»فَمَنْ  امام علیA در همین 

وَشَمِلَهُ الْبَلََاءُ«3

حکمت 376

حق و باطل 
»إِنَّ الْحَقَّ ثَقِیلٌ مَرِیءٌ، وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِیفٌ وَبِیءٌ«4

حق سنگین است و گوارا، و باطل سبک است و هلاکت بار

نکته
امام در این حکمت به پیروان خود هشدار می‌دهد که فریب نخورند و هریک از حق و ●	

باطل را به اعتبار آثار و عوارضی که دارد مورد توجه قرار می‌دهد.5

1. حدیث زندگی، ص621.

2. تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج‏2، ص65.

3. نهج البلاغه، خطۀ 27.

4. ثَقِیلٌ: سنگین.
مَرِ‏یءٌ: گوارا، خوش عاقبت؛ )مرؤ( الطعام بالضمّ یمرؤ مراءة فهو مری‏ء على فعیل مثل خفیف و ثقیل و قد جاء مر‏ىء 

الطعام بالکسر کما قالوا فقه و فقه. 

وَبِ‏یء: بدعاقبت؛ البلد بالکسر یؤبا و باءة فهو وب‏ىء على فعیل أیضا، و یجوز على فعل مثل حذر و أشر.
5. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص232.
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مشابه
اسَ فَیَمْکُثُ ◊	 ا ما یَنْفَعُ النَّ مَّ

َ
بَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أ ا الزَّ مَّ

َ
هُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأ ﴿کَذلِکَ یَضْرِبُ اللَّ

ل زند. اما کف 
َ
مْثالَ﴾1 خدا براى حق و باطل چنین مث

َ
هُ الْْأ رْضِ کَذلِکَ یَضْرِبُ اللَّ

َ
فِی الْْأ

نابود شود و آنچه براى مردم سودمند است در زمین پایدار بماند. خدا  افتد و  به کنارى 
ل م‏ىزند.

َ
اینچنین مث

﴿قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعید﴾2 بگو: حق فراز آمد و باطل باز نیاید و یاراى ◊	
بازگشتنش نیست‏.

دُور﴾3 و خدا به کلمات خود ◊	 هُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ هُ الْباطِلَ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ إِنَّ ﴿وَ یَمْحُ اللَّ
باطل را محو م‏ىکند و حق را ثابت م‏ىگرداند. او به هر چه در دلها م‏ىگذرد داناست. 

حکمت 377

عاقبت به خیری 
إِلَّاَّ  هِ  اللَّ مَکْرَ  مَنُ 

ْ
یَأ "فَلا  تَعَالَى  لِقَوْلِهِ  هِ،  اللَّ عَذَابَ  ةِ  مَّ

ُ
الْْأ هَذِهِ  خَیْرِ  عَلَى  مَنَنَّ 

ْ
تَأ »لََا 

هُ لا  هِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ ةِ مِنْ رَوْحِ اللَّ مَّ
ُ
سَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْْأ

َ
الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ"؛ وَ لََا تَیْأ

هِ إِلَّاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ﴾«4  سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
یَیْأ

»از کیفر  بر بهترین این امت از عذاب الهى ایمن مباش، که خداى بزرگ فرموده: 

یانکاران« و بر بدترینشان از رحمت خدا نا امید مباش، که  خدا ایمن نیستند مگر ز

1. رعد، 17.

2. سبأ، 49.

3. شوری، 24.

: هرگز ایمن مباش.  مَنَنَّ
ْ
4. ‏ لََا تَأ

مَنُ: ایمن نمی‌شود. 
ْ
لا یَأ

: هرگز مایوس نباش. سَنَّ
َ
لََا تَیْأ

هِ: رحمت الهی. رَوْحِ اللَّ
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خداوند فرموده:»از رحمت خدا نا امید نمى‏شوند مگر کافران«

مشابه
هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُون‏﴾1 آیا پنداشتند که از مکر خدا در امانند؟ از مکر ◊	 مَنُ مَکْرَ اللَّ

ْ
﴿فَلا یَأ

خدا جز زیانکاران ایمن ننشینند.

هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ﴾2 از رحمت خدا مأیوس مشوید، زیرا تنها ◊	 سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
هُ لا یَیْأ ﴿إِنَّ

کافران از رحمت خدا مأیوس م‏ىشوند.

حکمت 378
بخل 

»الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُیُوبِ، وَ هُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بِهِ إِلَى کُلِّ سُوء«3 
بخل جامع تمام عیب‏هاى زشت است، و این خصلت افسارى است که آدمى را به 

سوى تمام زشت‏ىها م‏ىبرد.

نکته
لق و خویی دارد که که همه را از خود می‌راند و کسی حاضر نیست با او ●	

ُ
انسان بخیل خ

هم نشین شود و این اخلاق باعث دوری او از خداوند و خانواده خود می‌شود.4

مشابه
قُونَ ما ◊	 هُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّ ذینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّ ﴿وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّ

بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَة﴾5 مپندارند که در بخل ورزیدن برایشان خیر است. نه، شر است. در روز 

1. اعراف، 99.

2. یوسف، 87.

3. مَسَاوِئِ: بدی‌ها.

زِمَامٌ: افسار.
یُقَادُ: سوق داده می‌شود.

4. حدیث زندگی، ص627.

5. آل‌عمران، 180.
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قیامت آنچه را که در بخشیدنش بخل م‏ىورزیدند چون طوقى به گردنشان خواهند آویخت. 

اسَ بِالْبُخْلِ وَ یَکْتُمُونَ ◊	 مُرُونَ النَّ
ْ
ذینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأ هَ لا یُحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتالًا فَخُوراً الَّ ﴿إِنَّ اللَّ

عْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً﴾1 هرآینه خدا متکبران و فخرفروشان 
َ
هُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أ ما آتاهُمُ اللَّ

را دوست ندارد  آنان که بخل م‏ىورزند و مردم را به بخل وا م‏ىدارند و مالى را که خدا به 
آن‌ها داده است پنهان م‏ىکنند. و ما براى کافران عذابى خوارکننده مهیا ساخته‏ایم‏.

ذِی مِنْهُ 
َّ
رَ ال

ْ
ق

َ
ف

ْ
 ال

ُ
بَخِیلِ یَسْتَعْجِل

ْ
امیرالمؤمنینA در حکمت دیگری می‌فرماید:»عَجِبْتُ لِل

بَ«2
َ
ل

َ
اهُ ط ذِی إِیَّ

َّ
غِنَى ال

ْ
هُ ال

ُ
وت

ُ
هَرَبَ وَ یَف

نِیَاءِ«3
ْ

غ
َ ْ
لْأ

َ
لْآخِْرَةِ حِسَابَ ا

َ
رَاءِ وَ یُحَاسَبُ فِی ا

َ
ق

ُ
ف

ْ
ل
َ
 ا

َ
نْیَا عَیْش

ُّ
لد

َ
 فِی ا

ُ
»یَعِیش

حکمت 379 )4(
فَلََا  تَاکَ؛ 

َ
أ تِهِ، 

ْ
تَأ لَمْ  فَإِنْ  یَطْلُبُکَ،  رِزْقٌ  وَ  تَطْلُبُهُ،  رِزْقٌ  رِزْقَانِ:  زْقُ  الرِّ آدَمَ،  ابْنَ  »یَا 

نَةُ  تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِکَ عَلَى هَمِّ یَوْمِکَ، کَفَاکَ کُلُّ یَوْمٍ عَلَى مَا فِیهِ؛ فَإِنْ تَکُنِ السَّ
هَ تَعَالَى سَیُؤْتِیکَ فِی کُلِّ غَدٍ جَدِیدٍ مَا قَسَمَ لَکَ، وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ  مِنْ عُمُرِکَ، فَإِنَّ اللَّ
رِزْقِکَ  إِلَى  یَسْبِقَکَ  لَنْ  وَ  لَکَ؛  لَیْسَ  فِیمَا  بِالْهَمِّ  تَصْنَعُ  فَمَا  عُمُرِکَ،  مِنْ  نَةُ  السَّ

رَ لَکَ« طَالِبٌ، وَ لَنْ یَغْلِبَکَ عَلَیْهِ غَالِبٌ، وَ لَنْ یُبْطِئَ عَنْکَ مَا قَدْ قُدِّ
روزى دو نوع است: یک روزى است که آن را م‌ىجویى، و یک روزى است که تو را 
م‌ىجوید، که اگر به سویش نروى به سویت م‌ىآید. پس اندوه سال خود را بر اندوه 
امروزت بار مکن، که روزى هر روزى تو را کافى است. اگر سال آینده از عمر تو باشد 
آینده از عمرت  تازه آنچه نصیب تو کرده م‌ىرساند، و اگر سال  خداوند در هر روز 
نباشد تو را با غم و اندوه آن چه کار است؟ هرگز جوینده‌اى در گرفتن روزیت بر تو 

1. نساء، 36و37.

2. نزه الناظر و تنبیه الخاطر، ص54.

3. همان.

4. سید رضى مى گوید: این سخن امام علیه السّلام در حکمت 267 آمده، امّا چون در اینجا همان مفاهیم آشکارتر 

و روشن تر بیان گردید، آوردیم.
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پیشى نگیرد، و هیچ زورمندى در گرفتن آن بر تو چیره نگردد، و آنچه برایت مقدر شده 
ب‌ىتأخیر به تو خواهد رسید.

اقسام روزی 
تَاکَ؛ فَلََا تَحْمِلْ هَمَّ 

َ
تِهِ، أ

ْ
زْقُ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ، فَإِنْ لَمْ تَأ »یَا ابْنَ آدَمَ، الرِّ

سَنَتِکَ عَلَى هَمِّ یَوْمِکَ، کَفَاکَ کُلُّ یَوْمٍ عَلَى مَا فِیهِ«1
روزى دو نوع است: آن که تو آن را م‏ىطلبى، و آن که تو را م‏ىجوید، که اگر دنبالش نروى به 
دنبالت م‏ىآید، بنا بر این اندوه سال خود را بر اندوه روز خویش بار مکن، که روزى هر روز 

تو را کفایت م‏ىکند.

غم روزی نخوردن 
هَ تَعَالَى سَیُؤْتِیکَ فِی کُلِّ غَدٍ جَدِیدٍ مَا قَسَمَ لَکَ، وَ  نَةُ مِنْ عُمُرِکَ، فَإِنَّ اللَّ »فَإِنْ تَکُنِ السَّ

نَةُ مِنْ عُمُرِکَ، فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ فِیمَا لَیْسَ لَکَ«  إِنْ لَمْ تَکُنِ السَّ
اگر سال از عمر تو باشد خداوند متعال در هر روز جدید آنچه نصیب تو نموده به تو م‏ىرساند، 

و اگر سال از عمرت نباشد پس چه اندوهى م‏ىخورى بر چیزى که از آن تو نیست؟! 

مقدر شدن روزی 
»وَ لَنْ یَسْبِقَکَ إِلَى رِزْقِکَ طَالِبٌ، وَ لَنْ یَغْلِبَکَ عَلَیْهِ غَالِبٌ، وَ لَنْ یُبْطِئَ عَنْکَ مَا قَدْ 

رَ لَکَ«‏2 قُدِّ
هیچ جوینده‏اى در آنچه رزق توست بر تو پیشى نگیرد، و زورمندى نسبت‏ به آن بر تو غالب 

ر شده از رسیدن به تو تأخیر نکند.
ّ

نشود، و آنچه براى تو مقد

1. تَطْلُبُهُ: آن را می‌طلبی.
تِهِ: به‌سوی آن نرفتی. 

ْ
لَمْ تَأ

تَاکَ‏: به‌سوی تو آمد. 
َ
أ

لََا تَحْمِلْ: حمل نکن. 
هَمَّ سَنَتِکَ: غصه سالت.
کَفَاکَ: تو را کفایت کرد.

2. لَنْ یُبْطِئَ: هرگز کند نمی‌گرداند. 
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مشابه
استوار ◊	 نیرومندِ  روز‏ىبخشِ  خود  که  خداست  الْمَتینُ﴾1  ةِ  الْقُوَّ ذُو  اقُ  زَّ الرَّ هُوَ  هَ  اللَّ ﴿إِنَّ 

است.

نْیا﴾2 آیا آنان از ◊	 کَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّ  هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ
َ
﴿أ

رحمت پروردگارت تقسیم م‏ىکنند؟ حال آنکه ما روزى آن‌ها را در زندگى دنیا میانشان 
تقسیم م‏ىکنیم.

حکمت 380

آدمی در دام اجل 
فِی  بَوَاکِیهِ  قَامَتْ  لَیْلِهِ  لِ  وَّ

َ
أ فِی  مَغْبُوطٍ  وَ  بِمُسْتَدْبِرِهِ،  لَیْسَ  یَوْماً  مُسْتَقْبِلٍ  »رُبَّ 

آخِرِهِ«‏3
بسا روى آورنده به روزى که آن روز را شب نکند، و بسا کسى که در اول شب مورد 

غبطه مردم بود و آخر شب عزاداران بر او گرد آمدند.

نکته
راه ●	 از  ناگهانی  مرگ  اینکه  به  توجه  با  است  غفلت  از  داشتن  برحذر  این حکمت  پیام 

می‌رسد و معمولا شکار خودش را غافلگیر می‌کند.4

1. ذاریات، 58.

2. زخرف، 32.

: چه بسا. 3. رُبَّ
مُسْتَقْبِلٍ: روی آورنده. 
بِمُسْتَدْبِرِه‏ِ: پشت‌کننده.

مَغْبُوطٍ: مورد غبطه.
بَوَاکِیهِ: گریه‌کنندگان؛ )بواکى(: جمع باکیة و هى امرأة تنوح على المیّت عادة کزوجته أو امّه‏ أو اخته أو بنته.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص241.
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مشابه
کُمْ﴾1 براى آمرزش پروردگار خویش بر یکدیگر پیشى گیرید.◊	 بِّ ﴿وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ

حکمت 381

ضرورت حفظ زبان 
فَاخْزُنْ  وَثَاقِهِ؛  صِرْتَ  بِهِ،  مْتَ  تَکَـلَّ فَإِذَا  بِهِ؛  مْ  تَتَکَلَّ لَـمْ  مَا  وَثَاقِکَ  فِی  »الْکَلَامُ 
نِقْمَةً«2  جَلَبَتْ  وَ  نِعْمَةً  سَلَبَتْ  کَلِمَة  فَرُبَّ  وَرِقَکَ؛  وَ  ذَهَبَکَ  تَخْزُنُ  کَمَا  لِسَانَکَ، 
سخن را تا نگفته‏اى در بند توست، چون گفتى تو در بند آنى، پس زبانت را چون طلا 

و نقره‏ات حفظ کن، چه بسا یک کلمه نعمتى را از بین برده و عذابى را پیش آورده

نکته
زبان احتیاج به کنترل و نگهداری دارد تا از یکسو شخصیت و موقعیت اجتماعی و آبروی ●	

انسان محفوظ بماند و از سوی دیگر موجب از دست رفتن نعمت و جلب نقمتی نگردد.3

مشابه
﴿ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ﴾4 هیچ سخنى را به لفظ درنم‏ىآورد مگر اینکه ◊	

مراقبى آماده نزد او

1. آل‌عمران، 133.

 به الأسیر.
ّ

ذی یشد
ّ
2. وَثَاقِ: گرو؛ الحبل ال

مْتَ: سخن گفتی.  تَکَلَّ
اخْزُنْ: حفظ کن. 

تَخْزُنُ: حفظ می‌کنی. 
ذَهَبَکَ: طلایت. 
وَرِقَکَ: نقره ات. 

نِقْمَة: عذاب. 
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص245.

4. ق، 18.
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نْ یَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ کَمَا ◊	
َ
سَانَ مِفْتَاحُ‏ کُلِ‏ خَیْرٍ وَ شَرٍّ فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أ  A‏ »إِنَّ هَذَا اللِّ

َ
ال

َ
ق

را  مؤمن  پس  است؛  بد  و  نیک  هر  کلید  زبان  این  درستى  تِه‏«1به  فِضَّ وَ  ذَهَبِهِ  عَلَى  یَخْتِمُ 
سزاست که همان طور که بر سیم و زرش قفل م‏ىزند بر زبانش نیز قفل زند.

سخن هست سرمایه ای جاودان◊	

که فارغ بود از زمان و مکان 					   

سخن تا نگفتی به زندان توست

ولیکن چو گفتی تو در بند آن 					   

حکمت 382

هر دانسته ای گفتنی نیست 
هَا  کُلِّ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِکَ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  تَعْلَمُ؛  مَا  تَقُلْ کُلَّ  بَلْ لََا  تَعْلَمُ،  تَقُلْ مَا لََا  »لََا 

فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ«2 
پاک  نیاور، که خداوند  زبان  به  را هم م‏ىدانى  بلکه هر چه  نم‏ىدانى مگو،  را  آنچه 

برنامه‏هایى را بر اندامت‏ واجب نموده که در قیامت به همانها بر تو احتجاج خواهد 

کرد.

مشابه
هِ ما لا تَعْلَمُون﴾3 یا آنکه از روى نادانى چنین نسبتى به خدا م‏ىدهید؟ ◊	 مْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّ

َ
﴿أ

رْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُون﴾‏4 امروز بر ◊	
َ
یْدیهِمْ وَ تَشْهَدُ أ

َ
مُنا أ فْواهِهِمْ وَ تُکَلِّ

َ
﴿الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى‏ أ

1. تحف العقول، ص292.

2. فَرَضَ: واجب کرد. 
فَرَائِضَ: واجبات؛ جمع فریضه.

3. بقره، 80.

4. یس، 65.
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دهان‌هاى آنان مُهر م‏ىنهیم، و دستهایشان با ما سخن م‏ىگویند، و پاهایشان بدانچه فراهم 
م‏ىساختند گواهى م‏ىدهند.

سعدی می‌فرماید:

تا نیک ندانی که سخن عین صواب است 	

باید که به گفتن دهن از هم نگشایی 					   

گر راست سخن گویی و در بند بمانی 	

به ز آنکه دروغت دهد از بند رهایی 					   

حکمت 383

احساس حضور در پیشگاه خداوند 
ینَ؛  هُ عِنْدَ مَعْصِیَتِهِ، وَ یَفْقِدَکَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، فَتَکُونَ مِنَ الْخَاسِرِ نْ یَرَاکَ اللَّ

َ
»احْذَرْ أ

هِ«‏1  هِ، وَ إِذَا ضَعُفْتَ، فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّ وَ إِذَا قَوِیتَ، فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّ
از  که  بنگرد،  غایب  طاعتش  از  و  ببیند،  معصیتى  در  خداوندت  که  باش  حذر  بر 

زیانکاران خواهى بود. چون توانا شدى بر طاعت حق توانا باش، و وقتى ناتوان گشتى 

از معصیت خدا ناتوان باش‏.

نکته
و ●	 پروردگار هشدار می‌دهد  از معاصی  استقبال  و  آمادگی در صحنه گناه  از   Aامام

معیار قوت و ضعف و توانمندی و ناتوانی را در حوزه بندگی و اطاعت پروردگار می‌شناسد 

1. احْذَرْ: بپرهیز.
قَوِیتَ: قوی شدی. 

اقْوَ: قوی شد. 
ضَعُفْتَ: ضعیف شدی.
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وگرنه انسان زیانکار خواهد بود.1

مشابه
هُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون‏﴾2 »]هر کارى م‏ىخواهید[ بکنید، که ◊	 ﴿اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّ

به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست‏.

یْمَانِنَا وَ عَنْ شَمَائِلِنَا وَ مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِینَا، حِفْظاً ◊	
َ
یْدِینَا وَ مِنْ خَلْفِنَا وَ عَنْ أ

َ
»وَ احْفَظْنَا مِنْ بَیْنِ أ

تِکَ«3 و ما را از )دامهاى شیطان  عَاصِماً مِنْ‏ مَعْصِیَتِکَ‏، هَادِیاً إِلَى طَاعَتِکَ، مُسْتَعْمِلًًا لِمَحَبَّ
و از هر پیشامدى در( پیش رو و پشت سر و از اطراف راست و چپ و از همه جوانبمان 
نگهدارى کن، نگهدارى که از نافرمانى تو نگهدارنده و بطاعت و بندگى تو راهنما و براى 

دوستى بتو بکار برده شود.

»قَوِّ عَلى خِدمَتِکَ جَوارِحی وَاشدُد عَلَى العَزیمَةِ جَوانِحی«4◊	

حکمت 384
قْصِیرُ فِی حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ  نْیَا مَعَ مَا تُعَایِنُ مِنْهَا جَهْلٌ، وَ التَّ کُونُ إِلَى الدُّ »الرُّ

حَدٍ قَبْلَ الِِاخْتِبَارِ لَهُ عَجْزٌ«
َ
نِینَةُ إِلَى کُلِّ أ

ْ
مَأ وَابِ عَلَیْهِ غَبْنٌ، وَ الطُّ بِالثَّ

تکیه کردن بر دنیا با دگرگون‌ىهایى که در آن م‌ىبینى نادانى است. کوتاهى در عمل 

نیک وقتى به پاداش آن یقین دارى زیانکارى است. اعتماد به هر کس پیش از آزمودن 

وى ناتوانى است.

پرهیز از تکیه به دنیا 
نْیَا مَعَ مَا تُعَایِنُ مِنْهَا جَهْلٌ«  کُونُ إِلَى الدُّ »الرُّ

میل به دنیا با آنچه که از تحوّلات آن م‏ىبینى جهل است.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص249.

2. توبه، 105.

3. صحیفه سجادیه، دعای6.

4. مصباح المتهجّد، ص849.
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مشابه
اتُهَا تَنْغِیصٌ وَ مَوَاهِبُهَا تَغْصِیصٌ وَ عَیْشُهَا عَنَاءٌ وَ بَقَاؤُهَا ◊	 نْیَا مَعْکُوسَةٌ مَنْکُوسَةٌ لَذَّ »إِنَّ الدُّ

جَمْعَهَا  إِنَّ  وَ  إِلَیْهَا  الْمُطْمَئِنَّ  تُزْعِجُ  وَ  بِهَا  الْوَاثِقَ  تَخُونُ  وَ  رَاکِبَهَا  تُرْدِی  وَ  بِطَالِبِهَا  تَجْمَحُ  فَنَاءٌ 
تهاى آن 

ّ
إِلَى انْصِدَاعٍ‏ وَ وَصْلِهَا إِلَى انْقِطَاعٍ«1 بدرستى که دنیا معکوس منکوس است، لذ

تیره کردن است، و بخششهاى آن غصّه دادن، و زندگانى آن رنج، و بقاى آن فانى شدن، 
سرکشى میکند بجوینده آن، و هلاک م‏ىگرداند سوار خود را، و خیانت میکند اعتماد‌کننده 
به آن را، از جا بر میکند آرام گیرنده بسوى آن را، و بدرستى که جمعیّت آن بسوى جدایى 

است، و پیوند آن بسوى بریده شدن.

پرهیز از کوتاهی در انجام وظیفه
وَابِ عَلَیْهِ غَبْنٌ«  قْصِیرُ فِی حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّ » وَ التَّ

و کوتاهى کردن از عمل نیک وقتى به ثوابش مطمئن باشى غبن است.

مشابه
برابر ◊	 ده  را  او  آورد  بجا  نیکو  کار  که  هر  یعنى  امْثالِها﴾2  عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جاءَ  ﴿مَنْ 

خواهد بود.

پرهیز از اعتماد به هرکس 
حَدٍ قَبْلَ الِِاخْتِبَارِ لَهُ عَجْزٌ«3

َ
نِینَةُ إِلَى کُلِّ أ

ْ
مَأ »وَ الطُّ

و اعتماد به هرکس پیش از امتحان او عجز است‏.

نکته
بگیرد ●	 قرار  امتحان  و  آزمایش  مورد  آنکه  از  پیش  هرکس  به  اطمینان  دوستی  عالم  در 

حاکی از عجز و ناتوانی است.4

1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص141.

2. انعام، 160.

کُونُ: تکیه و اعتماد.  3. الرُّ
تُعَایِنُ: می‌بینی. 

غَبْنٌ: زیان کاری.
4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص22.



282

کلام امیر

مشابه
تُه‏«1کسی که بعد از امتحان ◊	 دَتْ مَوَدَّ کَّ

َ
خاً بَعْدَ حُسْنِ‏ الِِاخْتِبَارِ دَامَتْ صُحْبَتُهُ وَ تَأ

َ
خَذَ أ »مَنِ اتَّ

دوست خود را انتخاب کند دوستی پر دوام و رشته مودتش استوار خواهد بود. 

علی A می‌فرماید:◊	
ه«2

ُ
ت  مَوَدَّ

ْ
ت

َ
د

َّ
اک

َ
تبار دامَتْ صُحْبَتُه وَت

ْ
 حُسْنِ الِإخ

َ
 بَعْد

ً
ا

َ
خ

َ
 ا

َ
ذ

َ
خ

ّ
»مَنْ ات

رَارِ«3
ْ

ش
َ ْ
لْأ

َ
ةِ ا

َ
ق

َ
ى مُرَاف

َ
طِرَارُ إِل

ْ
لِاض

َ
هُ ا

َ
جَأ

ْ
ل
َ
تِبَارٍ أ

ْ
یْرِ اِخ

َ
 مِنْ غ

ً
خا

َ
 أ

َ
ذ

َ
خ

َّ
»مَنِ اِت

حکمت 385

پستی دنیا 
هُ لََا یُعْصَى إِلَّاَّ فِیهَا، وَ لََا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّاَّ بِتَرْکِهَا«4  نَّ

َ
هِ أ نْیَا عَلَى اللَّ »مِنْ هَوَانِ الدُّ

در پستى دنیا نزد خدا همین بس که او را جز در آن معصیت نکنند، و براى رسیدن به 

رحمتش راهى جز ترک آن وجود ندارد.

نکته
وقتی که از نظر ارزشی دنیا را با آخرت مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که هر آنچه نافرمانی و ●	

معصیت خدا می‌شود در زندگی دنیا است و در قیامت جایگاه انجام گناه نیست.5

مشابه
وْ شَکٌّ فَهُوَ ◊	

َ
حَدٌ سِوَاه‏ُ قَالَ وَ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شِرْکٌ أ

َ
هُ وَ لَیْسَ فِیهِ‏ أ بَّ ذِی یَلْقَى رَ لِیمُ الَّ »الْقَلْبُ السَّ

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص416.

2. غررالحکم، ص695.

3. غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۶۴۸.

4. هَوَانِ: پستی. 

لََا یُعْصَى: معصیت نمی‌شود.
لََا یُنَالُ: رسیده نمی‌شود. 

5. حدیث زندگی، ص634.
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سَاقِطٌ«1 دل سالم کسى دارد که پروردگارش را ملاقات کند، در حالى که جز خدا احدى 
در دلش نباشد، و هر دلى که در آن شرکى یا شکى باشد، ساقط است. 

حکمت 386

بی ثمر نبودن تلاش 
وْ بَعْضَهُ«2 

َ
»مَنْ طَلَبَ شَیْئاً، نَالَهُ أ

هر که جوینده چیزى باشد، به تمام آن یا به قسمتى از آن م‏ىرسد.

نکته
اگر استعداد و توانایی آدمی با طلب و خواسته اش همگونی داشته باشد و این تناسب به ●	

تمام و کمال باشد دستیابی به تمام مطلوب میسر می‌شود و در صورتی که قسمتی از ابزار 
و استعداد فراهم شود به همان اندازه موفقیت حاصل می‌شود.3

مشابه
وْفى‏﴾4 و ◊	

َ
نَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى‏ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزاءَ الْْأ

َ
نْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏ وَ أ نْ لَیْسَ لِلْْإِ

َ
﴿وَ أ

اینکه: براى مردم پاداشى جز آنچه خود کرده‏اند نیست؟ و زودا که کوشش او در نظر آید 
سپس به او پاداشى تمام دهند.5

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص15.

2. نَالَهُ: بدان رسید؛ بدان نایل شد.
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص257.

4. نجم، 39تا41.

5. شرح مصباح الشریعه؛ ترجمه عبدالرزاق گیلانی؛ ص16 »من طلب شیئا و جد وجد و من قرع بابا و لج و لج«.
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حکمت 387

خیر و شر واقعی 
فَهُوَ  ةِ  الْجَنَّ دُونَ  نَعِیمٍ  کُلُّ  وَ  ةُ؛  الْجَنَّ بَعْدَهُ  بِشَرٍّ  شَرٌّ  مَا  وَ  ارُ،  النَّ بَعْدَهُ  بِخَیْرٍ  خَیْرٌ  »مَا 

ارِ عَافِیَة«1 مَحْقُورٌ، وَ کُلُّ بَلََاءٍ دُونَ النَّ
خیرى که پس از آن عذاب خداست خیر نیست، و رنجى که پس از آن بهشت است 

از جهنم  بلایى پست‏تر  و هر  ارزش،  بهشت کم  از  پایین‏تر  نعمتى  نیست. هر  رنج 

عافیت است‏.

مشابه
ةُ ◊	 نْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّاَّ الْجَنَّ

َ
هُ لَیْسَ لِِأ هْلِهَا إِنَّ

َ
مَاظَةَ لِِأ یمٌ یَدَعُ‏ هَذِه‏ِ اللُّ  لََا حُرٌّ کَرِ

َ
مُؤْمِنِینَ ع‏»أ

ْ
مِیرِ ال

َ
عَنْ أ

فَلََا تَبِیعُوهَا إِلَّاَّ بِهَا«2 از امیر مؤمنانA: »آیا آزاد مرد بزرگوارى نیست که این ریزه‏هاى 
باقیمانده است ]متاع دنیا[ به اهلش واگذارد، زیرا براى وجود  غذایى را که لاى دندانها 

شما بهایى جز بهشت نیست، پس آن‌ها را جز در برابر بهشت به چیز دیگرى نفروشید.«

رِّ وَ الْخَیْرِ﴾3 ما شما را به نیکی و بدی و خیر و شر می‌آزماییم. ◊	 ﴿وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ
وا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ﴾4 و بسا ◊	 نْ تُحِبُّ

َ
نْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسى‏ أ

َ
﴿وَ عَسى‏ أ

چیزى را خوش نم‏ىدارید و آن براى شما خوب است، و بسا چیزى را دوست م‏ىدارید و 
آن براى شما بد است.

ةَ فَلََا تَبِیعُوهَا إِلَّاَّ بِهَا«5◊	 نْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّاَّ الْجَنَّ
َ
هُ لَیْسَ لِِأ هْلِهَا إِنَّ

َ
مَاظَةَ لِِأ لََا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّ

َ
»أ

ر﴾6 ﴿وَ نُبلُوکُم بِالخَیر وَ الشَّ

1. مَحْقُورٌ: حقیر شده. 
2. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص57.

3. انبیاء، 35.

4. بقره، 216.

5. صبحی صالح، صفحه 556 قصار 456.

6. انبیا، 35.
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1»
َ

یْک
َ
یْسَ إِل

َ
رُّ ل

َّ
 وَ الش

َ
یْک

َ
یْرُ فِی یَد

َ
خ

ْ
یر« و »ال

َ
»بِیدِک الخ

حکمت 388
شَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ 

َ
شَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَ أ

َ
لََا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلََاءِ الْفَاقَةَ، وَ أ

َ
»أ

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ« لََا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّ
َ
مَرَضُ الْقَلْبِ؛ أ

بدانید یکى از بلاها تهیدستى است، و سخت‌تر از آن بیمارى تن است، و سخت‌تر 

از آن بیمارى دل است. بدانید یکى از نعمت‌ها ثروت است، و بهتر از آن سلامت تن 

است، و بهتر از آن تقواى دل است.

نمونه‌هایی از بلا
شَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ 

َ
شَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَ أ

َ
لََا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلََاءِ الْفَاقَةَ، وَ أ

َ
»أ

الْقَلْبِ«2 
بدانید از جمله بلاها تهیدستى، و سخت‏تر از آن بیمارى جسم، و سخت‏تر از بیمارى جسم 

بیمارى قلب است.

نکته
رّ می‌شود که موقعیت سخت بیماری حضرت را نشان ●	

ُ
از بیماری و مرض تعبیر به ض

می‌دهد و بعد از فقر بیماری نمونه دیگری از بلاهاست که البته مؤمن صبر پیشه می‌کند 
ولی بدتر از این دو بلا بیماری دل است که موجب سقوط انسان می‌شود. 3

مشابه
دلهایشان ◊	 در  که  کسانى  م‏ىبینى  فیهِمْ﴾4  یُسارِعُونَ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  ف‏ی  ذینَ  الَّ ﴿فَتَرَى 

بیمارى است، در ]دوست‏ى[ با آنان شتاب م‏ىورزند.

1. الفقه المنسوب الی الامام الرضاA، ص104.

2. الْفَاقَةَ: تنگدستی؛ الخصاصة و الاملاق و المسکنة و المتربة.
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص262.

4. مائده، 52.
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ذینَ ف‏ی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کافِرُون﴾‏1  امّا کسانى ◊	 ا الَّ مَّ
َ
﴿وَ أ

که در دل‌هایشان بیمارى است، پلیدى بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درم‏ىگذرند.

نمونه‌هایی از نعمت 
ةِ  فْضَلُ‏[ مِنْ صِحَّ

َ
ةُ الْبَدَنِ وَ أ فْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّ

َ
عَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَ أ لََا وَ إِنَّ ]مِنَ النِّ

َ
»أ

الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْب‏«
و بدانید از جمله نعمت‏ها ثروت، و برتر از ثروت سلامت جسم، و برتر از سلامت جسم 

تقواى قلب است‏

مشابه 
هَ بِقَلْبٍ سَلِیم‏﴾2 روزى که هیچ مال و فرزندى ◊	 تَى اللَّ

َ
﴿یَوْمَ لا یَنْفَعُ‏ مالٌ‏ وَ لا بَنُونَ إِلَّاَّ مَنْ أ

سود نم‏ىدهد مگر کسى که دلى پاک به سوى خدا بیاورد.

فْئِدَتِکُمْ«3 تقوا دوای درد قلب و بینایی دل ◊	
َ
هِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ‏ وَ بَصَرُ عَمَى أ »فَإِنَّ تَقْوَى اللَّ

کور شماست 

بیمار دلان در قرآن
»

ٌ
بِهِمْ مَرَض و

ُ
ل

ُ
1-منافقین »فِی ق

2-بیگانه پرستانی که برای نزدیکی به یهود و نصاری تلاش می‌کنند.
ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیهِمْ﴾4 ﴿فَتَرَى الَّ

ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ کَافِرُونَ﴾5 ا الَّ مَّ
َ
﴿وَأ

3-اعراض‌کنندگان از حق

1. توبه، 125.

2. شعراء، 88و89.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 196.

4. مائده، 52.

5. توبه، 125.
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هُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾1 نْ یَحِیفَ اللَّ
َ
مْ یَخَافُونَ أ

َ
مِ ارْتَابُوا أ

َ
فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أ

َ
﴿أ

هُ وَرَسُولُهُ إِلََّاّ غُرُورًا﴾2 ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّ ﴿وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّ
با  رابطه  در  دعایی  کردم  درخواست   Aصادق حضرت  از  می‌گوید:  عمار  بن  معاویه 
وسعت رزق به من یاد دهد، حضرت دعایی به من آموخت که در جلب رزق و روزی بهتر از 

آن ندیدم. و آن دعا این است:

نْیا 
ُّ

لِلد  
ً
بَلاغا  

ً
با یِّ

َ
ط  

ً
حَلالا  

ً
واسِعا  

ً
رِزْقا بِ  یِّ

َّ
الط حَلالِ 

ْ
ال  

ِ
واسِع

ْ
ال  

َ
لِک

ْ
ض

َ
ف مِنْ  نى 

ْ
ارْزُق هُمَّ 

ّ
لل

َ
»ا

 
َ

لِک
ْ

ض
َ
ف مِنْ   

ً
سَعَة اِلا   

َ
قِک

ْ
ل

َ
مِنْ خ حَدٍ 

َ
ا مِنْ  مَنٍّ  وَلا   

ٍّ
د

َ
ک یْرِ 

َ
غ مِنْ   

ً
مَریئا  

ً
ئا هَنیَّ  

ً
صَبّا  

ً
صَبّا خِرَةِ 

ْ
وَالا

 وَ مِنْ یَدِکَ 
ُ

سْئَل
َ
 ا

َ
تِک  وَ مِنْ عَطِیَّ

ُ
سْئَل

َ
 ا

َ
لِک

ْ
ض

َ
مِنْ ف

َ
لِهِ(ف

ْ
ض

َ
هَ مِنْ ف

َّ
وا الل

ُ
تَ )وَاسْئَل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ک اِنَّ

َ
 ف

ِ
واسِع

ْ
ال

3»
ُ

سْئَل
َ
 ا

ْ
مَلا

ْ
ال

4»
ْ

کِرَت
ُ
 ذ

ْ
ت

َ
قِد

ُ
ا ف

َ
 نُسِیَتْ وَ إِذ

ْ
ت

َ
ا وُجِد

َ
 إِذ

ٌ
ة فِیَّ

َ
 خ

ٌ
 نِعْمَة

ُ
عَافِیَة

ْ
ل
َ
» ا

ت سَلِمَ بها سائرُ   ، إذا هی سَلِمَت و صَحَّ
ٌ
ة

َ
پیامبر اکرمJ می‌فرماید:»فی الإنسانِ مُضغ

 ، و هِی القلبُ«5
َ

سَد
َ
الجَسَدِ، فإذا سَقِمَت سَقِمَ بها سائرُ الجَسَدِ و ف

طیئةٍ«6
َ

لبِ مِن خ
َ

 للق
َ

امام صادقA می‌فرماید:»ما مِن شیءٍ أفسَد
7»

َّ
هِ عَزّوَجَل

َّ
م بِذِکرالل

ُ
وبَک

ُ
ل

ُ
»اِرعُوا ق

1. نور، 50.

2. احزاب، 12.

3. اصول کافی، ج2، ص550.

4. من لا یحضره الفیه، ج4، ص406.

5. الخصال، 31؛ 109.

6. الکافی، 2؛ 268؛ 1.

7. الکافی- )ط-اسلاسلامیه(، ج8، ص168.
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حکمت 389
خْرَى: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ، لَمْ 

ُ
 بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. وَ فِی رِوَایَةٍ أ

َ
بْطَأ

َ
»مَنْ أ

یَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِه«
به پیش نم‌ىراند. در  او را  او را به جایى نرساند، بزرگى خاندانش  کسى که عملش 

سودى  را  او  خاندانش  بزرگى  سازد  تباه  را  خود  ارزش  که  آن  آمده:  دیگرى  روایت 

نرساند.

عنوان
 بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ«1 

َ
بْطَأ

َ
»مَنْ أ

کسى که عملش او را کند نماید نسبش او را تند نکند.

مشابه
نْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُون﴾‏2 آنگاه که در صور دمیده ◊	

َ
ورِ فَلا أ ﴿فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّ

یکدیگر  ]حال‏[  از  و  ندارد،  وجود  خویشاوندى  نسبت  میانشان  روز  ]دیگر[آن  شود، 
نم‏ىپرسند.

این حکمت مانند حکمت 22 نهج البلاغه است

ونَ«
ُ
 یَتَسَاءَل

َ
نْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلَا

َ
 أ

َ
لَا

َ
ورِ ف  فِی الصُّ

َ
ا نُفِخ

َ
إِذ

َ
»ف

 نَسَبِی«
َّ
قِیَامَةِ إِلا

ْ
ل
َ
طِعٌ یَوْمَ ا

َ
 نَسَبٍ مُنْق

ُّ
ل

ُ
قال رسول اللهJ: »ک

 بِهِ: او را عقب نگه داشت. 
َ
بْطَأ

َ
1. أ

لَمْ یُسْرِعْ: جلو نبرد؛ پیشرفت نداد. 
2. مؤمنون، 101.
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حکمت 390

استفاده درست از وقت 
سَاعَةٌ  وَ  مَعَاشَهُ،  یَرُمُّ  سَاعَةٌ  وَ  هُ،  بَّ رَ فِیهَا  یُنَاجِی  فَسَاعَةٌ  سَاعَاتٍ؛  ثَلََاثُ  »لِلْمُؤْمِنِ 
نْ یَکُونَ شَاخِصاً 

َ
تِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ. وَ لَیْسَ لِلْعَاقِلِ أ ی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّ یُخَلِّ

مٍ«‏1 ةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّ وْ لَذَّ
َ
وْ خُطْوَةٍ فِی مَعَادٍ، أ

َ
ةٍ لِمَعَاشٍ، أ إِلَّاَّ فِی ثَلََاثٍ: مَرَمَّ

مؤمن را سه ساعت است: ساعتى که در آن‏ با خداوند راز و نیاز م‏ىکند، و ساعتى که 

در آن به ترمیم معاش اقدام م‏ىنماید، و ساعتى که در آن از لذتهاى حلال و نیکو بهره 

م‏ىگیرد. عاقل را نرسد که جز براى سه چیز سفر کند: اصلاح معاش، یا گام نهادن در 

امر معاد، یا کام بردن از غیر حرام‏.

نکته
امام در این حکمت توصیه می‌کند که آدمی در سَفر و حضر و در تمام لحظه‌های حیات ●	

هدفمندانه زندگی کند و برای رسیدن به چنین توفیقی طرح و برنامه مشخص داشته باشد.2

با کار و ●	 نیازهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته شده است و  در این سخن همه 
تلاش و تفریح و استفاده از امور حلال می‌توان بهتر به عبادت پرداخت.3

مشابه
خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُون﴾4 پس چون اجلشان فرا رسد، نه ◊	

ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
﴿فَإِذا جاءَ أ

]م‏ىتوانند[ ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش.

1. یُنَاجِی: مناجات می‌کند. 
: تهیه و تنظیم می‌کند.  یَرُمُّ

ی: رها می‌کند؛ خلوت می‌کند.  یُخَلِّ
شَاخِصاً: )شخص( من البلد: ذهب و سار.

ةٍ لِمَعَاشٍ: تنظیم معاش؛ رممت: الشی‏ء أرمّه رمّا و مرمّة إذا أصلحته. مَرَمَّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص272.

3. حدیث زندگی، ص641.

4. اعراف، 34.
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اعَةُ بَغْتَةً﴾1 تا اینکه ساعت ناگهانی فرا می‌رسد )قیامت( ◊	 ى إِذا جاءَتْهُمُ السَّ ﴿حَتَّ
و  زندگی  عرصه  کلی،  نظم  و  ریزی  برنامه  یک  از  نمادی   Aامیرمؤمنان حکمت  این 

مدیریت صحیح زندگانی بشر است.

حکمت 391

زهد و آسیب شناسی دنیا 
هُ عَوْرَاتِهَا، وَ لََا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْکَ«‏2  رْکَ اللَّ نْیَا، یُبَصِّ »ازْهَدْ فِی الدُّ

به دنیا ب‌ىرغبت باش تا خداوند تو را به زشت‏ىهاى آن بینا نماید، و ب‏ىخبر نباش که 

از تو ب‏ىخبر نیستند.

نکته
در این حکمت امام توصیه می‌کند که در دنیا نگاه زاهدانه و یا دیندارانه داشته باشید تا ●	

در نتیجه خداوند عیب‌های دنیا را برای شما مشخص نماید و راه آسیب شناسی دنیا را 
هموار می‌سازد.3 

مشابه
نْیَا«4 همه ◊	 هْدَ فِی الدُّ هُ‏ فِ‏ی بَیْتٍ‏ وَ جُعِلَ‏ مِفْتَاحُهُ الزُّ هِ ع قَالَ: جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْ أ

نیک‏ىها در یک اطاقى جمع شده و کلید آن زهد است.

1. انعام، 31.

2. ‏ ازْهَدْ: بی رغبت باش؛ زهد پیشه کن. 
رْکَ: تو را بصیرت می‌دهد.  یُبَصِّ

عَوْرَاتِ: عیوب.
لََا تَغْفُلْ: غافل نباش. 

لَسْتَ: نیستی.
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص274.

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص263.
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حکمت 392

شخصیت انسان زیر زبان او
مُوا تُعْرَفُوا، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِه«1 »تَکَلَّ

سخن گویید تا شما را بشناسند، که مرد در زیر زبانش پنهان است‏.

نکته
هر چند که سکوت و کم گویی توصیه بزرگان است و لیکن سخن گفتن رسالت بزرگ ●	

زبان و امتیاز منحصر به فرد انسان است که موقعیت فکری و فرهنگی گوینده را به دیگران 
می‌شناساند.2

مشابه
مَهُ الْبَیان﴾‏3 انسان را بیافرید. به او گفتن آموخت.◊	 نْسانَ عَلَّ ﴿خَلَقَ الْْإِ
حَدٌ شَیْئاً إِلَّاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِه‏«4 کسى چیزى ◊	

َ
ضْمَرَ أ

َ
 A‏ »مَا أ

َ
ال

َ
ق

را در دل پنهان نم‏ىکند مگر آنکه در سخنان ب‏ىاندیشه و رنگ رخسارش هویدا م‏ىگردد.

مُوا: حرف بزنید.  1. تکَلَّ
تُعْرَفُوا: شناخته می‌شوید.

الْمَرْءَ: شخص. 
مَخْبُوءٌ: پنهان.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص276.

3. الرحمن، 3و4.

4. نهج البلاغه، حکمت 26.
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حکمت3 39

طالب هر چه باشیم دست یافتنی است
جْمِلْ فِی 

َ
نْتَ لَمْ تَفْعَلْ، فَأ

َ
ى عَنْکَ؛ فَإِنْ أ ا تَوَلَّ تَاکَ، وَ تَوَلَّ عَمَّ

َ
نْیَا مَا أ »خُذْ مِنَ الدُّ

لَبِ«‏1 الطَّ
اگر چنین  تو روى بگرداند روى بگردان،  از  آنچه  و  برگیر،  آید  تو  پیش  دنیا  از  آنچه 

نکردى در طلب روزى زیاده روى مکن.‏

نکته
دستیابی به مواهب دنیا امکان پذیر است و هرکس طالب هر چیز باشد به آن می‌رسد ●	

ولی زمانی که برای کاری شرایط آماده نمی‌شود اصرار برای رسیدن به آن صحیح نیست و 
بهتر است که به آنچه از طریق طبیعی و حلال به انسان است راضی بود.2

حکمت 394

نفوذ کلام 
نْفَذُ مِنْ صَوْلٍ«‏3

َ
»رُبَّ قَوْلٍ أ

رتر است‏.
ّ
چه بسا سخنى که اثرش از حمله مؤث

نکته
به ●	 مدارا  و  نرمش  با  انسان  که  مواردى  براى  است  شایسته  المثلى  ضرب  عبارت  این 

1. خُذْ: بگیر.

تَاکَ: به‌سوی تو آمد. 
َ
أ

: روی بگردان.  تَوَلَّ
2. حدیث زندگی، ص648.

نْفَذُ: نافذتر. 
َ
3. أ

صَوْل‏: حمله؛ )صال( علیه إذا استطال و صال علیه صولة.
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نتایجى م‏ىرسد که با درشتى نم‏ىرسد.1

مشابه
از ◊	 زبان  نَان«‏2 زخم و ضربت  السِّ ضَرْبِ‏  مِنْ‏  شَدُّ 

َ
أ سَانِ  اللِّ »ضَرْبُ  مُؤْمِنِینَ ع‏ 

ْ
ال مِیرُ 

َ
أ  

َ
ال

َ
ق

ضربت شمشیر موثرتر است.

یْ رَبِّ ◊	
َ
بُ بِهِ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْجَوَارِحِ فَیَقُولُ أ سَانُ‏ بِعَذَابٍ لََا یُعَذَّ بُ‏ اللِّ هِ J:»یُعَذَّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

بْ بِهِ شَیْئاً مِنَ الْجَوَارِحِ قَالَ فَیُقَالُ خَرَجَتْ مِنْکَ کَلِمَةٌ بَلَغَتْ مَشَارِقَ  بْتَنِی بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّ عَذَّ
خِذَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِکَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ فَوَ 

ُ
مُ الْحَرَامُ وَ أ بَهَا فَسُفِکَ بِهَا الدَّ رْضِ وَ مَغَارِ

َ
الْْأ

بُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِک‏«3 زبان به گونه‌ای عذاب می‌شود  عَذِّ
ُ
کَ بِعَذَابٍ لََا أ بَنَّ عَذِّ

ُ
تِی لََأ عِزَّ

آنگونه عذاب نمی‌شود عرض می‌کند خدایا چرا چنین وضعیت  که هیچ‌یک اعضا بدن 
سختی برای من پیش آمده است گفته می‌شود: کلمه‌ای را گفتی که در شرق و غرب عالم 
پیچید خون‌های نا به حقی ریخته شد و ثروت‌های حرامی گرد آمد و تجاوزهای ناروایی 
صوذتذ گرفت پس به عزت خودم قسم می‌خورم آنچنان تو را عذاب کنم که هیچ‌یک از 

اعضای بدن بدان گونه عذاب نشوند. 
یْفِ«4 لسَّ

َ
رْبِ ا

َ
 مِنْ ض

ُّ
د

َ
ش

َ
سَانِ أ

ِّ
لل

َ
 ا

ُ
پیامبر اکرمJ می‌فرماید:»فِتْنَة

بتَنی بعَذابٍ 
ّ

، عَذ  : أی رَبِّ
ُ

 ، فیقول
ِ

یئا مِن الجَوارِح
َ

بُ بهِ ش
ِّ

سانَ بعَذابٍ لا یُعَذ
ِّ
هُ الل

ّ
بُ الل

ِّ
» یُعَذ

 الأرضِ و 
َ

ت مَشارِق
َ

غ
َ
بَل  

ٌ
لِمَة

َ
ک  

َ
مِنک رَجَت 

َ
: خ هُ 

َ
ل  

ُ
یقال

َ
ف  

َ
قال  

ِ
الجَوارِح مِنَ   

ً
یئا

َ
بهِ ش بْ 

ِّ
عَذ

ُ
ت م 

َ
ل

 مِن جَوارِحِک«5
ً
یئا

َ
بُ بِها ش

ِّ
عَذ

ٌ
 بِعذابِ لا ا

َ
ک بَنَّ

ِّ
عَذ

ُ َ
تِی لَا وَعِزَّ

َ
مُ الحَرامُ ف

َّ
 بها الد

َ
مَغارِبَها ، فسُفِک

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص338.

2. جامع الأخبار)للشعیری( 93ص 

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏9، ص23.

4. مستدرک، ج9، ص31.

5. الکافی، 2؛ 115؛ 16.
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حکمت 395

همگام با زندگی
»کُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَیْهِ کَافٍ«‏1

به اندازه‏اى که بتوان قناعت نمود بس است‏

نکته
این حکمت وجود روح بسندگی و قناعت در کالبد زندگی را می‌رساند تا سلامت تامین ●	

شود و از سقوط در منجلاب‌ها و مفاسد مالی جلوگیری شود. 2

مشابه
هُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ‏ الْعَمَلِ‏«3 امام صادق علیه ◊	 هِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِیَ اللَّ »مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّ

السّلام فرمود، هر که بمعاش اندک خدا راضى گردد، خدا هم بعمل اندک او راضى شود.

هُ«4 پیامبرJ فرمود: هر که از ما سؤال کند ◊	 غْنَاهُ اللَّ
َ
عْطَیْنَاهُ وَ مَنِ‏ اسْتَغْنَى‏ أ

َ
لَنَا أ

َ
»مَنْ سَأ

باو عطا کنیم و هر که ب‏ىنیازى جوید و سؤال نکند خدا او را ب‏ىنیاز سازد.

معنای این حدیث نه ایستایی و میرایی و به زندگی بخور و نمیری بسنده کردن، بلکه منضبط 
زیستن است.

هُ مِنهُ بِالیَسیرِ 
ّ
هِ بِالیَسیرِ مِن المَعاشِ رَضِیَ الل

ّ
امام صادقA می‌فرماید:» مَن رَضِیَ مِن الل

مِن العَمَلِ«5

ه«
ّ
یناهُ ، و مَنِ استَغنى أغناهُ الل

َ
نا أعط

َ
پیامبرJ فرمود: »مَن سَأل

1. مُقْتَصَرٍ: اکتفا شده.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص288.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص137.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص137.

5. الکافی: 2؛ 138؛ 3.
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حکمت 396
لُ؛ وَ مَنْ لَمْ یُعْطَ قَاعِداً، لَمْ یُعْطَ قَائِماً. وَ  وَسُّ لُ وَ لََا التَّ قَلُّ ةُ، وَ التَّ نِیَّ ةُ وَ لََا الدَّ »الْمَنِیَّ
عَلَیْکَ  کَانَ  إِذَا  وَ  تَبْطَرْ،  فَلََا  لَکَ  کَانَ  فَإِذَا  عَلَیْکَ،  یَوْمٌ  وَ  لَکَ  یَوْمٌ  یَوْمَانِ،  هْرُ  الدَّ

فَاصْبِرْ«
دیگران  به‌سوى  نیاز  دست  از  بهتر  اندک  به  دادن  رضایت  و  خوارى،  از  بهتر  مرگ 

گشودن است. آن را که ب‌ىکوشش ندهند با کوشش نیز ندهند. روزگار دو روز است: 

روزى به سود تو، و روزى بر زیان تو. پس هرگاه به سود تو بود گردن‌فرازى مکن، و 

هرگاه بر زیان تو بود شکیبایى کن.

منطق آزادگی 
لُ؛ وَ مَنْ لَمْ یُعْطَ قَاعِداً، لَمْ یُعْطَ قَائِماً«  وَسُّ لُ وَ لََا التَّ قَلُّ ةُ، وَ التَّ نِیَّ ةُ وَ لََا الدَّ »الْمَنِیَّ

مردن نه پستى و خوارى، و رضا به اندک نه دست توسل به دیگران. آن را که بدون کوشش 
نصیبى ندهند با کوشش هم سهمى نم‏ىدهند.

نکته ها
دنیا ●	 منال  و  مال  آوردن  به دست  به خاطر  که  کارى  به  نسبت  ننگ  و  پستى  یعنى  دنیّة 

مرتکب م‏ىشوند، که بسیارى از بزرگواران مرگ را بر آن ترجیح م‏ىدهند.1

نشسته کنایه از طلب بدون‏ تلاش، و ایستاده کنایه از طلب با تلاش و کوشش است. ●	
یعنى هرکس را بدون تلاش و کوشش روزى ندهند.2

مشابه 
آن ◊	 نابودى شما در  زیرا  ین«‏3  قَاهِرِ مَوْتِکُمْ  فِی  الْحَیَاةُ  وَ  ینَ‏  مَقْهُورِ حَیَاتِکُمْ‏  فِ‏ی  »فَالْمَوْتُ 

زندگى است که محصولش شکست از دشمن است، و زندگى شما در آن مرگى است که 
نتیجه‏اش پیروزى بر دشمن است.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص339.

2. ‏شرح‏نهج‏البلاغه)ابن‏میثم(، ج5، ص742.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 51.
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عنوان
عَلَیْکَ  کَانَ  إِذَا  وَ  تَبْطَرْ،  فَلََا  لَکَ  کَانَ  فَإِذَا  عَلَیْکَ،  یَوْمٌ  وَ  لَکَ  یَوْمٌ  یَوْمَانِ،  هْرُ  الدَّ »وَ 

فَاصْبِرْ«1
روزگار دو روز است: روزى به سود تو، و روزى بر زیان تو. پس هرگاه به سود تو بود گردن‌فرازى 

مکن، و هرگاه بر زیان تو بود شکیبایى کن.‏
وبِ العارِ«2

ُ
ولی مِن رُک

ُ
لمُوت ا

َ
امام حسینA: »ا

مَقهورین وَ الحَیاةُ  م 
ُ
حَیاتِک فی   

ُ
»المَوت فرمود:  خود  سپاهیان  به  خطاب   Aامام

فی مَوتِکم قاهِرین«3
هُ «4

ُّ
ذِل

ُ
 ت

ٌ
هُ رَغبَة

َ
امام صادقA می‌فرماید:»ما أقبَحَ بالمُؤمِنِ أن تکونَ ل

ودُهُ«5
ُ

مَعٌ یَق
َ

هُ ط
َ
 ل

ٌ
 عَبد

ُ
از امام باقرA روایت شده است:»بِئسَ العَبد

ةُ: مرگ؛ الموت.  1. الْمَنِیَّ
ةُ: خواری و ذلت؛ فعیلة من الدنائة و هی الخسّة و العار. نِیَّ الدَّ

لُ: به اندک اکتفا کردن. قَلُّ التَّ
لُ: دست به دامن شدن.  وَسُّ التَّ
لَمْ یُعْطَ: اعطا نشد؛ داده نشد. 

قَاعِد: نشسته؛ کنایه از سهولت و آسانی است. 
قَائِم: ایستاده؛ کنایه از تلاش و کوشش. 

لََا تَبْطَر: خودکامگی نکن. 
2. ابن شهر آشوب مازندرانی، محمدبن علی، مناقب ال ابی طالبA-قم، چاپ اول، 1379 ق.

3. ابن‌ابی‌الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه لابن‌ابی‌الحدید- قم چاپ اول 1404ق.

4. بحار الانوار، 78؛ 374؛ 35.

5. کافی )ط- دارالحدیث(، ج3، ص778.
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حکمت 397
بهترین عطر 

یحُهُ«‏1 یبُ الْمِسْکُ؛ خَفِیفٌ مَحْمِلُهُ، عَطِرٌ رِ »نِعْمَ الطِّ
مشک عطر نیکویى است، مشک دانش سبک و بوى آن خوش است‏.

نکته
مِسک یا مُشک ماده خوشبویی است که در ناف آهو تولید می‌شود که امام در میان اشیاء ●	

خوشبو به آن اشاره می‌کند.2

مشابه
عَلَیْهِ ◊	 یَقْدِرْ  لَمْ  فَإِنْ  یَوْمٍ  کُلِ‏  یبَ‏ فِ‏ی  یَدَعَ‏ الطِّ نْ 

َ
أ جُلِ  لِلرَّ یَنْبَغِی  لََا  قَالَ:  الْحَسَنِ ع  بِی 

َ
أ »عَنْ 

یَدَعْ«3 امام رضا علیه السّلام فرمود: براى  وَ لََا  فَفِی کُلِّ جُمُعَةٍ  یَقْدِرْ  لَمْ  فَإِنْ  یَوْمٌ لََا  وَ  فَیَوْمٌ 
مرد سزاوار نیست که هر روز عطر نزند و اگر هر روز نتوانست یک روز در میان و اگر باز 

نتوانست در هر روز جمعه عطر بزند و آن را ترک نکند.

عَامِ«4 امام صادق می‌فرماید: ◊	 ا یُنْفِقُ فِی الطَّ کْثَرَ مِمَّ
َ
یبِ‏ أ هJِیُنْفِقُ‏ فِ‏ی الطِّ »کَانَ رَسُولُ اللَّ

هزینه عطر پیامبر از خرج معیشتی آن حضرت بیشتر بود.
نبیاء«5

َ
خلاقِ الا

َ
لطِیبُ مِنْ ا

َ
امام رضاA می‌فرماید:»ا

م یَقدِرْ 
َ
یَومٌ ویَومٌ لا، فإن ل

َ
یهِ ف

َ
م یَقدِرْ عل

َ
 یَومٍ، فإن ل

ِّ
ل

ُ
یبَ فی ک

ِّ
عَ الط

َ
جُلِ أن یَد »لا یَنبَغِی للرَّ
عْ«6

َ
 جُمُعَةٍ و لا یَد

ِّ
ل

ُ
ففی ک

یبُ: بوی خوش.  1. الطِّ
الْمِسْکُ: مُشک. 

یحُه: بوی خوش. عَطِرٌ رِ
2. حدیث زندگی، ص645.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏6، ص510.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏6، ص510.

5. اصول کافی، ج6، ص560.

6. اصول کافی، ج6، ص560.
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یْسَ بِسَرَفٍ«1
َ
ل

َ
یبِ ف

ِّ
لط

َ
تَ فِی ا

ْ
ق

َ
نْف

َ
»مَا أ

عامِ«2
َّ

رَ مِمّا یُنفِقُ فی الط
َ
کث یبِ أ

ِّ
هِ صلى الله علیه و آله یُنفِقُ فی الط

ّ
 الل

ُ
»کانَ رسول

هرچند که عطارم لیکن به مجاز است این 	

بی عطر سر زلفش عطار نخواهم شد 				  

حکمت 398
»ضَعْ فَخْرَکَ، وَ احْطُطْ کِبْرَکَ، وَ اذْکُرْ قَبْرَکَ«

فخر فروشى را کنار گذار، خود بزرگ‌بینى را رها ساز، و قبر خود را به یاد آر.

پرهیز از فخر فروشی
»ضَعْ فَخْرَکَ« 

فخر فروشى را بگذار

مشابه
»وَ ضَعُوا تِیجَانَ‏ الْمُفَاخَرَة«3 تاج‌های افتخار را بر زمین بگذارید. ◊	

تکبر 
»وَ احْطُطْ کِبْرَکَ« 

کبر خود را فرو ریز

مشابه
هَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور﴾4 خدا خودپسندِ لافزن را دوست نم‏ىدارد.◊	 ﴿إِنَّ اللَّ

1. مکارم الأخلاق، ج۱، ص۴۱.

2. الکافی، 6؛ 512؛ 18.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 5.

4. لقمان، 18.
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رْض﴾1 پس امروز به ]سزا‏ى[ ◊	
َ
﴿فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْْأ

آنکه در زمین بناحق سرکشى م‏ىنمودید و به سبب آنکه نافرمانى م‏ىکردید،

مْرُهُمْ ◊	
َ
نْ یُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ یُوضَعَ أ

َ
اسِ أ سْخَفِ‏ حَالاتِ‏ الْوُلََاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّ

َ
»وَ إِنَّ مِنْ‏ أ

عَلَى الْکِبْر«2و از پست‏ترین حالات حاکمان نزد مرد شایسته این است که به آنان گمان 
عشق به خود ستایى برده شود، و کارشان قیافه برترى جویى به خود گرفته باشد.

قبر
»وَ اذْکُرْ قَبْرَکَ‏«3

و قبرت را یاد کن‏

مشابه
هُ لَهُ وَ یَرْحَمْهُ وَ احْذَرُوا الْقَبْرَ وَ ◊	 شَدُّ مِنَ الْمَوْتِ لِمَنْ لَمْ یَغْفِرِ اللَّ

َ
نَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ‏ أ

َ
هِ أ »عِبَادَ اللَّ

تَهُ وَ ضِیقَهُ وَ ظُلْمَتَهُ وَ غُرْبَتَه‏«4و بدانید اى بندگان خدا، که پس از مرگ سخت‏تر از مرگ  ضَمَّ
است، براى کسى که خداوند او را نیامرزیده و نبخشوده باشد. از قبر و تنگى آن و تاریکى 

آن و غربت آن بترسید. 

بْکِی لِسُؤَالِ ◊	
َ
بْکِی لِضِیقِ لَحْدِی أ

َ
بْکِی لِظُلْمَةِ قَبْرِی أ

َ
بْکِ‏ی لِخُرُوجِ‏ نَفْسِ‏ی أ

َ
بْکِی أ

َ
»فَمَا لِی لََا أ

ظَهْرِی«5 چرا  عَلَى  ثِقْلِی  حَامِلًًا  ذَلِیلًًا  یَاناً  عُرْ قَبْرِی  مِنْ  لِخُرُوجِی  بْکِی 
َ
أ ایَ  إِیَّ نَکِیرٍ  وَ  مُنْکَرٍ 

نگریم برای لحظه‌ای که جان از بدنم بیرون می‌رود. می‌گریم برای تاریکی قبرم؛ می‌گریم 
برای تاریکی لحدم، می‌گریم برای زمانی که نکیر و منکر از من می‌پرسند، می‌گریم برای 

هنگامی که از قبرم برهنه و ذلیل خارج می‌شوم در حالی که بار اعمالم را بر دوش دارم. 

عبِ ذِکرُ المُوت«
َّ
مینَعُنِی مِنَ الل

َ
هُ ل علیA خطاب به عمر و عاص می‌فرماید:»وَ انَّ

1. احقاف، 20.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 216.

3. ضَعْ: رها کن. 

احْطُطْ: زیر پا بگذار. 
4. الغارات )ط - القدیمة(، ج‏1، ص141.

5. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏2، ص582.
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حکمت 399
نْ 

َ
»إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً، وَ إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً؛ فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أ

نَ  نْ یُحَسِّ
َ
هِ سُبْحَانَهُ، وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أ یُطِیعَهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ إِلَّاَّ فِی مَعْصِیَةِ اللَّ

مَهُ الْقُرْآنَ« دَبَهُ وَ یُعَلِّ
َ
نَ أ اسْمَهُ وَ یُحَسِّ

حقوق متقابل فرزندان و والدین 
حق فرزند بر پدر 

»إِنَّ ]لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ[ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً وَ إِنَّ ]لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ[ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ 
حَقّاً« 

ى است. 
ّ

ى است، و براى پدر نیز بر عهده فرزند حق
ّ

براى فرزند بر عهده پدر حق

حق پدر بر فرزند 
هِ سُبْحَانَهُ«  نْ یُطِیعَهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ إِلَّاَّ فِی مَعْصِیَةِ اللَّ

َ
 »فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أ

حق پدر بر فرزند اینکه پدر را در همه امور جز در معصیت خدا اطاعت کند.

مشابه
مَا ◊	 نَفْسِکَ  مِنْ  یْتَ 

َ
رَأ فَمَهْمَا  تَکُنْ  لَمْ  لَوْلََاهُ  کَ  فَإِنَّ صْلُکَ‏ 

َ
أ هُ‏  نَّ

َ
أ تَعْلَمَ  نْ 

َ
فَأ بِیکَ 

َ
أ ا حَقُّ  مَّ

َ
أ »وَ 

هَ وَ اشْکُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِک«‏1 و  عْمَةِ عَلَیْکَ فِیهِ فَاحْمَدِ اللَّ صْلُ النِّ
َ
بَاکَ أ

َ
نَّ أ

َ
یُعْجِبُکَ فَاعْلَمْ أ

اما حق پدرت آنست که بدانى که او اصل تست و اگر پدر نبود تو نم‏ىبودى پس هر گاه 
در خود به بینى کمالى از کمالات مانند عقل و علم و فضل بدان که پدرت سبب تست 
و سبب کمالات تست و بقدر آن نعمت خداوند خود را حمد و ثنا کنى که او اصل همه 

نعمت است. 

حق فرزند بر پدر 
مَهُ الْقُرْآنَ«2  دَبَهُ وَ یُعَلِّ

َ
نَ أ نَ اسْمَهُ وَ یُحَسِّ نْ یُحَسِّ

َ
 »وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أ

1. من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص618.

نْ یُطِیعَهُ: اینکه او را اطاعت کند.
َ
2. أ

نَ: اینکه نیکو گرداند.  نْ یُحَسِّ
َ
أ
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و حق فرزند برپدر اینکه براى او نام نیکو قرار دهد، و وى را نیکو تربیت نماید، و به او قرآن 
تعلیم دهد.

مشابه 
نِ اشْکُرْ ل‏ی وَ ◊	

َ
هُ وَهْناً عَلى‏ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ ف‏ی عامَیْنِ أ مُّ

ُ
نْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أ یْنَا الْْإِ ﴿وَ وَصَّ

نْ تُشْرِکَ ب‏ی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما 
َ
لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصیرُ وَ إِنْ جاهَداکَ عَلى‏ أ

ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ  نَبِّ
ُ
نابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأ

َ
بِعْ سَبیلَ مَنْ أ نْیا مَعْرُوفاً وَ اتَّ وَ صاحِبْهُما فِی الدُّ

شد،  باردار  او  به  مادرش  کردیم؛  سفارش  مادرش  و  پدر  درباره  را  انسان  و  تَعْمَلُون﴾‏1 
سستى بر روى سستى. و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. ]آرى، به او سفارش کردیم‏[ 
که شکرگزارِ من و پدر و مادرت باش که بازگشت ]همه‏[ به سوى من است. و اگر تو را 
وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرک ورزى، از آنان فرمان مبر، 
و]ل‏ى[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن، و راه کسى را پیروى کن که توبه‏کنان به سوى 
من بازم‏ىگردد؛ و ]سرانجام‏[ بازگشت شما به سوى من است، و از ]حقیقت‏[ آنچه انجام 

م‏ىدادید شما را باخبر خواهم کرد.

دَبَهُ، وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً«2 ◊	
َ
هِ، مَا حَقُّ ابْنِی هذَا؟قَالَ:»تُحْسِنُ‏ اسْمَهُ‏ وَ أ »فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ

حق فرزند من بر من چیست؟ اسم خوب بر او بگذار و به شایسته تربیت کن و او را در 
جایگاه پسندیده ای قرار بده که محترم باشد.

جالِ و البُلدانِ «3  فی الرِّ
َ
بیحَة

َ
رُ الأسماءَ الق یِّ

َ
هِ صلى الله علیه و آله یُغ

ّ
 الل

ُ
»کانَ رسول

هJ جَمِیله«
ّ
سَمّاها رَسوُل الل

َ
ها عَاصِیهً ف

َ
 ل

ُ
انَت یقال

َ
این عمر می‌گوید:»اِنّ اِبنه لِعُمر ک

دهُ الِاسمَ الحَسَنَ «4
َ
م وَل

ُ
ک

ُ
 أحد

ُ
 ما یَنحَل

َ
»إنّ أوّل

 : 
َ

قال
َ
؟ ف

َ
عُنا ذلِک

َ
یَنف

َ
م ، ف

ُ
سماءِ آبائِک

َ
م و أ

ُ
سمائِک

َ
ی بِأ به امام صادقA گفته شد؛ »إِنّا نُسَمِّ

ه‏«
ّ
إِی وَ الل

1. لقمان، 14و 15.

2. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏11، ص444.

3. بحار الانوار، 104؛ 127؛ 4.

4. مستدرک الوسائل، ج 15، ص127.
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م و أحْسِنوا آدابَهُم«1
ُ
کرِمُوا أولادَک رسول گرامی اسلامJ: »أ

دِیبِهِمْ«2
ْ
أ
َ
رْبِیتِهِمْ وَ ت

َ
ی ت

َ
ی عَل عِنِّ

َ
امام سجادA: »وَ أ

هِ«3 هِ عَلى رَبِّ
َ
لال

َّ
یتَهُ مِن حُسنِ الأدَبِ والد

َّ
 عَمّا وَل

ٌ
 مَسئول

َ
امام سجادA:»وَ أِنَّک

حکمت 400
وَ   ، بِحَقٍّ لَیْسَتْ  یَرَةُ  الطِّ وَ  ؛  حَقٌّ لُ 

ْ
الْفَأ وَ   ، حَقٌّ حْرُ  السِّ وَ   ، حَقٌّ قَى  الرُّ وَ   ، حَقٌّ »الْعَیْنُ 

ظَرُ إِلَى  کُوبُ نُشْرَةٌ، وَ النَّ یبُ نُشْرَةٌ، وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ، وَ الرُّ ؛ وَ الطِّ الْعَدْوَى لَیْسَتْ بِحَقٍّ
الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ«

چشم‌زخم راست است. افسونگرى راست است. جادوگرى راست است. فال نیک 

دیگرى  به  یکى  از  بیمارى[  سرایت  ]یا:  اثرگذارى  و  زدن  بد  فال  اما  است،  درست 

و  م‌ىبرد  را  اندوه  به سبزه  نگریستن  بوى خوش، عسل، سوارکارى،  نیست.  درست 

نشاط م‌ىآورد.

چشم زخم؛ جادو و افسون 
 4» لُ حَقٌّ

ْ
، وَ الْفَأ حْرُ حَقٌّ ، وَ السِّ قَى حَقٌّ ، وَ الرُّ »الْعَیْنُ حَقٌّ

چشم زخم، و افسونگرى، و جادوگرى، و فال نیک واقعیّت دارد.

مشابه 
جادوگرى ◊	 را  مردم  که  دیوها  ولى  حْر﴾5  السِّ اسَ  النَّ مُونَ  یُعَلِّ کَفَرُوا  یاطینَ  الشَّ لکِنَّ  ﴿وَ 

1. بحار الانوار، 104؛ 95؛ 44.

2. علی بن الحسین، امام چهارمA الصحیفه السجادیه- قم چاپ اول 1376ش.

3. تحف العقول، 

4. الْعَیْنُ: چشم زخم.
قَى: افسون یا دعا نویسی برای خیر یا شر رسانی برای کسی؛ جمع رقیه. الرُّ

لُ: فال نیک.
ْ
الْفَأ

5. بقره، 102.
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م‏ىآموختند کافر بودند.

اسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظیمٍ﴾1 دیدگان مردم را جادو کردند و ◊	 عْیُنَ النَّ
َ
﴿سَحَرُوا أ

آنان را ترسانیدند و جادویى عظیم آوردند.

فال بد زدن 
کُوبُ  یبُ نُشْرَةٌ، وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ، وَ الرُّ ؛ وَ الطِّ ، وَ الْعَدْوَى لَیْسَتْ بِحَقٍّ یَرَةُ لَیْسَتْ بِحَقٍّ » وَ الطِّ

ظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ«2  نُشْرَةٌ، وَ النَّ
اما فال بد زدن، و اثرگذارى از یکى به دیگرى در امور خرافى درست نیست. بوى خوش، 

عسل، سوار کارى، و نظر به سبزه غم و اندوه را م‏ىزداید و کسالت را بهبودى م‏ىبخشد.

مشابه 
جُلَ‏ الْقَبْرَ وَ الْجَمَلَ الْقِدْر«3 و نبى اکرم J فرمود: ◊	 بِیُّ )ص‏(»إِنَّ الْعَیْنَ لَتُدْخِلُ الرَّ  النَّ

َ
ال

َ
ق

چشم زخم مرد را به گور و شتر را به دیک میفرستد.
قِدرَ«4

َ
 ال

َ
برَ وَ الجَمَل

َ
لق

َ
 ا

َ
جُل  الرَّ

ُ
تُدخِل

َ
پیامبر اکرمJ آمده است:»اِنّ العَینَ ل

در تیره و نژاد بنی اسد کسانی بودند که به عیانون، چشم زنندگان معروف بودند و با استفاده 
از ریاضت خاصی چون روزه گرفتن، دیگران را هدف تیرهای نگاه خویش قرار می‌دادند، و 
ار نزد آنان رفتند و از چهره‌های بنام آنان خواستند تا پیامبر را هدف نگاه‌های 

ّ
لذا گروهی از کف

مسموم خویش قرار دهند و آیه مبارکه:

بْصَارِهِم« نازل شد.
َ
 بِأ

َ
ونَک

ُ
یُزلِق

َ
 ل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
ادُ ٱل

َ
إِن یَک »وَ

و صاحب تفسیر روح البیان نقل می‌کند چون یعقوب نگران چشم خوردن فرزندان خود 

1. اعراف، 116.

یَرَةُ: فال بد. 2. الطِّ
الْعَدْوَى: اثر گذاری؛ سرایت. 

یبُ: بوی خوش. الطِّ
نُشْرَةٌ: آنچه موجب نشاط است. 

الْخُضْرَةِ: سبزه زار. 
3. مکارم الأخلاق، ص386.

4. تفسیر بیضاوی، ص755.
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بود، دستور داد به هنگام وارد شدن به شهر از درهای مختلف وارد شوند.

ةٍ«
َ
ق رِّ

َ
بْوَابٍ مُتَف

َ
وا مِنْ أ

ُ
ل

ُ
وا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
 یَا بَنِیَّ لَا

َ
ال

َ
»وَق

سخن و سحر به یک آهنگ اند	     زر و زر نیخ به هم همرنگند

که در عاشق کشی سحر آفرین است بر آن چشم سیه صد آفرین باد	
 حَقً«1

ُ
یرَه وَلاهام وَالعَینُ حَقً وَالفال

َ
و پیامبر اکرمJ هم می‌فرماید:»لا عَدوی وَ لاط

حکمت 401

سازگاری با مردم
مْنٌ مِنْ غَوَائِلِهِمْ«2 

َ
خْلََاقِهِمْ، أ

َ
اسِ فِی أ بَةُ النَّ »مُقَارَ

هماهنگى با اخلاق مردم سپر ایمنى است در برابر کینه‏هایشان‏.

نکته
جوشیدن با مردم با سلایق متفاوت موجب می‌شود که از دشمنی و کینه توزی ●	

در امان بمانیم اما باید در نظر داشت که اعتقادات انسان آسیب نبیند.3
مشابه

امام ◊	 الْعَیْش‏«4  نِصْفُ  بِهِمْ  فْقُ  الرِّ وَ  یمَانِ  الْْإِ نِصْفُ  اسِ‏  النَّ »مُدَارَاةُ  هJِ‏:  اللَّ رَسُولُ  قَالَ 
ه علیه و آله فرمود: سازگارى با مردم نصف 

َّ
صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلى الل
ایمانست و نرمى با آن‌ها نصف زندگى است.

1. مستدرک، ج 8، ص279.

بَةُ: انس گرفتن. 2. مُقَارَ
غَوَائِلِ: عداوتها؛ شرارتها؛ الغوائل: جمع غائلة و هی الحقد.

3. حدیث زندگی، ص658.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص116.
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هْلِ بَیْتٍ إِلَّاَّ زُوِیَ عَنْهُمُ الْخَیْرُ«1 امام صادق ◊	
َ
فْقُ عَنْ أ هِ ع قَالَ: مَا زُوِیَ الرِّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْ أ

علیه السّلام فرمود: از هر خاندانى که نرمى دور شد، خیر از آن‌ها دور گشت.

علیA در سفارش خود به مالک اشتر، دو اصل مهم و اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد 
که اصل اول اسلامیت و اصل دوم انسانیت است.

 العَیشِ«2
ُ

فقُ بِهِم نِصف  الإیمانِ ، والرِّ
ُ

و پیامبر اکرمJ می‌فرماید:»مُداراةُ النّاسِ نِصف

قٌ یُدارِی بِهِ 
ُ
ل

ُ
هِ ، و خ

ّ
 : وَرَعٌ یَحجُزُهُ عَن مَعاصِی الل

ٌ
هُ عَمَل

َ
ن فِیه لِمَ یَتِمَّ ل

ُ
م یَک

َ
 مَن ل

ٌ
لاث

َ
»ث

 الجاهِلِ«3
َ

مٌ یَرُدُّ بِهِ جَهل
ْ
النّاسَ ، و حِل

یْرُ«4
َ

خ
ْ
ل
َ
 زُوِیَ عَنْهُمُ ا

َّ
هْلِ بَیْتٍ إِلا

َ
قُ عَنْ أ

ْ
ف لرِّ

َ
امام صادقA می‌فرماید:»مَا زُوِیَ ا

حکمت 402
ادعای نا بجا 

طِرْتَ  لَقَدْ  مِثْلِهَا:  قَوْلِ  عَنْ  مِثْلُهُ  یُسْتَصْغَرُ  بِکَلِمَةٍ  مَ  تَکَلَّ قَدْ  وَ  مُخَاطِبِیهِ  »لِبَعْضِ 
شَکِیراً وَ هَدَرْتَ سَقْباً«5

و آن حضرت به کسى که در محضرش به سخن برخاست و سخنى گفت که از مثل او 
زیبنده نبود، فرمود: پیش از بال در آوردن پریدى، و به خردسالى بانگ زدى.

و  یقوى  أن  قبل  الطائر  یش  ر من  ینبت  ما  أول  هاهنا  الشکیر  و  الرضی:  »قال 
1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص118.

2. الکافی: 2؛ 117؛ 5.

3. الکافی: 2؛ 116؛ 1.

4. الکافی )ط- الاسلامیه(، .

5. طِرْتَ: پرواز کردی.

شَکِیراً: بدون بال؛ به پرهای ریزی گفته می‌شود نه پر پرواز بلکه گویای مرحله ای از رشد برای جوجه‌های پرندگان 
هستند؛ ج: شکر، ما ینبت فی اصول الشجر الکبار، صغار النبت و الریش و الشعر بین کباره، شکیر الابل صغارها. 

هَدَرْتَ: بانگ برآوردی.
سَقْبا: خردسالی؛ خردی و ناچیزی موجودی را بیان می‌کند و حکایت گر ضعف و ناتوانی است؛ ج: أسقب و سقاب 

و سقوب و سقبان ولد الناقة ساعة یولد.
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یستحصف، و السقب الصغیر من الإبل و لا یهدر إلا بعد أن یستفحل«
و  نرم  و  روید  پرنده مى  بال  بر  که  است  پرهایى  نخستین  گوید: شکیر،  سید رضى 

لطیف است و سقب، شتر خردسال است زیرا شتر بانگ در نیاورد تا بالغ شود.

نکته 
هر ادعای دروغ و یا بی اساسی در جمع مدعیان واقعی باعث سقوط و رسوایی می‌شود.1 ●	

مشابه
لٍ وَ نَصَبَ ◊	 ضَالِیلَ مِنْ ضُلَّاَّ

َ
الٍ وَ أ ى عَالِماً وَ لَیْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّ »وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّ

شْرَاکاً مِنْ حَبَائِلِ‏ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْکِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَ‏ عَلَى 
َ
اسِ أ لِلنَّ

هْوَائِه‏«2 و دیگرى خود را دانشمند نامیده ولى دانشمند نیست، جهالتهایى از جاهلان، و 
َ
أ

از ریسمان‌هاى فریب و گفتارهاى  به دست آورده، و دام‌هایى  از گمراهان  گمراهی‌هایى 
مزوّرانه براى مردم نصب کرده، قرآن را بر آراء خود تطبیق داده، و حق را بر اساس هواى 

خود تفسیر نموده.

حکمت 403

توانایی و ظرفیت خاص 
 إِلَى مُتَفَاوِتٍ، خَذَلَتْهُ الْحِیَلُ«‏3

َ
وْمَأ

َ
»مَنْ أ

آن که خود را به کارهاى مختلف در اندازد تدبیرها او را واگذارند.

1. حدیث زندگی )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص315.

2. نهج البلاغه،خطبۀ 76.

: اشاره کرد.
َ
وْمَأ

َ
3. أ

مُتَفَاوِتٍ: ناهمگون؛ الشیئان تفاوتا: تباعد ما بینهما.
خَذَلَتْهُ الْحِیَل: چاره جویی‌ها او را وانهاد.
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نکته
انسان با همه توانایی‌های بالقوه و بالفعل ظرفیت خاصی دارد و به اندازه ظرفیت خودش ●	

توانمندی‌ها  تناسب  به  تکالیف خداوندی  دلیل  به همین  و  قبول مسئولیت کند  می‌تواند 
وضع شده اند.1

حکمت 404

پاسخ به یک پرسش 
هِ شَیْئاً،  ا لََا نَمْلِکُ مَعَ اللَّ هِ": إِنَّ ةَ إِلَّاَّ بِاللَّ »وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ "لََا حَوْلَ وَ لََا قُوَّ
ا  خَذَهُ مِنَّ

َ
فَنَا، وَ مَتَى أ ا کَلَّ مْلَکُ بِهِ مِنَّ

َ
کَنَا مَا هُوَ أ کَنَا؛ فَمَتَى مَلَّ وَ لََا نَمْلِکُ إِلَّاَّ مَا مَلَّ

ا«2 وَضَعَ تَکْلِیفَهُ عَنَّ
حضرت را از معناى »لا حول و لا قوّة الّّا باللّه« پرسیدند فرمود: با وجود خدا دارنده 

چیزى نیستیم، و دارنده چیزى نم‏ىشویم جز آنچه او ما را دارنده آن نماید، بنابراین 

وقتى ما را دارنده چیزى نمود که خود نسبت به آن دارنده‏تر است وظیفه‏اى بر عهده ما 

گذاشته، و هرگاه آن را از ما گرفت تکلیف آن را از ما برداشته‏ است.

مشابه
نَفْعاً﴾3  بگو: اگر خدا ◊	 بِکُمْ  رادَ 

َ
وْ أ

َ
أ ا  بِکُمْ ضَرًّ رادَ 

َ
إِنْ أ هِ شَیْئاً  لَکُمْ مِنَ اللَّ یَمْلِکُ  ﴿قُلْ فَمَنْ 

برایتان زیانى بخواهد یا سودى بخواهد، چه کسى م‏ىتواند در برابر خدا آن را دیگرگون 
گاه است‏. کند؟ بلکه اوست که به کارهایتان آ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص316.

2. لََا نَمْلِکُ: مالک نمی‌شویم.
کَنَا: ما را تملیک کرد.  مَلَّ

وَضَعَ: برداشت.
3. فتح، 11.
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نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ ◊	 هُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّ ﴿قُلِ اللَّ
کَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ﴾1 بگو: بار خدایا، تویى دارنده مُلک.  وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّ
به هر که بخواهى مُلک م‏ىدهى و از هر که بخواهى مُلک م‏ىستانى. هرکس را که بخواهى 
عزت م‏ىدهى و هرکس را که بخواهى ذلت م‏ىدهى. همه نی‌کیها به دست توست و تو بر 

هر کارى توانای‏ى

هُ ◊	 هِ دَفَعَ اللَّ ةَ إِلَّاَّ بِاللَّ ةٍ لََا حَوْلَ‏ وَ لََا قُوَّ هِ ع قَالَ‏ مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
»عَنْ أ

یْسَرُهَا الْهَم‏«2 امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که هر روز 
َ
بِهَا عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلََاءِ أ

ه« گوید خدا هفتاد گونه بلا را از او دور سازد که آسان‏ترین  صد بار »لا حول و لا قوّة الّّا باللَّ
آن‌ها اندوه است.

استدلال امامA به آیه کریمه‌ای است که می‌فرماید:◊	

ه«3
َّ
 بِالل

ّ
رکِ المَعاصِی اِلّا

َ
ه عَلی ت وَّ

ُ
اعَه وَ لا ق

ّ
 عَلی الط

َ
لا حُول

َ
امام صادقA می‌فرماید:»ف

هُ 
َّ
لل

َ
عَ ا

َ
هِ دَف

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِلا وَّ

ُ
 ق

َ
 وَ لا

َ
 حَوْل

َ
ةٍ لا  مَرَّ

َ
 یَوْمٍ مِائَة

ِّ
ل

ُ
 فِی ک

َ
ال

َ
امام صادقA می‌فرماید:»مَنْ ق

4» هَمُّ
ْ
ل
َ
یْسَرُهَا ا

َ
ءِ أ

َ
بَلا

ْ
ل
َ
 مِنَ ا

ً
بِهَا عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعا

1. آل‌عمران، 26.

2. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص162.

3. ابن‌ابی‌الحدید، عبد الحمید بن عبه الله، شرح نهج البلاغه لابن‌ابی‌الحدید-قم – چاپ اول 1404ق.

4. محاسن ص 27. ثواب الاعمال ص 39.
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حکمت 405

هویت مغیره از منظر امام 
ارِ بْنِ یَاسِرٍ، وَ قَدْ سَمِعَهُ یُرَاجِعُ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ کَلََاماً:  »وَ قَالَ )علیه السلام( لِعَمَّ
نْیَا، وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى  بَهُ مِنَ الدُّ ینِ إِلَّاَّ مَا قَارَ خُذْ مِنَ الدِّ

ْ
هُ لَمْ یَأ ارُ، فَإِنَّ دَعْهُ یَا عَمَّ

بُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ«‏1 نَفْسِهِ، لِیَجْعَلَ الشُّ
دنیا  به  را  او  که  آنچه  مگر  نگرفته  دین چیزى  از  او  که  واگذار، چرا  را  او  عمّار،  اى 

نزدیک کند، و عمدا خود را به شبهه‏ها در انداخته تا آن‌ها را عذرخواه خطاهاى خود 

قرار دهد.

نکته 
مغیره از جمله کسانی بود که دینداری را برای منافع شخصی خود می‌خواست و در واقع ●	

متدین نبود و هر جا که احساس می‌کرد دین مغایرت با منافع دنیایی او دارد به دین پشت 
می‌کرد و طبق فرمایش امام او به عمد وارد شبهات می‌شد تا فتنه ایجاد کند.2

مشابه
به ◊	 تا هر که هلاک م‏ىشود  نَة﴾3  بَیِّ عَنْ  حَیَّ  مَنْ  یَحْیى‏  وَ  نَةٍ  بَیِّ عَنْ  هَلَکَ  مَنْ  ﴿لِیَهْلِکَ 

دلیلى هلاک شود و هر که زنده م‏ىماند به دلیلى زنده ماند. 

نِصْفُهُ‏ ◊	 وَ  احْتِمَالٌ  نِصْفُهُ  الْعَاقِلَ  إِنَّ  وَ  الْعُیُوبِ  سَتْرُ  الِِاحْتِمَالَ  فَإِنَّ  عَلَیْکَ  یَمُرُّ  مَا  »احْتَمِلْ 
پوشیدن  شدن  متحمّل  که  بدرستى  پس  شو  متحمّل  تو  بر  م‏ىگذرد  را  آنچه  تَغَافُلٌ«4‏ 

1. دَعْهُ: او را رها کن. 
خُذْ: نگرفت.

ْ
لَمْ یَأ

قَارَبَهُ: او را نزدیک کرد.
لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ: بر خود مشتبه کرد.

سَقَطَاتِ: لغزش ها.
2. حدیث زندگی، ص662.

3. انفال، 42.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص284.
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عیبهاست و بدرستى که عاقل نصف او تحمّل است و نصف او تغافل یعنى امور ناخوش‏ى

بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَة﴾1 امّا آن‌ها که در دلشان ◊	 یْغٌ فَیَتَّ ذینَ ف‏ی قُلُوبِهِمْ زَ ا الَّ مَّ
َ
﴿فَأ

میل به باطل است، به سبب فتنه‏جویى و میل به تأویل از متشابهات پیروى م‏ىکنند.

یَمُرُّ علیکَ ، فإنّ الاحتِمالَ سترُ العُیوبِ، و إنّ العَاقِلَ ◊	 پیامبرJ می‌فرماید:»احتمِلْ ما 
نِصْفُهُ احْتِمالٌ ، وَ نِصْفُهُ تَغافُلٌ«2

حکمت 406

شکوه اخلاق و ایمان 
الْفُقَرَاءِ  تِیهُ  مِنْهُ  حْسَنُ 

َ
أ وَ  هِ،  اللَّ عِنْدَ  لِمَا  طَلَباً  لِلْفُقَرَاءِ  غْنِیَاءِ 

َ
الْْأ تَوَاضُعَ  حْسَنَ 

َ
أ »مَا 

ه«3 کَالًًا عَلَى اللَّ غْنِیَاءِ اتِّ
َ
عَلَى الْْأ

 چه نیکوست فروتنى توانگران براى تهیدستان به جهت به دست آوردن رحمت خدا! و 

بهتر از آن بزرگ منشى تهیدستان است با توانگران به خاطر تکیه کردن بر خدا

نکته
نگه ●	 را  اخلاق  حریم  و  نمی‌شوند  خود  ثروت  مغرور  اغنیاء  و  ثروتمندان  که  جایی 

می‌دارند و با تکیه بر ارزش‌های اسلامی دردمندان جامعه را درک می‌کنند و از کبر و غرور 
می‌پرهیزند نزدیکی خود را به رضا و خشنودی خداوند فراهم می‌آورند.4

مشابه
مَ عَلَى ◊	 نْ تُسَلِّ

َ
نْ‏ تَرْضَى‏ بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أ

َ
وَاضُعِ‏ أ هِ ع قَالَ‏ مِنَ التَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْ أ

1. آل‌عمران، 7.

2. عیون الحکم و المواعظ)للیثی(، ص84.

حْسَنَ: چه نیکوست.
َ
3. مَا أ

تِیهُ: بی اعتنایی؛ تاه: أی تکبّر.
4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص323.
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موقعیت  از  پست‌تر  که  جایگاهی  در  تو  که  است  این  فروتنی  آثار  جمله  از  تَلْقَى«1‏  مَنْ 
توست بنشینی و با هرکسی که روبه رو شدی سلام کنی. 

فَاقَة«2 پناه برید بخدا از مستى ◊	 هِ مِنْ‏ سَکْرَةِ الْغِنَى‏ فَإِنَّ لَهُ سَکْرَةً بَعِیدَةَ الْْإِ »اسْتَعِیذُوا بِاللَّ
توانگرى پس بدرستى که از براى آن مستى است که دور است. 

رْذَلُونَ﴾3◊	
َ
بَعَکَ الْْأ نُؤْمِنُ لَکَ وَاتَّ

َ
﴿أ

رَاذِلُنَا﴾4
َ
ذِینَ هُمْ أ بَعَکَ إِلََّاّ الَّ ﴿وَمَا نَرَاکَ اتَّ

پیامبرJ: »تواضعوا و جالسوا المساکین تکونوا من کبراء الله و تخرجوا من الکبر«

 بِالمَجلِسِ دُونَ المَجلِسِ، 
ُ

 أن یَرضى الرّجُل
ِ

ع
ُ

واض حضرت صادقA آمده است:»مِن التَّ
مَ على مَن یَلقى...«5

ِّ
وأن یُسَل

حکمت 407

عقلانیت راه رهایی
 عَقْلًًا، إِلَّاَّ اسْتَنْقَذَهُ بِهِ یَوْماً مَا«6

ً
هُ امْرَأ »مَا اسْتَوْدَعَ اللَّ

خداوند عقل را در کسى به ودیعت نگذارد جز اینکه روزى او را به وسیله آن نجات 

دهد.

1. مجموعۀ ورام، ج‏2، 191 الجزء الثانی.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص369

3. شعراء، 111.

4. هود، 27.

5. بحار الانوار: 75؛ 118؛ 3.

6. اسْتَوْدَعَ: به دیعت گذاشت. 
اسْتَنْقَذَ: نجات داد.
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نکته
نقش عقل در رهایی انسان از اسارت‌های مادی بسیار مهم است. نقش عقل از علم نیز ●	

بیشتر است و ضمن اینکه کسب همه علوم را تأیید می‌کند انسان را به موضوع خداشناسی 
یعنی مبدأ و معاد رهنمون می‌کند.1

مشابه
کُمْ تَعْقِلُون‏﴾2 بدین گونه، خداوند آیات خود را براى شما ◊	 هُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّ نُ اللَّ ﴿کَذلِکَ یُبَیِّ

بیان م‏ىکند، باشد که بیندیشید.

هُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُون﴾3‏ آن را به مسخره و بازیچه گیرند، زیرا ◊	 نَّ
َ
خَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِکَ بِأ ﴿اتَّ
مردمى هستند که نم‏ىاندیشند.

حکمت 408

پیروزی حق 
، صَرَعَهُ«4 »مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ

آن که با حق در آویزد، حق بر زمینش زند.

مشابه
هُ مُتِمُّ نُورِه﴾5‏  می‌خواهند نور خدا را به دهانهایشان ◊	 فْواهِهِمْ وَ اللَّ

َ
هِ بِأ ﴿یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

خاموش کنند ولى خدا کامل‏کننده نور خویش است.‏

1. حدیث زندگی، ص665.

2. بقره، 242.

3. مائده، 58.

4. صَارَعَ: گلاویز شد؛ مصارعه: کشتی گرفتن و گلاویز شدن. 

صَرَعَ: انداخت، بر زمین زد. 
5. صف، 8.
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هِ مَوْلاهُمُ الْحَق‏﴾1 سپس به نزد خدا، مولاى حقیقى خویش بازگردانیده ◊	 وا إِلَى اللَّ ﴿ثُمَّ رُدُّ
شوند.

هُ ذلِکَ إِلاَّ بِالْحَق‏﴾2 خداوند ]ماه و خورشید[ را بر اساس حق آفرید.◊	 ﴿ما خَلَقَ اللَّ
، هَلَکَ«3◊	 بْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ

َ
در خطبه 16 نهج البلاغه آمده است؛ »مَنْ أ

حکمت 409

دل به منزله دفتر چشم 
»الْقَلْبُ، مُصْحَفُ الْبَصَرِ«4

دل کتاب دیده است‏.

نکته
دفتر چشم همه دیدنی‌ها را یادداشت می‌کند. اگر دیدنی‌ها مطبوع و با ارزش باشد دل ●	

به انسان حیات تازه می‌دهد و انسان را متعالی می‌سازد.5

مشابه
 فَلا تُبْصِرُون﴾6‏ و در خود شما؛ پس مگر نم‏ىبینید؟◊	

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
﴿وَ ف‏ی أ

هِ«7 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: دل ◊	 هِ‏ غَیْرَ اللَّ هِ فَلََا تُسْکِنْ‏ حَرَمَ‏ اللَّ »الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّ
حرم خداوند است، پس در حرم خدا کسى غیر از خداوند را جاى ندهید.

1. انعام، 62.

2. یونس، 5.

3. رعد، 71.

4. مُصْحَفُ: لوح؛ صفحه.

بَصَر: دیده؛ چشم.
5. حدیث زندگی، ص668.

6. ذاریات، 21.

7. جامع الأخبار)للشعیری(، ص 185.
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حکمت 410
تقوا پیشوای اخلاق 

خْلََاقِ«
َ
قَى، رَئِیسُ الْْأ »التُّ

تقوا پیشواى اخلاق است‏.

نکته
تقوا سرآمد همه نکات اخلاقی است یعنی اگر ترس از خداوند وجود داشته باشد بقیه ●	

مسایل اخلاقی رعایت خواهد شد.1

مشابه 
پرهیزگارترین ◊	 نزد خدا  ارجمندترین شما  در حقیقت  تْقاکُم‏﴾2 

َ
أ هِ  اللَّ عِنْدَ  کْرَمَکُمْ 

َ
أ  ‌ ﴿إِنَّ

شماست‏.

مُورِکَ فَ إِنَّ ◊	
ُ
حْسِنْ فِی کُلِّ أ

َ
هَ سُبْحَانَهُ وَ أ قِ اللَّ هِ‏ الْغَالِبِینَ‏ اتَّ نْ تَکُونَ مِنْ‏ حِزْبِ‏ اللَّ

َ
کَ أ  یَسُرُّ

َ
»أ

ذِینَ هُمْ مُحْسِنُون‏«3 آیا شاد م‏ىگرداند ترا این که بوده باشى از گروه  قَوْا وَ الَّ ذِینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ اللَّ
خدا که غالبند بترس از خدا- که پاک است او- و نیکوئى کن در همه کارهاى خود پس 

بدرستى که خدا با آنان است که ترسیده‏اند و آنان که ایشان نیکوکارند.

1. حدیث زندگی، ص668.

2. حجرات، 13.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص268.
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حکمت 411

حفظ حریم استاد 
دَکَ«1 نْطَقَکَ، وَ بَلََاغَةَ قَوْلِکَ عَلَى مَنْ سَدَّ

َ
»لََا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِکَ عَلَى مَنْ أ

 کسى 
ّ

تیزى زبانت را علیه کسى که سخن به تو آموخت، و بلاغت گفتارت را بر ضد

که گفتارت را به صواب آورد به کار مگیر.

نکته
این یک جمله ادبى است که به منزله ضرب المثلى براى آن کسى است که از انسان ●	

علمى و فایده‏اى به دست م‏ىآورد، و بعد از همان حربه به زیان وى استفاده م‏ىکند مثل 
کسى که فصاحت را از شخص آموخته، و بعد با وى در فصاحت به مقابله برخیزد.2 

مشابه
نْطَقَ کُلَّ شَیْ‏ء﴾3 م‏ىگویند: »همان خدایى که هر چیزى را به ◊	

َ
ذی أ هُ الَّ نْطَقَنَا اللَّ

َ
﴿قالُوا أ

زبان درآورده ما را گویا گردانیده است،

حْسَنِ تَقْویم‏﴾4 براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.◊	
َ
نْسانَ ف‏ی أ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْْإِ

مَهُ الَبیانَ﴾5◊	 ﴿خَلَقَ الِِانسانَ عَلَّ

: هرگز قرار نده. 1. لََا تَجْعَلَنَّ

ذَرَبَ: تندی و تیزی؛ السیف صار حدیدا ماضیا، و لسان ذرب أى فصیح، و لسان ذرب أیضا فاحش‏.
دَک: تو رذا به راه راست هدایت کرد؛ تو را به راه راست ارشاد کرد. سَدَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص345.

3. فصلت، 21.

4. تین، 4.

5. الرحمن، 5.
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حکمت 412

بهترین ادب‌آموزی
دَباً لِنَفْسِکَ، اجْتِنَابُ مَا تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِکَ«1

َ
»کَفَاکَ أ

در آراستگ‏ىات همین بس که از آنچه براى دیگران نم‏ىپسندى اجتناب کن‏ى.

مشابه
مَنْ‏ عَلَى‏ نَفْسِکَ‏ صَغِیرَ ◊	

ْ
هُ مَغْفُورٌ لَهُ وَ لََا تَأ هِ لََا تَعْجَلْ فِی عَیْبِ عَبْدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّ »یَا عَبْدَ اللَّ

بٌ عَلَیْهَا«2 و از گناه کوچکى که خود گرفتار آن شده‏اى آسوده مباش،  کَ مُعَذَّ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلَّ
که ممکن است به آن گناه عذاب شوى.

حکمت 413

تسلیت به اشعث
غْمَار«3

َ
حْرَارِ، وَ إِلَّاَّ سَلََا سُلُوَّ الْْأ

َ
»مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الْْأ

ى نادانان بى 
ّ
شکیبا آن است که چون آزاد مردان شکیبایى ورزد، ور نه همچون تسل

ى یابد.
ّ
تجربه تسل

1. کَفَاکَ: تو را کافی است.
مَا تَکْرَهُهُ: آنچه نمی‌پسندی. 

2. عیون الحکم و المواعظ )للیثی( ص 550.

حْرَارِ: آزاد مردان.
َ
3. الْْأ

سَلََا: فراموش کرد. 
: فراموش کردن؛ عنه سلوا من باب قعد: صبرت عنه. و دخلت فی. سُلُوَّ

غْمَارِ: جاهلان؛ الناس بضمّ غین و فتحها أی فی زحمتهم و العرب تقول: دخل فی غمار الناس أى فیما یواریه و 
َ
الْْأ

یستره منهم‏.
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نکته
صبر از شیوه آزادگان است و آدمی هر قدر از ظرفیت و سعه وجودی بیشتری برخوردار ●	

باشد از صبر بالاتری برخوردار خواهد بود و هر اندازه از آزادگی فاصله بگیرد و دلبستگی 
بیشتری داشته باشد حوادث تأثیر بیشتری بر او خواهد گذاشت.1

مشابه
غْمَار«2 اگر صبر کنى صبر آزادگان و اگر نه ◊	

َ
حْرَارِ وَ إِلَّاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْْأ

َ
»إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الْْأ

فراموش خواهى کرد فراموش کردن آنان که تجربه امور نکرده باشند.

شْعَثُ، إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِکَ ◊	
َ
شْعَثَ بْنَ قَیْسٍ عَنِ ابْنٍ لَهُ: یَا أ

َ
ى الْْأ قال علیA: »وَ قَدْ عَزَّ

إِنْ  شْعَثُ 
َ
أ یَا  خَلَفٌ.  مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ  هِ  اللَّ فَفِی  تَصْبِرْ  إِنْ  وَ  حِمُ،  الرَّ ذَلِکَ  مِنْکَ  تْ  اسْتَحَقَّ فَقَدِ 

زُورٌ. یَا 
ْ
نْتَ مَأ

َ
جُورٌ، وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَیْکَ الْقَدَرُ وَ أ

ْ
نْتَ مَأ

َ
صَبَرْتَ جَرَى عَلَیْکَ الْقَدَرُ وَ أ

کَ وَ هُوَ بَلََاءٌ وَ فِتْنَةٌ، وَ حَزَنَکَ وَ هُوَ ثَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ«3 شْعَثُ ابْنُکَ سَرَّ
َ
أ

نکته اول: اهمیت تحسین و تأیید اشعث در حزن و اندوه او نسبت به مرگ فرزند

همانطور که وقتی ابراهیم فرزند پیامبرJ از دنیا رفت حضرت بسیار متاثر و متالم گردید 
و در پاسخ کسی که از حزن و اندوه آن حضرت سوال می‌کرد فرمود این یک امر عاطفی و 
یک واکنش طبیعی از پدر، در مرگ فرزند است و کسی در این رابطه مورد ملامت و سرزنش 

قرار نمی‌گیرد.

نکته دوم: صبر و اهمیت آن است که در موارد عدیده‌ای از نهج البلاغه مورد عنایت علی
A قرار گرفته است.

نکته دیگر این است که صبر از شیم و شیوه احرار و آزادگان است و آدمی هر قدر از ظرفیت 
و سعه وجودی بیشتری برخوردار باشد، از صبر بالاتری برخوردار خواهد بود و هر اندازه از 
روح حریت و آزادگی فاصله بگیرد و وابستگی‌ها و دلبستگی‌های بیشتری داشته باشد، میزان 

صبر و شکیبایی در او کمتر خواهد بود.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص345.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 280.

3. صبحی صالح، صفحه ی 527، قصار 291.
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حکمت 414

توصیه به شکیبایی در مصائب 
لَهُ:إِنْ  ابْنٍ  عَنِ  یاً  مُعَزِّ قَیْسٍ  بْنِ  شْعَثِ 

َ
لِلْْأ قَالَ  السلام(  هُ )علیه  نَّ

َ
أ آخَرَ  خَبَرٍ  فِی  »وَ 

کَارِمِ، وَ إِلَّاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِم«‏1
َ
صَبَرْتَ صَبْرَ الْْأ

در روایت دیگرى است که به اشعث بن قیس در تسلیت فرزندش فرمود: اگر به مانند 

پایان  نه چون فراموشى چهار  شکیبایى بزرگواران شکیبایى نمودى چه خوب، و گر 

فراموش خواهى کرد.

مشابه
ا[ هَلََاکُهُ ◊	 مَّ

َ
مَا ]أ هْلَکَهُ‏ الْجَزَعُ وَ إِنَّ

َ
هُ مَنْ‏ لَمْ‏ یَصْبِرْ أ هَ وَ اصْبِرُوا فَإِنَّ قُوا اللَّ هِ ع‏ اتَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»قَالَ أ

الهى را رعایت  مُ فرمود: تقواى 
َ

لَا السَّ یْهِ 
َ
عَل امام صادق  یُؤْجَرْ«2  لَمْ  جَزِعَ  إِذَا  هُ  نَّ

َ
أ الْجَزَعِ  فِی 

نمایید و صبر و شکیبایى داشته باشید، که هرکس صبر نکند، ب‏ىتابى و ناراحتى هلاکش 
 هلاکت او در ب‏ىتابى چنین است که اگر ناراحتى و ب‏ىتابى کند پاداش و 

ً
نماید؛ و حتما

اجرى نخواهد داشت.

حکمت 415

دنیاشناسی 
وْلِیَائِهِ، وَ لََا 

َ
هَ تَعَالَى لَمْ یَرْضَهَا ثَوَاباً لِِأ ؛ إِنَّ اللَّ ، وَ تَمُرُّ ، وَ تَضُرُّ نْیَا: تَغُرُّ »فِی صِفَةِ الدُّ

کَارِمِ: بزرگواران؛ کریمان. 
َ
1. أ

الْبَهَائِم‏: چهارپایان.
2. التمحیص، ص 64.
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وا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ، فَارْتَحَلُوا«1 نْیَا کَرَکْبٍ، بَیْنَا هُمْ حَلُّ هْلَ الدُّ
َ
عْدَائِهِ؛ وَ إِنَّ أ

َ
عِقَاباً لِِأ

و آن حضرت در وصف دنیا فرمود: دنیا م‏ىفریبد و زیان م‏ىزند و م‏ىگذرد. خداوند 

دنیا را به عنوان پاداش براى اولیاءش، و کیفر براى دشمنانش نپسندید. اهل دنیا چون 

کاروانند که در اثناى فرود آمدن، کاروان سالارشان فریاد بر م‏ىدارد که کوچ کنند.

حکمت 416

در اندیشه فردای خود 
کَ  نْیَا، فَإِنَّ فَنَّ وَرَاءَکَ شَیْئاً مِنَ الدُّ »وَ قَالَ لِِابْنِهِ الْحَسَنِ )علیهماالسلام(: لََا تُخَلِّ
ا  إِمَّ وَ  بِهِ؛  شَقِیتَ  بِمَا  فَسَعِدَ  هِ،  اللَّ بِطَاعَةِ  فِیهِ  عَمِلَ  رَجُلٌ  ا  إِمَّ رَجُلَیْنِ:  حَدِ 

َ
لِِأ فُهُ  تَخَلِّ

هِ، فَشَقِیَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، فَکُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِیَتِهِ؛  رَجُلٌ عَمِلَ فِیهِ بِمَعْصِیَةِ اللَّ
نْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِکَ«

َ
حَدُ هَذَیْنِ حَقِیقاً أ

َ
وَ لَیْسَ أ

ضِیُّ وَ یُرْوَى هَذَا الْکَلََامُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ: قَالَ الرَّ
هْلٍ 

َ
هْلٌ قَبْلَکَ وَ هُوَ صَائِرٌ إِلَى أ

َ
نْیَا قَدْ کَانَ لَهُ أ ذِی فِی یَدِکَ مِنَ الدُّ ا بَعْدُ، فَإِنَّ الَّ مَّ

َ
»أ

هِ، فَسَعِدَ  حَدِ رَجُلَیْنِ: رَجُلٍ عَمِلَ فِیمَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللَّ
َ
نْتَ جَامِعٌ لِِأ

َ
مَا أ بَعْدَکَ، وَ إِنَّ

حَدُ 
َ
هِ، فَشَقِیتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ؛ وَ لَیْسَ أ وْ رَجُلٍ عَمِلَ فِیهِ بِمَعْصِیَةِ اللَّ

َ
بِمَا شَقِیتَ بِهِ، أ

نْ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِکَ؛ فَارْجُ لِمَنْ مَضَى 
َ
نْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِکَ، وَ لََا أ

َ
هْلًًا أ

َ
هَذَیْنِ أ

: می‌فریبد. 1. تَغُرُّ
: ضرر می‌زند. تَضُرُّ

: می‌گذرد. تَمُرُّ
لَمْ یَرْضَ: راضی نشد. 

رکْبٍ: کاروان.
صَاحَ: فریاد زد. 

سَائِقُ: ساربان؛ کاروانسالار.
ارْتَحَلُوا: کوچ کردند.
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هِ«1 هِ، وَ لِمَنْ بَقِیَ رِزْقَ اللَّ رَحْمَةَ اللَّ
به فرزندش حسن علیه السّلام فرمود: پسرم! چیزى از دنیا را براى بعد از خود مگذار، 

زیرا براى یکى از دو نفر خواهى گذاشت: یا کسى که مال را در طاعت خدا به مصرف 

خواهد رساند، پس او سعادتمند م‏ىشود به چیزى که تو به خاطر آن بدبخت شده‏اى. 

یا کسى که آن را در معصیت حق خرج خواهد کرد، پس زیانکار گشته‏اى به سبب 

آنچه براى او فراهم آوردى، و وى را بر معصیت خدا کمک کردى و هیچ‌کدام از این 

م بدارى.
ّ

دو نفر شایسته نیستند که آن‌ها را بر خود مقد

نکته
در این سخن امامA اصل خودیابی و توجه به خود و اینکه آدمی خود مسئول سعادت ●	

و یا شقاوت خویشتن است و هرکس در گرو عملکرد مثبت و یا منفی خود می‌باشد مورد 
عنایت آن حضرت قرار گرفته است.2

مشابه
ه‏﴾3 و کسانى را که زر و سیم ◊	 ةَ وَ لا یُنْفِقُونَها ف‏ی سَبیلِ اللَّ هَبَ وَ الْفِضَّ ذینَ یَکْنِزُونَ الذَّ ﴿وَ الَّ

م‏ىاندوزند و در راه خدا انفاقش نم‏ىکنند، به عذابى دردآور بشارت ده‏.

جز ◊	 انسان  براى  اینکه  و  یُرى﴾4‏  سَوْفَ  سَعْیَهُ  نَّ 
َ
أ وَ  سَعى‏  ما  إِلاَّ  نْسانِ  لِلْْإِ لَیْسَ  نْ 

َ
أ ﴿وَ 

حاصل تلاش او نیست. و ]نتیجه‏[ کوشش او به زودى دیده خواهد شد.

در این سخن علیA اصل خودیابی و توجه به خود و اینکه آدمی خود مسئول سعادت ◊	
و یا شقاوت خویشتن است و هرکسی در گرو عملکرد مثبت و یا منفی خود می‌باشد، مورد 

عنایت آن حضرت قرار گرفته است.

: هرگز باقی نگذار؛ هرگز چیزی به جا نگذار. فَنَّ 1. لََا تُخَلِّ
شَقِیتَ: به سختی افتادی.

ارْجُ: امیدوار باش.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص351.

3. توبه، 34.

4. نجم، 39 و 40.
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حکمت 417
 تَدْرِی 

َ
کَ، أ مُّ

ُ
هَ": ثَکِلَتْکَ أ سْتَغْفِرُ اللَّ

َ
»وَ قَالَ )علیه السلام( لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ "أ

لُهَا  وَّ
َ
أ مَعَانٍ:  ةِ  سِتَّ عَلَى  وَاقِعٌ  اسْمٌ  هُوَ  وَ  ینَ  یِّ الْعِلِّ دَرَجَةُ  الِِاسْتِغْفَارُ  الِِاسْتِغْفَارُ؟  مَا 

یَ  نْ تُؤَدِّ
َ
الِثُ أ بَداً، وَ الثَّ

َ
انِی الْعَزْمُ عَلَى تَرْکِ الْعَوْدِ إِلَیْهِ أ دَمُ عَلَى مَا مَضَى، وَ الثَّ النَّ

نْ تَعْمِدَ 
َ
ابِعُ أ مْلَسَ لَیْسَ عَلَیْکَ تَبِعَةٌ، وَ الرَّ

َ
هَ أ ى تَلْقَى اللَّ إِلَى الْمَخْلُوقِینَ حُقُوقَهُمْ حَتَّ

ذِی  حْمِ الَّ نْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّ
َ
هَا، وَ الْخَامِسُ أ یَ حَقَّ عْتَهَا فَتُؤَدِّ یضَةٍ عَلَیْکَ ضَیَّ إِلَى کُلِّ فَرِ

 بَیْنَهُمَا لَحْمٌ 
َ
ى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ یَنْشَأ حْزَانِ حَتَّ

َ
حْتِ فَتُذِیبَهُ بِالْْأ نَبَتَ عَلَى السُّ

فَعِنْدَ  الْمَعْصِیَةِ؛  حَلََاوَةَ  ذَقْتَهُ 
َ
أ کَمَا  اعَةِ  الطَّ لَمَ 

َ
أ الْجِسْمَ  تُذِیقَ  نْ 

َ
أ ادِسُ  السَّ وَ  جَدِیدٌ، 

هَ« سْتَغْفِرُ اللَّ
َ
ذَلِکَ تَقُولُ أ

على علیه السّلام به کسى که در حضور وى گفت: »استغفر الله«، فرمود: مادرت 

به عزایت بنشیند، م‌ىدانى معناى استغفار چیست؟ استغفار درجۀ بلند پایگان است. 

و شش معنا دارد: نخست: پشیمانى از آنچه گذشته. دوم: تصمیم بر ترک گناه براى 

حالى  در  را  خدا  که  آنجا  تا  بپردازى  ایشان  به  را  خلق  حقوق  اینکه  سوم:  همیشه، 

ملاقات کنى که حقى بر عهده‌ات نباشد. چهارم: به تمام واجباتى که ضایع نمودى 

با  بدنت روییده  بر  از حرام  پنجم: گوشتى که  نمایى.  ادا  را  آن‌ها  آورى و حق  روى 

تازه  گوشت  آن‌ها  میان  و  بچسبد  استخوان  به  پوستت  تا  کنى  آب  گذشته  بر  اندوه 

بروید. ششم: اینکه رنج طاعت را به بدن بچشانى همان گونه که شیرینى گناه را به آن 

چشاندى. در این هنگام است که م‌ىگویى: استغفر الله.

توبه و شرایط آن 
الف(پشیمانی بر گذشته 

الِِاسْتِغْفَارُ  الِِاسْتِغْفَارُ؟  مَا  تَدْرِی   
َ
أ کَ،  مُّ

ُ
أ ثَکِلَتْکَ  هَ":  اللَّ سْتَغْفِرُ 

َ
"أ بِحَضْرَتِهِ  قَالَ  »لِقَائِلٍ 

دَمُ عَلَى مَا مَضَى«1 لُهَا النَّ وَّ
َ
ةِ مَعَانٍ: أ ینَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّ یِّ دَرَجَةُ الْعِلِّ

استغفار  بنشیند، م‏ىدانى  به عزایت  مادر  فرمود:  ه« 
ّ
الل در محضرش گفت: »استغفر  کسى 

کَ: مادرت در عزایت بنشید.  مُّ
ُ
1. ثَکِلَتْکَ أ

تَدْرِی: می‌دانی. 
ةِ مَعَانٍ: شش معنا. سِتَّ
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چیست؟ استغفار مقام مردم بلند مرتبه است، و آن نامى است که آن را شش معناست: اول 
پشیمانى از گناه انجام گرفته

ب(ممنوع بودن برگشت به گذشته 
بَداً«، 

َ
انِی الْعَزْمُ عَلَى تَرْکِ الْعَوْدِ إِلَیْهِ أ  »وَ الثَّ

دوم تصمیم بر ترک گناه در آینده« 

ج(تصفیه حقوق مردم 
مْلَسَ لَیْسَ عَلَیْکَ تَبِعَةٌ«1 

َ
هَ أ ى تَلْقَى اللَّ یَ إِلَى الْمَخْلُوقِینَ حُقُوقَهُمْ حَتَّ نْ تُؤَدِّ

َ
الِثُ أ »وَ الثَّ

سوم پرداخت حقوق مردم تا خدا را ملاقات کنى و حقى از مردم بر عهده‏ات نباشد. 

د(حق الله 
هَا«2  یَ حَقَّ عْتَهَا فَتُؤَدِّ یضَةٍ عَلَیْکَ ضَیَّ نْ تَعْمِدَ إِلَى کُلِّ فَرِ

َ
ابِعُ أ »وَ الرَّ

چهارم اراده بر اداى هر حق واجبى که آن را ضایع کرده‏اى و آن را بپردازى.

زدودن آثار حرام از زندگی 
تُلْصِقَ  ى  حْزَانِ حَتَّ

َ
بِالْْأ فَتُذِیبَهُ  حْتِ  نَبَتَ عَلَى السُّ ذِی  الَّ حْمِ  اللَّ إِلَى  تَعْمِدَ  نْ 

َ
أ الْخَامِسُ  »وَ 

 بَیْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِیدٌ«3
َ
الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ یَنْشَأ

پنجم همّت بر آب کردن گوشتى که از حرام بر وجودت روییده با اندوه بر گذشته تا جایى که 
پوست را به استخوان بچسبانى و بین آن‌ها گوشت جدید روید. 

یَ: که ادا کنی. نْ تُؤَدِّ
َ
1. أ

مْلَسَ: پاک. 
َ
أ

2. تَعْمِدَ: دقت می‌کنی.
عْتَ: ضایع کردی. ضَیَّ

م و أسحت الرجل فی تجارته أی اکتسب السّحت.‏
ّ

حْتِ: حرام؛ الحرام، یقال: سحت بالتسکین و سحت بالض 3. السُّ
تُذِیبَ: ذوب می‌کنی.

حْزَانِ: اندوهها.
َ
أ

تُلْصِقَ: می‌چسبانی.
الْجِلْدَ: پوست. 

عَظْمِ: استخوان.
: می‌روید.

َ
یَنْشَأ
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رنج بندگی 
تَقُولُ  ذَلِکَ  فَعِنْدَ  الْمَعْصِیَةِ؛  ذَقْتَهُ حَلََاوَةَ 

َ
أ اعَةِ کَمَا  لَمَ الطَّ

َ
أ الْجِسْمَ  تُذِیقَ  نْ 

َ
أ ادِسُ  »وَ السَّ
هَ«1‏ سْتَغْفِرُ اللَّ

َ
أ

ششم چشاندن رنج عبادت بر بدن چنانکه شیرینى گناه را بر آن چشاندى. آن گاه م‏ىگویى: 
ه‏.

ّ
استغفر الل

نکته
تحقق توبه واقعی به شش شرط بستگی دارد که بعضی از آن‌ها در قلمرو حقوق خدایی ●	

و بعضی دیگه در جهت تادیه حقوق مردم است و جهاتی نیز در رابطه با توبه از گناهان 
شخص مورد توجه قرار گرفته‌اند.2 

مشابه
هُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾3  آیا به درگاه خدا توبه نم‏ىکنند ◊	 هِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّ  فَلا یَتُوبُونَ إِلَى اللَّ

َ
﴿أ

و از او آمرزش نم‏ىخواهند؟ خدا آمرزنده و مهربان است‏.

آمرزنده ◊	 که خدا  بخواه،  آمرزش  از خدا  رَحیماً﴾4و  غَفُوراً  کانَ  هَ  اللَّ إِنَّ  هَ  اللَّ اسْتَغْفِرِ  ﴿وَ 
مهربان است.

ضَلَّ رَاحِلَتَهُ وَ زَادَهُ ◊	
َ
شَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أ

َ
هَ تَعَالى‏ أ : »إِنَّ اللَّ

ُ
ول

ُ
رٍ A یَق

َ
بَا جَعْف

َ
أ

جُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِینَ وَجَدَهَا«5  شَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذلِکَ الرَّ
َ
هُ أ فِی لَیْلَةٍ ظَلْمَاءَ، فَوَجَدَهَا؛ فَاللَّ

بتوبه )و بازگشت(  السّلام که میفرمود: همانا خداى تعالى  باقر علیه  شنیدم از حضرت 
بنده خود فرحناک‏تر است از مردى که در شب تارى شتر و توشه خود را گم کند و آن‌ها 
را بیابد، پس خدا بتوبه بنده‏اش از چنین مردى در آن حال که راحله گم شده را پیدا کند 

شادتر است.

1. تُذِیقَ: می‌چشانی.
لَمَ: درد. 

َ
أ

ذَقْتَ: چشاندی.
َ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص362.

3. مائده، 74.

4. نساء، 106.

5. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏4، ص226.
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مواتِ وَالَارض«1◊	 یاطینَ یَحُوطَونَ على قُلوبِ بَنی آدمَ لَنَظَروا إلى مَلَکوتِ السَّ »لولا أنَّ الشَّ
دُ عِنایِتِهِ«2

َ
هِ وَ مَد

َّ
 الل

ُ
بَهُ حَبل و »التَّ

ها«3
َ

ماءَ فوجَد
ْ
ل

َ
تَهُ و زادَهُ فی لیلةٍ ظ

َ
 راحِل

َّ
ل

َ
رَحا بتوبةِ عبدِهِ مِن رجُلٍ أض

َ
 ف

ُّ
د

َ
هَ تعالى أش

ّ
»إنَّ الل

پیرمردی از قبیله نخع می‌گوید:

به امام باقرA عرض کردم، من از زمان حجاج تا امروز در تشکیلات حکومتی بوده‌ام و 
به عنوان مهره‌ای در دست حاکمان عمل کرده‌ام، در مقام توبه وظیفه من چیست؟ تا از وزر و 
وبال گذشته خود را آزاد سازم؟ امامA سکوت کرد و به من جواب نداد، دوباره سوال خود 
را مطرح کردم، حضرت فرمود: تنها توبه لفظی و یا صرف پیشیمانی مطرح نیست مگر این 
که حساب مردم را تصفیه کنی و حقوق افراد را به آن‌ها برگردانی. به گونه‌ای که باید حقوق 

تضییع شده مردم تادیه گردد و رضایت و خرسندی آن‌ها فراهم آید.

حکمت 418

بردباری 
»الْحِلْمُ عَشِیرَةٌ«4

بردبارى براى انسان چون قبیله است‏.

نکته
انسان در سایه برخورداری از حلم و بردباری انگیزه‌های نفوذ در دل دیگران را فراهم ●	

می‌آورد و خلق و خوی شایسته خویش که با شرح صدر به دست آورده است همگان را در 
فضای محبت خودش وارد می‌کند.5 

1. جامع السعادات، ج1، ص13 وج3 ص52.

2. همان.

3. اصول کافی، ج2، ص435.

4. عَشِیرَة: ایل و تبار و قوم و قبیله )العشیرة( ج: عشائر و عشیرات: القبیلة، عشیرة الرّجل: بنو أبیه الأدنون‏.

5. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص364.
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مشابه
عْوَانُهُ عَلَى الْجَاهِلِ«1 اولین ◊	

َ
اسَ أ نَّ النَّ

َ
لَ عِوَضِ‏ الْحَلِیمِ‏ مِنْ خَصْلَتِهِ أ وَّ

َ
A ‏»إِنَّ أ  عَلِیٌّ

َ
ال

َ
ق

عوضی که بردبار از این صفت خود می‌گیرد این است که مردم در برابر نادان به یاری او 
بر می‌خیزند.

تشبیه 
ه:حلم و بردباری بَّ

َ
مُش

ه به :عشیره  بَّ
َ

مُش
بَه: بردباری در فضای روانی انسان همه خلأها را پر می‌کند و کلیه نگرانی‌ها را 

َ
وجه ش

برطرف می‌سازد و زمینه جذب دوستان را فراهم می‌کند و در واقع عشیره ساز می‌شود.

حکمت 419
ةُ، وَ  جَلِ، مَکْنُونُ الْعِلَلِ، مَحْفُوظُ الْعَمَلِ؛ تُؤْلِمُهُ الْبَقَّ

َ
»مِسْکِینٌ ابْنُ آدَمَ، مَکْتُومُ الْْأ
رْقَةُ، وَ تُنْتِنُهُ الْعَرْقَة« تَقْتُلُهُ الشَّ

بیچاره فرزند آدم، که مرگش نامعلوم، بیمار‌ىهایش پنهان و رفتارش نزد خدا محفوظ 

است، پشه او را م‌ىآزارد، و جرعه‌اى که گلوگیرش شود او را از پاى درآورد، و عرق 

کردنى او را بد بو سازد!

آسیب شناسی انسان 
بی خبر از زمان و علل مرگ 

جَلِ، مَکْنُونُ الْعِلَلِ« 
َ
»مِسْکِینٌ ابْنُ آدَمَ، مَکْتُومُ الْْأ

بیچاره فرزند آدم، مرگش پنهان، بیمار‏ىهایش پوشیده

نیش پشه ای دردمندش می‌کند 

1. جامع الأخبار)للشعیری(، ص117.
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رْقَةُ، وَ تُنْتِنُهُ الْعَرْقَة«1 ةُ، وَ تَقْتُلُهُ الشَّ »مَحْفُوظُ الْعَمَلِ؛ تُؤْلِمُهُ الْبَقَّ
و کردارش نزد خدا محفوظ است، پشه‏اى او را م‏ىآزارد، جرعه‏اى گلوگیر او را از پا م‏ىاندازد، 

و عرق او را بد بو م‏ىسازد.

مشابه
ا لَهُ کاتِبُون‏﴾2 هرکس که ◊	 الِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِنَّ ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

را  اعمالش  ما  و  نیست  ناسپاسى  را  او  کوشش  باشد،  آورده  ایمان  و  کند  شایسته  کارى 
م‏ىنویسیم‏.

﴿وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظینَکِراماً کاتِبینَ یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُون‏﴾3 حال آنکه بر شما محافظانى ◊	
گمارده شده‏اند کاتبانى بزرگوار م‏ىدانند که شما چه م‏ىکنید.

در این حکمت علیA به بعضی از مسکنت‌ها و بی چارگی‌های انسان اشاره رفته ◊	
است، تا هرگز موقعیت خویش را در نظام هستی از یاد نبرد و به اندک درک و توان خود، 

خدا ستیزی در پیش نگیرد.

»
ً
عیفا

َ
لِقَ الِانْسانُ ض

ُ
»خ

1. مَکْتُومُ: کتمان شده؛ پوشیده شده؛ پنهان. 
مَکْنُونُ: مخفی؛ پنهان. 

الْعِلَلِ: بیماریها؛ جمع عله. 
تُؤْلِمُ: ناراحت می‌کند. 

ةُ: پشه.  الْبَقَّ
رْقَةُ: گیر کردن آب در گلو؛ المرّة من شرق تقول: و أخذته شرقة کاد یموت منها أی غصّة. الشَّ

تُنْتِنُ: بدبو می‌کند. 
عَرْقَة: عرق.

2. انبیاء، 94.

3. انفطار، 10تا12.
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حکمت 420
ةٌ جَمِیلَةٌ فَرَمَقَهَا 

َ
تْ بِهِمُ امْرَأ صْحَابِهِ، فَمَرَّ

َ
هُ )علیه السلام( کَانَ جَالِساً فِی أ نَّ

َ
وَ رُوِیَ أ

بْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ، وَ إِنَّ ذَلِکَ 
َ
بْصَارِهِمْ، فَقَالَ )علیه السلام(: إِنَّ أ

َ
الْقَوْمُ بِأ

ةٌ 
َ
امْرَأ هِیَ  مَا  فَإِنَّ هْلَهُ، 

َ
أ فَلْیُلََامِسْ  تُعْجِبُهُ،  ةٍ 

َ
امْرَأ إِلَى  حَدُکُمْ 

َ
أ نَظَرَ  فَإِذَا  هِبَابِهَا؛  سَبَبُ 

تِهِ.
َ
کَامْرَأ

فَقَالَ  لِیَقْتُلُوهُ،  الْقَوْمُ  فَوَثَبَ  فْقَهَهُ! 
َ
أ مَا  کَافِراً،  هُ  اللَّ قَاتَلَهُ  الْخَوَارِجِ:  مِنَ  رَجُلٌ  فَقَالَ 

وْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ.
َ
، أ مَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ یْداً، إِنَّ )علیه السلام(: رُوَ

روایت شده که على علیه السّلام در میان یارانش نشسته بود که زنى زیبا از کنار آنان 

گذشت. حاضران دیده بر او دوختند.

این  و  به منظرۀ شهوت‌زا خیره گشته  این مردان  دیدۀ  فرمود:  السّلام  امام علیه  آنگاه 

موجب به هیجان آمدن شهوت در ایشان است. پس هر گاه یکى از شما به زنى بنگرد 

که او را خوش آید باید با همسر خود درآمیزد، که این زنى است همانند همسر وى. 

آنگاه مردى از خوارج گفت: خدا این کافر را بکشد که چه داناست‌؟ مردم براى کشتن 

او برخاستند.

امام علیه السّلام فرمود: صبر کنید، دشنام را یا با دشنام باید پاسخ داد یا با گذشت 

از گناه.

توصیه امام به پرهیز از چشم چرانی
ةٍ 

َ
امْرَأ إِلَى  حَدُکُمْ 

َ
أ نَظَرَ  فَإِذَا  هِبَابِهَا؛  سَبَبُ  ذَلِکَ  إِنَّ  وَ  طَوَامِحُ،  الْفُحُولِ  هَذِهِ  بْصَارَ 

َ
أ »إِنَّ 

تِهِ«1
َ
ةٌ کَامْرَأ

َ
مَا هِیَ امْرَأ هْلَهُ، فَإِنَّ

َ
تُعْجِبُهُ، فَلْیُلََامِسْ أ

 حیوان. 
ّ

1. الْفُحُولِ: مردان؛ الفحل: الذکر من کل
طَوَامِحُ: خیره ها؛ البصر: ارتفاعه. 

هِبَابِ: هیجان؛ هب: الفحل و التیس: إذا هاج للضراب أو للفساد و الهباب صوت التیس عند هیاجه و طلبه للشاة 
تُعْجِبُ: به شگفتی می‌آورد. 

کَافِراً: مفعول فعل محذوف أى انظر کافرا.
فْقَهَهُ: فعل التعجّب.

َ
مَا أ

هْلَهُ: با همسرش نزدیکی کند. 
َ
َلْیُلََامِسْ أ
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دیده اینان به شهوت نگران، و این نظر اندازى موجب هیجان است، هرگاه یکى از شما به زنى 
که او را خوش آید نظر کند باید با همسر خود در آمیزد، که این زنى است همانند آن.

نکته 
بهداشت روانی طرفین ●	 به هم ریختن  نامحرم ضمن  با  امامA لذت جنسی  نظر  از 

نوعی انحراف و خطای خیالبافانه است که باید از آن پرهیز کرد چرا که  چنین لغزشی جنبه 
عادت به خود نگیرد و گسست پیوندهای خانوادگی را دامن نزند.1 

مشابه
جَهُ ◊	 ى یُزَوِّ ضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ بَصَرُهُ حَتَّ وْ غَمَّ

َ
مَاءِ أ ةٍ فَرَفَعَ‏ بَصَرَه‏ُ إِلَى السَّ

َ
»مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأ

هُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ«2 امام صادق A: اگر کسى چشمش بزنى افتد و چشم از او بردارد  اللَّ
و بآسمان اندازد، یا ببندد، هنوز چشم بهم نزده که خداوند حور العینى باو تزویج نماید.

فحش در برابر فحش
فَقَالَ )علیه  لِیَقْتُلُوهُ،  الْقَوْمُ  فَوَثَبَ  فْقَهَهُ! 

َ
أ هُ کَافِراً، مَا  اللَّ قَاتَلَهُ  الْخَوَارِجِ:  »فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ 

وْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ«‏3
َ
، أ مَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ یْداً، إِنَّ السلام(: رُوَ

مردى از خوارج گفت: خدا این کافر را نابود کند، چقدر داناست! مردم برجستند تا او را نابود 
کنند، فرمود: او را واگذارید، پاسخ ناسزاگویى ناسزاست، یا گذشت از گناه‏.

نکته
خوارج هر خطا و انحرافی را کفر می‌پنداشتند و چون پذیرش حکمیت را از طرف امام ●	

علیA کفر می‌دانستند لذا مرد خارجی بر اساس ذهنیت انحرافی خودش وقتی بیان 
هَهُ«را بیان می‌کند و مورد حمله 

َ
ق

ْ
ف
َ
 مَا أ

ً
افِرا

َ
هُ ک

َّ
هُ الل

َ
ل
َ
ات

َ
روشنگرانه علی را می‌شنود جمله »ق

یاران امام قرار می‌گیرد و امام با بزرگواری از کشتن او جلوگیری کرده و گذشت می‌کند.4

1-چهره مردمی علیA و رفتار مهرورزانه آن حضرت با مردم، به گونه‌ای است که در 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص372.

2. مکارم الأخلاق، ص233.

یْداً: آرام باش؛ مهلت بده. 3. رُوَ
: ناسزا. سَبٌّ

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص373.
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محضر حضرتش احساس بیگانگی نمی‌کردند و بدون کمترین ظاهرسازی آنچه می‌خواستند 
انجام می‌دادند.

2-چشم چرانی و یا حظ بصر گناه‌آلود و حرمت آن، به ویژه در مواردی که مقدمه گناه 
 در آیات 

ً
بزرگتری می‌شود و راه را برای معصیت و نافرمانی پروردگار هموار می‌سازد، صراحتا

قرآنی نهی و منع شده و زنان و مردان با ایمان به خویشتن داری و چشم پوشی از نگاه حرام 
تکلیف شده‌اند و کلمه»رمق« نگاه با انگیزه است، نگاه طولانی و حساب شده است و این 
معنی را از کلمه »طوامح« که به نیزه‌ها گفته می‌شود، البته نیزه‌هایی که به هدف نشانه رفته‌اند، 

می‌توان استفاده کرد.

3-همانند بودن زنان و توجه به همسانی آنان در نظام طبیعت به ویژه در پاسخ گویی به نیاز 
جنسی مردان، شبیه یکدیگرند.

از نظر علیA لذت جنسی با نامحرم ضمن به هم ریختن بهداشت روانی طرفین، نوعی 
انحراف و خطای خیالبافانه است.

حکمت 421

رهبری خرد 
کَ مِنْ رُشْدِکَ«1‏ وْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّ

َ
»کَفکَفَاکَ مِنْ عَقْلِکَ، مَا أ

از عقلت آن اندازه تو را بس که راه‌ها‏ى گمراهیت را از رستگاریت بر تو ظاهر کند.

نکته
امام به اهمیت روشن شدن راههای ضلالت از هدایت و سقوط از تعالی و رشد اشاره ●	

می‌کند و فرزندان اسلام را به خردورزی هر چه بیشتر فرا می‌خواند.2

1. کَفَاکَ: تو را کفایت نمود.

وْضَحَ: واضح نمود.
َ
أ

: راههای گمراهی. سُبُلَ غَیِّ
2. قطره از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص375.
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مشابه 
شْدُ مِنَ الْغَی﴾1‏و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است.◊	 نَ الرُّ ﴿قَدْ تَبَیَّ
خِذُوهُ سَبیلًا وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الغَیِّ ◊	 شْدِ لا یَتَّ ﴿إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لا یُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الرُّ

خِذُوهُ سَبیلا﴾2 اگر هر نشانه‏اى را ]از قدرت من‏[ بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر راه  یَتَّ
صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر راه گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند.

	◊3﴾ شْدُ مِنَ الْغَیِّ نَ الرُّ ﴿قَدْ تَبَیَّ
خِذُوهُ سَبِیلًًا«◊	 خِذُوهُ سَبِیلًًا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ یَتَّ شْدِ لََا یَتَّ »إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّ

حکمت 422

انجام کار خیر 
یَقُولَنَّ  وَ لََا  قَلِیلَهُ کَثِیرٌ؛  وَ  فَإِنَّ صَغِیرَهُ کَبِیرٌ  مِنْهُ شَیْئاً،  تَحْقِرُوا  وَ لََا  الْخَیْرَ  »افْعَلُوا 
رِّ  الشَّ وَ  لِلْخَیْرِ  إِنَّ  کَذَلِکَ؛  هِ  اللَّ وَ  فَیَکُونَ  ی،  مِنِّ الْخَیْرِ  بِفِعْلِ  وْلَى 

َ
أ حَداً 

َ
أ إِنَّ  حَدُکُمْ 

َ
أ

هْلُهُ«4
َ
هْلًًا، فَمَهْمَا تَرَکْتُمُوهُ مِنْهُمَا، کَفَاکُمُوهُ أ

َ
أ

ندانید، که کوچکش بزرگ، و کمش  اندک  از آن را  اقدام کنید و چیزى  به کار خیر 

بسیار است، و احدى از شما نگوید: دیگرى در کار خیر از من سزاوارتر است، که 

سوگند به خدا چنین خواهد شد. براى خیر و شر اهلى است، که هرگاه شما یکى از 

آن دو را ترک کنید اهلش آن را به جاى شما انجام م‏ىدهند.

1. بقره، 256.

2. اعراف، 146.

3. بقره، 256.

4. مَهْمَا: هر وقت.
تَرَکْتُمُوا: ترک کردید. 

کَفَاکُمُوهُ: کفایت کرد شما را. 
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نکته
امام توصیه می‌کند که اگر فرصتی برای انجام کار خیر پیش آمد باید مغتنم شمرده شود ●	

و گرنه با گذشت زمان انجام آن از کف خواهد رفت. و از انجام کار خیر نباید طفره رفت.1

مشابه
نْفُسِکُم﴾2‏و هر مالى که انفاق کنید، به سود خود شماست.◊	

َ
﴿وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِِأ

﴿یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً﴾3 روزى که هرکسى آنچه کار نیک به جاى ◊	
آورده حاضر شده م‏ىیابد. 

خَیرُ ◊	 وَ  قوی  التَّ ادِ  الزَّ خَیرَ  وَ   A إبراهیمَ  مِلّةُ  المِلَل  امام صادقA آمده است:»خَیرُ  از 
فْسِ وَ خَیرَ مَا الْقِی فِی الْقَلْبِ الْیِقینُ...  بِعَ وَ خَیرَ الْغِنَی غنَی انَّ العِلمِ ما نَفَعَ وَ خَیرَ الْهُدی مَا اتَّ

وَ خَیرَ الُامُورِ خَیرُهَا عَاقِبَه«4

حکمت 423
مْرَ دُنْیَاهُ؛ وَ 

َ
هُ أ هُ عَلََانِیَتَهُ؛ وَمَنْ عَمِلَ لِدِینِهِ، کَفَاهُ اللَّ صْلَحَ اللَّ

َ
یرَتَهُ، أ صْلَحَ سَرِ

َ
»مَنْ أ

اسِ« هُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّ حْسَنَ اللَّ
َ
هِ، أ حْسَنَ فِیَما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
مَنْ أ

آن کس که درون خویش را اصلاح کند، خدا برونش را نیکو م‌ىسازد. آن که براى 

دینش کار کند خداوند امر دنیایش را سامان دهد. و آن که میان خود و خدایش را نیکو 

سازد خداوند میان او و مردم را نیکو م‌ىنماید.

اهمیت خودسازی 
هُ عَلََانِیَتَهُ«  صْلَحَ اللَّ

َ
یرَتَهُ، أ صْلَحَ سَرِ

َ
»مَنْ أ

کسى که درونش را اصلاح نماید خداوند برونش را اصلاح م‏ىکند.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص379.

2. بقره، 272.

3. آل‌عمران، 30.

4. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه- قم، چاپ: دوم، 1413ق.
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اصلاح دین 
مْرَ دُنْیَاهُ« 

َ
هُ أ »وَمَنْ عَمِلَ لِدِینِهِ، کَفَاهُ اللَّ

و کسى که براى دینش کار کند خداوند دنیایش را کفایت م‏ىنماید.

 حُسن خلق 
اسِ«1‏ هُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّ حْسَنَ اللَّ

َ
هِ، أ حْسَنَ فِیَما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
»وَ مَنْ أ

و هرکس آنچه را بین خود و خداست نیکو سازد خداوند آنچه را بین او و مردم است نیکو 
م‏ىنماید.

نکته
امام در این کلام سه محور را مورد بررسی قرار می‌دهد اصلاح درون که مقدمه‌ای برای ●	

اصلاح ظاهر و برون می‌شود و خالصانه عمل کردن در حوزه دینداری و حُسن رفتار بنده 
در راستای بندگی و عبودیت خداوند.2

مشابه
ا﴾3 خداى رحمان کسانى را ◊	 حْمنُ وُدًّ الِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿إِنَّ الَّ

که ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته کرده‏اند، محبوب همه گرداند.

اصل اول اصلاح درون و پالایش جان است که با همه پیچیدگی هایش مقدمه آرایش ◊	
برون و ظاهر انسانهاست.

حسن رفتار بنده در راستای بندگی و عبودیت خداوند است و اگر کسی به این مرحله از 
موفقیت نایل آمد و رابطه بین خود و خدا را به نیکوترین روش اصلاح و استحکام بخشد به 

خودی خود زمینه حسن روابط خود را با بندگان خدا فراهم آورده است.

یرَه: باطن. 1. سَرِ
عَلََانِیَتَهُ‏: آشکار. 

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت ها(، ج3، ص383.

3. مریم، 96.
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حکمت 424

حلم و عقل 
قَاتِلْ  وَ  بِحِلْمِکَ،  خُلُقِکَ  خَلَلَ  فَاسْتُرْ  قَاطِعٌ؛  حُسَامٌ  الْعَقْلُ  وَ  سَاتِرٌ،  غِطَاءٌ  »الْحِلْمُ 

هَوَاکَ بِعَقْلِکَ«1‏
با  را  عیوبت  پس  برنده،  است  شمشیرى  عقل  و  پوشاننده،  است  پرده‏اى  بردبارى 

بردبارى بپوشان، و با عقل خود با هوایت به جنگ‏

نکته
حلم و بردباری نه تنها داروی شفابخش خشم و غضب و عامل موثری در تعدیل روان ●	

که  است  ای  اندازه  به  پسندیده  صفات  در  آن  فراخی  و  وسعت  بلکه  بود  خواهد  آدمی 
می‌تواند ضعف‌های اخلاقی انسان‌ها را پوشش دهد.2 

مشابه
باید ◊	 إِذَا رَهِبَ«3 عاقل کسى است که  وَ  رَغِبَ  إِذَا  وَ  إِذَا غَضِبَ  نَفْسَهُ‏  یَمْلِکُ‏  مَنْ‏  »الْعَاقِلُ 

نفس خود را هر گاه خشمگین شود مالک باشد.

بر خواهش خود ◊	 بِدُنْیَاهُ«4 عاقل کسى است که  آخِرَتَهُ  یَبِعْ  لَمْ  وَ  هَوَاه‏ُ  غَلَبَ‏  مَنْ‏  »الْعَاقِلُ‏ 
غالب باشد، و آخرت خود را بدنیاى خود نفروخته باشد.

1. غِطَاءٌ سَاتِرٌ: پرده ای پوشاننده.

حُسَامٌ قَاطِعٌ: شمشیری برنده. 
اسْتُرْ: بپوشان. 

خَلَلَ خُلُقِ: عیوب اخلاقی. 
قَاتِلْ: بکش.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص385.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، 62، ص17.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص53.
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استعاره 
مُستَعار: غطاء

مُستَعارله:
مُستَعارمنه: بردبارى

جامع: کلمه غطاء را از آن رو براى بردبارى استعاره آورده است که حالت خشم و زشتى 
کارهایى را که به وسیله خشم از انسان سر م‏ىزند، پوشیده م‏ىدارد

حکمت 425

وکلای خداوند در زمین 
یْدِیهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا 

َ
هَا فِی أ عَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، فَیُقِرُّ هُ بِالنِّ هُمُ اللَّ هِ عِبَاداً یَخْتَصُّ »إِنَّ لِلَّ

لَهَا إِلَى غَیْرِهِمْ«1‏ خدا را بندگانى است که آنان را براى  مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، ثُمَّ حَوَّ
منافع دیگر بندگان به نعمتها اختصاص م‏ىدهد، آن نعمت‏ها را تا زمانى که بخشش 

به  و  بگیرد  آنان  از  از بخشش منع کنند  آنان وام‏ىگذارد، و چون  م‏ىکنند در دست 

دیگران تحویل دهد.

نکته
و ●	 حیات  گذران  وسیله  را  خویش  بندگان  از  جمعی  تا  دارد  اقتضا  خداوند  حکمت 

معیشت جمعی دیگر که تهیدستان هستند قرار دهد و در حدیثی آمده است که تهدیدستان 
ایشان  به  او در رسیدگی  نیازمندان روزی خوار و عیال پرودگارند و ثروتمندان وکلای  و 

: مخصوص می‌گرداند.  1. یَخْتَصُّ
: باقی می‌گذارد.  یُقِرُّ

بَذَلُو: بخشش کردند. 
مَنَعُو: منع کردند. 

ند.
َ
نَزَعَ: ک

لَ: برگرداند.  حَوَّ
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است.1

مشابه 
هَ سَمیعٌ ◊	 نَّ اللَّ

َ
نْفُسِهِمْ وَ أ

َ
رُوا ما بِأ ى یُغَیِّ نْعَمَها عَلى‏ قَوْمٍ حَتَّ

َ
راً نِعْمَةً أ هَ لَمْ یَکُ مُغَیِّ نَّ اللَّ

َ
﴿ذلِکَ بِأ

عَلیمٌ﴾2 این ]کیفر[ بدان سبب است که خداوند نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر 
نم‏ىدهد، مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند، و خدا شنواى داناست.

نْعُمِ ◊	
َ
تیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأ

ْ
ةً یَأ یَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ هُ مَثَلًا قَرْ ﴿وَ ضَرَبَ اللَّ

هُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُون‏﴾3و خدا شهرى را مثل زده است  ذاقَهَا اللَّ
َ
هِ فَأ اللَّ

که امن و امان بود ]و[ روزیش از هر سو فراوان م‏ىرسید، پس ]ساکنانش‏[ نعمتهاى خدا 
را ناسپاسى کردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام م‏ىدادند، طعم گرسنگى و هراس را به 

]مردم‏[ آن چشانید.

هَ فَرضَ فِی أمْوَالِ ◊	 جامع الاخبار)للشعیری(؛ )ص80( امیرالمؤمنین می‌فرماید: »انَّ اللَّ
هُ تَعَالَی الْمَالُ مَالِی وَ الْفُقَراءُ عِیالِی وَ الْْأغْنِیاءُ وَکَلََائِی فَمَنْ  الأغْنِیاءِ أقْواتَ الفُقَراءِ وَ قَالَ اللَّ

ارَ وَ لََا اُبَالِی.« بَخِلَ بِمَالِی عَلَی عِیالِی اُدْخِلُهُ النَّ
 

ْ
رَت

ُ
ث

َ
یْهِ ک

َ
عَل هِ 

َّ
لل

َ
ا نِعَمُ   

ْ
رَت

ُ
ث

َ
امام علی خطاب به جابر صحابی محترم پیامبر فرمود:» مَنْ ک

مْ فِیهَا بِمَا 
ُ

مْ یَق
َ
اءِ وَ مَن ل

َ
بَق

ْ
وَامِ وَ ال

َّ
 لِلد

َ
ض هِ فِیهَا بِمَا یجِبُ فِیهَا عَرَّ

َّ
امَ لِل

َ
مَنْ ق

َ
یْهِ ف

َ
اسِ إِل لنَّ

َ
حَوَائِجُ ا

نَاءِ«4
َ

ف
ْ
وَالِ وَ ال هَا لِلزَّ

َ
ض یجِبُ عَرَّ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص388.

2. انفال، 53.

3. نحل، 112.

4. صبحی صالح، صفحه ی541 قصار 372.
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حکمت 426

ناپایداری نعمت‌های دنیوی 
نْ یَثِقَ بِخَصْلَتَیْنِ: الْعَافِیَةِ وَ الْغِنَى؛ بَیْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ، وَ 

َ
»لََا یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أ

بَیْنَا تَرَاهُ غَنِیّاً إِذِ افْتَقَرَ«1
عبد را نسزد که به دو صفت اعتماد کند: تندرستى و توانگرى، چه اینکه در همان وقت 

که او را تندرست بینى ناگهان بیمار م‏ىشود، و آن زمان که او را توانگر بینى به ناگاه 

تهیدست م‏ىگردد.

نکته
امام توصیه می‌کند که سلامت و ثروت و یا عافیت و غنی در پرتو اراده خداوند  دوام ●	

مورد  دارند  قرار  نابودی  معرض  در  پیوسته  و  دارند  که  موقعیتی  اعتبار  به  و  هستند  پذیر 
اعتماد نیستند و اگر کسی جویای تکیه گاهی مطمئن باشد باید به خداوند اتکاء کند.2

مشابه
پیش ◊	 آنچه  و  تمام م‏ىشود  پیش شماست  آنچه  باق‏﴾3  هِ  اللَّ عِنْدَ  ما  وَ  یَنْفَدُ  عِنْدَکُمْ‏  ﴿ما 

خداست پایدار است‏.

»وَ عَافِنِی عَافِیَةً کَافِیَةً شَافِیَةً عَالِیَةً نَامِیَةً«4و مرا عافیتی تام و تمام در عالی ترین مرتبه ◊	
آن ارزانی دار؛ عافیتی که بالندگی داشته باشد و همه زندگانی مرا پوشش دهد. 

هِ بَاقٍ﴾5◊	 ﴿مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ  وَمَا عِنْدَ اللَّ

1. یَثِقَ: تکیه می‌کند.
مُعَافًى: تندرست.
سَقِمَ: مریض شد. 

افْتَقَر: فقیر شد.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص392.

3. نحل، 96.

4. الصحیفة السجادیة 112ص

5. نحل، 96.
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لََامَةِ«◊	 ذِقْنِی بَرْدَ السَّ
َ
امام سجادA: »أ

»وَ عَافِنِی عَافِیةً کافِیةً شَافِیةً عَالِیةً نَامِیةً «1◊	
ولیدبن عبدالملک نشسته بود، عروه بن زبیر و محمد بن عروه بر او وارد شدند، بعد ◊	

شوربختی  از  پرداختند،  استراحت  به  محلی  در  معموله،  تعارفات  و  خوش‌آمدگویی  از 
محمد، حشره‌ای او را نیش زد و چون مرده‌ای بی هوش روی زمین افتاد. پس از این که به 
هوش آمد، آثار گزیدگی پای او را متورم ساخت و عفونت نیش حشره او را از پا انداخت 
آرام و قرار از وی گرفته شد و کسی که تا چند ساعت پیش سالم و سرحال از راه رسیده بود 
و اثری از خستگی و کسالت در چهره نداشت، زمین گیر شد و به بستر افتاد. ولید با شور 
و مشورت پزشکانی که حضور داشتند، پیشنهاد کرد پای او را قطع کنند. امام محمد زیر 
بار نرفت تا این که عفونت پیشرفت نمود و ساق پای او را سیاه کرد، معلوم شد در صورتی 
که پای او را قطع نکنند مرگش حتمی خواهد بود، از روی ناچاری بدون این که امکانات 
کافی و شرایط مناسبی وجود داشته باشد پای او را بریدند در حالی که سخت در رنج و 

درد به سر می‌برد، زیر لب آیه‌ای را زمزمه می‌کرد.

و ◊	 بسیار سخت  او  برای  این سفر رنج و زحمت فراوان دیدیم« تحمل چنین وضعی  »در 
غیرقابل تحمل می‌نمود، اما بطور تصادفی میهمانان دیگری از قبیله بنی عیس وارد شدند 
و در بین آن‌ها مرد ناتوان و افتاده‌ای به چشم می‌خورد که از دو چشم هم نابینا بود ولید 
التفاتی به او کرد و از علت کوری و ضایعه‌ای که برای وی پیش آمده است پرسید، پیرمرد 
گفت: شبی در میان قبیله بودم و کوهی از مشکلات بر من سنگینی می‌کرد، ناگهان رعد 
و برق و رگبار و سیل خروشانی ما را غافلگیر کرد و آنچه را که داشتیم شست و برد، زن و 
بچه و مال و منال همه را یک جا از دست دادم، بچه کوچک و شتری سرکش برای من باقی 
ماند، یعنی سحرگاهان همه چیز داشتم ولی شامگاهان هیچ چیزی برای من نمانده بود، 
ناچار بچه کوچک خود را در جایی گذاشتم و با شتر در پی انجام کاری راه افتادم چند 
قدمی نرفته بودم که ناله جانسوز طفلم را شنیدم، وقتی برگشتم ناباورانه او را طعمه گرگ 
دیدم، بند دلم پاره شد. ولی کاری از من ساخته نبود، ناچار از پذیرش بلا بودم، از ترس 
که شتر هم از دستم برود به سراغ آن رفتم تا ضبطش کنم، اما از بد حادثه با فاجعه دیگری 

1. دعای 23 صحیفه
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روبرو شدم، شتر رم کرد و با لگدی که انداخت صورتم را درهم کوبید و چشمانم را از 
من گرفت و در زمانی نه چندان دراز سلامت و ثروت آنچه را که داشتم از دست دادم و در 
چنین وضعی گرفتار آمدم، وقتی خلیفه در جریان سختیها و مصائبی که به پیرمرد رسیده 
بود قرار گرفت، دستور داد محمد بن عروه را نزد او آوردند تا بداند بدحالتر از او نیز در بین 

مردم وجود دارند. »فَاعتَبِرُوا یا اُولِی اَلابصار«

حکمت 427

اعتبار مؤمن
کَافِرٍ،  إِلَى  شَکَاهَا  مَنْ  وَ  هِ،  اللَّ إِلَى  شَکَاهَا  هُ  نَّ

َ
فَکَأ مُؤْمِنٍ،  إِلَى  الْحَاجَةَ  شَکَا  »مَنْ 

هَ«‏1 مَا شَکَا اللَّ نَّ
َ
فَکَأ

کسى که شکوه از حاجت را نزد مؤمن برد انگار نزد خدا برده، و هر که شکایت به کافر 

نماید چنان است که از خدا شکایت کرده‏.

نکته
خداوند از هرکسی به انسان نزدیک تر است و شکایت به او از هرکسی آسانتر و این بی ●	

ادبی است که با وجود خداوند به کس دیگری شکایت ببریم مگر شکایت بردن نزد مؤمن 
که به تعبیر امام عین شکایت به خداوند است.2

مشابه
هِ ما لا تَعْلَمُون‏﴾3 من شکایت غم و اندوه ◊	 عْلَمُ مِنَ اللَّ

َ
هِ وَ أ ی وَ حُزْن‏ی إِلَى اللَّ شْکُوا بَثِّ

َ
ما أ ﴿إِنَّ

خود را پیش خدا م‏ىبرم، و از ]عنایت‏[ خدا چیزى م‏ىدانم که شما نم‏ىدانید.

شْکُوا إِلى‏ احَدٍ سِواکَ، وَ لا اسْتَعینُ بِحاکِمٍ غَیْرِکَ حاشاکَ«4 خدایا به هیچکس ◊	
َ
هُمَّ لا أ »اللَّ

ا: شکایت کرد
َ
ک

َ
1. ش

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص397.

3. یوسف، 86.

4. ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، ج‏3، ص47.



339

حکمت‌ها

جز تو شکایت نمی‌کنم و از هیچ حاکمی غیر تو کمک نمی‌طلبم. 

تشبیه
ه: شکوه نزد مؤمن بَّ

َ
مُش

ه به: شکوه نزد خدا بَّ
َ

مُش
بَه:امام A شکوه نزد مؤمن به شکوه نزد خدا تشبیه کرده است، و وجه شبه آن 

َ
وجه ش

است که مؤمن به منزله دوست خداست پس اگر در کارى که مربوط به خداست به او 
شکایت شود، مثل آن است.

تشبیه 
ه: شکوه نزد کافر بَّ

َ
مُش

ه به: شکایت ازخدا بَّ
َ

مُش
برحذر  آن  از  و  است  نموده  تشبیه  از خدا  به شکایت  را  کافر  نزد  بَه: شکایت 

َ
ش وجه 

شکوه  او  نزد  که  هرکس  پس  خداست،  دشمن  کافر  که  است  آن  شبه  وجه  می‌دارد، 
م‏ىکند مثل آن است که از خدا نزد دشمنش شکایت برده است.

هُ 
َ
 بِهَا وَ رِجْل

ُ
تِی یَبْطِش

َّ
هُ ال

َ
ذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ یَد

َّ
ذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ ال

َّ
نْتُ سَمْعَهُ ال

ُ
حْبَبْتُهُ ک

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
»ف

تِی یمْشِی بِهَا«
َّ
ال

یرِ حِجابٍ 
َ

لقِهِ ، احتَجَبَ بِغ
َ

یرَ خ
َ

لقِهِ حِجابٌ غ
َ

یسَ بَینَهُ و بَینَ خ
َ
امام هفتمA می‌فرماید:» ل

یرِ سِترٍ مَستورٍ«1
َ

مَحجوبٍ ، و استَتَرَ بِغ

1. التوحید: 179؛ 12.
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حکمت 428

عید 
هُ صِیَامَهُ وَ شَکَرَ  مَا هُوَ عِیدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّ عْیَادِ: إِنَّ

َ
»وَ قَالَ )علیه السلام( فِی بَعْضِ الْْأ

هُ فِیهِ فَهُوَ عِیدٌ«1  قِیَامَهُ؛ وَ کُلُّ یَوْمٍ لََا یُعْصَى اللَّ
آن حضرت در بعضى از اعیاد فرمود: این عید است براى کسى که خداوند روزه‏اش 

را قبول و نمازش را سپاس نهاده، و هر روزى که خداوند در آن نافرمانى نشود روز 

عید است‏.

مشابه
هَ فِیهِ‏ فَهُوَ عِیدٌ«2 هر روزی که در آن معصیت خدا نکردی آن روز ◊	 عْصِی اللَّ

َ
»کُلَّ یَوْمٍ لََا أ

عید است.

حکمت 429

بزرگترین افسوس 
هِ،  اللَّ طَاعَةِ  غَیْرِ  فِی  مَالًًا  کَسَبَ  رَجُلٍ  حَسْرَةُ  الْقِیَامَةِ،  یَوْمَ  الْحَسَرَاتِ  عْظَمَ 

َ
أ »إِنَّ 

ارَ«3 لُ بِهِ النَّ وَّ
َ
ةَ، وَ دَخَلَ الْْأ هِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّ نْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّ

َ
 فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأ

 بزرگترین حسرتها روز قیامت حسرت مردى است که‏ از حرام کسب ثروت کرده، و 

آن را مردى به ارث برده و در طاعت خداى سبحان انفاق نموده، پس به خاطر انفاقش 

وارد بهشت م‏ىگردد، و ارث گذارنده داخل جهنم م‏ىشود.

1. لََا یُعْصَى: معصیت نمی‌شود.
2. مجموعۀ ورام، ج‏2، ص 24.

3. انْفَقَ: بخشش نمود.
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نکته
است، ●	 بزرگتر  حسرتها  تمامى  از  حسرت  این  که  نم‏ىرساند  الحسرات  اعظم  عبارت 

بلکه این حسرتى بزرگ است از آن جهت که در دنیا از مال سودى نبرده و در آخرت دچار 
عذاب آن بوده و از طرفى م‏ىبیند دیگرى در آخرت از آن مال سود م‏ىبرد.1

مشابه
ائِبَةَ فِی قَوْمِه‏«2◊	 کَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِی مَالِهِ وَ یَمْنَعُ النَّ ذِی یَمْنَعُ‏ الزَّ مَا الْبَخِیلُ حَقُّ الْبَخِیلِ الَّ  »إِنَّ

 بخیل واقعى کسى است که زکاة واجب خود را ندهد، و به نیازمندان قومش نرسد.

حکمت 430

زیانکاران واقعی 
خْلَقَ بَدَنَهُ فِی طَلَبِ مَالِهِ وَ لَمْ تُسَاعِدْهُ 

َ
خْیَبَهُمْ سَعْیاً، رَجُلٌ أ

َ
اسِ صَفْقَةً وَ أ خْسَرَ النَّ

َ
» أ

بِتَبِعَتِهِ«3 الْآخِْرَةِ  عَلَى  قَدِمَ  وَ  بِحَسْرَتِهِ،  نْیَا  الدُّ مِنَ  فَخَرَجَ  إِرَادَتِهِ؛  عَلَى   الْمَقَادِیرُ 
 زیانکارترین مردم در معامله، و نومیدترینشان در کوشش مردى است که بدنش را 

با  در طلب آرزوهایش کهنه نموده، و مقدرات در این زمینه او را یارى نکرده، پس 

حسرت از دنیا برود، و با گناه وارد آخرت گردد.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص358.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏70، ص299.

3.خَْسَرَ: زیانبارتر.

صَفْقَةً: داد و ستد؛ معامله؛ به‌معنای هرگونه قرار داد و توافق است و چون در بیعت دست‌ها در هم می‌شوند و آدمی 
ذی یکون موردا للمبایعة و ینسب 

ّ
در تعهد جدیدی قرار می‌گیرد به‌معنای معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ المتاع ال

إلیها الخسارة و الربح.

خْیَبَ: محرومترین.
َ
أ

خْلَقَ: کهنه کرد. 
َ
أ

لَمْ تُسَاعِد: کمک نکرد. 
بِتَبِعَتِه‏: نتیجه کار بد. 
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مشابه
لا ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبین‏﴾1◊	

َ
هْلیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ أ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
ذینَ خَسِرُوا أ  ﴿إِنَّ الْخاسِرینَ الَّ

 بگو: زیان‌کنندگان کسانى هستند که در روز قیامت خود و خاندانشان را از دست بدهند. 
بهوش باشید که این زیانى آشکار است‏.

حکمت 431

رزق و روزی 
یُخْرِجَهُ  ى  حَتَّ الْمَوْتُ،  طَلَبَهُ  نْیَا،  الدُّ طَلَبَ  فَمَنْ  مَطْلُوبٌ؛  وَ  طَالِبٌ  رِزْقَانِ،  زْقُ  »الرِّ

ى یَسْتَوْفِیَ رِزْقَهُ مِنْهَا«2 نْیَا، حَتَّ عَنْهَا؛ وَ مَنْ طَلَبَ الْآخِْرَةَ، طَلَبَتْهُ الدُّ
رزق دو نوع است: رزقى که انسان را م‏ىطلبد و رزقى که انسان آن را م‏ىجوید، آن 

را  آن که آخرت  و  ببرد،  بیرون  دنیا  از  را  او  تا  اوست  دنبال  را م‏ىطلبد مرگ  دنیا  که 

م‏ىخواهد دنیا به دنبال اوست تا رزقش را به طور کامل از دنیا بستاند.

نکته
رى که در پى دارد، یعنى مرگ، بر حذر داشته ●	

ّ
این جمله از طلب دنیا به دلیل نتیجه مقد

است به طورى که گویى مرگ شخص را دنبال م‏ىکند تا او را از دنیا بیرون سازد، آن هم به 
خاطر آن‏ که خود شخص، دنیا را م‏ىجوید.3

مشابه
رِزْقَهَا«4◊	 تَسْتَکْمِلَ  ى  حَتَّ نَفْسٌ‏  تَمُوتَ‏  لَنْ‏  هُ  نَّ

َ
أ رُوعِی  فِی  نَفَثَ  مِینَ 

َ
الْْأ وحَ  الرُّ إِنَّ  وَ  لََا 

َ
 »أ

گاه باش روح الامین در دلم افکند که هیچ دم زنى نمیرد تا روزى خود را کاملا بگیرد.  آ

1. زمر، 15.

2. یَسْتَوْفِیَ: کامل می‌گیرد؛ کامل برمی‌دارد.
3. شرح نهج البلاغه ابن‏میثم، ج5، ص762.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص73.
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حکمت 432
وَ  ظَاهِرِهَا،  إِلَى  اسُ  النَّ نَظَرَ  إِذَا  نْیَا  الدُّ بَاطِنِ  إِلَى  نَظَرُوا  ذِینَ  الَّ هُمُ  هِ  اللَّ وْلِیَاءَ 

َ
أ »إِنَّ 

وَ  یُمِیتَهُمْ،  نْ 
َ
أ خَشُوا  مَا  مِنْهَا  مَاتُوا 

َ
فَأ بِعَاجِلِهَا؛  اسُ  النَّ اشْتَغَلَ  إِذَا  بِآجِلِهَا  اشْتَغَلُوا 

وُا اسْتِکْثَارَ غَیْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلََالًًا، وَ دَرَکَهُمْ 
َ
هُ سَیَتْرُکُهُمْ؛ وَ رَأ نَّ

َ
تَرَکُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أ

بِهِ  وَ  الْکِتَابُ  عُلِمَ  بِهِمْ  اسُ؛  النَّ عَادَى  مَا  سَلْمُ  وَ  اسُ،  النَّ سَالَمَ  مَا  عْدَاءُ 
َ
أ فَوْتاً؛  لَهَا 

عَلِمُوا، وَ بِهِمْ قَامَ الْکِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا؛ لََا یَرَوْنَ مَرْجُوّاً فَوْقَ مَا یَرْجُونَ، وَ لََا مَخُوفاً 
فَوْقَ مَا یَخَافُونَ«

اولیاء خدا آنانند که وقتى مردم به ظاهر دنیا نگریستند باطن دنیا را دیدند، و آنگاه که 

مردم به فرداى آن پرداختند خود را سر گرم امروز آن ساختند، از دنیا میراندند آنچه را که 

ترسیدند آنان را بمیراند، و از آن رها کردند آنچه را که دانستند ایشان را رها م‌ىکند، زیاده 

خواهى دیگران از دنیا را اندک دیدند، و رسیدنشان به دنیا را از دست دادن یافتند. با 

آنچه مردم آشتى کردند دشمنى ورزیدند، و با آنچه مردم دشمنى نمودند آشتى کردند.

آنان استوار  به  به وسیلۀ قرآن دانستند. کتاب  آنان  آنان دانسته شد، و  به وسیلۀ  قرآن 

است و آنان نیز به کتاب استوارند. امید داشته‌اى بالاتر از امید داشتۀ خود نم‌ىیابند، 

و بیم داشته‌اى بالاتر از بیم داشتۀ خود نم‌ىبینند.

بعضی از اوصاف اولیای خدا 
الف. واقع بینی 

وَ  ظَاهِرِهَا،  إِلَى  اسُ  النَّ نَظَرَ  إِذَا  نْیَا  الدُّ بَاطِنِ  إِلَى  نَظَرُوا  ذِینَ  الَّ هُمُ  هِ  اللَّ وْلِیَاءَ 
َ
أ »إِنَّ 

یُمِیتَهُمْ«1 نْ 
َ
أ خَشُوا  مَا  مِنْهَا  مَاتُوا 

َ
فَأ بِعَاجِلِهَا؛  اسُ  النَّ اشْتَغَلَ  إِذَا  بِآجِلِهَا   اشْتَغَلُوا 

اولیا خدا آنانى هستند که به باطن دنیا نظر کردند وقتى که مردم به ظاهرش نگریستند، 

1َ.نظَرُوا: نگاه کردند. 
اشْتَغَلُوا: مشغول شدند. 

مَاتُوا: میراندند. 
َ
أ

آجِلِ: آینده.
خَشُوا: ترسیدند. 
عَلِمُوا: فهمیدند.
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و به فرداى آن مشغول شدند وقتى مردم به امروزش پرداختند، پس از دنیا میراندند آنچه 
را که مى‏ترسیدند آنان را بمیراند.

مشابه
نْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِْرَةِ هُمْ غافِلُون﴾‏1 از زندگى دنیا، ظاهرى را ◊	 ﴿یَعْلَمُونَ‏ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّ

م‏ىشناسند، و حال آنکه از آخرت غافلند.

ب. بی توجهی به دنیا
وُا اسْتِکْثَارَ غَیْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلََالًًا، وَ دَرَکَهُمْ لَهَا 

َ
هُ سَیَتْرُکُهُمْ؛ وَ رَأ نَّ

َ
»وَ تَرَکُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أ

فَوْتاً«2
و رها کردند آنچه را که دانستند به زودى آنان را رها نماید، بسیار خواهى دیگران را از دنیا کم 

یافتند، و یافتنشان را از دنیا از دست دادن دیدند.

مشابه
را ◊	 دنیاى زودگذر  این  اینان  ثَقیلًا﴾3   یَوْماً  وَراءَهُمْ  یَذَرُونَ  وَ  الْعاجِلَةَ  ونَ  یُحِبُّ ﴿إِنَّ هؤُلاءِ 

دوست دارند و آن روز دشوار را پس پشت م‏ىافکنند.

ج. دشمنی با مظاهر دنیا طلبی
اسُ«4 اسُ، وَ سَلْمُ مَا عَادَى النَّ عْدَاءُ مَا سَالَمَ النَّ

َ
»أ

1. روم، 7.

2. یَتْرُکُ: ترک می‌کند. 
وُا: دیدند. 

َ
رَأ

اسْتِکْثَار: افزون طلبی.
اسْتِقْلََال: ناچیز انگاشتن.

دَرَکَهُمْ: رسیدنشان؛ دریافت کردنشان.
فَوْت: از دست دادن.

3. انسان، 27.

4. سَالَمَ: دوستی کرد.
سَلْمُ: انسان صلح جو. 

عَادَى: دشمنی کرد.
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دشمنند آنچه را که مردم با آن آشتى هستند، و آشت‏ىاند آنچه را که مردم با آن دشمنند.

د. دانا شدن بوسیله قران
»بِهِمْ عُلِمَ الْکِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا، وَ بِهِمْ قَامَ الْکِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا« 

قرآن به آنان دانسته شد و آنان به قرآن دانستند، کتاب به آنان بر پاست و آنان هم به کتاب 
برپایند.

ه. بیم و امید اولیاء الله
»لََا یَرَوْنَ مَرْجُوّاً فَوْقَ مَا یَرْجُونَ، وَ لََا مَخُوفاً فَوْقَ مَا یَخَافُونَ‏«1 امیدى فوق آنچه امید 

دارند، و بیمى بالاتر از آنچه بیم دارند نمى‏بینند.
مشابه

نْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِْرَةِ هُمْ غافِلُون﴾‏2 از زندگى دنیا، ظاهرى را ◊	 ﴿یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّ
م‏ىشناسند، و حال آنکه از آخرت غافلند.

قى﴾3‏  بگو: »برخوردارى ]از این‏[ دنیا اندک، ◊	 نْیا قَلیلٌ وَ الْآخِْرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّ ﴿قُلْ مَتاعُ الدُّ
و براى کسى که تقوا پیشه کرده‏.

نه صفت از صفات اولیاءالله
1-واقع بینی

دنیا دو چهره دارد، چهره‌ای که قابل فهم همه از هر قشر و طبقه‌ای است و آن ظاهر دنیا 
است.

چهره دیگر دنیا که مورد شناخت و توجه اولیاء خداست، درک حقیقت هستی، فهم هدفدار 
بودن زندگی

1. لََا یَرَوْنَ: نمی‌یابند؛ نمی‌بینند. 

مَرْجُوّاً: امید داشته شده. 
یَخَافُون: می‌ترسند.

2. روم، 7.

3. نساء، 77.
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2-عاقبت اندیشی
اولیاء خداوند در انتخاب بین فانی و باقی، باقی و در تمیز بین حق و باطل، حق و در اختیار 
 در توجه به )عاجل( زودگذر و )آجل( دیر پا و ماندگار، 

ً
بین مجاز و حقیقت، حقیقت و نهایتا

را بر می‌گزینند.

»
ً

قِیلًا
َ
رُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ث

َ
یَذ  وَ

َ
ة

َ
عَاجِل

ْ
ونَ ال ءِ یُحِبُّ

َ
»إِنَّ هَؤُلَا

3-خلع سلاح دنیا
اولیا خدا با شناخت درستی که از دنیا دارند، در مقام خلع سلاح آن بر می‌آیند و در گام 

نخست پایگاه نفوذی دنیا را در دل منهدم می‌سازند.

4-عطای دنیا را به لقایش بخشیدند
دنیا مظهر بی‌وفایی و قساوت است و هرکسی را که وابسته‌تر باشد، شدیدتر بر زمین می‌زند. 

دلدادگی به آن عین حماقت است.

اولیاء خدا که بربام بلند معرفت نشسته‌اند، فریب نمی‌خورند و پیش از آن که تحت تأثیر 
خودفروشی دنیا قرار گیرند، عطایش را به لقایش بخشیده است.

5-ناچیز انگاری دنیا
6-دشمنی با مظاهر دنیا طلبی

7-پرچمداران وحی
اگر علیA نبود و آیات خدا را در کتاب وجود خویش و اعمال و افکار توحیدیش تبیین 
نبودند. قرآن  ثابت و کمیل و...  ابوذر و مقداد و میثم و خزیمه‌بن  اگر سلمان و  نمی‌کرد و 

سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد.

8-تکیه گاه‌های کتاب خدا
گفتار پیشین علیA گویای شخصیت علمی و نظری اولیاء خدا در راستای اندیشه‌های 
قرآنی بود. ولیکن در جمله اخیر صحبت از جلوه عملی اولیاءالله در قلمرو آیات و اندیشه‌های 
نیز  بعد عملی  در  بودند،  بالاترین  و  برترین  نظری  بعد  در  که  آن چنان  و  است  کریم  قرآن 

هماهنگونه که لایق آن هاست درخشیده‌اند.
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حکمت 433

نتایج اعمال
بِعَاتِ«1‏ اتِ، وَ بَقَاءَ التَّ ذَّ »اذْکُرُوا انْقِطَاعَ اللَّ

تمام شدن خوشی‌ها و باقى ماندن گناهان را به یاد داشته باشید.

نکته
گناه در هر سطحی که باشد به همان اندازه بنیان‌های ارزشی فرد و جامعه را تخریب و ●	

منهدم می‌سازد و راه تکامل را مسدود می‌کند و چنین آثار زیانباری گرچه لذت زودگذری 
هم داشته باشد به دلیل وسعت ویرانگری که دارد قابل قبول نخواهد بود.2

مشابه
تها را ◊	

ّ
بِعَات‏«3یاد کنید نزد گناهان رفتن لذ اتِ‏ وَ بَقَاءَ التَّ ذَّ »اذْکُرُوا عِنْدَ الْمَعَاصِی ذَهَابَ‏ اللَّ

و باقى ماندن و زر و بالهاى آن‌ها را.

بِعاتِ«4◊	 ذّاتِ وَ بَقاءَ التَّ »اُذْکُرُوا عِنْدَ الْمَعاصى ذَهابَ اللَّ
آلَ  غْرَقْنا 

َ
أ وَ  بِذُنُوبِهِمْ  هْلَکْناهُمْ 

َ
فَأ هِمْ  بِّ رَ بِآیاتِ  بُوا  کَذَّ قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذینَ  الَّ وَ  فِرْعَوْنَ  آلِ  بِ 

ْ
﴿کَدَأ

فِرْعَوْنَ وَ کُلٌّ کانُوا ظالِمینَ﴾5
هُمْ کَانُوا مُجْرِمِینَ﴾6 هْلَکْنَاهُمْ  إِنَّ

َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ أ عٍ وَالَّ مْ قَوْمُ تُبَّ

َ
هُمْ خَیْرٌ أ

َ
﴿أ

مَاءَ  رْسَلْنَا السَّ
َ
نْ لَکُمْ وَأ رْضِ مَا لَمْ نُمَکِّ

َ
اهُمْ فِی الْْأ نَّ هْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَکَّ

َ
لَمْ یَرَوْا کَمْ أ

َ
﴿أ

قَرْنًا  بَعْدِهِمْ  مِنْ  نَا 
ْ
نْشَأ

َ
وَأ بِذُنُوبِهِمْ  هْلَکْنَاهُمْ 

َ
فَأ تَحْتِهِمْ  مِنْ  تَجْرِی  نْهَارَ 

َ
الْْأ وَجَعَلْنَا  مِدْرَارًا  عَلَیْهِمْ 

ینَ﴾7 آخَرِ

بِعَات‏: عوارض و آثار. 1. التَّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت ها(، ج3، ص425.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص185.

4. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ)للیثی(- قم، چاپ اول 1376 ش.

5. انفال، 54.

6. دخان، 37.

7. انعام، 6.
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حکمت 434

ثمرۀ آزمودن افراد
»أخْبُرْ تَقْلِهِ«‏1

بیازماى تا دشمن شوى.

نکته
این جمله ضرب‌المثلی در فرهنگ دوستی و دشمنی است تا آدمی فریب ظاهر افراد را ●	

گاهانه عمل نماید.2 نخورد و در مقام دوستی و دشمنی آ

مشابه
عْضَائِه‏«3 کسی که دوست لایق و برادر دینی خود ◊	

َ
شْرَفَ‏ أ

َ
مَا فَقَدَ أ نَّ

َ
هِ فَکَأ خاً فِی اللَّ

َ
»مَنْ فَقَدَ أ

را از دست بدهد گویا شریف ترین اعضاء بدن خود را از دست داده است. 

علیA می‌فرماید:»مَن فَقَد أخا فی اللّهِ فکأنّما فَقَدَ أشْرَفَ أعْضائِهِ«4◊	

کند،  دوست‌یابی  منطقی  آزمایش  و  امتحان  از  استفاده  با  که  می‌فرماید:کسی   Aعلی
دوستی و رفاقتی ماندگار خواهد داشت. ولی اگر امتحان نکند و با چشم باز و با آزمایش به 
انتخاب دوست نرود ناخواسته در دام دوستی‌های شرربار و خطر آفرین گرفتار خواهد آمد.5

1. اخْبُرْ: آزمایش کن. 
تَقْلِه: دشمن می‌داری؛ قلى: یقلی »من باب ضرب« و قلی یقلى »من باب علم« قلى و قلاء: أبغضه.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت ها(، ج3، ص426.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص414.

4. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ )للیثی(- قم چاپ اول، 1376 ش.

5. غرر الحکم، ص695.
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حکمت 435
یَادَةِ؛ وَ لََا لِیَفْتَحَ عَلَى  کْرِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّ هُ لِیَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّ »مَا کَانَ اللَّ
وْبَةِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ  جَابَةِ؛ وَ لََا لِیَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّ عَاءِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْْإِ عَبْدٍ بَابَ الدُّ

بَابَ الْمَغْفِرَةِ«
چنین نیست که خداوند درِ شکر را بر بنده‌اى باز کند و در فزونى نعمت را بر وى 

ببندد. و چنین نیست که باب دعا را به روى بنده‌اى بگشاید و باب اجابت را ببندد، و 

درِ توبه را بر بنده‌اى باز نماید و درِ آمرزش را ببندد.

ابواب رحمت خدا 
شکر

یَادَةِ«   کْرِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّ هُ لِیَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّ »مَا کَانَ اللَّ
این نیست که خداوند باب شکر را بر عبد باز کند و باب افزونى نعمت را ببندد.

مشابه
کُور﴾1 اى خاندان داوود، شکرگزار باشید. ◊	 ﴿اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً وَ قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّ

و از بندگان من اندکى سپاسگزارند.

	◊ 
ً
کُمْ﴾2 و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا زیدَنَّ

َ
کُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لََأ بُّ نَ رَ ذَّ

َ
﴿وَ إِذْ تَأ

سپاسگزارى کنید.

دعا
جَابَةِ«  عَاءِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْْإِ »وَ لََا لِیَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّ

و درب دعا را بر عبد بگشاید و درب اجابت را ببندد.

مشابه
را ◊	 شما  تا  بخوانید  »مرا  فرمود:  پروردگارتان  و  لَکُم﴾3‏  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُون‏ی  کُمُ  بُّ رَ قالَ  ﴿وَ 

اجابت کنم‏.

1. سبأ، 13.

2. ابراهیم، 7.

3. غافر، 60.
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بندگان ◊	 هرگاه  و  دَعان﴾1‏  إِذا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جیبُ 
ُ
أ قَریبٌ  ی  فَإِنِّ ی  عَنِّ عِبادی  لَکَ 

َ
سَأ إِذا  ﴿وَ 

من، از تو در باره من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم، و دعاى دعاکننده را -به هنگامى که مرا 
بخواند- اجابت م‏ىکنم‏.

توبه
وْبَةِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ«2 »وَ لََا لِیَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّ

و باب توبه را بر عبد باز کند و درب مغفرت را ببندد.

مشابه
نُوبَ جَمیعا﴾3 از رحمت خدا نومید مشوید. در ◊	 هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ ﴿لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

حقیقت، خدا همه گناهان را م‏ىآمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است.

ئات﴾‏4 و اوست کسى که توبه را از ◊	 یِّ وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّ ذی یَقْبَلُ التَّ ﴿وَ هُوَ الَّ
بندگان خود م‏ىپذیرد و از گناهان درم‏ىگذرد.

کُورُ﴾5◊	 ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُکْرًا  وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّ
اعِ إِذَا دَعَانِ﴾6 جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
یبٌ أ ی قَرِ ی فَإِنِّ لَکَ عِبَادِی عَنِّ

َ
﴿وَإِذَا سَأ

سْتَجِبْ لَکُمْ﴾7
َ
کُمُ ادْعُونِی أ بُّ ﴿وَقَالَ رَ

ی لَوْلََا دُعَاؤُکُمْ﴾8 بِّ  بِکُمْ رَ
ُ
﴿قُلْ مَا یَعْبَأ

1. بقره، 186.

2. یَفْتَحَ: باز می‌کند. 
یُغْلِقَ: می‌بندد.

3. زمر، 53.

4. شوری، 25.

5. سباء، 13.

6. بقره، 186.

7. غافر، 60.

8. فرقان، 77.
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جوانمردی ریشه دار
اسِ بِالْکَرَمِ، مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْکِرَامُ«1 وْلَى النَّ

َ
»أ

سزاوارترین مردم به کرم کسى است که اجدادش از کریمان بوده‏اند.

نکته
این سخن امام می‌رساند که در خانواده و خاندانی که سابقه کرامت و بزرگی دارند امکان ●	

به کرم ورزی  بیشتر است و سزاوارترین مردیم  النفس  الطبع و سلیم  افراد کریم  پرورش 
کسانی هستند که اصالت خانوادگی دارند.2

مشابه
عْرَاق«3‏ نیکوئى خویها دلیل گرامى بودن ریشه هاست‏.◊	

َ
خْلََاقِ بُرْهَانُ کَرَمِ‏ الْْأ

َ
»حُسْنُ الْْأ

جِرْنِی صَلَوَاتُ ◊	
َ
ضِفْنِی وَ أ

َ
جَارَةِ فَأ یَافَةِ وَ الْْإِ مُورٌ بِالضِّ

ْ
وْلََادِ الْکِرَامِ‏ وَ مَأ

َ
یمٌ مِنْ أ نْتَ یَا مَوْلََایَ کَرِ

َ
»أ

ینَ«4 تو ای مولای من کریمی و از فرزندان کریمانی و  اهِرِ هْلِ بَیْتِکَ الطَّ
َ
هِ عَلَیْکَ وَ عَلَى أ اللَّ

ماموری به مهمان نوازی و پناه‌دهی پس پذیرایی کن از من و پناهم ده، درودهای خداوند 
ر تو و خاندان پاکیزه ات.

مسئله وراثت و تأثیرگذاری پدران و مادران در فرزندان مورد توجه جدی دانش بشری ◊	
و مورد عنایت خاص خویش قرار داده‌اند عامل اصلی وراثت و یا زنجیره‌ای که صفات 

خانوادگی را به فرزندان اسلام است.

پیامبر اکرمJ می‌فرمود:»انظر فی ای نصاب تضع ولدک فإن العرق دساس«

وْلَى: سزاوارترین.
َ
1. أ

عُرِفَتْ: شناخته شد. 
الْکِرَام‏: انسانهای باکرامت.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص437.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص254.

4. جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، ص37.
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عراق«1
َ
رَمِ الا

َ
»حُسنُ الاخلاقِ بُرهانُ ک

حکمت 437

عدالت یا کرامت 
مُورَ مَوَاضِعَهَا، 

ُ
وِ الْجُودُ؟ فَقَالَ )علیه السلام(: الْعَدْلُ یَضَعُ الْْأ

َ
فْضَلُ، الْعَدْلُ أ

َ
هُمَا أ یُّ

َ
»أ

؛ فَالْعَدْلُ  ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ
فْضَلُهُمَا«2

َ
شْرَفُهُمَا وَ أ

َ
.أ

قرار  را در جاى خود  امور  فرمود: عدل  آن حضرت  یا جود؟  برتر است عدل  کدام 

م‏ىدهد، و جود آن‌ها را از جایگاه خود بیرون م‏ىبرد. عدل حافظ عموم است، و جود 

سود بخش به عده‏اى خاص. پس عدالت شریفتر و برتر است‏.

نکته
از این کلام استفاده می‌شود که جایگاه عدل از جود بالاتر است چون حق به مستحق ●	

آن می‌رسد و توازن و تعادل در سطح جامعه به وجود می‌آید.3

مشابه
حْسان﴾4‏ در حقیقت، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش ◊	 مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْْإِ

ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

به خویشاوندان فرمان م‏ىدهد.

در ◊	 ارزش اخلاقی  و یک  استثنایی  فراگیر وجود یک خصیصه  و  قانون کلی  عدل یک 

1. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ )للیثی(- قم، چاپ: اول 1376ش.

2. سُئِلَ: سوال شد. 

یَضَعُ: قرار می‌دهد. 
مَوَاضِعَ: جایگاهها. 
سَائِسٌ: سیاستگذار. 

: بهره ای ویژه.  عَارِضٌ خَاصٌّ
3. حدیث زندگی، ص705.

4. نحل،90.
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حوزه شخصیتی افراد می‌باشد.

حکمت 438

نکوهش نادانی
عْدَاءُ مَا جَهِلُوا«

َ
اسُ أ »النَّ

مردم دشمن آن چیزى هستند که نم‏ىدانند.

مشابه 
﴿وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم‏﴾1 از پى آنچه ندانى که چیست مرو. ◊	
مِنَ ◊	 تَکُونَ  نْ 

َ
أ عِظُکَ 

َ
أ ی  إِنِّ عِلْمٌ-  بِهِ  لَکَ  لَیْسَ  ما  تَسْئَلْنِ  فَلا  صالِحٍ‏  غَیْرُ  عَمَلٌ‏  هُ  ﴿إِنَّ

گاهى از من چیزى مخواه. بر حذر م‏ىدارم  الْجاهِلِین‏﴾2 او عملى است ناصالح. از سر ناآ
تو را که از مردم نادان باش‏ى

حکمت 439

زهد در قرآن
سَوْا عَلى ما فاتَکُمْ 

ْ
هُ سُبْحَانَهُ: "لِکَیْلا تَأ هُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّ هْدُ کُلُّ »الزُّ

هْدَ  خَذَ الزُّ
َ
سَ عَلَى الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِالْآْتِی، فَقَدْ أ

ْ
وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ"؛ وَ مَنْ لَمْ یَأ

1. اسراء، 36.

2. هود، 46.
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بِطَرَفَیْهِ«‏1
تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است: خداوند سبحان فرمود: »تا بر آنچه از دستتان 

ید، و بر آنچه به شما رسیده شاد نگردید«. پس آن که بر گذشته  رفته تأسف مخور
اندوه نخورد، و بر آینده شاد نگردد هر دو جانب زهد را یافته.

نکته ها
بدون کمترین ●	 و زاهد کسی است که  زیاد است  بازدهی  و  برداشت کم  به‌معنای  زهد 

وابستگی به تعینات از نعمت‌های خداوندی استفاده می‌کند و فرصت‌ها را درجهت انجام 
وظایف انسانی و الهی مغتنم می‌شمرد.2 

عبارت فقد اخذ الزّهد بطرفیه )پارسایى را از دو طرف گرفته است( کنایه از کامل داشتن ●	
پارسایى و کمالات آن است. 

مشابه
رفته ◊	 شما  دست  از  آنچه  بر  تا  آتاکُمْ﴾3  بِما  تَفْرَحُوا  لا  وَ  فاتَکُمْ  ما  عَلى‏  سَوْا 

ْ
تَأ ﴿لِکَیْلا 

اندوهگین نشوید و به ]سبب‏[ آنچه به شما داده است شادمانى نکنید.

شهید مطهری می‌فرماید: کلمه زهد با مفهوم عالی و انسانی که دارد، سرنوشت شومی ◊	
 
ً
 در عصر ما ظالمانه محکوم می‌شود در مفهوم این کلمه غالبا

ً
پیدا کرده است و مخصوصا

تحریف و اشتباهات عمدی یا غیر عمد رخ می‌دهد گاهی مساوی با تظاهر و ریا معرفی 
می‌شود و گاهی مرادف با رهبانیت و عزلت و گوشه گیری که صحیح نیست.

سَوْا: ناامید نشوید؛ الأسى: الحزن.
ْ
1. لا تَأ

فاتَکُمْ: از شما فوت شد. 
لا تَفْرَحُوا: سرمست نشوید؛ شاد نشوید. 

بِما آتاکُمْ: آنچه نصیبتان شد. 
سَ: مایوس نشد. 

ْ
لَمْ یَأ

لَمْ یَفْرَحْ: شاد نشد.
آتِی: آینده.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص448.

3. حدید، 23.
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حکمت 440

خطر خواب زیاد 
وْمَ، لِعَزَائِمِ الْیَوْمِ«1 نْقَضَ النَّ

َ
»مَا أ

خواب چه شکننده است تصمیم‏هاى روز را!

نکته
در این سخن امام از خوابیدن زیاد پرهیز می‌دهد. در واقع خواب وسیله‌ای برای آسایش ●	

و لازمه حرکت انسان است که باید با حُسن تدبیر از آن بهره گرفته و در حد تعادل باشد.2

مشابه
جُلَ فَقِیراً ◊	 یْلِ‏ تَدَعُ الرَّ وْمِ‏ بِاللَّ یْلِ‏ فَإِنَّ کَثْرَةَ النَّ وْمِ‏ بِاللَّ اکَ وَ کَثْرَةَ النَّ هِ ص‏ یَا بُنَیَّ إِیَّ »قَالَ رَسُولُ اللَّ

یَوْمَ الْقِیَامَة«3 رسول خدا J فرمود مادر حضرت سلیمان بن داود باو گفت پسر جانم 
مبادا در شب پربخوابى که که پرخوابى شب مرد را روز قیامت فقیر می‌دارد.

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش◊	

			           وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی 

قِیَامَةِ«
ْ
ل
َ
 یَوْمَ ا

ً
قِیرا

َ
 ف

َ
جُل عُ الرَّ

َ
د

َ
لیلِ ت

َ
وْمِ بِال لنَّ

َ
رَةَ ا

ْ
ث

َ
إِنَّ ک

َ
یل ف

َ
وم بِالل ثرَهَ النُّ

َ
»یا بُنَیَّ اِیاکَ و ک

     قرار و خواب زحافظ طمع مدار ای دوست

			           قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ 

 
ْ

ذ
ُ

 فخ
َ

ذانِ مِنک
ُ

اعمَل فیهِما، و یَأخ
َ
 ف

َ
هارَ یَعمَلانِ فیک  و النَّ

َ
یل

َّ
علیA می‌فرماید:»إنَّ الل

مِنهُما«4

نْقَضَ: چه نقض‌کننده است.
َ
1. مَا أ

عَزَائِمِ الْیَوْم: تصمیم‌های روزانه.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت ها(، ج3، ص457.

3. الأمالی )للصدوق(، ص233.

4. غرر الحکم: 3705.
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سُنَا بَیَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾1
ْ
تِیَهُمْ بَأ

ْ
﴿یَأ

کَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾2 بِّ ﴿فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِنْ رَ

حکمت 441

کرسی‌های اقتدار 
جَال«3 »الْوِلََایَاتُ، مَضَامِیرُ الرِّ

حکمرانی‌ها میدان آزمایش مردان است‏.

نکته
اندوزی ●	 برای مال  امکانات موجود را  تا  برای دولتمردان است  امام هشداری  بیان  این 

ندانند و از لحظات حضور خویش در این میدان برای موفقیت در اجرای عدل و داد و 
خدمت به مردم استفاده کنند.4 

استعاره
مُستَعار: مضامیر

مُستَعارله:
مُستَعارمنه: حکومت‌ها

 ظهور خوبى 
ّ

جامع: لفظ »مضامیر-  میدانها« را براى حکومتها به اعتبار این که محل
حاکم از بدى و پستى اوست، همان طورى که میدانها براى اسبها چنین‏اند، استعاره 

آورده است. 

1. اعراف، 97.

2. قلم، 19.

3. وِلََایَاتُ: حکمرانی‌ها.
ة السباق أیضا.

ّ
تی یقرن فیها الخیل للسباق و یطلق على مد

ّ
مَضَامِیرُ: میدان‌های مسابقه؛ جمع مضمار و هى الأمکنة ال

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص454.
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ابن خلکان می‌گوید:شیخ نصرالله که از چهره‌های قابل اعتماد اهل سنت بود نقل می‌کند، 
شبی علی بن ابیطالبA را در خواب دیدم و به حضرتش گفتم! شما مکه را فتح کردید 
و خانه ابوسفیان را خانه امن پناه جویان قرار دادید و حال آن که در روز عاشورا جمعی از 
فرزندان ابوسفیان، دست به شمشیر بردند و ناباورانه آن همه ستم کردند و مصیبت آفریدند 
 Aرا در دریای غم شناور ساختند؟ علی  Aبزرگوارت حسین فرزند  این که  ویژه  به  و 
فرمود: مگر اشعار ابن صیفی را در این موضوع نشنیده‌ای؟ عرض کردم نه، فرمود: از خودش 
بشنو! شیخ نصرالله بن مجلی می‌گوید: از خواب بیدار شدم و با شتاب به خانه »ابی سیفی« 
رفتم و خوابی را که دیده بودم برای او گفتم، بسیار منقلب شد، ناله اش بلند و اشکش جاری 
شد و گفت به خدا قسم، این اشعار را امشب سروده ام و هنوز برای کسی نخوانده ام و هنوز 

از دهان من خارج نشده است و آنگاه اشعار را برای من خواند:

بنی هاشم و بنی امیه هر دو به حکومت رسیدند و بر کرسی‌های اقتدار تکیه زدند، با این 
تفاوت که خاندان رسالت، به عدالت رفتار کردند و سرفرازانه از میادین آزمون بیرون آمدند، 
شرمگنانه  و  کردند  حکومت  و ستمگرانه  آمدند  کار  روی  غاصبانه  ابوسفیان،  فرزندان  ولی 

سقوط کردند.

ابن‌ابی‌الحدید می‌نویسد:

آن  از   Aو علی کوفیان  علیه  بر  اسلحه‌ای  عنوان  به  و  گرفتند  اختیار  در  را  آب  شامیان 
استفاده کردند، هنگامی که سپاهیان علیA جنگیدند و بر شریعه مسلط شدند، فرماندهان 
سپاه خواستند شامیان را به شمشیر عطش قربانی کنند، ولی علیA فرمود: این مردانگی 
نیست و جنگ با شمشیر به تنهایی برای آن‌ها کفایت می‌کند و من پیش گیری از آب را برای 
سپاهیان شام جایز نمی‌دانم و آنگاه دستور داد راه را باز کردند و آن‌ها را برای استفاده از آب 

آزاد گذاشتند و دستور داد: شریعه را بین دو سپاه تقسیم کردند.
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حکمت  442

محل زندگی 
حَقَّ بِکَ مِنْ بَلَدٍ، خَیْرُ الْبِلََادِ مَا حَمَلَک«1‏ 

َ
»لَیْسَ بَلَدٌ بِأ

شهرى براى تو شایسته‏تر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها شهرى است که پذیراى 

تو باشد.

نکته
بهترین برای زندگی شهری است که از نظر آب و هوا  محیط زیست و سنت مردمش ●	

پذیرای انسان باشد و اگر جایی برای زندگی گزینش شود که آسایش و آرامش ندارد باید 
مهاجرت کرد. 2

مشابه
فِی ◊	 مُسْتَضْعَفینَ  ا  کُنَّ قالُوا  کُنْتُمْ  فیمَ  قالُوا  نْفُسِهِمْ 

َ
أ ظالِم‏ی  الْمَلائِکَةُ  اهُمُ  تَوَفَّ ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 

مُ وَ ساءَتْ مَصیراً  واهُمْ جَهَنَّ
ْ
ولئِکَ مَأ

ُ
هِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها فَأ رْضُ اللَّ

َ
 لَمْ تَکُنْ أ

َ
رْضِ قالُوا أ

َ
الْْأ

یَهْتَدُونَ سَبیلًا  الْوِلْدانِ لا یَسْتَطیعُونَ حیلَةً وَ لا  وَ  ساءِ  جالِ وَ النِّ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّ
ا غَفُوراً﴾3 کسانى که بر خویشتن ستمکار  هُ عَفُوًّ نْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کانَ اللَّ

َ
هُ أ ولئِکَ عَسَى اللَّ

ُ
فَأ

بوده‏اند، ]وقت‏ى[ فرشتگان جانشان را م‏ىگیرند، م‏ىگویند: »در چه ]حال‏[ بودید؟« پاسخ 
»مگر زمین خدا وسیع نبود تا  »ما در زمین از مستضعفان بودیم.« م‏ىگویند:  م‏ىدهند: 
در آن مهاجرت کنید؟« پس آنان جایگاهشان دوزخ است، و ]دوزخ‏[ بد سرانجامى است. 
مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستى که چاره‏جویى نتوانند و راهى نیابند. پس آنان 
]که فى الجمله عذرى دارند[ باشد که خدا از ایشان درگذرد، که خدا همواره خطابخش 

و آمرزنده است.

1. بَلَدٌ: شهر. 
حمَلَک: تو را حمل کرد؛ تو را جای داد.

2. حدیث زندگی، ص710.

3. نساء، 97تا99.
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هِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها﴾1 آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت ◊	 رْضُ اللَّ
َ
 لَمْ تَکُنْ أ

َ
﴿أ

کنید؟ 

پیامبرJ فرزند مکه است و به عنوان وطن مألوف، به آن عشق می‌ورزد اما وقتی همه ◊	
درها را به روی خودش بسته می‌بیند و مسلمانان را یکی پس از دیگری در زیر شکنجه و 
فشار مشرکین مشاهده می‌کند اندیشه مهاجرت را به عنوان یک آموزه قرانی پیش می‌کشد، 
جمعی از مسلمانان را راهی یمن می‌کند و خود آن حضرت در جمع گروه دیگری از دین 

باوران راهی یثرب می‌شود.

حکمت 443

در سوگ مالک
هِ لَوْ کَانَ جَبَلًًا لَکَانَ  هُ: مَالِکٌ، وَ مَا مَالِکٌ، وَ اللَّ شْتَرِ رَحِمَهُ اللَّ

َ
»وَ قَدْ جَاءَهُ نَعْیُ الْْأ

ائِرُ«2 فِنْداً، وَ لَوْ کَانَ حَجَراً لَکَانَ صَلْداً؛ لََا یَرْتَقِیهِ الْحَافِرُ، وَ لََا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّ
ه علیه به حضرت رسید، فرمود: مالک و چه بود مالک! 

ّ
وقتى خبر مرگ اشتر رحمة الل

به خدا قسم اگر کوه بود کوهى جداى از کوهها بود، و اگر سنگ بود سنگى سخت 

بود، مرکبى به بلنداى آن نم‏ىرسد، و پرنده‏اى بر قله آن نم‏ىپرد.

وقتی خبر مرگ و شهادت مالک به امام می‌رسد.مالک پیش از آن که وارد مصر شود توسط 
عمال معاویه مسموم می‌گردد و امام در غم هجران یار و برادری مهربان و شیعه ای مخلص 

به سوگ می‌نشیند و می‌فرماید. 

1. نساء، 97.

شْتَرِ: خبر مرگ مالک اشتر. 
َ
2. نَعْیُ الْْأ

فِنْد: یگانه. 
صَلْد: سخت و محکم. 

لََا یَرْتَقِی: نمی‌رسد. 
الْحَافِرُ: سُم ستوران. 

لََا یُوفِی: هم سطح نمی‌شود.
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مشابه 
عْدَاءِ سَاعَاتِ ◊	

َ
امَ‏ الْخَوْفِ‏ وَ لََا یَنْکُلُ‏ عَنِ الْْأ یَّ

َ
هِ لََا یَنَامُ‏ أ »فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّ

وَ  لَهُ  فَاسْمَعُوا  مَذْحِجٍ‏  خُو 
َ
أ الْحَارِثِ  بْنُ  مَالِکُ  هُوَ  وَ  ارِ  النَّ یقِ  حَرِ مِنْ  ارِ  الْفُجَّ عَلَى  شَدَّ 

َ
أ وْعِ‏   الرَّ

ه«1‏ بنده‏اى از بندگان خدا را به سوى  هُ سَیْفٌ مِنْ سُیُوفِ اللَّ مْرَهُ فِیمَا طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّ
َ
طِیعُوا أ

َ
أ

شما گسیل داشتم، که در ایّام خوف و ترس نخوابد، و ساعات هولناک از دشمنان نهراسد 
و عقب ننشیند، از آتش سوزان بر بدکاران سوزنده‏تر است، و او مالک بن حارث از قبیله 
مذحج است. سخنش را بشنوید، و امرش را در آنچه مطابق حق است اطاعت نمایید، که 

او شمشیرى از شمشیرهاى خداست.

در شأن و شرف مالک همین بس که او مخاطب امام، در صدور عهدنامه بلند حکومتی ◊	
و حامل افکار و اندیشه‌های بلند امیرالمؤمنین علیA است.

امیرالمؤمنینA در نامه‌ای که به دو تن از فرماندهان ارتش اسلام می‌نویسد، »گوش به 
فرمان مالک باشید، فرامین او را اجرا کنید و چون زره و سپری در پناه او آرام و قرار گیرید، زیرا 
مالک فرماندهی است که از سستی و سقوط او نگرانی وجود ندارد، به هنگام شتاب آنگاه 
که ضروری باشد زمین گیر نمی‌شود و هنگام درنگ که خردمندانه به نظر می‌رسد شتاب زده 

عمل نمی‌کند.2

بود می‌نویسد: »مردی که  آمده  ابی بکر پیش  برای محمدبن  و در زدودن سوتفاهمی که 
سرپرستی سیاست مصر را بدو سپرده بودم، نسبت به ما خیر اندیش و نیک خواه بود و در 
حالی  در  کند  رحمت  خدایش  می‌کرد،  عمل  گذشت  بی  و  سخت  دشمنان  با  رودررویی 
عمرش را پایان برد و مرگ خود را در آغوش کشید که ما از او خرسند بودیم، رضا و رضوان 

خداوند ارزانیش باد و ثوابش را فزونی بخشد.3

1. نهج البلاغه، نامۀ 38.

2. نهج البلاغه، نامۀ 13.

3. نهج البلاغه، نامۀ 34.
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حکمت 444

اهمیت پشتکار 
»قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ، خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ«‏1

اندک کارى که بر آن مداومت کنى بهتر است از کار زیادى که از آن خسته شو‏ى.

مشابه
«2 محبوترین اعمال نزد ◊	 - مَا دَاوَمَ الْعَبْدُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ هِ- عَزَّ وَ جَلَّ عْمَالِ‏ إِلَى اللَّ

َ
حَبُ‏ الْْأ

َ
»أ

انجام گیرند گرچه به ظاهر اندک و ناچیز  خداوند اعمالی هستند که به صورت پیوسته 
باشند.

هوا إلى أنفُسِکُمُ العِبادَةَ «3◊	 امام صادقA می‌فرماید:»لا تُکَرِّ

وَ  یهِ 
َ
 عَل

ُ
ماداوَمَ العَبد  

َّ
عَزَّ و جل هِ 

ّ
 ىالل

َ
امام محمدباقرA می‌فرماید:» أحَبُّ الأعمالِ إل و 

4»
َّ

ل
َ
إِنْ ق

      رهرو آن نیست، گهی تند و گهی خسته رود

		             رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود     	

1. مَدُومٌ عَلَیْهِ: مورد دوام.

مَمْلُولٍ مِنْه: خستگی آور. 
2. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏6، ص32.

3. الکافی: 2؛ 86؛ 2.

4. وسایل الشیعه،
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حکمت 445

اخلاق مشابه
خَوَاتِهَا«1

َ
ةٌ رَائِقَةٌ، فَانْتَظِرُوا أ »إِذَا کَانَ فِی رَجُلٍ خَلَّ

اگر در مردى خصلتى خوشایند باشد همانندهاى آن را در اوانتظار باشید.

نکته
وجو ●	 در  عقلانی  استعدادهای  و  نفسانیه  ملکات  آدمی  رفتار  و  صفات  خاستگاه 

انسان‌هاست و اگر رفتار خاصی از  کسی سر بزند به اعتباری کلید شخصیت او را معرفی 
می‌کند.2

مشابه
الْکَذِبُ‏«3◊	 مِفْتَاحُهُ‏  جُعِلَ‏  وَ  بَیْتٍ  فِی  الْخَبَائِثُ  جُعِلَتِ  قَالَ:  ع  الْعَسْکَرِیِّ  دٍ  مُحَمَّ بِی 

َ
أ  »عَنْ 

 ابو محمد عسکرى علیه السّلام فرمودند: همه پلیدیها در اطاقى قرار دارند و کلید آن در 
دروغ است.

حکمت 446

اهمیت حقوق 
بَیْنَهُمَا:  دَارَ  کَلََامٍ  فِی  الْفَرَزْدَقِ  بِی 

َ
أ صَعْصَعَةَ  بْنِ  لِغَالِبِ  )علیه ‏السلام(  قَالَ  »وَ 

)علیه‏  فَقَالَ  الْمُؤْمِنِینَ.  مِیرَ 
َ
أ یَا  الْحُقُوقُ  دَغْدَغَتْهَا  قَالَ  الْکَثِیرَةُ؟  إِبِلُکَ  فَعَلَتْ  مَا 

ةٌ: خصلت. 1. خَلَّ
رَائِقَةٌ: خوب؛ المعجبة.
انْتَظِرُوا: انتظار بکشید. 

خَوَات: نظایر و نمونه‌های دیگر. 
َ
أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص463.

3. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏69، ص232.
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حْمَدُ سُبُلِهَا«1
َ
السلام(: ذَلِکَ أ

امیر  اى  ساخت  پراکنده  را  آن‌ها  خدایى  حقوق  گفت:  شدند؟  چه  بسیارت  شتران 

مؤمنان. فرمود: این پراکندگى ستوده‏ترین راههاى پراکندگى است‏.

نکته
ازنظر امام زیر بار دین مردم نرفتن بهترین راه زندگی است چون دین مردم برای متدینین ●	

و آنهایی که نگران قیامت خود هستند جز غم و غصه چیزی همراه ندارد.2

مشابه 
هَارِ«3 بدهکارى اندوه شب و خوارى روز است.◊	 یْلِ وَ ذُلٌ‏ بِالنَّ یْنُ غَمٌّ بِاللَّ A‏ »الدَّ

َ
ال

َ
ق

هِ فَعَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَةُ ◊	 دَاءِ حَقِّ
َ
هُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى أ بِیُّ ص‏ مَنْ یَمْطُلْ‏ عَلَى‏ ذِ‏ی حَقٍ‏ حَقَّ »قَالَ النَّ

ار«4 اگر کسی بت.اند حق کسی را بپردازد و تعلل ورزد هر روز که بگذرد گناه باجگیر  عَشَّ
برایش نوشته شود. 

امام زین العابدینA در رساله حقوق وقتی از مال و ثروت سخن می‌گوید: می‌فرماید:◊	

»و اما حق ثروت و سرمایه این است که از راه حلال بدست آید و در مسیر حلال هزینه 
شود، از مجرای خودش به بیراهه نیفتد و از حقایق پذیرفته شده‌اش منحرف نگردد و اگر از 
برای  ای  و وسیله  به کارگرفته شود و سبب  آمده است در همان جهت  الهی بدست  طریق 

نزدیک شدن به او باشد.

1. مَا فَعَلَتْ: چه کرد؟

إِبِلُکَ: شترانت. 
دَغْدَغَتْ: پراکنده نمود؛ بالذال المعجمة: فرّقتها، الذعاذع: الفرق المتفرّقة.

حْمَدُ سُبُلِهَا: بهترین راه‌هایش. 
َ
أ

2. حدیث زندگی، ص715.

3. تحف العقول، ص357.

4. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط - القدیمة(، ج‏9، ص336.
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حکمت 447

فقه در تجارت
بَا«1 جَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ، فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّ »مَنِ اتَّ

گاهى به احکام، به تجارت برخاست در ورطه ربا افتاد. کسى که بدون آ

نکته
گاهی از احکام معاملات باعث می‌شود در بعضی معاملات معامله گر به ربا مبتلا ●	 نا آ

شود و داد و ستد باطل و حرام انجام دهد.2

مشابه
بَا«3بدترین راه کسب درآمد رباخواری است.◊	 »شَرُّ الْمَکَاسِبِ‏ کَسْبُ الرِّ
یَهُ‏ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه«4‏ ◊	 کِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ‏ وَ مُشْتَرِ بَا وَ آ هJِالرِّ »قَالَ عَلِیٌّ ع‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّ

آله لعن فرمودند ربا و  ه علیه و 
َّ
الل ى 

ّ
السّلام فرمود: رسول خدا صل و امیرالمؤمنین علیه 

خورنده ربا و خوراننده آن و فروشنده و مشترى آن و نویسنده قبض و شاهدانش را

الْحَرَام‏«5 ◊	 الْمَکَاسِبُ  هَذِهِ  بَعْدِی  مِنْ  تِ‏ی  مَّ
ُ
أ عَلَى‏  خَافُ‏ 

َ
أ مَا  خْوَفَ 

َ
أ إِنَّ  هِ ص‏  اللَّ رَسُولُ  »قَالَ 

بیشترین چیزی که بعد از مرگم از آن بر امتم می‌ترسم کسب‌ها و درآمدهای حرام است.

ربا خواری شیوه یهودیان◊	

مٍ مِنَ 
ْ
ل

ُ
بِظ

َ
قرآن کریم در بیان انحرافات یهودیان می‌فرماید:اولا این که: آن‌ها ظالم بودند: »ف

ذِینَ هادُوا«
َّ
ال

 نُهُوا عَنْهُ«
ْ

د
َ
بوا وَ ق ذِهِمُ الرِّ

ْ
ثانیا این که: »وَ اخ

جَرَ: تجارت کرد.  1. اتَّ
جر فهو تاجر.

ّ
ارْتَطَمَ: غوطه ور شد؛ فی الوحل و نحوه: وقع فیه فلم یمکنه الخلاص یقال: تجر فلان و ات

2. حدیث زندگی، ص716.

3. تفسیر القمی، ج‏1، ص290.

4. من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص274.

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏5، ص124.
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باطِلِ«
ْ
اسِ بِال  النَّ

َ
لِهِمْ امْوال

ْ
 اموال را به باطل می‌بردند. »وَ اک

ً
ثالثا

»
ً
 الِیما

ً
کافِرِینَ مِنْهُمْ عَذابا

ْ
نا لِل

ْ
 گرفتار عذاب شدند.»وَ اعْتَد

ً
رابعا

با«1 رُّ المَکاسِبِ کسبُ الرِّ
َ

پیامبرJ می‌فرماید:»ش
جاراتِ«2 تَرَکَ النّاسُ التِّ

َ
 ل

ً
با حَلالا ان الرِّ

َ
و ک

ُ
امام صادقA می‌فرماید:»ل

حکمت 448

کم ظرفیتی 
هُ بِکِبَارِهَا«3 مَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ، ابْتَلََاهُ اللَّ »مَنْ عَظَّ

آن که مصائب کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به مصائب بزرگ مبتلا سازد.

نکته
راه مصون ماندن از گرفتاری‌های بزرگ و سخت تحمل مصیبت‌های کوچک است چون ●	

ناشکیبایی در مصیبت‌های کوچک همراه با ناسپاسی و جزع ثمره آن افتادن در مشکلات 
بیشتر است.4

مشابه
هُ‏ بِالْبَلََاءِ غَتّاً«5 زمانی که بنده‌ای محبوب خدا واقع شود او را ◊	 حَبَّ عَبْداً غَتَّ

َ
هَ إِذَا أ »إِنَّ اللَّ

در امواج بلا گرفتار می‌سازد. 

حَدِکُمْ ◊	
َ
حْکِمَ عَلَى أ

ُ
نْ تَنْتَهِیَ إِلَیْهَا فَإِذَا أ

َ
کَبَاتِ‏ غَایَاتٍ‏ لََا بُدَّ أ مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ إِنْ لِلنَّ

َ
»قَالَ أ

1. اختصاص، ص339.

2. علل الشرایع، ج2، ص482.

مَ: بزرگ دانست. 3. عَظَّ

صِغَارَ الْمَصَائِبِ: گناهان کوچک. 
ابْتَلََاهُ: او را مبتلا نمود. 

4. حدیث زندگی، ص716.

5. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏3،  ص633.
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ى تَجُوزَ فَإِنَّ إِعْمَالَ الْحِیلَةِ فِیهَا عِنْدَ إِقْبَالِهَا زَائِدٌ فِی مَکْرُوهِهَا«1 طِئْ لَهَا وَ یَصْبِرْ حَتَّ
ْ
 لَهَا فَلْیُطَأ

مُ فرمود: براى بدبخت‏ىها و مشکلات، نهایت زمانى است که باید 
َ

لَا یْهِ السَّ
َ
 امام علىّ عَل

بدان زمان بینجامد، پس هر گاه یکى از شما )مؤمنان( بر آن محکوم و دچار گشتید در برابر 
آن سر فرود آورید و شکیبایى نشان دهید تا بگذرد و پایان یابد، زیرا که بکارگیرى تلاش 

براى نجات از آن‏ها و چاره‏اندیشى، ناخوشایند‏ىهایى را بر آن م‏ىافزاید.

حضرت امام صادقA می‌فرماید:◊	
تّا«2

َ
هُ بِالبَلاءِ غ تَّ

َ
 غ

ً
حَبَّ عَبدا

َ
ه إِذا أ

ّ
»إِنَّ الل

حکمت 449

عزت نفس
»مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ، هَانَتْ عَلَیْهِ شَهَوَاتُهُ«‏3

کسى که خود را گرامى داشت شهواتش نزد او خوار شد.

نکته
سایر ●	 بر  را  انسان  خداوند  است  انسانی  فضائل  به  بردن  پی  شهوت‌ها  با  مبارزه  راه 

موجودات برتری داد پس دوری کردن از هواهای نفسانی موجب کرامت انسان می‌شود.4

مشابه 
لْناهُمْ ◊	 فَضَّ وَ  باتِ  یِّ الطَّ مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِی  حَمَلْناهُمْ  وَ  آدَمَ  بَن‏ی  مْنا  کَرَّ لَقَدْ  ﴿وَ 

نْ خَلَقْنا تَفْضیلا﴾5 ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى  عَلى‏ کَثیرٍ مِمَّ

1. التمحیص، ص64.

2. عدل الهی استاد مطهری، ص99.

3. کَرُمَتْ: با کرامت شد. 
هَانَتْ: پست شد. 

4. حدیث زندگی، ص718.

5. اسراء، 70.
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سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر بسیارى از مخلوقات خویش 
برتریشان نهادیم.

حکمت 450

شوخی 
ةً«1 »مَا مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً، إِلَّاَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّ

مردى شوخى نکرد جز آنکه پاره‏اى از عقل خود را بیرون انداخت‏.

نکته
مزاح و شوخی در صورتی که برای شاد کردن دیگران باشد نه تنها ناپسند نیست بلکه به ●	

عنوان عملی پسندیده معرفی شده است.آنچه در این حکمت مذموم شمرده شده است 
مسخره‌گی‌های بی‌معنا و اهانت بار و حرام است که هرکس انجام  دهد پاره ای از عقل 

خویش را دور افکنده است.2 

مشابه
هِ A کَیْفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قُلْتُ قَلِیلٌ قَالَ فَلََا تَفْعَلُوا فَإِنَ‏ الْمُدَاعَبَةَ ◊	 بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»قَالَ أ

هِ J یُدَاعِبُ  خِیکَ وَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّ
َ
رُورَ عَلَى أ کَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّ مِنْ‏ حُسْنِ‏ الْخُلُقِ وَ إِنَّ

هُ«3 حضرت صادق A فرمود: شوخى کردن شما با همدیگر چگونه  نْ یَسُرَّ
َ
یدُ أ جُلَ یُرِ الرَّ

از خوش خلقى  زیرا شوخى  نباشید  گونه  این  فرمود:  است،  اندک  است؟ عرض کردم: 
است، و تو بدان وسیله برادرت را خوشحال و مسرور کنى، و هر آینه رسول خدا J با 

کسى شوخى میکرد و میخواست که او را شاد و مسرور کند.

1. مَا مَزَحَ: مزاح نکرد.
مَزْحَةً: مزاح کردن. 

: بیرون انداخت؛ مجّا الشراب أو الشی‏ء من فمه: رمى به. مَجَّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص481.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص663.
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قلمرو دوستی 
؛ وَ رَغْبَتُکَ فِی زَاهِدٍ فِیکَ، ذُلُّ نَفْسٍ«‏  »زُهْدُکَ فِی رَاغِبٍ فِیکَ، نُقْصَانُ حَظٍّ

ب‏ىمیلى تو به کسى که به تو مایل است موجب کمى بهره، و میل تو به کسى که به تو 

ب‏ىمیل است خوارى نفس است.

نکته
این حکمت بیان می‌دارد که در رفاقت‌ها با کسی که دوست دارد با تو هم صحبت و ●	

صمیمی باشد البته در صورتی که صلاحیت ایمانی و اخلاقی داشته باشد امتناع مکن و 
روی خوش نشان بده و کسی که دوست ندارد با تو باشد خودت را خوار و زبون نکن.‏1

مشابه
خِذْ فُلاناً خَلیلًا﴾2 »اى واى، کاش فلانى را دوست ]خود[ نگرفته ◊	 تَّ

َ
یْلَتى‏ لَیْتَن‏ی لَمْ أ ﴿یا وَ

بودم.

ضْ إِلَیْهِ ◊	 هَا وَ لَمْ یُفَوِّ مُورَهُ کُلَّ
ُ
ضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ :»إِنَّ اللَّ

َ
ال

َ
هِ ع ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ‏ فَالْمُؤْمِنُ  هِ الْعِزَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لِلَّ  مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّ
َ
نْ یَکُونَ‏ ذَلِیلًًا أ

َ
أ

یزاً وَ لََا یَکُونُ‏ ذَلِیلا«3 خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده امام این اختیار  یَکُونُ عَزِ
را به او نداده است که ذلیل باشد مگر نشنیده‌ای که خدای تعالی می‌فرماید »و عزت از آن 

خدا و رسول او و مؤمنین است ؟« پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست.

1. حدیث زندگی، ص720.

2. فرقان، 28.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏5، ص63.
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حکمت 452

توانمند و ناتوان
ه«  »الْغِنَى وَ الْفَقْرُ، بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّ

توانگرى و تهیدستى پس از عرضه اعمال بر خدا معلوم م‏ىگردد.

نکته
مقصود امامA آن است که ب‏ىنیازى واقعى منوط به داشتن پاداش اخروى است و ●	

تنگدستى واقعى منوط به نداشتن آن است.1

مشابه
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ◊	 ینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّ ﴿وَ نَضَعُ الْمَواز

تَیْنا بِها وَ کَفى‏ بِنا حاسِبینَ﴾2  روز قیامت ترازوهاى عدل را تعبیه م‏ىکنیم، و به هیچ‌کس 
َ
أ

ما  که  به حسابش م‏ىآوریم،  باشد  به سنگینى یک خردل هم  اگر عملى  نم‏ىشود.  ستم 
حساب‏کردن را بسنده‏ایم.

توانگری و درویشی در این جهان، همانند دیگر مظاهر دنیوی زودگذر و فناپذیر هستند ◊	
و معیار و ملاک درستی برای داوری نمی‌باشند. آن چیزی که اهمیت دارد، این است که 

در آستان خداوندی چه موقعیتی دارند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص373.

2. انبیاء، 47.
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عبدالله بن زبیر 
ه«1  ابْنُهُ الْمَشْئُومُ -عَبْدُ اللَّ

َ
ى نَشَأ هْلَ الْبَیْتِ، حَتَّ

َ
ا أ بَیْرُ رَجُلًًا مِنَّ »مَا زَالَ الزُّ

ه رشد کرد.
ّ
زبیر همواره مردى از ما اهل بیت بود تا زمانى که فرزند شومش عبد الل

نکته
عبدالله بن زبیر برای شعله ور شدن آتش جنگ جمل عنان شتر عایشه را در دست گرفته ●	

بود و او یکی از آتش افروزان قطعی جنگ جمل به حساب می‌آید. تا زمانی که عبدالله 
اختیار پدرش را در دست نگرفته بود رابطه خویشی او با امام برقرار بود و با وارد شدن این 

فرزند رفتار پدر عوض شد و لذا امام او را به شومی و پستی توصیف می‌کند.2

روزی که دنیازدگان در خانه علیA ریختند تا آن حضرت را برای بیعت کردن به مسجد 
ببرند، چگونگی رفتار عوامل حکومت هر بیننده‌ای را متاثر می‌کرد.

رَحمَتِی عَلی عَلیّ بن ابیطالب«
َ
 ک

ُّ
ط

َ
 ق

ً
حدا

َ
هِ ما رَحِمتُ ا

َّ
وَالل

َ
عدی بن حاتم می‌گوید:»ف

به خدا قسم به هیچ‌کس چونان امیرالمؤمنینA دلم نسوخته است در آن وضعی که برای 
حضرتش پیش آوردند و به صورت دلخراشی، کشان کشان به‌سوی مسجد بردند!

در حالی که هر بیننده‌ای به هیجان آمده بود تنها کسی که شمشیر کشید و در مقام حمایت 
حیاء« آیا با علیA چنین 

َ
نتُم ا

َ
ا از علیA برآمد زبیر بود که می‌گفت: »..هذا بَعِلی وَ 

رفتاری می‌شود و شما زنده هستید و از او دفاع نمی‌کنید؟ علیA او را مردی از اهل بیت 
می‌شناسد، اما افسوس با وارد شدن عبدالله بن زبیر در میدان سیاست و منازعت سیاسی، 

پدر نیز به بیراهه کشیده شد و آن چیزی که نباید اتفاق می‌افتاد، پیش آمد.

بنی  الذب،  مروج  در  مسعودی  نوشته  به  بنا  که  بس  همین  زبیر  بن  عبدالله  با  رابطه  در 
آنان را در  تا  هاشم را در شعب محصور کرد و دستور داد هیزم بسیاری جمع آوری کردند 

1. مَا زَالَ: پیوسته.
: رشد کرد.

َ
نشَأ

مَشْئُومُ: نامبارک.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص487.
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آتش بسوزاند، در حالی که عده زیادی از برجستگان در میان آنان بودند تا این که با رسیدن 
سپاهیان مختار محاصره شکست و بنی هاشم آزاد شدند، عروه برادر عبدالله در مقام اعتذار 
از عمل زشت برادر خودش می‌گوید: مقصود برادر من عبدالله ارعاب و ارهاب بنی هاشم 

بود تا آن‌ها را مجبور سازد با او بیعت کنند.

نقش عبدالله بن زبیر در تحریک عایشه برای وارد شدن در فتنه جمل، حیله او در منزل 
حواب برای فریب دادن دختر ابی بکر جهت ادامه راه با وجود این که زبیر بر اساس مطلبی که 
از پیامبر شنیده بود قصد جنگیدن با علیA را نداشت ولی با فشار و فریب ابن زبیر ماند 
و عبدالله به عنوان کفار قسم پدرش غلام خود را مکحول را آزاد کرد تا زبیر را برای جنگ با 

علی تشویق نماید.

روز جنگ امام A خطاب به زبیر فرمود:

جمَعَ العارُ وَالنّار« زبیر، ننگ عقب نشینی را بپذیر، پیش از آنکه آتش 
َ
نْ ت

َ
 ا

َ
بل

َ
»اِرجَع بِالعارِ ق

نیز با آن همراه شود و او تصمیم گرفت از میدان خارج شود، باز عبدالله شیطنت کرد و گفت 
پدر، تو از شمشیرهای فرزندان عبدالمطلب ترسیده‌ای! و مانع شد از ننگ و نار بگریزد.!

تا این که عبدالله بن زبیر برای شعله ور ساختن آتش جنگ عنان شتر عایشه را در دست 
از مقابل  او  با عبدالله درگیر شد و  بود  آماده شده  برای کشتن شتر  گرفت و مالک اشتر که 
مالک می‌گریخت! در حالی که یکی از آتش افروزان قطعی جنگ جمل به حساب می‌آید و 
آن اندازه که تاریخ نشان می‌دهد مادامی که عبدالله اختیار پدرش را در دست نگرفته بود رابطه 
خویشی او با حضرت بر قرار بود ولی با وارد شدن این فرزند شوم در ذهنیت و رفتار پدر، 
وضعیت دگرگون شد و لذا امام علیA او را به شومی و پستی توصیف می‌کند، ضمن این 
که این حکمت هشداری برای پدران نیز هست تا تحت تأثیر فرزندان نالایق خود قرار نگیرند 

و مسئوولیت خویش را از یاد نبرند.
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فخر فروشی 
لُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ، وَ لََا یَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لََا یَدْفَعُ حَتْفَهُ«1 وَّ

َ
»مَا لِِابْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ؟! أ

را  خود  روزى  است،  مردار  آخرش  و  نطفه،  اولش  چکار؟  نازیدن  با  را  آدم  فرزند 

نم‏ىدهد، و مرگش را از خود نم‏ىراند!

نکته
هدف امام از بیان این جملات توجه دادن آدمی به حد و مرز خویش است و توجه به ●	

چنین ابعادی راه فخر فروشی را می‌بندد.انسان از جهت مادی و معنوی ضعیف است و 
لازمه فخر فروشی مباهات به داشته هاست و انسان هیچ چیزی از خود ندارد.2

مشابه
اکَ رَجُلًا﴾3 »آیا به آن کسى که تو را ◊	 ذی خَلَقَکَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ کَفَرْتَ بِالَّ

َ
﴿أ

از خاک، سپس از نطفه آفرید، آنگاه تو را ]به صورت‏[ مردى درآورد، کافر شدى؟«
مْسَکَ رِزْقَه‏﴾4یا کیست آن که به شما روزى دهد اگر ]خدا[ ◊	

َ
ذی یَرْزُقُکُمْ إِنْ أ نْ هذَا الَّ مَّ

َ
﴿أ

روزى خود را ]از شما[ بازدارد؟

هَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور﴾5خدا خودپسندِ لافزن را دوست نم‏ىدارد.◊	 ﴿إِنَّ اللَّ

1. جِیفَةٌ: مردار.
لََا یَرْزُقُ: روزی نمی‌دهد. 

حَتْفَه‏: مرگ او.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص488.

3. کهف، 37.

4. ملک، 21.

5. لقمان، 18.
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شعر و شاعران 
حَلْبَةٍ،  فِی  یَجْرُوا  لَمْ  الْقَوْمَ  إِنَّ  السلام(:  )علیه  فَقَالَ  عَرَاءِ؟  الشُّ شْعَرُ 

َ
أ مَنْ  سُئِلَ  »وَ 

یلُ. یُریدُ إمرأ القیس«1 لِّ ، فَالْمَلِکُ الضِّ تُعْرَفُ الْغَایَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا؛ فَإِنْ کَانَ وَ لََا بُدَّ
مسابقه  میدان  نوع  یک  در  طایفه  این  فرمود:  پرسیدند،  از حضرت  بهترین شعرا  از 

اسب فصاحت نتاخته‏اند تا برنده آنان معلوم شود، اگر چاره‏اى از پاسخ نباشد باید 

گفت: سلطان گمراه. مراد آن حضرت امرء القیس است‏.

نکته
زاویه ●	 از  را  شاعری  هر  و  می‌کند  خودداری  شاعران  مورد  در  کلی  نظر  اظهار  از  امام 

تخصصش مورد عنایت قرار می‌دهد و امرء القیس را در صنعت شعر و هنر شاعری برترین 
معرفی می‌کند.2

هنر حافظ در سرودن غزلیات عارفانه، سعدی در پند و اندرز، فردوسی در حماسه سرایی، 
مولوی در تمثیلات و نازک اندیشی‌های روحی و معنوی، خیام در بدبینی فلسفی و نظامی و 
دیگران هریک در زمینه‌های دیگر و به همین جهت نمی‌توان در یک نگاه کلی آن‌ها را با هم 
مقایسه کرد و برترین ایشان را انتخاب نمود. تنها می‌توان هریک از نام آوران شعر و شاعری 
را در سبک و شیوه سرایش خاص آن‌ها به عنوان برترین مورد توجه قرار داد، و لذا هریک از 
اینان که در یک یا چند مورد از شیوه خاص خود خارج شده‌اند، به روشنی تفاوت در گفتار و 
سرودهای خود را آشکار ساخته‌اند. و لذا علیA از اظهارنظر کلی خودداری می‌کند و هر 
شاعری را از زاویه شیوه و تخصص‌اش مورد عنایت قرار می‌دهد، ولی در مجموع امرءالقیس 

عَرَاءِ: شاعرترین شاعران؛ بهترین شاعران.  شْعَرُ الشُّ
َ
1. أ

لَمْ یَجْرُوا: تاخت و تاز نکردند. 
حَلْبَةٍ: میدان مسابقه؛ القطعة من الخیل یقرن للسباق للطریقة الواحدة. 

یلُ: سلطان گمراه. لِّ فَالْمَلِکُ الضِّ
الْغَایَةُ: الرایة.

قَصَبَتِهَا: )القصبة( ما توضع فی آخر المدى، فمن سبق إلیها و أخذها فاز بالسبق.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص494.
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را در صنعت شعر و هنر شاعری برترین معرفی می‌کند.

حکمت 456

انسان شایسته بهشت 
ةَ، فَلََا تَبِیعُوهَا  نْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّاَّ الْجَنَّ

َ
هُ لَیْسَ لِِأ هْلِهَا؟ إِنَّ

َ
مَاظَةَ لِِأ لََا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّ

َ
»أ

إِلَّاَّ بِهَا«1
آیا آزاد مردى نیست که این نیم خورده دنیا را به اهل دنیا واگذارد؟! براى وجود شما 

قیمتى جز بهشت نیست، آن را جز به بهشت نفروشید.

نکته
امام گله می‌کند که آیا یک آزاده‌ای پیدا نمی‌شود که دنیا را به اهلش واگذارد و قیمت ●	

وجودش را بهشت برین قرار دهد و آن را جز به بهشت نفروشد.2

مشابه
در حقیقت، خدا از ◊	 ة﴾3  الْجَنَّ لَهُمُ  نَّ 

َ
بِأ مْوالَهُمْ 

َ
أ وَ  نْفُسَهُمْ 

َ
أ الْمُؤْمِنینَ  هَ اشْتَرى‏ مِنَ  اللَّ ﴿إِنَّ 

مؤمنان، جان و مالشان را به ]بها‏ى[ اینکه بهشت براى آنان باشد.

: آیا آزاد مردی نیست.  لََا حُرٌّ
َ
1. أ

یَدَعُ: وا می‌نهد؛ رها می‌کند. 
م: 

ّ
ماظة بفتح اللّا

ّ
م: ما یبقى فی الفم من الطعام، و قال فی الشرح المعتزلی: الل

ّ
مَاظَةَ: لقمه جویده شده؛ بضم اللّا اللُّ

نیا: لماظة أیّام کأحلام نائم.
ّ

ما تبقى فی الفم من الطعام قال یصف الد

ثَمَنٌ: بها؛ قیمت. 
لََا تَبِیعُوا: نفروشید. 

2. حدیث زندگی، ص726.

3. توبه، 111.



375

حکمت‌ها

حکمت 457

طالب علم و طالب دنیا 
»مَنْهُومَانِ لََا یَشْبَعَانِ؛ طَالِبُ عِلْمٍ، وَ طَالِبُ دُنْیَا«1

دو گرسنه‌اند که سیر نم‌ىشوند: جویندۀ دانش و جویندۀ دنیا. 

مشابه
 جَوْفَ ◊	

ُ
هJِ‏ لَوْ کَانَ لِِابْنِ آدَمَ وَادِیَانِ‏ مِنْ‏ ذَهَبٍ‏ لََابْتَغَى وَرَاءَهُمَا ثَالِثاً وَ لََا یَمْلََأ »قَالَ رَسُولُ اللَّ

رَابُ وَ یَتُوبُ عَلَى مَنْ تَاب«2‏ پیامبر خداJ فرموده است: اگر فرزند آدم دو  ابْنِ آدَمَ إِلَّاَّ التُّ
بیابان پر از طلا داشته باشد، خواهان بیابان سوّمى است، و باطن فرزند آدم را جز خاک 

چیزى پر نخواهد کرد، در حالى که به آنجا که باید باز گردد باز م‏ىگردد.

مَا ازْدَادَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَفّاً ◊	 نْیَا کَمَثَلِ دُودَةِ الْقَزِّ کُلَّ یصِ‏ عَلَى‏ الدُّ رٍ A‏ »مَثَلُ الْحَرِ
َ

بُو جَعْف
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

ى تَمُوتَ غَمّاً«3 امام باقر علیه السّلام فرمود: حکایت شخص  بْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّ
َ
کَانَ أ

حریص بدنیا، حکایت کرم ابریشم است که هر چه بیشتر بر خود تند، راه بیرون آمدنش 
دورتر شود تا آنکه از غصه بمیرد.

	◊ 
ُ
و پیامبراکرمJ می‌فرمود:»لَوْ کَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِیَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَیهِمَا ثَالِثاً وَ لَا یَمْلََأ

رَابُ وَ یَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ«4 جَوْفَ اِبْنِ آدَمَ إِلاَّ اَلتُّ
    آزاد مرد بنده درهم نمی‌شود

هر گز برای درهم دَر هم نمی‌شود

گر رفت سیم و زر ز کفش کی شود غمین

1. مَنْهُومَ: گرسنه.

لََا یَشْبَعَانِ: سیر نمی‌شوند. 
2. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص162.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص128.

4. قتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین)ط- القدیمه(- ایران؛ قم، چاپ اول 1375 

ش
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آمد چو باز، خوشدل و خرم نمی‌شود

چشم حریص سیر نگردد به روزگار

آری پرآب چاه ز شبنم نمی‌شود

حکمت 458
لَّاَّ یَکُونَ 

َ
یَنْفَعُکَ؛ وَ أ کَ، عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ  دْقَ حَیْثُ یَضُرُّ تُؤْثِرَ الصِّ نْ 

َ
أ یمَانُ  »الْْإِ

هَ فِی حَدِیثِ غَیْرِکَ« قِیَ اللَّ نْ تَتَّ
َ
فِی حَدِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِکَ؛ وَ أ

نشانۀ ایمان آن است که سخن راستى را که بر زیان تو باشد بر دروغى که به سود تو 

باشد ترجیح دهى، و اینکه بیشتر از کردارت نگویى، و در سخن گفتن دربارۀ دیگرى 

از خدا بترسى.

نشانه‌های ایمان 
راستگویی

کَ، عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ« دْقَ حَیْثُ یَضُرُّ نْ تُؤْثِرَ الصِّ
َ
یمَانُ أ »الْْإِ

نشانه ایمان این است که راستى را در جایى که به زیان توست بر دروغى که به سود توست 
مقدم بدارى.

مشابه
یمَانِ«1 و نیز حضرت باقر علیه السّلام ◊	 :»إِنَّ الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ‏ الْْإِ

َ
ال

َ
رAٍ ق

َ
بِی جَعْف

َ
عَنْ أ

فرمود: دروغ ویران‏کننده ایمان است.

ادِقینَ صِدْقُهُمْ﴾2 »این، روزى است که راستگویان را راست‏ىشان سود ◊	 ﴿هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّ
بخشد.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص338.

2. مائده، 119.
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ذینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبین﴾1‏ تا خدا آنان را که راست گفته‏اند معلوم ◊	 هُ الَّ ﴿فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّ
دارد و دروغگویان را ]نیز[ معلوم دارد.

تعادل در گفتار و عمل
لَّاَّ یَکُونَ فِی حَدِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِکَ« 

َ
»وَ أ

و اینکه گفتارت از کردارت بیشتر نباشد.

نکته
امام توصیه می‌کند که انسان در حد توانایی و معرفت خویش در گفتمان‌ها و بحث‌های ●	

مطرح شده شرکت کند ودر هر حدی که تخصص دارد اظهار نظر کند.2

رعایت حریم تقوا 
هَ فِی حَدِیثِ غَیْرِکَ«3‏ قِیَ اللَّ نْ تَتَّ

َ
»وَ أ

و در سخن گفتن درباره دیگرى از خدا پروا کن‏ى.

مشابه
هِ ◊	 وْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّ

َ
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أ ﴿لا یَتَّ

دوستى  به  مؤمنان-  -به جاى  را  کافران  نباید  مؤمنان  تُقاة﴾4  مِنْهُمْ  قُوا  تَتَّ نْ 
َ
أ إِلاَّ  شَیْ‏ءٍ  ف‏ی 

بگیرند؛ و هر که چنین کند، در هیچ چیز ]او را[ از ]دوستىِ‏[ خدا ]بهره‏ا‏ى[ نیست، مگر 
اینکه از آنان به نوعى تقیّه کنید و خداوند

»اَلکِذبُ هُوَ خَرابُ الِایمان«5◊	
»وَ لا سوء مِنَ الکِذب«6

1. عنکبوت، 3.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص506.

3. تُؤْثِرَ: برمی گزینی. 
: ضرر می‌زند.  یَضُرُّ

حَدِیثِ غَیْرِک: سخن گفتن در مورد دیگری.
4. آل‌عمران، 28.

5. اصول کافی، ج2، ص339 و 340.

6. مستدرک، ج2، ص100.
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حکمت 459

تقدیر 
دْبِیرِ«1 ى تَکُونَ الْآْفَةُ فِی التَّ قْدِیرِ، حَتَّ »یَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّ

رات بر تدبیر غالب آیند تا بدان‏جا که گاهى آفت آدمى به تدبیر خود اوست.
ّ

مقد

نکته
و ●	 می‌گردد  چیره  انسان‌ها  اندیشی  دور  و  تدبیر  بر  خداوندی  مشیت  و  پروردگار  اراده 

محدودیت قلمرو و اختیار بشری را برملا می‌کند.2

مشابه
ا کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ﴾3 ماییم که هر چیزى را به اندازه آفریده‏ایم.◊	 ﴿إِنَّ
قَضَاءً ◊	 لِمُؤْمِنٍ  تَعَالَى﴾  وَ  ﴿تَبَارَکَ  هُ  اللَّ قَضَى  مَا  قَالَ:  لََامُ،  السَّ عَلَیْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِی 

َ
أ »عَنْ 

هُ لَهُ الْخِیَرَةَ فِیمَا یَقْضِی«4خداوند برای مؤمن هیچ قضایی قرار ندهد  فَرَضِیَ‏ بِهِ إِلَّاَّ جَعَلَ اللَّ
که از آن خشنود باشد مگر اینکه خدا در انچه حکم و مقدر فرموده خیر او را قرار دهد.

ا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾5◊	 ﴿إِنَّ
مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾6◊	 ﴿الشَّ

1. یَغْلِبُ: غلبه می‌کند. 
قْدِیرِ: مراد قضای الهی است.  التَّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص510.

3. قمر، 49.

4. تکامل و طهارت روح، ص128.

5. قمر، 49.

6. الرحمن، 5.
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حکمت 460

آثار همت بلند 
ة«1 مَانِ، یُنْتِجُهُمَا عُلُوُّ الْهِمَّ

َ
نَاةُ تَوْأ

َ
»الْحِلْمُ وَ الْْأ

بردبارى و درنگ دو فرزند دو قلویند که همت بلند آن‌ها را م‏ىزاید.

نکته
امام A براى این دو فضیلت کلمه »توأمان« را به لحاظ ارتباط آن‌ها با علو همّت و ●	

پیدایش آن‌ها به واسطه بلند همّتى آورده است، توضیح آن که شخص والا همّت هر گناه 
و گنهکارى را در حقّ خود، ناچیز م‏ىشمارد، پس بردبارى کرده و از شتافتن به مقابله با 

آن خوددارى م‏ىکند. 

مشابه
جُ إِحْرَاقَه«2‏بردبارى فرو م‏ىنشاند آتش خشم را و ◊	 ةُ تُؤَجِّ »الْحِلْمُ یُطْفِئُ نَارَ الْغَضَبِ‏ وَ الْحِدَّ

تندى بر م‏ىافروزد سوزش آن را.

جابر می‌گوید: علیA در جریان مشاجره‌ای قرار گرفت که بین قنبر و دیگری واقع ◊	
شده بود قنبر هدف ناسزاگوییها و هتاکی‌های نا به حقی واقع شد که خود را ناچار از پاسخ 
گویی می‌دید، ولیکن علیA او را به حلم و بردباری فراخواند و از وی خواست زبان 
به دشنام آلوده نسازد و او را به حال خویش واگذارد و آنگاه فرمود: چنین روشی است که 
خدای را خشنود می‌کند و شیطان را خشمناک می‌سازد و دشمن بی‌ادب را به شایستگی، 
ادب می‌کند. سوگند به خالق و خداوندی که دانه را شکافت و جان بشر را آفرید، هیچ 
روش ورفتاری چون حلم و بردباری رضایت پروردگار را فراهم نمی‌کند و هیچ عملی چون 
دم از گفتار ناروا فروبستن و با تأنی و دوراندیشی رفتار نمودن شیطان را منکوب نمی‌سازد 

1. الْحِلْمُ: بردباری. 
نَاةُ: آرامش.

َ
الْْأ

مَانِ: همراه اند. 
َ
تَوْأ

یُنْتِجُ: نتیجه می‌دهد. 
2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص287.
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و برای کیفر سبک سر احمق، راهی بهتر از سکوت و بی توجهی وجود ندارد.

حکمت 461

تلاش مذبوحانه
»الْغِیبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ«1

غیبت کوشش ناتوان است‏.

نکته
غیبت‌کننده آدم عاجز و ناتوانی است چون در عیاب مؤمن از او بدگویی می‌کند و اگر ●	

جرأت داشت براحتی عیب مؤمن را در مقابلش می‌گفت تا او قدرت دفاع از خود را داشته 
باشد.2

مشابه
خیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ﴾3 ◊	

َ
کُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
 یُحِبُّ أ

َ
سُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أ ﴿وَ لا تَجَسَّ

و جاسوسى مکنید، و بعضى از شما غیبت بعضى نکند؛ آیا کسى از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید.

ه علیه و ◊	
َّ
ى الل

ّ
لْقَى جِلْبَابَ‏ الْحَیَاءِ فَلََا غِیْبَةَ لَه‏«4 رسول خدا صل

َ
هِ ص‏ »مَنْ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

آله فرمود: هرکس لباس حیا را بیفکند غیبت ندارد.

1. جُهْدُ: نهایت تلاش.

2. حدیث زندگی، ص733.

3. حجرات، 12.

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص233.
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حکمت 462

آفت ستایش 
»رُبَّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیه«1

چه بسا آدمى با ستایشى که از او شود فریب خورد

نکته
ستایش و تعریف‌های مبالغه آمیز افراد از جمله آفات بزرگ و لغزش گاههای پر خطر ●	

است و آدمی هر چقدر از ظرفیت کمتری برخوردار باشد بیشتر زیان می‌بیند.2

حکمت 463

آفریده شدن دنیا برای آخرت 
نْیَا خُلِقَتْ لِغَیْرِهَا، وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا«3 »الدُّ

دنیا براى دیگرى به وجود آمده نه براى خودش‏.

نکته
مقصود امامA آن است که دنیا براى آمادگى و درک اجر و پاداش اخروى آفریده شده ●	

ات آن بهره گیرند.4
ّ

است نه براى آن که نادانان از لذ

مشابه
نْیا وَ ما لَهُ فِی الْآخِْرَةِ مِنْ خَلاق﴾5‏ برخى از مردم ◊	 نا آتِنا فِی الدُّ اسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّ ﴿فَمِنَ النَّ

1. مَفْتُونٍ: فریب خورده؛ شیفته شده.
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص516.

3. خُلِقَتْ: خلق شد. 

لَمْ تُخْلَقْ: خلق نشد. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص379.

5. بقره، 200.
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م‏ىگویند: اى پروردگار ما، ما را در دنیا چیزى بخش. اینان را در آخرت نصیبى نیست‏.

نْیَا قَنْطَرَةٌ فَاعْبُرُوهَا وَ لََا تَعْمُرُوهَا«1 همانا دنیا پل است، از آن بگذرید و آبادش ◊	 مَا الدُّ »إِنَّ
مکنید.

حکمت 464

سرنوشت معاویه 
بَاعُ  ةَ مِرْوَداً یَجْرُونَ فِیهِ، وَ لَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیمَا بَیْنَهُمْ، ثُمَّ کَادَتْهُمُ الضِّ مَیَّ

ُ
»إِنَّ لِبَنِی أ
لَغَلَبَتْهُمْ«‏2 

بنى امیه را عرصه مهلتى است که در آن م‏ىرانند، جون بینشان اختلاف پیدا شود اگر 

کفتارها فریبشان دهند بر آنان پیروزى یابند.

نکته
آن ●	 پایان  تا  که  می‌داند  میدانی  مانند  را  بودند  آن  در  امیه  بنى  که  را  مهلتى   Aامام

م‏ىتازند، و چون به نهایتش رسند نظام حکومتشان از بین م‏ىرود.

مشابه
که ◊	 بنی‌امیه  از  بقیه جمعیت ستمگرانی  هُ‏«3  اللَّ لَعَنَهُمُ‏  ةَ  مَیَّ

ُ
أ بَنِ‏ی  مِنْ  الْبَاغِیَةِ  الْفِئَةِ  ةُ  »بَقِیَّ

لعنت خدا بر آن‌ها باد 

و ◊	 نگری  پنهان  گویای  و  بینی  پیش  و  نگری  آینده  یک   Aامیرالمؤمنین سخن  این 
از اختلاف زدگی و  بنی‌امیه، پس  انقراض حکومت  از  غیب‌گویی آن حضرت است که 

1. الخصال، ج‏1، ص64.

2. مِرْوَداً: مهلت؛ اسم مفعول از ارواد به‌معنای مهلت دادن. 

یَجْرُونَ: حرکت می‌کنند.
باع.

ّ
باع أى اجتمعت علیهم الض

ّ
کَادَتْهُمُ: فریبشان داد؛ کأداء: کئب، کادتهم الض

بَاعُ: کفتارها؛ جمع ضبع به‌معنای درندگان کم توان. الضِّ
3. الأمالی)للصدوق(، ص136.



383

حکمت‌ها

ترین  شگفت  و  رساترین  از  رضی)ره(  سید  فرموده  به  و  می‌دهد  خبر  درونی  کشمکش 
سخنان آن حضرت است.

حکومت بنی امیه آن چنان ریشه دوانده بود که گویا عمری به وسعت همه روزگار خواهد 
داشت و تا قیامت باقی خواهد ماند به گونه‌ای که دنیا به کام امویان بود و سلطه اختاپوسی 
و  می‌پنداشتند  خویش  تیول  را  خدا  مال  بود،  گرفته  اختیار  در  را  کس  همه  و  جا  همه  آنان 
بندگان خدا را به بردگی گرفته بودند. در همه جا خودشان را صاحب اختیار می‌دانستند و هر 
طور که صلاح می‌دیدند اعمال قدرت می‌کردند، در پرتو چنین اقتداری قلم‌ها را شکستند، 
زبان‌ها را بریدند، آزادگان و احرار را به شهادت رساندند، سنت و سیره نبوی را میرانده، به 
نوآوری‌های دین ستیزانه و بدعت در دین دست زدند تا این که مهلت مقرر ایشان سرآمد و 
و  اوج قدرت  در  امویان  بن عبدالملک مرد،  آن هنگام که هشام  پر شد  پیمانه ظرفیت‌شان 
اقتدار بودند و اختلاف و کشمکش درونی آغاز شد، شمشیرها از نیام خارج شدند و جنگ 
داخلی و خونریزی‌ها، رشته اقتدار حکومت امویان را گسست و ناامنی همه جا را در نوردید 
و هر گروه و جمعیتی به قتل و غارت گروه دیگر اقدام کرده، اساس حاکمیت را به لرزه درآورد.

وقتی ولیدبن یزید به قدرت رسید، با سرکوبی و کودتای خونین یزید بن ولید روبرو شد 
و جنگ و خونریزی مملکت را فرا گرفت. با خروج ابراهیم بن ولید، دامنه درگیری و جنگ 
خانگی فراتر رفت و دشمنی و کینه توزی داخلی به اوج خود رسید، تا جایی که جنازه یزید 
بالاخره موریانه اختلاف،  و  به صلیب کشیدند  و در وسط شهر  قبر کردند  نبش  را  ولید  بن 
رشته‌های حکومت و سیاست بنی امیه را دچار گسست درونی کرد و از هر گوشه‌ای، فریاد 
مخالفی برخاست، گویا تمام شرایط در جهت انهدام بنیان حکومت اموی بسیج شده بودند 
تا انتقام خون‌ها نابحق ریخته را بستانند، بنی العباس فرصت را مغتنم شمردند و از نسبت 
هاشمی خویش سود جستند و با ظاهری حق طلبانه به میدان آمدند، در این هنگام، مروان بن 
محمد نیز از راه رسید و ادعای خلافت کرد ابراهیم بن ولید را سرنگون ساخت و خود به جای 
او نشست. در حالی که موقعیت به نفع عباسیان پیش می‌رفت و زمینه‌ای برای ادامه حکومت 
امویان وجود نداشت با حرکت یک پارچه بنی العباس فرومایگی چون ابومسلم خراسانی 
که در کلام علوی به کفتار )ضباع( تعبیر شده‌اند، فرصت یافتند و با تمام بی هویتی خویش 
انقراض حکومت امویان و تشکیل حکومت عباسیان را اعلان کردند. سرنوشت فرزندان امیه 
به نفع کسانی تغییر جهت داد که کسی  تاریخ  بینی علیA صفحه  با پیش  رقم خورد و 
احتمال پیروزی و موفقیت برای آن‌ها نمی‌داد، زیرا از هر نظر ناتوان بودند، نه تنها موقعیت 
اجتماعی مناسبی نداشتند، بلکه از توان مالی و نیروی انسانی کارآمدی هم سود نمی‌بردند. 
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ولی در بستر آینده نگری علیA تاریخ را دگرگون ساختند و وارث پیشینیان خود شدند که 
به تعبیر ابن‌ابی‌الحدید حوادث آینده نگری‌های علیA را تصدیق کردند و بنی امیه را به 

زباله دانی تاریخ سپردند.

حکمت 465

افتخار انصار 
یْدِیهِمُ 

َ
بِأ غَنَائِهِمْ  مَعَ  الْفِلْوُ،  ى  یُرَبَّ کَمَا  سْلََامَ  الْْإِ وُا  بَّ رَ هِ  اللَّ وَ  هُمْ  نْصَارِ: 

َ
الْْأ مَدْحِ  »فِی 

لََاطِ«1  لْسِنَتِهِمُ السِّ
َ
بَاطِ وَ أ السِّ

گرفته  از شیر  اسب  کرّه  دادند همچنانکه  پرورش  ب‏ىنیازى  با  را  اسلام  قسم  به خدا 

تربیت م‏ىشود، با دست‏هاى بخشنده، و زبانهاى برنده‏

نکته
امام در این حکمت پاسداشت حرمت انصار را هدف قرار داده است. مردمی که دعوت ●	

توحیدی پیامبر را پذیرفتند و افتخار نصرت و یاری حق را به خود اختصاص دادند.2

مشابه
ا﴾3 و کسانى که ]مهاجران را[ پناه داده و ◊	 ولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ

ُ
ذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أ ﴿وَ الَّ

یارى کرده‏اند، آنان همان مؤمنان واقع‏ىاند.

نْصَار«4 خدایا انصار و فرزندان و ◊	
َ
بْنَاءِ الْْأ

َ
بْنَاءِ أ

َ
نْصَارِ وَ لِِأ

َ
بْنَاءِ الْْأ

َ
نْصَارِ وَ لِِأ

َ
هُمَّ اغْفِرْ لِلْْأ »اللَّ

وُا: تربیت کردند.  بَّ 1. رَ
الْفِلْوُ: بچه اسب یک ساله یا تازه از شیر گرفته شده؛ المهر. 

بَاطِ: سخاوت؛ السّماح و یقال للحاذق فی الطعن: إنه لسبط الیدین یرید أنه ثقیف فیه. السِّ
لََاط: تیز و تند؛ الحدید الفصیح. السِّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص521.

3. انفال، 74.

4. إعلام الورى بأعلام الهدى )ص: 116.
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نوادگان آنان را مورد بخشش و آمرزش خودت قرار بده. 

تشبیه 
ه: عمل انصار را در پروردن اسلام بَّ

َ
مُش

ه به: تربیت کرّه اسب بَّ
َ

مُش
بَه: امام A عمل انصار را در پروردن اسلام و حمایت از آن، به تربیت کرّه 

َ
وجه ش

اسب تشبیه کرده است، وجه شبه زیادى توجه ایشان به اسلام و رعایت کامل اسلام 
بوده تا وقتى که به اوج خود رسید. 

داشت حرمت  پاس  که  است   Aامیرالمؤمنین علی امام  از  شناسانه‌ای  این گوش حق 
انصار را هدف قرار داده است. مردمی که گوش جان به پیام جانان گشودند و دعوت توحیدی 
افتخار نصرت و یاری حق را به خود اختصاص  از دل و جان پذیرا شدند و  پیامبرJ را 
دادند و تردیدی وجود ندارد که آنان زمینه ساز موفقیت و سرفرازی اسلام و اسلامیان بوده و به 
دست توانمند ایشان، اسلام از انزوا و غربت به درآمد و به دشمنان و به بد اندیشان پیروز شد.

گرچه مهاجرین از هیچ گونه گذشت و فداکاری برای پیشرفت اندیشه‌های وحیانی دریغ 
نکردند و مردانه در میدان دفاع از اسلام درخشیدند ولکن حمایت همه جانبه انصار از دعوت 
توحیدی پیامبرJ ابعاد گسترده‌تری به این دعوت بخشید و توطئه قریش و عرب جاهلی 
را بی اثر ساخت و به شهر و دریارشان تاج کرامت مدینه النبی ارزانی داشت و یثرب به شهر 

پیامبرJ تغییر نام یافت.

موقعیت ممتاز مدینه، در پناه دادن به اسلامیان و آغوش گر محبت انصار که به روی رسول 
خدا و پیروانش گشوده بودند، نقطه عطفی در تاریخ اسلام و توسعه اندیشه‌‌های خدا باورانه 
محسوب می‌شود و آن هم در شرایطی اتفاق افتاد که جامعه عرب و تیره پرنفوذ قریش با تمام 
ه و امکانات خویش به میدان آمده بودند تا نور خدا را خاموش کنند و به حاکمیت 

ّ
ه و عُد

ّ
عِد

و  به کوچه  و مسلمانان کوچه  ببخشند  باره  دیگر  رونق  و  فروغ  و جان‌دار  بی جان  بت‌های 
بودند،  آنان  آزاد  و  اذیت  و  معرض شکنجه  در  و  مشرکان  تعقیب  تحت  خانه  به  خانه  بلکه 
جمعی راهی دیار حبشه شده و پناه جویانه به آنجا رهسپار شدند، ولی امت نوپای اسلامی 
در جستجوی پناهگاه امن و قرارگاه مطمئنی برای دیگر فرزندان اسلام بود تا این که به لطف 
خداوند، یاران خدا)انصار( از راه رسیدند و پیامبر و دین خدا را با تمام وجود یاری کردند و 
برادرانه همه توش و توان خویش را با مهاجرین تقسیم نمودند و موجبات آسایش و ارامش 
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آن‌ها و گسترش حاکمیت دینی را فراهم آوردند.

دست‌های بخشنده »ایدیهم السباط« و روحیه گذشت و فداکاری انصار بنیه مالی و توان 
معیشتی اسلامیان را تقویت کرد و در واقع راه ادامه زندگی را برایشان هموار نمود و زبان‌های 
لاط« فضای تبلیغ و دعوت نبوی را وسعت  لسِنَتِهِم السِّ

َ
برنده وگفتارهای آتشین و بیدارگرشان »ا

بخشید و دشمنان را )با تقویت دو جبهه حساس تبلیغ و تامین به نفع مسلمانان( نا امید کرد 
و مردم مدینه شرط اخوت و برادری را ارج نهادند و بی دریغ به یاری خانواده بزرگ اسلام 
شتافتند و اسلام نوجوان و نابالغ را، چندان ناز و نوازش کردند که به مثابه، اسب نوجوانی که 
رسیدگی و تر و خشک کردن لازم دارد، به مرحله بلوغ و کمال رساندند و در رهگذر چنین 

گذشتی بود که افتخار مؤمنین واقعی بودن را به خود اختصاص دادند.
ا﴾1 ولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ

ُ
ذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أ ﴿وَالَّ

 
ً
انصار کسانی هستند که دین باوران مسلمان را پناه دادند و آن‌ها را یاری کردند و حقیقتا

ایمان آوردند.

در مقابل گذشت و فداکاری و خلوص و ایمان انصار، پیامبرJ نیز حق شناسانه برخورد 
فراهم  را  آنان  خاطر  رنجش  هرگز  و  کرده  حفظ  را  مدینه  باصفای  مردم  حرمت  و  می‌کرد 

نمی‌آورد.

 Jدر جنگ حنین، بنابر مصالح و به دلیل شرایط خاصی که پیش آمده بود، رسول خدا
غنایم جنگ را بین مهاجرین تقسیم کرد و سهمی از آن به انصار نداد. بعضی از برجستگان 
انصار آزرده خاطر شدند و با وجود خدمات بزرگی که انجام داده بودند چنین رفتاری را به 
تحقیر و توهین و بی احترامی در حق خویش برداشت کردند، جریان امر و دغدغه‌ای که در 
جمع پیدا شده بود، ذهن پیامبرJ را مشغول کرد، حضرت در مقام چاره جویی برآمد تا 
هر چه زودتر کدورت و بدبینی پیش آمده را برطرف سازد و زلال محبت انصار را به زیبایی 
پاس دارد دستور داد در مجلس خاصی که تنها آنان حق شرکت داشتند گرد هم آیند، انصار، 
گروه گروه آمدند و اجتماع بزرگی به وجود آوردند که خالی از بیگانگان بود، ناگهان خورشید 
پیدا  انصار حضور  در جمع  و  پدیدار شدند   Aپرتو وجودیش علی و   Jپیامبر جمال 

کردند.

فضای خاصی به وجود آمده بود و همگام منتظر بودند تا باران لطف خداوندی را دربارش 

1. انفال، 74.
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و  داد  قرار  مخاطب  را  حاضران  مقدمه  بدون   Jپیامبر کنند،  احساس  نبوی  کلام  بهاران 
آمادگی  اعلام  همگی  بشنوم!  شما  از  را  آن‌ها  پاسخ  علاقمندم  و  دارم  پرسش‌هایی  فرمود: 

کردند. فرمود: آیا شما گمراه نبودید و خداوند به وسیله من شما را هدایت کرد؟

همگی پاسخ دادند چرا!

فرمود: ایا در پرتگاه سقوط و بدبختی نبودید و با آمدن من و نعمت رسالت از آن رهیدید. 
گفتند: چرا!

فرمود: آیا دشمن هم نبودید و خداوند به وسیله من رشته محبت و دوستی را بین شما ایجاد 
و مهربانی را به ارمغان آورد؟

عرض کردند: بلی! همه این‌هایی که فرمودید صحیح است!

آن‌گاه پیامبر سکوت کرد و چند دقیقه‌ای همه را به اندیشه وا داشت و سپس فرمود:

چرا حرف نمی‌زنید؟ چرا خدمات خودتان را نمی‌گویید؟ من آماده شنیدن هستم!

گفتند چه بگوییم؟!

پیامبر فرمود: شما اگر بخواهید می‌توانید بگویید:

یناکَ« پیامبر؟ تو در شرایطی به شهر و دیار ما آمدی که در اثر  اوَ
َ
 ف

ً
ریدا

َ
نتَ ط

ُ
د ک

َ
نتَ ق

َ
»وَ ا

فشار قریش از زادگاهت رانده شده بودی!

فناکَ« و در حالی که دیگران تو را تکذیب کرده، بودند، ما با ایمان  باً فَصَدَّ »وَجِئتَنا مُکَذَّ
خود تو را باور آوردیم!

سپس پیامبر اکرم می‌فرمایند:آیا راضی به این نیستید که دنیا از آن ایشان و من بهره شما 
باشم؟

وقتی گفته‌های حق شناسانه پیامبرJ به اینجا رسید حاضران تاب و توان از کف دادند 
و در برابر این همه فروتنی و قدرشناسی نسبت به انصار، صدا به گریه بلند کردند و چونان 
فرزندانی که دست به دامان پدر مهربان خود می‌شوند، به دست و پای رسول‌الله J افتادند 
تقسیم  از  یاران کردند و ضمن رضامندی  بوسه  را   Jپیامبر برجستگانشان، دست‌های  و 
غنایم در بین مهاجرین گفتند: تمام دارایی و اموال ما در اختیار شماست و پیامبرJ اگر 
غنایم  تقسیم  از  که  کسانی  و  نمایند  تقسیم  قریش  بین  را  آن‌ها  می‌توانند همه  فرمایند  اراده 
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ناراضی بودند سوء نیت نداشتند و حال از گفته خودشان استغفار می‌کنند و درخواست دارند 
شما نیز برای ایشان طلب آمرزش نمایی.

پیامبرJ دست به دعا برداشت و برای آن‌ها طلب مغفرت کرد.

فِرْ لِلأنصارِ، ولأبناءِ الأنصارِ، ولِِأبناءِ أبناءِ الأنصارِ«1
ْ

»اللهمَّ اغ

خدایا انصار و فرزندان و نوادگان آنان را مورد بخشش و آمرزش خودت قرار ده!

حکمت 466

چشم
هِ«2  »الْعَیْنُ وِکَاءُ السَّ

دیده سربند نشیمن‏گاه است.

نکته
گاهی یک نگاه و چشم چرانی یک عمر پشیمانی را برای انسان به وجود می‌آورد و بطور ●	

دائم خود را سرزنش می‌کند که ای کاش فریب نمی‌خوردم. پس امام توصیه به حفظ نگاه 
می‌کند.3

مشابه
نظر ◊	 از  بپرهیزید  الْفِسْق‏«4  نَبَاتُ  وَ  هَوَاتِ  الشَّ بَذْرُ  هَا  فَإِنَّ الْمَحْذُورَاتِ‏  إِلَى‏  ظَرَ  النَّ وَ  اکُمْ  »إِیَّ

کردن به زنان نامحرم، که زنان، تخم شهوت هستند و مورث قساوت و منتج کدورت دل 
هستند.

1. ارشاد مفید، 67.

2. الْعَیْنُ: چشم.
ه: سربند نشیمنگاه؛ السّته: الاست و یعبّر عنه بما تحت. وِکَاءُ السَّ

3. حدیث زندگی، ص739.

4. مصباح الشریعة، ص10.
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وْرَثَتْ‏ حَسْرَةً طَوِیلَةً«1 چه بسیار نگاه کوتاه که حسرت طولانى ببار آورده ◊	
َ
»کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أ

است.

شاید علت این که خواب ناقص وضو به حساب می‌آید به همین دلیل باشد که با تسلط ◊	
آن انسان، بی اختیار می‌شود و در این وضعیت طهارتی باقی نمی‌ماند! نکته دیگری که 
از این حکمت استفاده می‌شود این است که لازمه تعهد و مسئولیت آدمی داشتن چشم 
باز و برخورداری از بصیرت است و هنگامی که چشم بسته شود رکنی از ارکان مسئولیت 

پذیری را از دست داده است.

کسی که چشم بسته بر سر سفره غذا بنشیند، کنترلی در انتخاب کمی و کیفی غذا ندارد و 
عوارض چنین خوردنی مشخص است!

کسی که در انتخاب دوست چشم خود را بندد در دام دوستان نالایق گرفتار می‌آید و عاقبت 
کار معلوم است!

کسی که در روابط اخلاقی چشم بسته عمل کند، ادب و احترام را مراعات نمی‌کند و بند 
را آب می‌دهد!

کسی که چشم بسته وارد کار و معامله شود، حلال و حرام را مراعات نمی‌کند و در دام داد 
و ستد ربوی گرفتار می‌آید!

کسی که چشم بسته در عالم سیاست وارد شود، گند می‌زند و همه چیز را به تباهی می‌کشد.

به وجود می‌آورد! و  برای خودش  را  از آتش  نماید، جهنمی  ازدواج  کسی که چشم بسته 
ناکامیهایش، از کام رواییهای او بیشتر خواهد بود.

با  باز داشته باشند و  تا چشم  امام علیA هشداری برای همگان است  بیان  و بالاخره 
رفتار ناشایست و لغزش‌های پیش آمده شخصیت انسان خویش را بر باد ندهند!

1. المحاسن، ج‏1، ص109.
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حکمت 467

مصداق رهبر و والی شایسته
ینُ بِجِرَانِهِ«1‏ ى ضَرَبَ الدِّ قَامَ وَ اسْتَقَامَ، حَتَّ

َ
»فِی کَلََامٍ لَهُ: وَ وَلِیَهُمْ وَالٍ، فَأ

بر آنان حاکمى حکومت کرد که حق را بر پا داشت و استقامت نمود، تا دین استقرار 

گرفت‏.

نکته
امام در مقام توصیف یک والی و رهبر حکومت الهی است که بهترین مصداق آن خود ●	

تا دین استوار بماند. به عبارتی دیگر برای رهبران حکومت  امام است که استقامت کرد 
اسلامی تعیین تکلیف می‌کند که باید تمام همت خود را بگذارند تا اسلام برپا گردد.2

مشابه
هْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُود«3 نهایت دیندارى امر ◊	 مْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
ینِ‏ الْْأ »غَایَةُ الدِّ

بمعروف است، و نهى از منکر، و بر پاى داشتن حدود، دیندارى است.

شکل گیری یک نظام سیاسی، از نظر جامعه شناختی سیاسی، مراحل چندی را طلب ◊	
می‌کند که در یک نگاه کلی، استقرار و تثبیت گام‌های اول و دوم آن به حساب می‌آیند. در 
گام نخست، پیدایش نظام و جایگزینی آن به جای نظام پیشین مطرح است که با مقدمات 
خاص خودش شکل می‌گیرد و آن گاه پایمردی و استقامت و تحمّل سختیها و مشکلات، 
راه تثبیت را برای گام دوم، هموار می‌سازند و زمینه آسیب پذیری و لغزندگی آن را به تدریج 

1. وَلِیَهُمْ: آنان را فرمانروایی کرد. 

وَالٍ: فرمانروا؛ مراد پیامبر اکرم است. 
قَامَ: به پا خواست. 

َ
أ

اسْتَقَامَ: استقامت کرد. 
م عنق البعیر یجعله على الأرض إذا برک و استقرّ، و هو کنایة عن الاستقرار 

ّ
بِجِرَانِ: جلوی گردن شتر؛ )الجران(: مقد

و الثبات.

2. حدیث زندگی، ص740.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص331.
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از بین برده، آرام و قرار و امن و آسایش و مصونیت از براندازی را به همراه می‌آورد.

بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و حوادثی که در دنیای اسلام پیش آمد، دشمنان خارجی 
بارور  باور خویش  و  ذهنیت  در  را  اسلامی  نظام  براندازی  اندیشه  داخلی،  و چند چهرگان 
ساختند و به گمان خویش، انهدام حکومت دینی را که رسول اللهJ پایه‌گذاری کرده بود، 
به انتظار نشستند دوران خلافت خلیفه اول، افتان و خیزان سپری شد و مسلمانان با بهره گیری 

از خاطرات عصر نبوت، این دوران پرخطر را سپری کردند.

خلیفه که در دوران حیات سیاسی خود بارها، برکناری خویش را از صحنه سیاست اعلان 
از  البلاغه آمده است، پیش  کرده بود، ولی طبق فرمایش علیA که در خطبه سوم نهج 
!! بَیْنا هُوَ 

ً
یا عَجبا

َ
رفتنش عقد آن را برای دیگری بست و فرزند خطاب را به خلافت نشاند. »ف

 وَفاتِهِ«1
َ

رَ بَعْد
َ

ها لآخ
َ

د
َ

 عَق
ْ
ها فى حَیاتِهِ اِذ

ُ
یَسْتَقیل

در  بپذیرند، پس چگونه  را  از مردم می‌خواست عذرش  ابابکر که در حیات خود  شگفتا 
هنگام مرگ، خلافت را به عقد دیگری درآورد! و عمربن خطاب را بر اریکه اقتدار نشاند و 
عمر که به غلظت طبع و خشونت بود، زمام حاکمیت را در دست گرفت. امام علی چون دیده 
بان بصیر و بیداری، در بلندای برج امامت، روند قضایا را زیر نظر داشت و به دور از غوغای 
تبلیغات با خلیفه همفکری داشت و بسیاری از اشتباهات خلیفه را برطرف می‌کرد چندان 
که خلیفه بارها و بارها اذعان نمود که اگر علی نبود من هلاک می‌شدم و در چنین فضایی، 
نظام  و  بربست  از خاطره‌ها، رخت  رفته  رفته  بودند،  دیده  که دشمنان  آشفته‌ای  خواب‌های 
پایدار شد و با صرف نظر از خبط و خطاهای انجام گرفته نظام اسلامی استقرار یافت و دین 
نبض آرامش و امن جامعه را در اختیار گرفت و »جران« در تعبیر علیA به سینه شتر گفته 
می‌شود که وقتی به آرامش می‌رسد و سینه خود را روی زمین قرار می‌دهد و دین، در خلافت 
خلیفه دوم از چنین سکون و آرامشی برخوردار شدو جامعه لنگر آسایش افکند و این مطلبی 
است که در شروح معروف نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته است بدیهی است که تعریف 
علیA از خلیفه دوم به‌معنی تأیید همه جانبه او نیست و ضعف‌ها و کاستی/های نسبت 
داده شده به او در جای خودش قابل نقد و بررسی هستند ولی برجستگی‌هایی که از خلیفه 
فقط  و  فقط  پرداخته‌اند،  او  از  را  بی‌تردید شخصیت ممتازی  دارند که  تاریخ وجود  در  دوم 
هنگامی که در شعاع شخصیت علیA قرار می‌گیرد، رنگ می‌بازد وگرنه در مقایسه با دیگر 
زمامداران، ویژگی‌هایی دارد که مرحوم نائینی در کتاب خودش به بعضی از آن‌ها اشاره کرده 

1. صبحی صالح، صفحه ی 48 خطبۀ 3.
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است و علیA که خود معیار و میزان حق است، نگاهش به همگان از موضع حق است و 
ضمن توجه به انحراف‌ها و خطاها، نمی‌تواند ملاک‌های حق مدارانه را از نظر دور بدارد و به 
همین دلیل در مقام ستایش از خلیفه دوم برآمده و گوشه ای از جهت گیریهای مثبت خویش 

را نسبت به وی بیان فرموده است.

حکمت 468
اسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ  تِی عَلَى النَّ

ْ
»یَأ

شْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ 
َ
هُ سُبْحَانَهُ "وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ"؛ تَنْهَدُ فِیهِ الْْأ بِذَلِکَ، قَالَ اللَّ

هِ )صلى الله علیه وآله وسلم( عَنْ  ونَ، وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّ خْیَارُ وَ یُبَایِعُ الْمُضْطَرُّ
َ
الْْأ

ینَ« بَیْعِ الْمُضْطَرِّ
بر مردم زمانى بسیار دشوار فرا رسد، که توانگر مال خویش را به سختى نگاه دارد در 

»احسان کردن  به بخل و امساک امر نشده است. خداى سبحان فرمود:  حالى که 

آیند،  بر فراز  یاد نبرید«. ]بقره/ 237[ در آن هنگام بد کرداران  از  در میان خود را 
و خوبان خوار گردند. درماندگان ]هستى خود را[ از روى ناچارى ]به بهاى اندک[ 

م‌ىفروشند، در حالى که پیامبر از معامله با درمانده نهى کرده است.

جامعه آسیب زده 
اسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ،  تِی عَلَى النَّ

ْ
»یَأ

هُ سُبْحَانَهُ "وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ"«1 قَالَ اللَّ
انفاق  دارند  در دست  آنچه  از  زمان  آن  در  توانگران  که  بسیار سخت،  زمانى رسد  مردم  بر 

تِی: می‌آید. 
ْ
1. یأ

هم و فعول للمبالغة، عضّ فلان على مافی یدیه أى بخل و 
ّ

الناس کأنه یعض عَضُوضٌ: سخت و شدید؛ کلب على 
أمسک 

: منع می‌کند.  یَعَضُّ
الْمُوسِرُ: ثروتمند. 
لَمْ یُؤْمَرْ: امر نشد. 

لا تَنْسَوُا: فراموش نکنید. 
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نکنند در حالى که به نگاه‏دارى مال امر نشده‏اند، خداوند سبحان فرموده: »احسان بین خود 
را فراموش نکنید«. 

 نکته
حاکمیت ●	 آن‌ها  از  یکی  که  می‌کند  اشاره  مردم  اخلاق  واژگونی  از  نمونه‌هایی  به  امام 

بخل و تنگ نظری بر ثروت اندوزان و توانگران است که از دستگیری نیازمندان و یاری 
درماندگان سرباز می‌زنند در حالی که ادعای دینداری می‌کنند.1

مشابه
قْ مِنْهُ بِشَیْ‏ء«2 ملعون است ملعون است ◊	 هُ‏ لَهُ مَالًًا فَلَمْ یَتَصَدَّ »مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ‏ وَهَبَ‏ اللَّ

کسی که خداوند مالی به او ببخشد و او از آن مال هیچ صدقه ای ندهد.

ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ ◊	 تِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّ
ْ
نْ یَأ

َ
ا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أ نْفِقُوا مِمَّ

َ
﴿أ

الِمُون﴾‏3 پیش از آنکه آن روز فرا رسد، که نه در آن خرید و فروشى باشد و نه دوستى و  الظَّ
شفاعتى، از آنچه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید. و کافران خود ستمکارانند.

استعاره 
مُستَعار: عضوض

								       مُستَعارله:
								       مُستَعارمنه:دنیا

دنیا چون  که  این  اعتبار  به  است  آورده  استعاره  دنیا  براى  را  کلمه »عضوض«  جامع: 
حیوان ناهموار، ناراحت‌کننده و گزنده است.

منع معامله با تهیدست
هِ )صلى الله  ونَ، وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّ خْیَارُ وَ یُبَایِعُ الْمُضْطَرُّ

َ
شْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ الْْأ

َ
»تَنْهَدُ فِیهِ الْْأ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص534.

2. وسائل الشیعة، ج‏16، ص272.

3. بقره، 254.
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ینَ«1 علیه وآله وسلم( عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ
از روى  بلند مرتبه، و خوبان خوار م‏ىشوند، تهیدستان هستى خود را  ‏در آن زمان بدکاران 
ه 

ّ
ى الل

ّ
ناچارى به قیمت اندک م‏ىفروشند )و توانگران م‏ىخرند( در حالى که پیامبر اسلام صل

علیه و آله از چنین خرید و فروشى منع کرده‏ است.

نکته
است ●	 درمانده  می‌دانید  که شما  با کسی  که  باشد  این  امام  این سخن  از  منظور  شاید 

فقر شما  باعث  کنید چرا که  نباید معامله  بپردازد  را  و ستد حق شما  داد  در  نمی‌تواند  و 
می‌شود.2

بدیهی است که نسبت گزندگی و نیش دار بودن به زمان، جامعه شناختی علیA را از 
قرار گرفته است و  بازگو می‌کند و گرنه زمان، همانند مکان در اختیار بشر  آن زمانه،  مردم 

چگونگی استفاده از آن رابطه مستقیم با انتخاب و اختیار فرزندان بشر دارد.

ایمان و مسئولیت گریز شده  برای مردم سست  بهانه‌ای  از مظلومیت زمانه است که  این 
است تا در مقام تبرئه خویش، زمانه را متهم سازند و گناه و ناکامی خویش را به گردن زمانه 

بگذارند.

1. تَنْهَدُ: بالا می‌آید؛ برجسته می‌شود؛ )تهد( أى ترتفع و تعلو.
فِیهِ: در مورد من.

: ذلیل و حقیر می‌شوند.  تُسْتَذَلُّ
2. حدیث زندگی، ص742.
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حکمت 469

افراط و تفریط نسبت به امام 
»یَهْلِکُ فِیَّ رَجُلََانِ؛ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، وَ بَاهِتٌ مُفْتَرٍ«1 

دو نفر در رابطه با من هلاک م‏ىشوند: عاشق غلوّ‌کننده، و دشمن متجاوز از حد.

نکته
راه درست در شناخت امام اعتدال و میانه روی است. افراط در محبت و کور شدن و ●	

حق ندیدن و نسبت خدایی به علی دادن همان اندازه نامعقول و دور از یکتاپرستی است 
که کسی علی را در قربانگاه حقد و حسد قربانی کند و شخصیت آن بزرگ مرد را نادیده 

انگارد.2

مشابه 
کَ‏ إِلَّاَّ مُؤْمِنٌ‏، وَ لََا یُبْغِضُکَ إِلَّاَّ مُنَافِق‏«3 پیامبر فرمود هرکس تو ◊	 هِ:»لََا یُحِبُّ

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُول

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

را دوست بدارد مؤمن و هر آن کس که تو را دشمن بدارد منافق است.

از ◊	 خودش،  شخصیتی  اعتبار  و  عظمت  وسعت  به  که  است  نادری  نمونه   Aعلی
دوستان نادان و دشمنان دانا، ضربه خورده، ولیکن بدلیل جایگاه بلند و موقعیت ممتازی 

که در تاریخ اسلام دارد، همچنان راست قامت و جاودانه، باقی مانده است.
 مُنَافِقٌ«4

َّ
 إِلا

َ
ک

ُ
 یُبْغِض

َ
 مُؤْمِنٌ وَ لا

َّ
 إِلا

َ
ک  یُحِبُّ

َ
»لا

نسبت خدایی به علیA دادن، همان اندازه نامعقول و دور از خردورزی و یکتا پرستی 

1. یَهْلِکُ: هلاک می‌شود. 
: در مورد من.  فِیَّ

مُفْرِطٌ: زیاده روی‌کننده. 
بَاهِتٌ: بهتان زننده. 

مُفْتَر: افترا زننده. 
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص539.

3. المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب A، ص331.

4. المسترشد فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب A , جلد۱ , صفحه۴۵۷.
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است که کسی علیA را در قربانگاه حقد و حسد و تنگ نظری به ظاهر دین باورانه اش 
قربانی نماید و شأن و شخصیت آن بزرگ مرد الهی را نادیده انگارد.

حکمت 470

توحید و عدل 
مَهُ، وَ الْعَدْلُ  لَّاَّ تَتَوَهَّ

َ
وْحِیدُ أ وْحِیدِ وَ الْعَدْلِ، فَقَالَ )علیه السلام(: التَّ »وَ سُئِلَ عَنِ التَّ

هِمَه«1 لَّاَّ تَتَّ
َ
أ

از توحید و عدل از آن حضرت سؤال شد، فرمود: توحید آن است که خدا را در وهم 

نیاورى، و عدل آن است که او را متّهم نکن‏ى.

نکته
متعال ●	 خداوند  گفته‏هاى  و  کارها  تمام  در  عدالت  جریان  به  اعتقاد  عدل،  از  مقصود 

است، و از لوازم چنین ویژگى آن است که بنده خدا او را متهم نسازد بر این که خداوند او 
را بر عمل ناروا مجبور ساخته و بعد او را به کیفر برساند و یا این که او را تکلیف مالایطاق 
نماید، و نظایر اینها از مسائل مربوط به اصول دین که معتزله در آن‌ها به ظواهر قرآن توجه 

کردند.2

مشابه
خدا، ◊	 پرستش  سرلوحه  همانا  تَوْحِیدُه‏ُ«3  مَعْرِفَتِهِ‏  صْلَ‏ 

َ
أ وَ  مَعْرِفَتُهُ  هِ  اللَّ عِبَادَةِ  لَ  وَّ

َ
أ »إِنَّ 

شناختن اوست. و ریشه شناختش یگانه دانستن اوست.

نَّ ◊	
َ
هُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِِأ هِ إِلَّاَّ کَانَ اللَّ ذِی لََا إِلَهَ إِلَّاَّ هُوَ لََا یَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّ »الَّ

هُ  نَّ ثُمَّ یُخْلِفَ ظَنَّ حْسَنَ بِهِ الظَّ
َ
نْ یَکُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أ

َ
یمٌ‏ بِیَدِه‏ِ الْخَیْرَاتُ‏ یَسْتَحْیِی أ هَ کَرِ اللَّ

مَهُ: اینکه او را در وهم و گمان نیاوری. لَّاَّ تَتَوَهَّ
َ
1. أ

هِمَه: اینکه او را متهم نکنی.  لَّاَّ تَتَّ
َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص385.

3. تحف العقول، ص61.
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نَّ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ«1 سوگند به خداوندى که جز او خدائى نیست  هِ الظَّ حْسِنُوا بِاللَّ
َ
وَ رَجَاءَهُ فَأ

هرکس به خداوند حسن ظن داشته باشد خداوند هم با حسن ظن او با وى رفتار م‏ىکند، 
زیرا خداوند خود کریم است و خیرات هم در دست او م‏ىباشد و او شرم دارد از اینکه بنده 
مؤمن به او حسن ظن داشته باشد و او آن بنده را ناامید کند، اینک به خداوند حسن ظن 

داشته باشید و به او روى آورید.

این سخن حکیمانه، در عین کوتاه بودن بسیار جامع و کامل است و مدار و محوری ◊	
برای علم کلام به حساب می‌آید و بنا به فرموده اندیشمندی، مجموعه علوم توحید را در 
این دو جمله وجود  از  اگر در مجموعه مباحث توحیدی علیA غیر  برگرفته است و 

نداشت، برای فضل و دانش الهی علویA کفایت می‌کرد.

ذات  و  از جنس محسوسات است  وارد شود  و خیال  قلمرو وهم  در  که  زیرا، هر چیزی 
مقدس ربوبی از چنین نسبتی منزه و از چنین محدودیتی فراتر است و معنای واقعی توحید، 
نفی هر اندیشه و هم آمیزی از آستان الوهیت می‌باشد برای این که هر محسوس و موهومی 
از جنس مخلوق بوده و بنا به فرموده امام باقرA هر چیزی که در ذهنیت شما نقش ببندد، 

مخلوق و افریده اندیشه شما خواهد بود.

»کلما میز تموه بأوهامکم فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مئلکم مردود إلیکم و لعل النمل 
لا  لمن  نقصان  عدمها  ان  یتوهم  و  کمالها  ذلک  فإن  زبانیتین  تعالی  الله  ان  تتوهم  الصغار 

یتصف بهما و هذا حال العقلاء فیما یصفون الله تعالی به«

و  شما  آفریده  می‌بندد،  نقش  شما  ذهنیت‌های  در  تمام  دقت  و  ظرافت  با  که  چیزی  هر 
فکر  این که مورچه کوچکی  مانند  از ذهن شماست. درست  پرداخته‌ای  و  نسخه‌ی ساخته 
کند، خداوند نیز، مانند مورچه دو شاخک درسر خود دارد! که دلیل بر کمال اوست و نبود 
آن‌ها از نقصان هر موجودی که ندارد حکایت می‌کند و این حال عقلای بشر در توصیف 

خداوند است.!

به صفات نقص و  و عدل همان طور که علیA فرموده است، متهم نکردن خداوند، 
کاستیها و ضعفهایی است که در غیر خداوند دیده می‌شوند، زیرا خداوند، متصف به همه 
صفات کمال است و عدل یکی از همین صفات کمال می‌باشد و خداوند در کلام خود، عدل 
را ستوده و ظلم و ستم را نکوهش کرده است و مردم را به عدالت فرمان داده و از ظلم و ستم 

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص71.
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باز داشته است با این وجود، چگونه قابل توجیه خواهد بود که خودش به صفت نازیبا و زشتی 
صاف به آن بر حذر داشته است.

ّ
متصف گردد در حالی که بندگان را از ات

حکمت 471
هُ لََا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْل« نَّ

َ
مْتِ عَنِ الْحُکْمِ، کَمَا أ »لََا خَیْرَ فِی الصَّ

بر ندارد، چنان که در سخن جاهلانه خیرى  از گفتار خردمندانه خیرى در  سکوت 

وجود ندارد.

سکوت و سخن به جا 
مْتِ عَنِ الْحُکْمِ ‏« »لََا خَیْرَ فِی الصَّ

در خاموشى از سخن حکیمانه خیرى نیست. 

نکته
محافظه کاری در بیان حقایق درست نیست و اگر کسی برای منافع شخصی و سیاسی ●	

از گفتن حق و فضیلت سکوت کند  مسئول است.1

مشابه
الْکِتابِ ◊	 فِی  اسِ  لِلنَّ اهُ  نَّ بَیَّ ما  بَعْدِ  مِنْ  الْهُدى‏  وَ  ناتِ  الْبَیِّ مِنَ  نْزَلْنا 

َ
أ ما  یَکْتُمُونَ  ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 

هُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون﴾2‏ کسانى که نشانه‏هاى روشن، و رهنمودى را که فرو  ولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ
ُ
أ

فرستاده‏ایم، بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب توضیح داده‏ایم، نهفته م‏ىدارند، آنان را 
خدا لعنت م‏ىکند، و لعنت‏کنندگان لعنتشان م‏ىکنند.

پرهیز حرف زدن بدون علم
هُ لََا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْل«  نَّ

َ
»کَمَا أ

چنانکه در گفتار جاهلانه خیرى وجود ندارد.

1. حدیث زندگی، ص745.

2. بقره، 159.
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حکمت 472

دعا جهت باران
حَابِ، دُونَ صِعَابِهَا«1 هُمَّ اسْقِنَا ذُلُلَ السَّ »فِی دُعَاءٍ اسْتَسْقَى بِهِ: اللَّ

در دعایى که با آن طلب باران نمود، گفت: خداوندا، ما را به ابرهاى رام سیراب کن، 

نه ابرهاى سرکش.

نکته
زمانی ●	 آن  و  است  عذاب  و  بلا  گاهی  است  برکت  و  رحمت  که  حالی  عین  در  باران 

است که ابرهای سرکش و خروشان متراکم می‌شوند و به گونه‌ای می‌بارد که موجب سیل 
خروشان و ضررهای بسیار می‌شود.2

مشابه
تٍ ◊	 تْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَیِّ قَلَّ

َ
ى إِذا أ یاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتَّ ذی یُرْسِلُ الرِّ ﴿هُوَ الَّ

مَراتِ﴾3 اوست که پیشاپیش رحمت خود بادها را به  خْرَجْنا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّ
َ
نْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأ

َ
فَأ

بشارت م‏ىفرستد. چون بادها ابرهاى گرانبار را بردارند، ما آن را به سرزمینهاى مرده روان 
سازیم و از آن باران م‏ىفرستیم و به باران هرگونه ثمره‏اى را م‏ىرویانیم‏.

بخصوصى ◊	 باران  آن‌ها  بر  الْمُجْرِمین‏﴾4  عاقِبَةُ  کانَ  کَیْفَ  فَانْظُرْ  مَطَراً  عَلَیْهِمْ  مْطَرْنا 
َ
أ ﴿وَ 

بارانیدیم، ببین عاقبت گناهکاران چگونه بود؟

1. اسْقِنَا: ما را سیراب کن. 
ذُلُلَ: آرام؛ الذلول: المطیع للرکب و الحلب.

صِعَابِ: سخت‌ها؛ الصعب: الممتنع عن الرکوب أو الاحتلاب.
2. حدیث زندگی، ص746.

3. اعراف، 57.

4. اعراف، 84.
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حکمت 473

در سوگ پیامبر 
ینَةٌ، وَ نَحْنُ  مِیرَالْمُؤْمِنِینَ. فَقَالَ )علیه السلام(: الْخِضَابُ زِ

َ
رْتَ شَیْبَکَ یَا أ »لَوْ غَیَّ

هِ )صلى الله علیه وآله وسلم(«1‏ یدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّ قَوْمٌ فِی مُصِیبَةٍ. یُرِ
به حضرت گفتند: اى امیر مؤمنان، چه م‏ىشد اگر مویت را خضاب م‏ىکردى؟ آن 

حضرت فرمود:خضاب آرایش است و ما در عزا هستیم. منظور آن حضرت مصیبت 

ه علیه و آله است‏.
ّ
ى الل

ّ
وفات رسول خدا صل

نکته
خضاب کردن زینت است و هر زینتی که از حد اعتدال و عقلانیت فراتر نرود پذیرفته ●	

شده اسلام و رهبران الهی بشر است.2

مشابه
خْرَجَ لِعِبادِهِ﴾3  ]اى پیامبر[ بگو: »زیورهایى را که خدا براى ◊	

َ
ت‏ی أ هِ الَّ ینَةَ اللَّ مَ ز ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ

بندگانش پدید آورده‏

نُوا ◊	 یَّ کُمْ قَدْ عَادَاکُمُ‏ الْخَلْقُ‏، فَتَزَ یعَةِ، إِنَّ عْدَاؤُکُمْ کَثِیرَةٌ، عَادَاکُمُ‏ الْخَلْقُ‏؛ یَا مَعْشَرَ الشِّ
َ
کُمْ قَوْمٌ أ »إِنَّ

لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ«4 به راستى، شما ]شیعیان‏[ گروهى هستید که دشمنانتان بسیارند. اى 
که  آنجا  تا  پس  م‏ىکنند،  دشمنى  شما  با  مردم  که  هستید  گروهى  شما  شیعه،  جماعت 

م‏ىتوانید، خودتان را در نظر آنان بیارایید.

خْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾5◊	
َ
تِی أ هِ الَّ ینَةَ اللَّ مَ زِ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ

رْتَ: کاش تغییر می‌دادی.  1. لَوْ غَیَّ
شَیْبَ: سفیدی؛ موی سفید. 

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص548.

3. اعراف، 32.

4. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏13، ص105.

5. اعراف، 32.
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حکمت 474

اهمیت حفظ عفاف 
نْ 

َ
؛ لَکَادَ الْعَفِیفُ أ نْ قَدَرَ فَعَفَّ جْراً مِمَّ

َ
عْظَمَ أ

َ
هِ بِأ هِیدُ فِی سَبِیلِ اللَّ »مَا الْمُجَاهِدُ الشَّ

یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلََائِکَةِ«1
مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیشتر از کسى نیست که قدرت بر گناه داشته ولى 

تى نزدیک است فرشته‏اى از فرشتگان باشد.
ّ

خوددارى نموده. چنین انسان با عف

نکته
و ●	 خوراک  و  جنسی  غریزه  از  می‌بیند  خدا  محضر  در  دائم  طور  به  را  خود  که  کسی 

گفتنی‌های خود مواظبت می‌کند که چیزی برخلاف دستورات الهی انجام ندهد.2

مشابه
هِ ◊	 هِ‏ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّ ى یُقْتَلَ‏ فِ‏ی سَبِیلِ‏ اللَّ هِ ص‏»فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

«3و بالاتر از هر خوبی خوبی دیگری وجود دارد تا اینکه آدمی در راه خدا  فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ
کشته شود و اگر کشته شد به بلندترین قله نیکی قدم گذاشته است.

فْسَ عَنِ الْهَوى﴾4‏ و امّا کسى که از ایستادن در برابر ◊	 هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ مَّ
َ
﴿وَ أ

پروردگارش هراسید، و نفس ]خود[ را از هوس باز داشت،

»فَوقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّى یُقتَلَ الرجُلُ ف یسبیلِ اللّهِ ، فإذا قُتِلَ ف یسبیلِ اللّه فلیسَ فَوقَهُ ◊	
5» بِرٌّ

1. فَعَفَ‏: عفت ورزید.

کَادَ: نزدیک است؛ امید است. 
2. حدیث زندگی، ص749.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏5، ص53.

4. نازعات، 40.

5. وسائل الشیعه، ج6
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توبه کار واقعی
ابو حمزه ثمالی، از حضرت سجادA چهارمین، پیشوای معصوم امت نقل می‌کند:

مردی با همسر خویش، به یک سفر دریایی رفت. طوفان سهمگین و امواج کوه پیکر دریا 
کشتی آن‌ها را در هم کوبیدند و تمام مسافران گرفتار موج‌های خروشان دریا شدند و همگی 
به هلاکت رسیدند، تنها کسی که جان سالم بدر برد، همسر آن مرد بود که به تخته پاره‌ای 
از کشتی شکسته آویخت و ره به منزل سلامت برد. در مسیر حرکت باد، به ساحل جزیزه‌ای 
رسید و از هلاکت قطعی نجات یافت. در ورود به جزیره، مردی را دید که در ساحل نشسته 

بود، ناخواسته به او پناه برد تا در کنارش آرامشی یابد و خطرهای احتمالی مصون بماند.

مردی که هنرش، راهزنی بود ولاابالی و بی باک، راهی چز پیچ و خم نفسانیت نمی‌شناخت 
و معبودی جز شهوت و شرارت، پرستش نمی‌کرد. مرد که انتظار چنین زیبارویی را در آن 
جزیره نداشت، محو جمال و کمال او شد و در جلوه‌های زنانه‌اش خیره گشت و بعد از نگاه 

کش دار و شررباری گفت، شگفتا! نمی‌دانم با انسان و یا پری روبرو شده‌ام؟ تو کیستی؟

زن که پناه جویی درمانده بود، پریشان حال گفت: من از جنس بشر هستم، انسانم!

مرد حرفی برای گفتن نداشت. گویا زبانش بند آمده بود و یا ترجیح می‌داد به جای حرف 
زدن، فرصت را از دست ندهد و کام دلی بستاند.

دلشوره  دچار  را  او  و  برانگیخت  را  زن  نگرانی  مرد، حس  آمیز  و شیطنت  مشکوک  رفتار 
کرد. در پی راهی برای رهایی بود ولی کار از کار گذشته و جایی برای گریز و صیانت از خود 
نداشت، به هر طرف رفت، مرد را در کنار خود یافت که لحظه به لحظه، احساس نزدیکی 
بیشتری می‌کرد و شراره‌های شهوت بر دل و جانش افتاده، حتی سایه‌ای هم از عقل و ایمان 
وجود نداشت تا تکیه گاهی برای او باشد! مرد تصمیم خود را گرفته بود و راهی جز تجاوز 
سر  پشت  سرعت  به  اش،  خواسته  به  رسیدن  برای  را  لحظه‌ها  و  نمی‌دید  نابحق  آمیزش  و 
می‌گذاشت و بر خلاف او که غیر از خودش را نمی‌دید و همه هم و غم خود را در جواب‌گویی 
به شهوتش به کار گرفته بود، زن بر ترس و هراس و نگرانی و اضطرابش افزوده می‌شد، گویا از 
کسی می‌ترسد، پروا دارد، احساس شرم می‌کند، انگار حضور گواه و شاهدی، ارام و قرار از 

وی گرفته است. مرد ناچار به سخن درآمد که چی شده؟ چرا می‌ترسی؟

زن که دیده به آسمان دوخته بود، با دست نیز به نقطه دوری اشاره می‌کرد که از او می‌ترسم!! 
کی! چه کسی! از خدا، از او که ما را می‌بیند.
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آن چنان  پرودگار می‌دید  را در محضر  با عفت که خود  آن زن  و هراس  نگرانی و خوف 
طوفان عظیم و دگرگونی ریشه‌داری در دل مرده مرد ایجاد کرد که ناگهان، تولدی دیگر یافت 
و رویکرد واقعی جان انسانی خود را آشکار ساخت و در یک لحظه تفکر و تامل در کاری 
که می‌خواست انجام دهد از فرش به عرش گام گذاشت و از چاه نفس به درآمد و حریت و 
آزادگی واقعی خویش را باز یافت و جنس وجود خود را گوهرین ساخت و خطاب به آن زن 

فرشته خو که در پرتو جهاد اکبر با فرشتگان همراه شده بود گفت:

به خدا قسم، من به این ترس و لرز سزاوارترم. شرمسارانه از جا برخاست و بی اعتنا به 
زن که تا چند لحظه پیش جز او کسی و چیزی را نمی‌دید، به خانه خویش روان گشت، در 
دریای اندیشه توحیدی غوطه ور بود گویا جز خدا و پوزش خواهی از آستانش، تمنای دیگری 

نداشت.

مداری  حق  و  حق  لطف  رهگذر  در  که  است  امروز  راستین  خداباور  دیروز،  راهزن  مرد 
خودش، راه راست را شناخت و به هوای حضرت او از همه هوا و هوس هایش گذشت تا لایق 
جانان گردد. در بین راه، همراه راهبی شد که در یک مسیر پیش می‌رفتند. هوا گرم و آفتاب 
بسی سوزان و گزنده بود، راهب از جوان خواست تا دست به دعا بردارد و درخواست شرایط 
قابل تحملی از خدای متعال داشته باشد تا بتواند گرمی و سوزندگی آفتاب را تحمل نمایند، 
تا تمنای لکه ابری و یا وضعیت  جوان فروتنانه اظهار داشت من که عمل شایسته‌ای ندارم 
جوی مناسب‌تری از پروردگار داشته باشم. راهب گفت پس من دعا می‌کنم و تو آمین‌گو باش 
و جوان پذیرفت. با دعا راهب و آمین جوان، ابری سایه افکن شد و ادامه مسیر را برای ایشان 
ممکن ساخت، ساعتی از روز را در سایه سایر لطف خداوند، راه رفتند و از پوشش ابری که 
بر سر داشتند، به صورت سایه‌بان استفاده کردند تا بر سر دو راهی رسیدند که مسیر هریک از 
دیگری جدا می‌شد،وقتی از هم خداحافظی کرده و هریک به راه خود رفتند راهب متعجبانه 
دید، ابر جوان را همراهی می‌کند، در پی او روان شد و استجابت دعا را از آن او دانست و 
درخواست کرد، شرح حال خود را و چگونگی راه یابی به منزل قرب و مقام لطف را، برای 
او بیان نماید و جوان قصه خود را با زن زیبارویی که پیش آمده بود مطرح کرد. راهب مژده 
پذیرش توبه به وی داد و سفارش کرد، بیش از پیش از مقام و موقعیت به دست آمده پاسداری 

نماید و راه هواستیزی و مجاهده با نفس را، چون گذشته پی گیر باشد.

ستَقبِل«1 ببین در آینده چگونه خواهی بود!
َ
ونُ فِیما ت

ُ
ک

َ
 ت

َ
یف

َ
ر ک

ُ
انظ

َ
»ف

1. اصول کافی، ج2، ص69.
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و این مژده وحی است که تقوا پیشه و پاکدامن، در پرتو خداترسی و هواستیزی می‌تواند در 
بهشت خداوندی مأوی گزیند.

ةَ هِیَ ٱلْمَأوَى﴾1 فْسَ عَنِ ٱلْهَوَى فَإِنَّ ٱلۡجَنَّ هِۦ وَنَهَى ٱلنَّ بِّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَ مَّ
َ
﴿وَأ

حکمت 475

ثروت پایان ناپذیر 
»الْقَنَاعَةُ مَالٌ لََا یَنْفَدُ«2 

قناعت گنجى است که تمام نم‏ىشود.

مشابه
»قَالَ A‏ کَفَى‏ بِالْقَنَاعَةِ مُلْکا«3 انسان را پادشاهى با گنج قناعت است.◊	
مِنْ ◊	 عْیُنُ 

َ
الْْأ تَرَى  فِیمَا  ضَعَفَةً  وَ  عَزَائِمِهِمْ  فِی  ةٍ  قُوَّ ولِی 

ُ
أ رُسُلَهُ  جَعَلَ  سُبْحَانَهُ  هَ  اللَّ لَکِنَّ  »وَ 

ذًى‏«4 
َ
سْمَاعَ أ

َ
بْصَارَ وَ الْْأ

َ
 الْْأ

ُ
تَمْلََأ  الْقُلُوبَ وَ الْعُیُونَ‏ غِنًى‏ وَ خَصَاصَةٍ 

ُ
تَمْلََأ حَالاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ 

برنامه‏هاى  نظر  از  و  قوى،  و  نیرومند  تصمیم‏هایشان  در  را  پیامبرانش  پاک  خداى  ولى 
و  تهیدستى  و  پر م‏ىکرد،  را  ب‏ىنیازى چشمها  از  که  قناعتى  با  داد،  قرار  ظاهرى ضعیف 

فقرى که دیده‏ها و گوشها را از آن مملو م‏ىساخت. 

1. نازعات، 40.

2. لََا یَنْفَد: تمام نمی‌شود.

3. نهج البلاغه، حکمت 228.

4. نهج البلاغه،خطبۀ 192.
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حکمت 476

روش حکومت داری
عَلَى  اسِ  الْعَبَّ بْنِ  هِ  اللَّ لِعَبْدِ  اسْتَخْلَفَهُ  قَدِ  وَ  بِیهِ 

َ
أ ابْنِ  یَادِ  لِزِ السلام(  )علیه  قَالَ  »وَ 

مِ الْخَرَاجِ: اسْتَعْمِلِ  عْمَالِهَا فِی کَلََامٍ طَوِیلٍ کَانَ بَیْنَهُمَا، نَهَاهُ فِیهِ عَنْ تَقَدُّ
َ
فَارِسَ وَ أ

الْعَدْلَ، وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیْفَ؛ فَإِنَّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلََاءِ، وَ الْحَیْفَ یَدْعُو إِلَى 
یْف«1‏ السَّ

على علیه السّلام به زیاد بن ابیه، زمانى که او را به جاى عبد الله بن عباس در فارس 

و شهرهاى تابع آن حکومت داد، در سخنى بلند که او را در آن از گرفتن مالیات پیش 

از رسیدن وقتش نهى نمود، فرمود: عدالت بورز، و از سختگیرى و ستم بپرهیز، زیرا 

سختگیرى موجب آوارگى مردم شود، و ستم‌کار را به درگیرى م‌ىکشاند.

نکته
امام روش حکومت‌داری و مدیریت جامعه را بیان می‌کند و اینکه جز به عدالت پایدار ●	

نمی‌ماند و سپس نهی از ستمکاری و ظلم می‌فرماید که سبب درماندگی توده‌ها شده و 
عده‌ای را به جنگ مسلحانه وامی دارد.2

مشابه
وَ لََا ◊	 الْکُفْرِ  بِالْعَدْلِ‏ مَعَ  یَبْقَى‏  الْمُلْکُ  وَ قِیلَ  سَارَاکُمْ 

ُ
أ هَا  فَإِنَّ تِکُمْ  رَعِیَّ إِلَى  حْسِنُوا 

َ
أ »قَالَ ص‏ 

و  مردم  به  می‌فرماید:  زمامداران  و  به حاکمان  پیغمبر خطاب  یمَان«3‏  الْْإِ مَعَ  الْجَوْرُ  یَبْقَى 

1. اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ: عدالت اجرا کن. 
احْذَرِ الْعَسْفَ: از سختگیری ناروا برحذر باش.

الْحَیْفَ: ظلم و ستم.
یَعُودُ: باز می‌گرداند. 

جَلََاءِ: آوارگی. 
یَدْعُو: دعوت می‌کند. 

2. حدیث زندگی، ص751.

3. جامع الأخبار )للشعیری(، ص119.
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است  شده  گفته  و  گرفتارند  شما  مدیریت  دربند  آن‌ها  که  چرا  کنید  نیکی  شهروندانتان 
حکومت اگر به عدالت رفتار کند هر چند کافر باشد باقی می‌ماند ولی اگر راه جور و جفا 

در پیش بگیرد ایمان داشته باشد دوام نمی‌آورد.

حکمت 477

سخت ترین گناهان 
نُوبِ، مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُهُ«1‏ شَدُّ الذُّ

َ
»أ

سخت‏ترین گناهان گناهى است که گنه کار آن را ناچیز بشمارد. 

نکته
است خلاف ●	 پروردگار  فرمان  با  مخالفت  که  باشد همین  هر چقدر هم کوچک  گناه 

بزرگی است و اگر کسی گناه خود را کوچک بشمارد گرفتار گناه بزرگی شده است.2

مشابه
قَالَ ◊	 رَاتُ  الْمُحَقَّ مَا  وَ  قُلْتُ  تُغْفَرُ  لََا  هَا  فَإِنَّ نُوبِ‏  الذُّ مِنَ‏  رَاتِ‏  الْمُحَقَّ قُوا  اتَّ هِ ع‏  اللَّ عَبْدِ  بُو 

َ
أ »قَالَ 

السّلام  امام صادق علیه  ذَلِکَ«3  غَیْرُ  لِی  یَکُنْ  لَمْ  لَوْ  لِی  فَیَقُولُ طُوبَى  نْبَ  الذَّ یُذْنِبُ  جُلُ  الرَّ
فرمود: از گناهان محقر بپرهیزید که آمرزیده نشوند، عرض کردم: گناهان محقر چیست؟ 
فرمود: اینست که مردى گناه کند و بگوید، خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشته 

باشم.

گناهان از دو جهت قابل تامل هستند.◊	

جهت اول، از نقطه نظر فقهی که به کبیره و صغیره تقسیم می‌شوند و باستناد احادیث و یا 
استفاده از آیات قرآنی طبقه بندی می‌شوند.

جهت دوم: از نگاه معرفتی و تحقق عصیان در برابر معبود است که نه از جهت کوچک و 

: کوچک و کم شمرد. 1. اسْتَخَفَّ
2. حدیث زندگی، ص752.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص287.
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بزرگ شمردن گناه، بلکه از این نظر که نافرمانی خدا، صورت گرفته است و بی ادبی، حرمت 
نشناسی، جسارت و بی‌حیایی در محضر اوست که کوچک و بزرگ ندارد. گناه به ظاهر هر 
و  بزرگی  در  او  چون  بود،  خواهد  بزرگ  اوست،  حضرت  نافرمانی  چون  باشد  کوچک  چه 
عظمت برترین است. بنابراین، گناه و معصیت از این دیدگاه که گناه است و در مقابل، بلکه 

در محضر او صورت می‌گیرد، نباید ناچیز شمرده شود.

حکمت 478

مسئولیت دانایان 
مُوا«1 نْ یُعَلِّ

َ
هْلِ الْعِلْمِ أ

َ
خَذَ عَلَى أ

َ
ى أ مُوا، حَتَّ نْ یَتَعَلَّ

َ
هْلِ الْجَهْلِ أ

َ
هُ عَلَى أ خَذَ اللَّ

َ
»مَا أ

آموختن،  پیمان  دانشمندان  از  اینکه  تا  نگرفت  فراگیرى  پیمان  جاهلان  از  خداوند 

گرفت‏.

نکته
رسالت انبیاء و اولیاء این بود که مردم نادان را از جهل و بی‌خبری رهایی بخشند و نسبت ●	

به مبدا و معاد و فلسفه آفرینش آشنا کنند.2

مشابه
وا الْجَهْلَ‏ بِالْعِلْم‏«3 با نشر دانش بنیان جهل را براندازید. ◊	 »ضَادُّ

مُوا: اینکه یاد بگیرند. نْ یَتَعَلَّ
َ
1. أ

2. حدیث زندگی، ص753.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص44.



408

کلام امیر

حکمت 479

بدترین دوستان 
فَ لَهُ«1 خْوَانِ مَنْ تُکُلِّ »شَرُّ الْْإِ

بدترین برادران آن است که آدمى براى او دچار زحمت شود.

نکته
لازمه برادری رها شدن از مشقت و تحمیل است و بدترین دوستان آدمی و برادرانش ●	

کسانی هستند که موجبات دردسر آدمی را فراهم آورند و متوقعانه برادر یا دوست خود را 
به کارهای سخت گرفتار نمایند.2

مشابه
هُ«3 هر که براى خود شخصیّت و ارزشى ◊	 مَنْ شَرَّ

ْ
تَأ نَفْسُهُ فَلََا  A‏ »مَنْ‏ هَانَتْ‏ عَلَیْهِ‏ 

َ
ال

َ
ق

قائل نشود از گزند او خاطر جمع مباش.

حسن بن سهل می‌گوید:◊	

روزی به حضور مامون بار یافتم، با پرسش پیش بینی نشده‌ای روبر شدم، به من گفت: 
مروّت یعنی چه؟ گفتم منظور خلیفه را درک نمی‌کنم تا پاسخی متناسب عرض کنم.

به هم  رفتم. وضع  به سراغ عمرو  و من  باش  داشته  دیداری  بن مسعده،  با عمرو  فرمود: 
ریخته‌ای داشت، مشغول بنایی بود روی آجری نشسته بود و کار کارگران را تماشا می‌کرد.

به او گفتم:

امیرالمؤمنین دستور داد تا معنای مروت را از تو یاد بگیرم، دستور داد آجری آوردند و من 
 مطلوب من در بین آن‌ها نبود از 

ً
روی آن نشستم، در همان حال، حرف‌هایی گفت که ظاهرا

اینکه مورد احترام قرار نگرفته‌ام و زیر بمباران حرف‌های زیاد او اعصابم به هم ریخته است، 
 عصبانی شده و به خود می‌پیچیدم، نوبت غذا خوردن که شد، دستور داد خدمت کاری 

ً
شدیدا

فَ لَه‏: به خاطر او به زحمت افتاده شود. 1. تُکُلِّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج3، ص572.

3. تحف العقول، ص481.
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آمد و ظرفی را آورد که دو قرص نان و خورشت بسیار ساده و ناچیزی در آن بود، مختصری 
 ناراحت بودم، و چنین برخوردی را اهانت به خود تلقی می‌کردم، 

ً
از آن استفاده کردم، شدیدا

 با شنیدن این پیشنهاد که هر روز دوست داشتی، می‌توانی پیش من باشی، بسیار 
ً
مخصوصا

ناراحت شدم و به روی خود نیاوردم و چیزی هم با مامون در میان نگذاشتم تا این که، روزی 
 از طرف او، دعوت شدم. پیش او رفتم، اجازه ورود گرفتم، بر خلاف انتظار و با توجه به 

ً
رسما

خاطر قبلی دیدار، این بار دیدم به استقبال من آمد، مرا در آغوش کشید، پیشانی مرا بوسید و 
در پی من راه افتاد و در حالی که، عقب سر من حرکت می‌کرد مرا به پذیرایی راهنمایی و در 
جایگاه ویژه‌ای نشاند و مقابل من روی فرش نشست، خانه از هر نظر آراسته بود، فرش‌های 
باز  را  باب سخن  با من  بود،  از هر نظر مساعد  فراوان، فضا  زینتی  و  پربها  نفیس و وسایل 
کرد و  سخنان سنجیده‌ای گفت تا این که وقت پذیرایی شد، دستور داد ظروف بزرگ پر از 
میوه‌های متنوع آوردند. از آن‌ها استفاده کردم، سفره‌هایی گستردند و از انواع و الوان مختلف، 

خوراکی‌های سرد و گرم در آن چیدند، پذیرایی از هر جهت مطلوب و مطبوع بود.

از من پرسید نوشیدنی چه میل داری؟ تا برایت فراهم آوردند هنگامی که خواستم مرخص 
آماده  من  برای  توجهی  قابل  بار  با  را  مرکبی  و  دادند  من  به  زیادی  هدایای  داد  دستور  شوم 
 وقتی که 

ٌ
ساختند و آن گاه غلامانی با من همراه شدند، کاملا شگفت زده بودم، مخصوصا

شنیدم همه آن‌ها را به من بخشیده است.

وقتی که خواستم خداحافظی کنم، گفت:هنگامی که برادرت به دیدنت می‌آید، به خاطر 
او خودت را به رنج و مشقت پذیرایی گرفتار نکن! در این مورد، آن چیزی که در خانه وجود 
 المُوجُود« اما اگر کسی را دعوت کردی، آماده پذیرایی 

ُ
یرُالجُودِ، بَذل

َ
دارد، کافی است. »خ

باش و چیزی از خدمت و احترام فروگذار نباش، درست همان طور که من با شما رفتار کردم، 
 به میهمانی دعوت شدی! و این معنای مروّت 

ً
روزی که به دیدن ما آمدی، و روزی که رسما

است و دوست نباید هرگز خواهان فزونی رنج و مشقت دوستش باشد تا دوستی پایدار بماند 
و هر روز بیشتر از گذشته استحکام یابد.



410

کلام امیر

حکمت 480

انگیزه جدایی
خَاهُ، فَقَدْ فَارَقَهُ«‏1

َ
»إِذَا احْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أ

زمانى که مؤمن برادرش را به خشم آورد از او جدایى نموده.

نکته
آفت دوستی و رفاقت ناراحت کردن دوست است چون این عمل باعث خدشه دار شدن ●	

محبت بین طرفین می‌شود و باعث عصبانیت و به دوستی و ایجاد فتنه می‌گردد.2

مشابه
شیطان ◊	 که  است  این  حق  الْبَغْضاء﴾3  وَ  الْعَداوَةَ  بَیْنَکُمُ  یُوقِعَ  نْ 

َ
أ یْطانُ  الشَّ یُریدُ  ما  ﴿إِنَّ

م‏ىخواهد با شراب و قمار در میان شما فتنه و دشمنى افکند. 

1. احْتَشَمَ: به خشم آورد؛ شرمگین کرد. 
فَارَقَه: از او جدا شد. 

2. حدیث زندگی، ص755.

3. مائده، 91.
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کلمات غریبه

A ا.اشاره به ظهور امام زمان
رِیف‏«1 

َ
خ

ْ
ال زَعُ 

َ
ق یَجْتَمِعُ  مَا 

َ
ک یْهِ 

َ
إِل یَجْتَمِعُونَ 

َ
ف نَبِهِ 

َ
بِذ ینِ 

ِّ
الد یَعْسُوبُ  رَبَ 

َ
 ض

َ
لِک

َ
ذ انَ 

َ
ک ا 

َ
إِذ

َ
 »ف

ابر  که  یابد، پس همچنان  استقرار  بر جاى حکومتش  دین  یعسوب  فرا رسد  زمانش   چون 
پاییزى به هم بپیوندند اهل ایمان گرد او اجتماع کنند.

نکته
امام اشاره به ظهور امام زمان دارد که در هنگام ظهور یاران و دوستداران حضرت گرد آن ●	

گرامی جمع می‌شوند و اعلام آمادگی برای یاریش می‌نمایند.2

مشابه
هِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین‏﴾3 نفع حلال خدا براى شما اگر مؤمن باشید بهتر ◊	 تُ اللَّ ﴿بَقِیَّ

است. 

کَانَ ◊	 فَإِذَا  هُ  اللَّ یُقَالَ‏  لََا  ى‏  حَتَّ یَنْقُصُونَ‏  اسُ  النَّ یَزَالُ  »لََا  ُ
ول

ُ
یَق ع  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مِیرُ 

َ
أ انَ 

َ
ک

قَزَعاً  یَجِیئُونَ  وَ  طْرَافِهَا 
َ
أ مِنْ  قَوْماً  هُ  اللَّ فَیَبْعَثُ  بِذَنَبِهِ  ینِ  الدِّ یَعْسُوبُ  ضَرَبَ  ذَلِکَ 

مِیرِهِم‏«4
َ
أ اسْمَ  وَ  قَبَائِلَهُمْ  وَ  سْمَاءَهُمْ 

َ
أ عْرِفُ 

َ
أ وَ  عْرِفُهُمْ 

َ
لََأ ی  إِنِّ هِ  اللَّ وَ  یفِ  الْخَرِ  کَقَزَعِ 

به  الله  نام  که حتی  زمانی  تا  نقصان می‌روند  به  عقاید مذهبی[رو  نظر  ]از  پیوسته  مردم 
و  می‌شود  مستقر  خود  جایگاه  در  دین  پیشوای  هنگام  این  در  می‌شود  سپرده  فراموشی 
خداوند گروهی را از اطراف بلاد بر می‌انگیزد و ماند پاره‌های ابر پاییز به سرعت به سراغ 
نام  و  آن‌ها  قیبله‌های  و  آن‌ها  نام  و حتی  را می‌شناسم  انها  من  به خدا سوگند  می‌آیند  او 

امیرشان را نیز می‌دانم...

1. یَعْسُوبُ: بزرگ مسلمانان؛ آقا و پیشوای بزرگی که در آن روز سرپرستی امور مردم را بدست می‌گیرد.
قَزَعُ: ابرهای پاییزی؛ قطعه‌های ابری که در آن باران وجود ندارد. 

2. حدیث زندگی، ص440.

3. هود، 86.

4. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏52، ص309.
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2. سخنوری
حْشَح‏«1  »هَذَا الْخَطِیبُ الشَّ

این خطیب شحشح است.

توضیح
یعنى در خطبه خواندن رسا و در پ‌ىگیرى آن تواناست، و هرکس توانایی  پ‌ىگیرى سخنی 

را داشته باشد یا راهى را پى گرفته و پوید شحشح است.

نکته
امام این سخن را درباره صعصعة بن صوحان که از سخنوران بلیغ اصحاب امام بود بیان ●	

می‌دارد.2

مشابه
ح‏﴾3 جانها در تنگ چشمى حاضراند.◊	 نْفُسُ الشُّ

َ
حْضِرَتِ الْْأ

ُ
﴿وَ أ

از بخل نفس نگهدارى شود، ◊	 الْمُفْلِحُون‏﴾4 هر که  هُمُ  ولئِکَ 
ُ
فَأ نَفْسِهِ  شُحَّ  یُوقَ  مَنْ  ﴿وَ 

آن‌ها اهل فلاحند.

3. پرهیز از دشمنی کردن 
»إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَما«5 

براى نزاع قحم است.

مهارت دارد؛ به کسی که خوب حرف می‌زند یا خوب راه می‌رود می‌گویند؛ در موارد دیگر شحشح  حْشَح:  1. الشَّ
الواسعة،  الفلاة  الشحشح:  الطائر: طار مسرعا،  و  الصّرد: صوّت،  و  ردّ هدیره  البعیر:  بخیل؛ )شحشح(  فردی  یعنی 
الرّجل الشجاع، الغیور، الخطیب البلیغ و الشحشاح: الشحیح القلیل الخیر، السی‏ء الخلق- المنجد- و زاد فی الشرح 
المعتزلی و الشحشح: الحاوى.قال فی الشرح المعتزلی: و هذه الکلمة قالها علیّ علیه السّلام لصعصعة بن صوحان 
سان، و 

ّ
ه، و کفى صعصعة بها فخرا أن یکون مثل علیّ علیه السّلام یثنى علیه بالمهارة و فصاحة الل

َّ
العبدى رحمه الل

کان صعصعة من أفصح النّاس، ذکر ذلک شیخنا أبو عثمان.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج14، ص169.

3. نساء، 128.

4. حشر، 9.

سوق  هلاکت  به  درگیرند  آن  در  که  را  افرادی  موارد  اغلب  در  دشمنی  و  خصومت  سختی‌ها؛  مهلکه‌ها؛  قُحَم:   .5
می‌دهد؛ قحمة الاعراب، و آن این است که خشکسالى به آنان م‏ىرسد و اموالشان را نابود م‏ىکند؛ )القحمة( ج: قحم: 

اق، المهلکة، القحم فی الخصومات ما یحمل الانسان على ما یکرهه یقال: و للخصومة قحم أى ما یکره.
ّ

الأمر الش
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نکته
شده ●	 بیابانی  عرب‌های  دامنگیر  قحطی  و  خشکسالی  که  است  آن  جمله  این  مقصود 

نماند چون استخوانی  باقی  از حیواناتشان  ببرد و  بین  از  آنان را  به طوری که دارایی‌های 
بی‌گوشت. معنای دیگر جمله این است که خشکی صحرا ناچارشان سازد تا به شهرها 

روی بیاورند.1

مشابه
﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾2 این انسان ناسپاس از گردنه بزرگ بالا نرفت. ◊	
خْوَانِ ◊	 هُمَا یُمْرِضَانِ‏ الْقُلُوبَ‏ عَلَى الْْإِ اکُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ‏ إِیَّ

َ
»قَالَ أ

فَاقُ«3 امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: از مجادله و ستیزه بپرهیزید که  وَ یَنْبُتُ عَلَیْهِمَا النِّ
دلهاى دوستان و برادران را بیمار کنند و نفاق رویانند.

4. سرپرستی زنان
وْلَى‏«4 

َ
سَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أ »إِذَا بَلَغَ النِّ

هنگامى که زنان به نهایت کمال رسند خویشان پدرى سزاوارترند.

توضیح
زمانى که زنان به مرحله رشد و بلوغ برسند خویشان پدرى که محرم او هستند مانند برادران 

و عموها به شوهر دادن او از مادرش سزاوارترند.

نکته
نصّ الحقاق کنایه است از  منتهاى زمان کودکى م‏ىباشد و وقت گذر از خردى و رسیدن ●	

1. حدیث زندگی، ص442.

2. بلد، 11.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص300.

4. نَصَّ الْحِقَاقِ: »نصّ« نهایت اشیاء و آخرین مرحله آنهاست مانند نصّ در سیر و حرکت، که نهایت سیرى است 
که مرکب بر آن قدرت دارد. و م‏ىگویى: »نصصت الرّجل عن الأمر« زمانى که سؤال خود را از او به آخر برسانى تا 

آنچه را نزد اوست به دست آورى؛ پس نصّ الحقاق منظور رسیدن دختر به بلوغ است، چه اینکه منتهاى زمان کودکى 

الأمر:  فی  و حقاقا  محاقة  المنصّة؛؛ )حاق(  على  أقعدها  العروس:  و  أظهره،  و  دفعه  الشی‏ء:  نصّا  )نصّ(  م‏ىباشد؛ 

خاصمه. الحقة ج حق و حقاق: المرأة.

: افراد مذکر از نزدیکان پدر.
ُ
عَصَبَة
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به بزرگى است. نصّ الحقاق، بلوغ عقلى است و آن رسیدن دختر به سنّ ازدواج است، 
چرا که آن حضرت اراده فرموده نهایت زمانى را که در آن حقوق و احکام واجب م‏ىشود.1

5. تأثیر ایمان در روح 
مْظَة«2  یمَانُ ازْدَادَتِ اللُّ مَا ازْدَادَ الْْإِ یمَانَ یَبْدُو لُمْظَةً فِی الْقَلْبِ کُلَّ »إِنَّ الْْإِ

ایمان چون نقطه‏اى سپید در دل پیدا م‏ىشود، هر چه ایمان زیاد شود آن نقطه سپید زیادتر 
م‏ىگردد.

نکته
عملی ●	 هر  است.  انسان  قلب  در  ناصالح  و  صالح  اعمال  تدریجی  تأثیر  امام  مقصود 

تأثیری در روح می‌گذارد که اگر همان عمل یا شبیه آن تکرار شود آن آثار گسترده‌تر می‌شود 
تا آنجا که تمام قلب را فرا می‌گیرد.3

مشابه
ذینَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إیماناً وَ هُمْ ◊	 ا الَّ مَّ

َ
کُمْ زادَتْهُ هذِهِ إیماناً فَأ یُّ

َ
نْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ أ

ُ
﴿وَ إِذا ما أ

ذینَ ف‏ی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کافِرُونَ﴾4 ا الَّ مَّ
َ
 یَسْتَبْشِرُونَ وَ أ

و چون سوره‏اى نازل شود، بعضى م‏ىپرسند: این سوره به ایمان کدام یک از شما درافزود؟ 
آنان که ایمان آورده‏اند به ایمانشان افزوده شود، و خود شادمانى م‏ىکنند.اما آنان که در 

دلهایشان مرضى است، جز انکارى بر انکارشان نیفزود و هم چنان کافر بمُردند

6. ضرورت پرداخت زکات 
یَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَه‏«5 نْ یُزَکِّ

َ
نُونُ یَجِبُ عَلَیْهِ أ یْنُ الظَّ جُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّ »إِنَّ الرَّ

در گفتار آن حضرت است: انسان را اگر طلبى باشد که نم‏ىداند آن را م‏ىگیرد یا نه زمانى که 

1. نهج البلاغه ) ترجمه انصاریان(، ص825.

)اللمظة( أی  باشد؛  را خالى سپید  المظ« هرگاه لب زیرین اسب  نقطه سپید؛ »فرس  مانند یک  چیزی  مْظَة:  اللُّ  .2
نکتة البیاض. اللمظة: الیسیر من السمن و نحوه تأخذه باصبعک، الألمظ من الخیل: ما کان فی شفته السّفلى بیاض.‏

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج14، ص190.

4. توبه، 124و 125.

5. ظنون: طلبى است که طلب کار نم‏ىداند آن را از بدهکار م‏ىستاند یا نه، گویا به آن گمان م‏ىبرد، گاه به گرفتنش 
امیدوار و گاه نا امید است. و این از فصیح‏ترین گفته‏هاست. و همچنین هر کارى که خواهان آنى و نم‏ىدانى نسبت به 

آن در چه وضعى هستى ظنون است.
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گرفت نسبت به سالى که بر وام گذشته پرداخت زکات بر او واجب است.

نکته
به کسی بدهد و تردید در ●	 انسان جنسی را  اگر  به یک حکم فقهی دارد که  امام اشاره 

پرداخت دریافت‌کننده داشته باشد بعد از مدتها آن جنس را تحویل گیرد لازم نیست زکات 
آن را به قیمت روز بپردازد می‌تواند به قیمت‌های همان وقت که جنس از وی دریافت شده 

پرداخت نماید.1

7. اخلاق نظامی 
سَاءِ مَا اسْتَطَعْتُم‏«2 یَةٍ فَقَالَ اعْذِبُوا ]اعْزُبُوا[ عَنِ النِّ یهِ‏[ بِغَزْ عَ جَیْشاً ]یُغْزِ هُ شَیَّ »أنَّ

چون سپاهى را به جنگ فرستاد و مشایعت نمود: تا جایى که م‏ىتوانید از زنان باز ایستید.

توضیح
معنایش این است که از یاد زنان و دل مشغولى به آنان کناره بگیرید، و از نزدیک‏ى با آنان 
امتناع نمایید، که بازوى حمیّت را سست م‏ىکند، و اراده و عزم را به خلل م‏ىکشاند، و قدرت 

شخص را از ناحیه دشمن م‏ىشکند، و از کوشش در جنگ دور م‏ىکند.3

نکته
انسان در صورتی در کار خود مخصوصا در میدان نبرد پیشرفت می‌کند که تمام فکرش ●	

متوجه آن کار باشد به خصوص اگر فکر خود را به زنان مشغول دارد که او را در حال و 
هوای دیگری قرار می‌دهد و از تصمیم و اراده او می‌کاهد آن‌ها را سست می‌کند.4

8. امید به پیروزی 
لَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِه‏«5 وَّ

َ
»کَالْیَاسِرِ الْفَالِجِ یَنْتَظِرُ أ

1. حدیث زندگی، ص445.

2. اعْذِبُوا: هر که از چیزى امتناع نماید از آن اعذاب نموده؛ عاذب و عذوب: خوددار‌ىکننده از خوردن و آشامیدن 
است‏؛ )اعزب(: بعد، أعزبه: أبعده )لفت( لفتا: صرفه.

3. نهج البلاغه )ترجمه انصاریان(، ص 828.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج14، ص202.

5. یَاسِرِ: »یا سرون« کسانى هستند که با تیرهاى خود بر سر شتر نحر شده قمار م‏ىکنند. »؛ )الیاسر( فاعل ج: أیسار: 
ى قسمة جزور المیسر، الیاسر ج: أیسار خلاف الیامن. 

ّ
ذی یتول

ّ
السّهل، ال

ْفَالِجِ: پیروز. 
قِدَاحِ: چوب‌های تیر؛ )القدح( ج: قداح: سهم المیسر.
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مؤمنى که خود را دچار عار ننموده چون قمار باز زبردستى است که اولین پیروزى خود را از 
تیر قمارش در انتظار است.

نکته ها
اسمی ●	 هرکدام  روی  و  می‌کرد  انتخاب  را  تیر  چوبه  ده  آزمایی  بخت  هنگام  به  عرب 

می‌نوشت بعضی به عنوان برنده و بعضی به عنوان بازنده سپس شتری خریداری کرده و 
نحر می‌کرد و آن را به ده قسمت تقسیم می‌کرد چوبه‌های ده گانه را در کیسه‌ای ریخته 
و مخلوط می‌کردند و کسی که مورد اعتماد آن‌ها بود دست می‌کرد و تیرها را یکی بعد 
از دیگری در می‌آورد. هفت چوبه تیر که هرکدام نام خاصی بر روی آن نوشته شده بود 
دیگر هیچ‌کدام  و سه چوبه  نام داشت  برترین »معلی«  و هرکدام سهمی می‌بردند سهم 
سهمی نداشتند بلکه هرکس آن چوبه‌ها به نام او می‌افتاد می‌بایست یک سوم از قیمت شتر 
را بپردازد و در پایان برندگان سهام خود را به فقرا می‌دادند و به این کار افتخار می‌کردند.1 

مسلمان امید به پیروزی دارد یعنی هیچ گاه سستی و ضعف در او مشاهده نمی‌شود و ●	
در مبارزه با دشمن هیچگاه به شکست فکر نمی‌کند.2

9. جهاد پیامبر 
قْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْه‏« 

َ
ا أ حَدٌ مِنَّ

َ
هJِفَلَمْ یَکُنْ أ قَیْنَا بِرَسُولِ اللَّ سُ اتَّ

ْ
ا إِذَا احْمَرَّ الْبَأ »کُنَّ

وقتى تنور معرکه سرخ م‏ىشد خود را به رسول خدا Jحفظ م‏ىکردیم، پس هیچ‌کدام از ما 
به دشمن نزدیک‏تر از پیامبر نبود.

توضیح 
معناى آن این است که وقتى ترس از دشمن زیاد م‏ىشد و جنگ به نهایت سختى م‏ىرسید، 
مسلمانان به جانبى که شخص رسول خداJ در جنگ بود پناهنده م‏ىشدند و خداوند به برکت 

آن حضرت پیروزى را بر آنان نازل م‏ىکرد و به‌خاطر او از آنچه بیم داشتند ایمنى م‏ىیافتند.3

1. شرح نهج البلاغه محقق خویی، ج3، ص319.

2. حدیث زندگی، ص446.

3. نهج البلاغه ) ترجمه انصاریان(، ص829.
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نکته
سُ« کنایه از سختى جنگ است.1●	

ْ
»اذَا احْمَرَّ البَأ

مشابه
قْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَ کَانَ ◊	

َ
Jوَ هُوَ أ بِیِّ یْتُنِی یَوْمَ بَدْرٍ وَ نَحْنُ‏ نَلُوذُ بِالنَّ

َ
»عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَقَدْ رَأ

ساً«2 از على A: در میدان بدر مرا مشاهده کردید که ما به پیغمبر
ْ
اسِ یَوْمَئِذٍ بَأ شَدِّ النَّ

َ
مِنْ أ

J پناه م‏ىبردیم و از همه ما بدشمن نزدیک نزدیک‏تر و در حمله سخت‏تر و شدیدتر بود.

تشبیه 
ه: گرمى تنور جنگ بَّ

َ
مُش

ه به: گرمى آتش بَّ
َ

مُش
بَه: امام گرمى تنور جنگ را به گرمى آتش تشبیه کرده که حرارت و سرخى را به 

َ
وجه ش

عمل و رنگش فراهم م‏ىآورد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج14، ص213.

2. مکارم الأخلاق، ص18.





کتابنامه
1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

انتشارات  تهران:  افتخارزاده،  محمودرضا  ترجمه:  البلاغه،  نهج  شرح  ابن‌ابی‌الحدید،   .3
مدبر، 1393. 

4. ابن‌ابی‌یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، ج2، قم: معارف، 1396.

5. ابن‌بابویه، محمد‌بن‌عل‏ى، الخصال‏، ج1، قم: جامعه مدرسین‏، 1362. 

6. ابن‌بابویه، محمد‌بن‌عل‏ى، التوحید )للصدوق(، ج1، قم جامعه مدرسین،‏ 1398ق‏. 

7. ابن‌بابویه، محمد‌بن‌على، الأمالی )للصدوق(، تهران: کتابچ‏ى، 1376. 

به جامعه  وابسته  اسلامى  انتشارات  قم:  الأخبار، ج1،  معانی  ابن‌بابویه، محمدبن‌عل‏ى،   .8
مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1403ق‏.

9. ابن‌بابویه، محمد‌بن‌عل‏ى، علل الشرائع‏، ج2، قم: کتاب‌فروشى داور‏ى، 1385. 

10. ابن‌شعبه حرانى، حسن‌بن‌عل‏ى، تحف العقول‏، ج1، قم: جامعه مدرسین‏، 1404ق.

11. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل‌أبیطالب علیهم السلام، ج4، بی‌جا: جمع احیاء الثقاه الاسلامیّه، 
۱۴۱۲ق.

دارالکتب  تهران:  ج3،  )ط-القدیمة(،  الأعمال  إقبال  عل‌ىبن‌موس‏ى،  ابن‌طاووس،   .12
الإسلامیه‏، 1409ق‏.

13. اربلى، عل‌ىبن‌عیس‏ى، کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط-القدیمة(، ج1، تبریز: بن‌ىهاشم‏ى، 
1381ق‏.

پیام عدالت،  البلاغه، تهران:  ارفع، سید کاظم، حدیث زندگی: شرح حکمت‌های نهج   .14
.1390

15. ابن‌اثیر جزری، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی 
اسماعیلیان‏، 1367‏.

16. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1403ق.

17. انصاری، محمدعلی، فروغ حکمت، ج1-3، مشهد: بیان هدایت نور، 1397.

18. بحرانی، ابن‌میثم، شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، مترجم محمدصادق عارف، مشهد: بنیاد 



پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۵.

19. برقى، احمدبن‌محمدبن‌خالد، المحاسن‏، ج1، قم: دارالکتب الإسلامیة، 1371ق‏. 

دارالکتاب  قم:  الکلم‏،  درر  و  الحکم  غرر  عبدالواحدبن‌محمد،  آمدى،  تمیمى   .20
الاسلامی، 1410ق.

21. جواهری، محمدرضا، شناسنامۀ نهج البلاغه، ج1، بی‌جا: میکائیل، 1393.

22. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج6، تهران: دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی، 1376.

23. حر عاملى، محمدبن‌حسن‏، وسائل الشیعة، ج19، قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام‏، 
1409ق‏.

24. شریف الرضی، محمدبن‌حسین، تنبیه الغافلین و تذکره العارفین، ج1، ترجمه فتح‌الله 
کاشانی، تهران: پیام حق، 1378.

25. شریف الرضی، محمدبن‌حسین‏، ترجمه و شرح نهج البلاغه )فیض الإسلام(، ج1، 
فیض الاسلام اصفهانى، على نق‏ى، تهران: فیض الإسلام‏.

ى الله علیهم‏، قم: 
ّ
26. صفار، محمدبن‌حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل

مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، 1404ق‏.

27. صبحی، صالح، فرهنگ نهج البلاغه، تهران: اسلامی، 1370.

28. طوسى، محمدبن‌الحسن‏، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج1، بیروت: مؤسسة 
فقه الشیعة، 1411ق‏.

29. طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ طبری، ج3، تهران: اساطیر، 1362.

لشیعه  المصطفی  بشاره  محمدبن‌أبی‌القاسم‏،  أبی‌جعفر  عمادالدین  آملى،  طبرى   .30
المرتضی، ج2، نجف: المکتبة الحیدریة، 1383ق‏.

لإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج2، مشهد: نشر  31. طبرسى، احمدبن‌عل‏ى، 
مرتض‏ى، 1403ق‏.

ج1،  السلام‏،  علیه  الرضا  الإمام  صحیفة  السلام‏،  علیه  هشتم  امام  عل‌ىبن‌موسى،   .32
مشهد: کنگره جهانى امام رضا علیه السلام‏، 1406ق‏.

33. عسکرى، حسن‌بن‌عبدالله‏، الفروق فی اللغة، ج1، بیروت: دار الآفاق الجدیدة، 1400ق‏.



مؤسسة  قم:  ج1،  مستدرکاتها،  و  علی‌بن‌جعفر  مسائل  عل‌ىبن‌جعفر،  عریضى،   .34
آل‌البیت علیهم السلام‏، 1409ق‏.

اسماعیلیان‏،  قم:  ج3،  نورالثقلین‏،  تفسیر  عبدعل‌ىبن‌جمعة،  الحویزى،  عروسى   .35
1415ق.‏

36. قمى، عل‌ىبن‌ابراهیم‏، تفسیر القمی، ‏قم: دارالکتاب‏، 1404ق‏.

الإسلامیة،  دارالکتب  تهران:  )ط-الإسلامیة(،  الکافی  محمد‌بن‌یعقوب‏،  کلینى،   .37
1407ق.‏

دارالحدیث‏،  قم:  للیثی(،  المواعظ)  و  الحکم  عیون  عل‌ىبن‌محمد،  واسطى،  لیثى   .38
.1376

39. مجلسى، محمدباقربن‌محمدتق‏ى، بحار الانوار)ط-بیروت(، ج56، بیروت: دارالإحیاء 
التراث العربی‏، 1403ق‏.

شهنوازی،  صلاح‌الدین  مترجم:  ج3،  الصحابه،  حیاة  کاندهلوی،  محمدیوسف   .40
بی‌جا: احسان، 1397.

41. محمدیان، محمد، علی از زبان علی، ج1، قم: نشرمعارف، 1396.

42. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، 1384.

43. محمدی ری شهری، محمد، حکمت‌نامه امام حسین علیه السلام، قم: دارالحدیث، 
.1387

44. منسوب به جعفربن‌محمد، مصباح الشریعة، الباب الثانی، بیروت‏: اعلمی، 1400ق.

45. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج1-6، تهران: گوهر اندیشه، 1393.

قم:  ج1،  البصرة،  حرب  فی  العترة  لسید  النصرة  و  الجمل  محمدبن‌محمد،  مفید،   .46
کنگره شیخ مفید، 1413ق‏.

کنگره  قم:  العباد، ج1،  الله على  معرفة حجج  فی  الإرشاد  مفید، محمدبن‌محمد،   .44
شیخ مفید، 1413ق‏.

بی‌جا:  معموری،  محمدباقر  مترجم  البلاغه،  نهج  سایه‌سار  در  محمدجواد،  مغنیه،   .47
مؤسسه دارالکتاب الاسلامی، 1387.

48. مصطفوى، حسن‏، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، ج4، تهران: وزارت فرهنگ و 



ارشاد اسلامی‏، 1368‏.

49. مؤسسه آموزشی و پژوهشی تسنیم، زلال جاری )شرح چهل حکمت از نهج البلاغه(، 
قم: نسیم حیات، 1390. 

50. نصربن‌مزاحم‏، وقعة صفین‏، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، 1404ق‏.

51. هلالى، سلیم بن قیس‏، کتاب سلیم بن قیس الهلالی‏، ج2، قم: الهادی، 1405ق‏.

52. هاشمى خویى، میرزا حبیب الله‏، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة )خوئى(، ج3، 
مترجم: حسن‌زاده آملى و محمدباقر کمره‌ای، تهران:مکتبة الإسلامیة، 1344.


